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خوزستان 
ی 
اجمد کسروی 
چاپ دو۴ 
ث" تهران ۱۳۳۳ 


ناشر: کتابفروشی گوتعبر له - تهران -مشهد 


۱ 
ِ ۱ آچاپ خودکار ایران _ 


بنام پاك ]فر ید گار 


در زهستان سال ۱۳۰۲ بخوزستان سفر کردم ویکسال وسه مام در. 
]نجا بسر بردم ۰ زند گانی دراین سر زمین توانفرساست بویژه بر کسائن.. 


که بومي‌آن جا نیستند و بر گرهای جانسوز و دیگر سغتی های آن چا 
مادت ندارند. ولی من اين سعئی‌ها را بر خود آسان گرفته کار های خود 
می گراردم.و 9 که بی کار بودم در تأریخ آن. سر زمین کپسن 
بجستجو میپرداشتم ۰ ۱ 

در اين زمان شیخ خزملغان بنام ریاست عثایر عرپ رشتة اختسیار 
غوزستان را دزدست داشت و بادولت.که دسته سپاهیانی‌بشوشتر فسرسناده 
میغهواست درخوزستان نیروی ودرا جایگزین گرداند کنتگو و کشاکش 
می کزد .کم کم کار بلشکر کشی وجنك کشید که بس اززدو خورده‌ائی‌دولت 
چیره گردیده و سیاهیان‌خوزستان در آمدند وشیخ راهم به تهران آورده 
نشیمن دادند ۰ 3 1 


آتش این‌فته اگرچه دامن مرانیزگرفته اف" بیگناهی اکرند 


و آسیپ آن بی‌بپره نبودم پااینهمه ازجستجوهای تاوبخی‌باز نایسنادم واین 
پیش آمد مرا بر آن و اداشت که پیش از همه بتاریخ آن عشایر پرداخته بدانم 
که‌از کي بآ نجا آمده و اجه زمانیو از چه راهی نیرو‌ندی یافته | ند, در این 
جستجوناگهان مردی‌را بانتم ازشگفترین مردان درو شگوئی‌ازبزرگترین 
دروفگویان سیدمحمد مشعشم که در نیمه‌های فرن‌نهم هجری‌بدهوی مهدی- 
گری بر خاسته و با کشتار و خونریزی این‌ده‌وی‌خودرا پیش‌برده و بهوژستان 
دست يافته و بنیادعکومتی گزارده و پسراومولاعلی دءوی خد ای ننوده‌است 
.. وخاندان ایشان تاچندصدسال ریاست عشابرخوزستان راداشته|ند تاازایشان 
بکمبیانرسیده دپس‌نیزخاندان شیخ خزعلر پاست‌یافته‌آند * 


داستان سیدمسمد وفرزندان اوو تاریخ کعبیان زاتاشیخ خزعاضان نا, 


آنجا که میتوانستم دنبال کرده یکرشته! گاهی اندوختم . بویوه پس از آن 


که در پپارسال؟۱۳۰به‌نیران بازکشتم و نوشته ها و کتابهائی را که در 


خوزستاناُرس نداشتم بدست آوردم وا ۲ گاهیهای فراوانی که گرد کرده 
بودم تألیفی ندودم که چو نگذفته ازداستان مشه‌شیان و کمیان‌حوادث دیگر 


۳ 
خوزستان رادرمدت پنج فرن در برداشت آنرا «تاریخ‌بانصه‌ساله خوزنتان» 


نام نهادم » 


.یکی ازدوستان دانشمندهم که دستگیری های‌علمی ر آشیزه. خودساخته 
ودر این‌باره مساعدت از کسی‌دریغ نمیدارد چون از قضد من [ کاهیبسافت 7 
نقشه .خوزستا نی بدسب بکی‌از مهنه‌سان اروپالی تهیه کرده بنام این تالیفت 
کنیل داشت ۰ . .۰ : 

و لیمعمالی. در کار بود که بی کشادن آن تألیف ارزشی نسداشت و آن 
دعو کي مود گر ی سید مجملد ودءوی خداگی پسرش‌مو لاعلی بود.۰ چه سیدمحید ‏ 
مذهپ |ذاعشری داشته و بنام این 4 ذهبب بود ه که" با دیگران نیردو کشا کش 
میکرده و چنانکه میدانیمبنیاد مذهب النی‌عشری‌برژ نده وغایب بودن‌مهدی 
پسرامام حسن‌عسگری: است واینکه اوروزی پدید آمده چپان راازداد و 
نیکی پر خواهدساخت + پسازچه رای بوده که سیدمحمدخودراممدی‌خوانده 
وازچه راهی‌بوده که دوازده اماءیان دعوی‌اور |پذیررفته| ند؛! نیزدعوی‌خدائی 


. مولاعلیی و کارهای او که کاروان ,حاجیان را کشتار و تاراج.کرد ودرنچف 


با گام امیر المومنین علی‌را ویرانه کرده چوب محجرقبر را کسان او چون 
هیزم زیرایباق سوژائید‌ند. آیا این‌سیاهکاری‌ها بامذهب شیعه چه سازشی 
داشته‌اسب ؟؛ |ویژه دو آن زمان که شیمیان تازه بجوش وجنبش بر خاسته‌و 
تهب بی‌آند از ه داشنتد ۰ 


. ت .. بوزای‌,دانبتین. این‌محما واهی‌نبودجر ۲نکه کتابی پانوشته‌ای ازسید - 
میه. یایکی‌از پبروان اوپدست بناید . و 


وی کوچنین کنایی+[ نچه جمتج و کردیم تنهانام «کلام‌المهدی> را بندیست 


آورذیم که قاضی ور الله‌یاد کرده میگو ید گفته‌های سیدمحمشر | در برداشت 


وآنچه دوفهرستهای کتابهانهای بزرك ارو پاجستجو کدی وازکنابغانهای 
ای ازیو سيدديم, راغ نسفه‌ای. از آن نگر فتیم و نومید گردیده ازچاپ تألیف 
چشم. پوشيدديم. , تلپس ازچپارسال‌مرد دانش‌ند گرا نمابه آقای حاجی‌میرژ! 
ابوعبدالله. مجتهد ز تجانی نا گهان نسبعه کهنه‌ای ا زکلامالمهه‌ی رابندست 
آوردنداوچون حاجت. سخت‌مر | بداشتن آن کتاب می‌دانستنه جوانمردان» 
نسته این ازآن. نویسانده. به‌تپران فرستادنه و بدینسان مانعی کهدر کار بود 
برداشته رشد. ۰ و 

این‌کتاب از شگفترین کنابپاست. از خواندان اونه‌تنپانارو بود دعوی‌سیدمجمد 
ودخوی پسرش را بدست آوردیم بلکه پمطالب سودمنه دیگری بر خووديم که از 


دیده. تانیخ قرانهای: اغبرایران بسیارگر انبهاست‌سیدمحد یکی از بدافتگز ا را 


3 


1 ۱ ۱ ۱ 39 

3 بزرگی است که در تار یخ اسلام برد شده اند واوبرای پیشرفت دعوی و حکومت 
" ۰ خود یگرشته بدعتهالی پدید [ورده که نها در زمان‌او وفرزندانش‌رواغ:. : 
گرفته بلکه بس‌از یکی دوفرن که کهنه ونایدید شده بود ناگهان از جمای : 
. دیگری سربر آورده وباردیگرمردمان‌را گرفتار کرده وشورشباو آذوبها : 


۰ بدید آورده است . 


مطالب سید مجمد" که خواهیم آورد کسانی اکر دقت در آنمدا.کنند 
خواهند دید که گنتگزهائی که‌درقرون ذشته‌درایران بزخاسته‌سر اسر ار ائیان . ۱ 


را بچنك ودشمنی یکدپگر برانگیشت وشد آنچه شد هبه اینبامیوه بدعتهای 
سید محبد بوده . ببارت دیگررهمان گفتها ودعویپای این‌مرد بوده که‌پدست 
کسانی در قرن کذفته افتاده .و بااندك تغییری‌باز گفته و مایةٌ آنهمه فتلها 
«گیدیده| ند ۰ : 1 


و 


ناهیه گر فتاربها:و باآنکه از سالپاست که از اینگونه نگارشها بیگانهام روا 


ندیدم این تألیف راچاپ نکنم ودراین هنگام که به‌نشر «پیمان» آغاژ میکنیم ۰ 


بپتر آن دیدمکه این کتاب راجزو آن مجله کر ده درآخر هرشماره جر وه‌ای‌از 
این چاپ‌نمايم که چون درآغرسال‌یکجا گرد آورده‌شود کتاب درستی باشد. 
در باره مطالب‌منآنچه توانسته‌ام جستجوبکار برده‌ام وچنانکه‌غواهیم 
دید از آغاز کتاب تاداستان شیخءزعل آنچه‌آورده‌ام از کتابپا ونوشته‌هاست 

که نام هر نوشته ‏ وکتاب رادرپای صفحه نگاشته‌ام ۰ اماداستان شیخ. مزعل 


وبرادرش شیخ‌غزعل خان بخش عمده آن‌را در خوزهتان از زبانهاشنیده‌ا. 


خودم دیده ودانسته‌ام وچون این کتاب برای ستایش یانکوهش کسی نیست 


پلکه مقضود نگارش تاریخ و نشاندادن گذشته سرزمیلی است که من‌پانزذه . 
ماه در آن بسربرده واز یکدسته ازمردمش مهربائیها دیسده ام ايشتکه تب " 
توانسته کوشیدهام که گفه‌هايم براستی نزدیکتر باشد وخامه خودرا بدروغ . 
وسفنان ستایششآمیز با کینه‌انکیز نیالایم» بااین‌حال آگر کسانی لفز شهادیدند. 


یامطالبی را که بایستی گفت ناگفته یافتند برادرانه خواستارم که آن لغزش‌را 


باژ نموده واين کوتاهی رایادآوری کنند که بجبران پردازم .بویژه که چون : 


کتاب جزو بجزو چاپ میشود اگر باد آوریهایی شد درآغر آن میتوان پاد 
آوریها را بنام‌غود یادآورندگان چاپکرد ۰ 0 
تهران ۱۳۱۳ احمد شسروی 


 دوش‌فیلاترب دست یافتن. بدلایلومطالب سیدمسد که خلاصه [نها, را‎  .., 
. افرودم ارزش آن‌تألیف راهرچه پیشتر گردانید وچزن داستان مششمیان و‎ .. 
 هکتسیا کمپیان را تاکنون کسی‌از ابرانیان باشرق شناسان ارو پا ننوشته‎ 


قاضی نود اه نوشته. 


دش دحست 
۰ َ: مشعشعیان 
«بهفتاه سال استفلال 


1 


سیک جمدمخعیم از آغاز کار سیدمحد ۲ گاهی مفصلی که‌در دست 
و آغاز کار ۰ هست شرحی است که یکی از موّلنان عران فرب 
هت ۱ در کتاپ خود .بنام «الباریخ الئیانی> نوشته بودم 


وسیدعلی مشمشمی (۱) در کتاب خود همه آن‌شرح را آورده. قاضی‌توزالله: 
نیز دز مچالسالمومنین خلامه .]ثرا بغارسی ترجمه کرده . بوشته موب : 


؛عراقی سید «حمدچون بهنده سالگي‌رسیدازپدر خود سیدفلاح‌دستور گرفت ‏ . 
که اژو اسط که زاد گاه و نشیمن او بوده بحه‌رفته‌در مدرسه شیخ احمد بن‌فهد . . 
بدرس پرذازد . در آن زمان مذهب شیعه زواج بسیارگرفته وروژ ب-روز" 
بروئق آن میافزود وشیخ از علمای ممروف شیمه بودکه‌درحله مدرسه‌داشت 
وشاگردان بسیاری‌بن مردرس اوحاضر ميشدند ۰ (۷) 


۱ - سیدعلی نوه سید علیغان معروف کنه درزمان .صفویان حکومت 
جویوه دا داشته . کتاب او جنگ مانند است که بخثی از حوادت خاندان مششمی و 
نی از حوادث صفویان رانکاشته وسپس سفر خوددا بسکه شرخ داده است: پهن: 


حال. ازجهت تاریخ مشعشیان ارزش پسیار دارد . یگانه نسغه. آن که نسغه خود. 
: مولف بوده در کتاخانه مدرمه سپپسالار است . اما داستان سید مضدرا که می 


"گوییم او از تاریخ خیائی آورده از اینجهت است کسه نوشتهای او.متصلتر از 


نوشته‌های قاضی نورالاست بااینیمه میتوان احتمال‌داد که او نوشتهای قاضی دا 


پرداشته چیزهالی ازخود برآنها افروده باشد  .‏ 
۰ سس یکی ازشاگردان معر وف شیخ|حید سید محمد نور پهشاست که او 
نیز در تر کستان دعوی مهدویت کرد ولی کار او پیشرفت نکرد . داستان او را" 


سید معید سالپادر مدرسه شیع‌اخمد میزیست وبرخر نوشتهانه 5 


شیخ مادر اورا بزنی داشت. (۱)در این‌میان گاهی‌سیدمحمه برزبان‌میراند» - 


که من‌مهدی موعردم وظپودخواهم کرد . اين سغنان چون بگوش شیخ 
احمد رسیذ بر سیههحمد بر آشفت واو رانکوهش کرد ولی‌سید محمددنبال 
کار خودرا داشت ودر مسجد آدیذه کوفه یکسال باعتکاف نشسته همیشه 
به مینمود وچون ازعات آن گربه میبرسیدند میگفت بر آن کسانی‌میگریم 

که بداست من کشته خو اهندشد . ۱ ۶ 

سین عید محمد بو اسط بر گشته در [ نجا نی زگاهی‌سخن ازمپدیگری 
رانده وبعویشان و کسان خود وعده میداد که ظپور کرده سراسر گیتی را 
خواهم گشاد وشپرها و کشورها رابکسان خود تقسرم‌میکرد. چون ایسن 
سغنها دوباره بگوش شیع‌احمد سید حکم بکفر سیدنموده بیکی‌از امرای 
واسط نوشت که اورا بکشد . آن امیرسید محمد را دستگیر کرده خواست 
او رابکشد ۰ سید. فرآن در آورده سو گند یاد کرد که من‌سید سنی صوفیم 
7 - واز این جهت‌است که شیمیان بامن دشمتی میورزنه و بااین سو ند دروغ 
مان . خود را آزاد ساخت . , : ۱ 

پس از آن سید محمد درو اسط نمانده درسال» 6 بای یکه کسید نام 
داشت از نزدیکی‌های واسطرفته میانه اعراب نشیمن گز ید و در آنجا دموی 
مهدی گریآشکار ساخت وچون کارهای شکنتی مینمود از جمله‌آنکه ذکری 
مشتمل‌نام علی‌ساخته وبه پیرو ان خود بادمیدادکه چون چنهبار می خواند ند 
حالی پیدا میکردند که درون آتش رفته گزند از آنش نمی‌دیدند (۲) .ودسته 
شمشیر را بزمین تکیه داده شکم‌خودرا بروی او میانداختند وششیر بشکم 
آنان فرو میر فت ۰ این‌شگف تکاری‌ها مایه کار او بود وعشایر بسیاری باو 

۱ - مسوده‌های جواهری .(از کسانیکه ازغاندان مششعی سخن‌را نده| ند 
مولف‌ریاشاللماه ومولف تعنةالازهار است) ۰ آقای‌شیخ عبدالمزیز جواهریاز 
.روی. نوشته‌هاي این‌دو کتاب یادداشتهاگی کرده که دارای سپوهای‌بسینار پست. گویا 
نسخهای آن دو کتاب اغلاط بسیار داشته و آقای جواهری تصحیح تکر دما ند._ بپر 
ال از آقای جواهری سپاسگذرريم که یادداشتهای خود زا دردسترس‌ما گز ارده 
ومقصنود از (مسودة جواهری) درهمهجا این باذداشتهاست . ۱ 

۲ - این کار مشعشمعیان معروف است که بزبان شعرا نیز افتاده سیف جطر 
حلی میگوید : ۱ : 
شمشم لد کم دبت عقار به بوجنتیه و" کم سابت" افاعیه 
اقد او قد النادفی قلپی و جل به آن | لمششم تادلیس توذبه ‏ 


س شم ۶ نت و سید و مد 
بگرویدند. درآن نردیکی‌ماسه‌شاخا ازدجله بنامپای ثبق‌و نازورو. غاضری 


۷ 


دا کیرده بودند که عشایری در کنار آنهاز ند کی‌داشتند هه‌این مهار پیروی ‏ 
سید معمد. را پذیرفتند. و و به بغتیبانی ایشان بنیاد کار خود زاگزاشت . 
بخود مشعشم در گنتار ی که در کلام‌المهدی آورده شده در باره آفاژ 
کارخود و گزندهایی که دیده چنین میکوید : « کیست که آزمایش خدا را 
بیش از این سیددیده باشد ؛ پانزده سال گذشت که مردم اورانفرین‌فرستاده 
مشنام میداد ند وفرمان کشتن اورا میداددواو آزشپری بشهر ی میگر بشت ۰ 
زمینی نماند کهکنجایش او کنه و ناگزیر بکوهستان پگر بخت ۰ کوهستانیان‌نیز 
هسگی بی کشتن او شدند ورمائی‌ازدست ایشان نیافی مگر پس از نومیدی . 
سپس.یمراق بازکشت ود رآنجاهم منول (۱) جستجوی او میکردند وهرآنکه 
دوست بود دشمن گردید وجال ی که او راپناه دهد نماند وزمین بر او تنك 
کردید ... وازدست دشننانآن کشید که بشنار نیاید...» : 
از این گنته پیداست که سید میحدد بکوهستان گر بشته وزمانی نیزدر 


1 آنجا بدعوت وفر یب مردم پرداثته و ناگز یرمقصود کوهپای لرستان است که 


بواسطو آن نواحی نزديك‌است باید گفت که‌داستان آغازکاراو بسیلردراز تر 
از آن‌بوده که: مژاف عراقی یاد میکند وازهنگامی که‌او دعوی‌مهدیگری 
آفلز کرده تازمانی که میانه عشایر بو نازوروغاطربه رفته و آنان رابسوقی 
خود کشهده بانزده سال بیشتر کشیده است. 
بگفتهای مولف عراقی‌بر گردیم : میکویدسیدمحمد درسال ۸44 با 
عشایر پیروان خود ]هنك جصان که روستائی در آن نردیکی بود کرده بن ‏ 
دیپی‌شوقه نام فیودآمد. حاکم جصان پاسپاه وسوارگان بر سر او آمنده 
جنك سختیآرد. پیروان سیدمحدد شکست‌یافته یکسره راه ثبق ونازور را 
پیش گرفتند وبروای پیشوای‌خود نکردند. سیدازاین حادثه بحیزت‌انتاده 
سخت مکی گردید وناگز بر پیروان نو یلیر اکهاز آن سرزمین باو گرویده . 
بودنه گرد آورده بر سر شوقه راندوبنآنجا دست يافته کشتار و تاراج‌وویرانی 
تریم ننمود وزنان و کودکان وااسیر ساخت ۰ (همانسالععه) , 
" نیس سیدمحد پس‌ازدیری بازبه‌ثبق و نازور ازدپیروان دیرین بازس 
کشت ولی در آنجا نمانده باپیروان که ازجصان با او بودند بنزدپکیهیای 


واسطرفت . در آنجا هم در نك نکرده بجائی که دوب نام داشت میا نه‌دجله 


(۱)_ مقصود ازمغول دداین کفته‌هاکسان عبداُ سلطان. نوم شاهمرخ است 
که والی‌فارس بود وواسط وجنوب عراق بدست کسان او بود . 
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۷ 


او حویره فرود آمد . مردم "دوب که عشیره معاویه بودند (سپس‌بنام نیس 


معرو فگشته انمهم بسیدمحمد بگر ویدند واورا مهدیبشناغتند. سید کار 
زادر پیش فث‌دیده‌پسز بزرك خودمولاعلی رابه ثبق ونازوز فرستادکه پیروان 


. گپن را نیز بآ نجاییاورد ۰ مولاعلی عفایر ثبقو نازوررابرداشته روانه گردید :. 
ودر راه بکاروان بزرگی برخورده کاروانیان را کشتار ومالم‌ای‌ایشان را 


تاراج کرده بامال انبوه و بیشمارنزد سیدرسیدند ۰ 


. سیدمحمد اژرسیدن پیروان و آوردن آن مال‌سخت شادمان گردیده 


بمشیره معاویه‌هم دستورداد که گاوها ودیگرچبار پا یان‌خودرافر وخته شمشیر 


وابزارجنك بعرنه وآنان بدستورپیشوای ودکار کرده ابزارجنك فراوان " 


- خریدند, سیدمحمد روژ کار رابکام خوددیده باگروه پیروا نآهنكث نتول 
که دیه‌بزر گی ازپیرامون حویز, بود کرد. (رمضان؟ ۸6) مردم حویزه که 


پارسی ژبان بودند (۱) و فضل جزایری که درجزایر ( ۲ ) پابرادران . 


خودنراع کرده و با گروهی ازعرب به نزدیگیهای‌حوبزه آمده بوددست یکی 
کرده بجلوسید محمد شتافتند ودرجنگ ی که رویداد حویزیان و جزایربان 
شکست سختی خوودندو|نبوهی ازایشان‌کشته گردیدچندانکه اسبپا بررروی‌لاشها 
راه میور فننده ‏ ۱ ۱ 
پاهمه این فیروزی سیدمحمد در آنجا ثمانده بهدوب با گشت‌وچون 
دردوپ تتکسالی ونایابی‌بود ووبا میان مردم بدید[مدسیدمحمد کسان‌خود 
رابرداشته برسرواسط رفت ودر آنجا میانه اووامرای مغول‌جنك روی‌داده 
شکست برمغولان افتاد وچهل‌تن ازایشان کشته گردید . اژاین فیروزی‌سید 


محمد_ بر بیرون واسط دست یافته پیروان خودرا درذیپپا برا کنده ساخت " 


ودست بتاراج گشاده دار ائی‌مردم راهر‌چه یافتند یغما کردند و با ینسان پیس 
روان مهدی بئعمت بسیار رسیدند (شوال؛۸4) 

سپس‌سید محدقضد جزایر کرده چون میانه.امرای‌جز | بردشنی بود 
امیرشعل_نامی‌نزد سید آمد با کسان خود پیروق اوپذیرفت . دیگرا که 
پیش‌نیامده بودند سیده‌جمد هرروز برسریکی‌تاخته کشتار و تاراج ریغ 
نمیکرد و بر کسانی که زبنهار خواسته بودندهم ن بخشيد و بگفته‌مورخ‌عراقی 

+ ابن بطوطه که یکقرن پیش ازحویزه گذشته بود آشکار می ا-ویسد 
که مردم [ نجا عجم بود ند . 


۷ - مقصود اژجزایریکرشته ۲بادیپاست که میانه بسره و واسط در میان 


#ب نپاده پوده وهمین [بادیپاست که در قرنهای نعستین اسلام بطایح: خوانسده 
میشد وتاریخ جدا گانه ای دارد . ۱ ۲ 


دهنه را کدته ریشه‌شان بی گنده: 
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و ۱ 
این‌زمان چشم سیدمحمد بر واسط و آن پیرامون‌ها بود ومیکوشيد که 


.بلیاد حکمرانی‌خودرا درآن نواحی‌بگزارد و آن فیروزی ها در جزایز بر 


امید واری او افزود. وچون کار جزایر پپرداخت باردیگر باندیشه واسط 
افتاده سه‌هزارتن ازپیروان بر گز ید خودرابر کشتی‌ها نشانده بسوی‌واسط. 


۰ روانه‌ساشت ۰ حاکم و اس طکه ازشکست پیشین‌سررشکسته گردیده و همیشه 
در آرژوق جبران بود این بار تلاش و کوشش فرو نگزارده مشمشمیان را 


سفت بشکست وهشصد تن‌از ایشان رابکشت . انبوهی از آنان هم درراه 
نابود گردیدند . وچون بازه‌اند گان پر | کنده‌و باشیده نزد سیدمحمدر سید ند 
او را ترس سختی فراگرفته در جزایر نماند وبار دیگر با پیروان آهنك 
عوبزه و آن نواحی کرده وچون بدانجا رسیدکنتار و تاراج بی‌اندازه کرده 
گز ند و آزار دریغ نداشت . به گنده مولف عراقی‌هر که رادر یافت. نابودش 
ساخته ژنان و کود کان را همه‌دستگیر کرد , -۱- (رمضان ۸4۵) 
دراین زمان که سید معمد بدعوی مهدیگری بر 
و خاسته ومیانه و اسط وحویزه‌جستجوی چابی‌میکرد 
0 9 " که پنیاد فرمانروائی‌گزارد وبدینسان مردم‌بیگناه 
را کشتار وتاراج می‌نمود پادشاه ایران وتر کستان شاهرخ‌میرزا پسرتیه‌ور 
لنك معروف بودکه هرات را نشیمن‌گرفته و عراق عجم و آذربایجان دا 


دست بافتن سیل مهد 


.بجپانشاه فراقوینلوی مشهور سپرده وفارس و خوزستان را نیز بلوه خود ‏ 


عبدالٌ سلطان بخشیده بود. عبداله هم‌در شیراز نشیمن گرفته.وخوزستان 
را بشیخ ابوالغیر جزری معروف داده بود که آوهم‌بنوبت خوددر شوشتر 
جای گرفته وحویزه و آن نواحی را به پسرخود شیخ جلال سپرده بود . 

ازسوی دیگر میرزا اسپند برادر جهانشاه از سال ۸۳۸ یفداد دسد 
یافته باستقلال حکم می‌ر اند و از چپانشاه وشاه وخ فرمان نمی‌برد ۰ ولی 
واسط وشهرهای جنوب عران پدست گماشتگان عبدا سلطان بود کسه 
سید معمد بنام مغول بادمیکند. . ۱ 

این‌میر زا آسپند همان‌اس ت که چون‌شیمی متعصب بود به پر وی‌سلطان 
7 خد | بنده معرو ف که علامه حلی‌را ازحله سلطانیه خوانده ومیانه‌او 
وعلمای سنی مباحثه برانگیخته بوداین نیز شیخ‌احه‌دین فهد را از حله به 


۱- وحرب عبارهاو هدم‌جدارها وتتل‌جدارها وسیاحریمها واطفالهاو لب 
اموالها و کل‌من لتی‌منهم قتله ولابقا من‌ولاد» ۱ 


ك_ِ- 


بنام فوازده امام زد . 


در این زمان کیش شیمه جنبشی کرده ودر ایران وعرلق عرب واین . 


پیرامون‌ها روز برورونق ونبرو می‌باف‌واین خودیکی‌از وسایل پیشرفت 


کار سید معءدگردید چّهاو ازخاندان شیمی‌بود وخویشتن. نیز تعصب شیمی: 
گری نشان میداد واين بود که گذشته ازهوا داری شیعیان ازو درهمه جا- 


پادهاهان وفررمانروایان پیرامون هم بااوراه‌مسامحه پیموده بکندنر بشه‌اش 
ن‌یکوشیدند چنانکه خواهیم دید . : ٍِِ 
باری چون سیدمحمد به‌پیر امون حویزه‌در آهده آن کشتارها وتاراجها 

کرد شیخ جلال حاکم حویزه سپاهی که بجلواو بشتابد نداشت . 
چیگونگی را نپدرخود شیخ‌ابوالغیر که این‌زمان درشیراز نزدعیداله 
سلطان بود نوشت . شبخ‌ابوالغیر هم چگونگسی رابه عبداله باز گنت ۰ 
عبدالُ سپاهی بسر کردگی امیرقلی نامی به‌حویزه فرستاده شیخ‌ابوالهیر نبز 
که بشوشتر باز کشته بود لشکُری ازشوشتر ودزئول ودورن گرد آورده‌او 
نیز [جنكك حویزه نمود . يك‌ماه دوسپاه برابر یکدیگر نشیسته دست بجنك 
ننگشیم‌ند . سید معمد از انبوهی سپاه دشن اندیشه داشت و ی تدابیری 
مي کشت ۰ دراین‌میان ابوالخیر چندئن از بزرگان حویزه رايي گناه بگشت 
ومودم حویزه آژو رنجیدند + مشعشم این حادثه‌را مختنم شمرده درنیانبا 
حویزبان سازشپالی کرد وچون مردم او سیار اندك بودند ز نان را دستو 
«اد که جامه‌مردان پزشيده وعمامه بسر گز ارده دریشت سرمردان باست‌ادند 
وچون جنك آغاز گردید مشمشمیان بيك‌بار حمله بردند ومولا علی‌صکه از 
جنگجویان نامي بود دراین روز دلیری بسیار نمود ۰ شیخ‌ابوالخنبر وامیر 
قلی درخودتاب ایستادن ندیده بگر بختند و سپاه‌ایشان شکست خورده گروهی 
تابود گردیده گروهی بر| کنده شد ند » مشه‌شمیان ازد نبال ایشان اخته‌هر کرا 
یافتند نا بوذ ساختنده سبدممد بحویزه تاخته گرد[ نجا رافراگرفت ۰ (۱) 
این خبردر بنداد بمیرزا اسپند رسیده بناسپاهی آهنكف جویزه وجنكف 
باسید محمد کرد وچون بواسط رسید دو تن‌ازبزرگان حویزه که بانهاگر يخته 
بودندپرش او آمده ستمکاری های‌مش‌شیانراباز گنتندوازو باری‌طلبیدند. 
هیرزا اسپند گروهی از سپاه خودرا هیراه آن دوتن گردانیده روانه 
۱- قاضی نوراب می‌تویند صویزه را گرد فرو گرافت . و لی‌سیدهلی آشکار 

نوشته که حوبزه را گرفته باستواری آن کوشید . ۳ 


شداد خوانده اورا بساحثه بامنیان برانگیهت . نیز بپیروی خدابنده سله . 


۱ ۷ ۳ 
خویزم سافت ۰ خویشتن نیزاز دنبال.آنان راءبر گزفت. ۰ این زمان‌هنیخ 
ابوالغیر نیز سپاهیکرد آورده دو باره [هذلك جناك مشمشمیان اراداشت وی 
چونآمدن میر زا اسبنه رادانست به شوشتر باز گشت . سپاهیان میی‌زا اسبند 
بنزدیکی‌سوبز. رسید. باء‌شمشعیان‌جنكنختی کردند. و آ نان و ابشکیتزه « ید 
ممعمد این خبیشنيده از کنارحویزه برخاست‌ودزجایی نام وله نشیمن گن بذ 
میرزا: اسیند بحویزه در آمسد دردز آنجا فرود آمد: سپس برس سید محمد 
رفته انبوه کسان اورا بکشت وبحویزه بازرگشت۰ ی 
ببرد معید چنانکه عادت او بودکه دراین گونه حال‌ها فروتني مینمود 
نامه بمیرزا اسند نوشته فروتنی هاکرد ومال وکلای سياري که از شیخ 
ابوالخیر بدست آورده ود بنام هدیه نزد میرزا فرستاده آزو درخواست 
مهر وزنوازش کرد میر زا اضیند فریب, آن‌نامه-وهدبه را خورده بسید مخود 
ار کشی و کمانی وشمشیزی فرستاد و کشتی های, بر نج روانه کرد و جوینه 
را باو باز گذ‌اشته با گروهی از بومیان حویزه که‌اژگز ند مشعشمیان ایمن نبودند 
و ناگز بر از کوج بودند ازراه‌صره روانه عراق ردید * ی 
سید «حمد بخویزه در مده بآنشهر دسث يافت و ییاداش نوازش های 
میرژا اسپند کسان اورا که درحویزه مانده بودند تاراج کرد و پیروان او 
کشتی‌هاي میرزا اسپندرا که برازرخت وخوردنی واز بصره بواسط فی‌ستاده 
بودغارت کردند وهر کس‌ر که در آن کشتي‌هایافتند بکشتند ۰. میرزااسینددر . 
بمیره این خیرراشنیده از [نجا بیرون‌رفت وروانه بفداد گردهد ۰۰ 
پس‌از دیری سید محمد باردیگر آهنك واسط کرده دز بنبجوان را که 
میرز| اسند تیاه" نهاده‌بود کرد فرو گرفت وسه‌روز در آن‌جا بود.و دای 
نساخثه باز کشت . دراین میان بیشثر اعراب آن نواحی ازعباده و بنیلیثٍ و 
بنی حظیظ و بنی‌سه‌د و بنی‌اسد ودیگران باو پیوستند وپيروي اوراپذیر فتند 
و اوزا شکوه و نیروبس فراوان گردیده لشکر بر سر بصره برد ۰ ولی 
در .[نجا نیز کاری نساخته رماحیه رااز آن خودساخت ودزی در آنجا بنیاد 
۰ کزاشت‌وباردیگر بحویزه باز گشت : و 
بدینسان سید محمد بنیاد في‌مانروايي لزارده بسه 
سیاهکار ای مو! ۰ گ[رزویی که داشت و خون بي گناهان بر راه آب 
ار میا ۱۳۵۳ هیر یهت دست یافت . و لی این زمان‌مولی علی پسر 
او رشته کارها رادردست گرفته ودخالتی به پبر پیر خود نمیهداد بوچون : 
سید محمد عقاید پاطنیان راگرفته و پایه مهدینگری خود را پررویآن‌نهاده 
بود ازجبله چثانکه‌عقيده باطنیان‌است امام علی‌بن ابوظالب راخدامیهو اند , 


اژروی این‌عنیده مولی علی پسر اومدعی بود که روان آن امام که 
هنانست بکالید او دزآمده و یشان دهوی خدایی می‌نمود . 


در سال ۸4۸ میرزااسبند در گذشته عراق عرب نیز از آن جانشاه 
کردبد وچون درسال ۸۵۰ شاهرخ‌نیز نماند جهانشاه که تااین زمان‌دست : 


نشانده او بوداستّفلال یافته برسراسر آذر بایجان و آران وارشمتانوعران 


عرب وعرانءجم ونارس و کرمان بادشاه گردید . سپس هم آهنگ‌غراسان . : 


کرده بدانمان که درثاریخ‌ها نوشته‌اندتا هرات پیش‌رفت وشکوهو نیروی, 

اوبنن فرون گردید . ولی خوژستان بدست سید محمد وپسرش مولن‌علی 

بود که. پاستقلال فرمان مر اندند وچنانگه کفتهايم به باس‌شیمیگریجها نشاه 
ودیگران باایعان سغت نبیگرفتند ,(۱)  .‏ ِِ 


گماشته چپانشاه در خداد پسز او پیر بوداغ بوه . درسال ۸۵۸و 
نتیجه پیش[مدهایی که میانه پر بوداغ وپدوش روی داده بود او بشدادرا : 


گزارده بشیراز رفت وءراق عرب ازعکهران ویاسبان تبی گردید. «مولی 
علی انن فرصت راغنومت دانسته باضپاهیازمشعشعیان به عراق تاخته‌واسط 
را گرد فرو گرفت و آنچه گزند و ویرانی بود دریغ نکرد. سختی کار 
شپر به [نجا رسید که پیشتر مردم از گرسن‌لی نابود شدند.و انبسوهی از 
بازمانه کان به بضر ه گر یخته شپرراو یر انه گذاردند . سال ۸و۸ . 


مولاعلی کسی را درآن جاگمارده خویشتن روانه نجف گردید و 1 


درآن جا نیز ویرانی بسیار کرده بار گاه .امام علی بن ابیطالب را بکنه و 
معجر آن را سوت تاششماه که در آن جادرنك داشت کسان او بار گاه 


رامطبخ کردند بدین عذ رکه امام علی خدابود وخداهرکز نمی‌یرد. سپس 


. روانه هداد ذهته درراه کاروان حاجیان رازده‌همگی را بکشت ومالبای 


ابشان راتارا کرد . وچون به برون نداد رسید نه روز درآن جادرنك " 


۱ - قراقویئلویان‌هنگی شیمه متعصب‌بودند وچنانکه در مجالس|لمومنین : 


"آورد؛ قش نگین میرزا بداغ این شم بوده . 1 
نام پداغ وبنده باداغ حیدرم ۰ " هرجاشهی است‌درهمه‌عالم‌فلام ماست 


بیرامغان معروف از توادگان جهاتشاه که درژمان صفویان دردربارهمایون شاه و - 
اکپرشاه هندی اژامیرآن پزرك بوده قصیده‌ای‌دارد که دردیوانش چاپ شدو آغاز . 


آن این بیت است . 
شپی که بگذرد ازنه سیهر انساو اگرفلام علی ئیست خاكبز سراو 
درهمین تصیده می گوید . 


محبت شه مردان مجو زپدری . که دست‌فیر گرفته است پای مادد او 


7 ی ۰ ۳ ۳ ۳ ۱۳۳ 1 
کرده ۰ نچه گز ند.و آزار بود از کشتار وتاراج وویرانی دریغ ننم‌ودو چون 


هم 


۷۱۳ 


هنید که جهانشاه لشکری یسارف بغدادیان فرستاده‌است آنجا را رها کرده 
بحویزه بازگ۵ ي ۰ 5 ۱ : ۱ 

"سپس 7هنك کوه کیلویه کرده دز بپبپان را که پیر بوداغ در ]نجا 

: بود کرد فر وگرفت: چنانکه کنتيم پیر بسوداغ بتعصب شیمیگری در کاو. 


هت مشه‌شیه‌ان سول انکاری داشت و نمیغواست با آنان جنك رو پرو کند: 7 


این بود تیرراندازانی را برانگیفت که مولی علی را بونگامی که در 


" "رود کردستان(۱) بمادت روزانه تناشویی می فرد آماج ثی رکرده بکشتند, 


آوفردم راازدست سیاهکاریهای اورها کردند سید مخدد نیز آسوده:شد» و 


۰ دوباره وشته عکم‌انی را بدست ورد . واين درسال ۸۸۱ بود ۰ (۲) 


در اینجا باید ازد‌وی های سید محمد و از کیش 


۰ . دعقیهای سیدمحمد او وییروانش گفتگو داريم # چنانکه کذتیم‌دعری 


سید مها میدیگری بود و آین‌دء‌وی ارویکی از,شگفتی هاست اگر چه. 
مهدایگری درتاریخ. اسلام داستان درازی‌دارد و کسان بسیاری پیش از 


. سیدمجماه_باین: دعوی برتشاسته بودند وبرخی ازایشان شپرت بسیاری‌داو ند 


(۳). یز یکه هست آن مپدی ننایان دوازده امی [ انا عشری ) نبودندو 
۱ دعوی: مبدیگری ازایشان شکفتی نداشت . ولی سیده‌جمد که خودرا دواژده 


. امامي می‌خوا انده وپایةُ دعوی خودرا این کیش .ساخته بودوازآنسوی‌بنیاد 


:این کیش مپدی بودن امام دوازدهم است که او را زنده جاویذ دانسته 
هبشه چشم براه با زگشت اودارند این کیش باآن‌دعوی چه سازشی با : 
هم.دار ند وچگونه دواژده امامیان دعونی اوراپذیرفته‌اند ؛ ما پیش‌از سید 
امعم کسی رااز دواژده‌امامیان سراغ نداریم که بچنین دهوایی برخاشته 
باشذ , پس سیدهنعمد چه زمینه برای این کار خود چیده‌بوده‌است. ‏ ۰ 
این راز برما پوشیده بود تا < کلام المبدی > را که کنابی است 


"۱ این رودهبانست که درآ غازهای اسلام بنام طاپ خوانده! ده ودر 


7 . قرنبای‌نبم ودهم هجری پنام رود کردستان معرف گردیده وا کنون در نردیکیهای 


بپپپان رود قتوات و ماهرودخوانده شده درپایین‌ترهارود جراحی نامیده‌میشود 
۷ + مجالن المومئین ومسوده‌های جواهری ۱ 
۰ ۳ یکی ازایشان محهدنوه امام هسن بن‌علی‌است که‌درزمان‌امام جع 
مبادق ظبور کرده و بسیاری |زغلویان هوادار اوبودند ومنصور غلیفه ازپیشرفت 
اراوضفت پیناك بود تاسپاه فرستاده‌اورابکشنند. .  .‏ 


ت۱۹ 
ُزطی ی ای سید مر در برداره باست آورفیم و زمینه دعر کر 
او زا داستیم.. 
سرد ما ی تفای از امام دو از دهم بسن امس میکری 
م ی کند.وهراین_باره یی که 3 
«چنانگه در ان 2 امام مایب 1 توناست و 


بر کنجا که. خواهد میرودو بچر خانه‌ای که در آمد کسی بار ای‌جلو گیریافزاو ۱ 


مارد وعر که راخواست بیگنا کاه نانود می‌سازد , پسش هر گاه او شویشتن 


بان توانایی ظپو رکنه و دانسان .که در حدیث هاست عیسی از همان و 


وخ راژگودش گرد گیتی ترداو بشتابند درچنین حالی همگی‌مردم خواه وناء 
خواها سزپنش آوفروتی[ورند وبدیان"7ژمایش که "مقضود خدداسک‌وباید 
کافن از مو من "بدا هنود از میأن‌هی ر ود: .پس باید دیکری که توا ناگی. نهاشته 
ناشد: بجای اوظپور کنه تابای آزمایش بیان آمده آنان که درسرشت‌خود 
" اسان دازله گردن ن بدغوی او بگذار ند ۳1 آنان که سر شتشان از ۳1 امت 
آور1. نپذیرفته .از دردشمنی در آیند و بدینسان کافر از فسوهن . فشاغته 
شوه ۰ چناننکه پیغمبر .اسلام نیز تنها و بی. گس بر خاست و کارزبوني .و 
بی‌گننی او بخاتی کشید که از ترس جلن پناه بغاوی‌برد. ودرسابه. این ناتوبافی 
ز بیگشی او نود که آزمایش انجام یافته موّمن از کافر باز شناشته. شدند4: 

کر باکگ؟ ر مهد ی گرانماه مر از یفجر است که آن ی سکس ناتوان 
برماست واین .با توانایی فراو | ان ظهور کند »> 

این عتوانی است که سید آمنیند در برابر زور شدان وکا که أز 
ایشان: مرمن داشته یادر برابر کسان دا ناوهشیار پیش‌هیکشد .ولی در برابر 
ذیگران دعری را تفییر داده آشکار می گوید. که خود مپدی اوست نه‌شها 
ِ_ نلکه همه‌امامان وپغمیر اواستو برای این دعوی زمینههامی, فیخبند 

که خوافیم دید . 

در کلام‌المهدی یی از سید محمد هست_بنامامپر پیرقلی (گویا 

امیر + در مداخ مقصود ۷ ودر : > ی از آنهاکه در سال ۸۹ 9 شده 


س ره پیزقلی بازمی‌نمایم اندوه خودراکه بچنذ جمث ازاندوه 


س_ ان بیشتر است : ییگی آنگه من مر دی هتم علوق ازمیدم‌این‌زمان. 


و نزه شمیان از علی تامپدی دوازده امام است که نستین :یشان علی و 
اتفبافیزن مچاهی پننر تم طسگری افبی ... تااسال‌ششضه وهفت:.سال‌است 
کاوبنمان وناپدید م‌باشد ۰ :- من امحامیر مرد اناتزانم.و بنده وچدکز آن 


سس 


تام 0 نهمن ح دیگری سبتق بأن‌امام نازیر وآو والاتر-از 


آنست که کسی ازمردم این زمان باوی" نسهتی پیدا کند چیز ی که.هست: من 
دزمان ناندیدین آن‌امام جانشین آوهستم 4 یرا "این ژمان هنگام آژه‌ایش 
است نههنگام ظهور ۰ ولی‌چون آواز من‌به سراسر شپر های اعلام وسیهد ‏ 
و گوشها"آن واشنید‌ند آنگاه ۳۵ ی را 
ا چام مي‌دهد» 

بدنبال این سن بای که گنت م دزاين باه وی یا کرده‌سیض 
هن گوین : <هتیدءٌ همه شیعیان است که اما ناپدید چندان توانانی دارد. که 
چون درروزهاق متبرك آهنكث زبارت قنرهاي پیغمبر و اهامان هی کنو 
بر با گاه یکی ازایشان .درم ی آنه کسي را بار اي لو گيري از لو ندنک 


پاک .اگر از بغواهه همچون عزرائیل می‌تواند هر.کسی زانیکدم نابزد وبی. 


جان کرداند ۰ پس کسی که#انن توانایی را در. نایدیدی. دازه و افنگامی 
که بدید: پدعیسی وغزرهم باومی‌پنو نفد دیگر چه‌نیازی‌بوداک و -گهتازییه(: 


. خوانهد کرد :؛ وحال"[نکه همدر احادیث شتمیان است گهامام نابهید چون 


ظپورکند ۳۲۳ من پاوران اوبر سرش گسرد ۳ ۰ پسن اب ي گفشگوست که 


" مقیو د: اظپوز تعظپور خود او « لک ظهور «پرده* و دماینگاد» اوشت. 


که این سیدباشد: ۰ 7 

یقین است که سید‌محمه از امیی مق ترس داشته واینضب که ۵ در 
اين نامه دوروبی نموده ۰ زیرا در آغاژ نامه آشکار مي‌نویسد اوانفیتی 
با افیام تایه بد نیستا وه رگز امی‌تواند بود ۰ هم آشکار می نویسد که چون 
دیری بگذرد و آواز او همه شهرهای اسلام برسد آن‌زمان است که:هنگام 
ظپور امام نایدیدخواهد رسید ۰ بااینهمه درپایان نامه :خود راد پرده» و 
«جایگاه» مهدی می‌خواند.که‌معنی آن(بدانسان که درجای دیگر شزح‌دادم) 
بودن اوخود مهدی و نبودن مپدی دیگر است ۰ این‌هبارت رادر آغزنامه 
نفزوده گر آن که می‌دانسته بیر قلی معنی. آن‌را نو اهه فهمید. 

آما خود مپدی بودن سید محند که دعوی عمده او بوده ‏ برأقی 
پیشرفت این دموی شگفت و برای اینکه آن را با کیش شیحان دولزد 


امامی سازش بدهد. مقدده درازی چیده ویکرشته مطالبی رال آن باطینان 


وازآن خود بچم باخته امست . 
» تست می‌گویه «پیغبر ودوازده‌امام که بچشم مردم عرده یا 
کشتة شسه‌اند. آبا ایشان بادیگر آدمیان یاباجانوران وچبارپایان: یکسان 


۱۹ 


هستند که چون مردند یا کشته شدند؛ نابود شوند ٩‏ > هم خودش پساسخ. 


این پرسش راداده می گوید :.< پینبر وامامان هر گز نابودنمی‌شوندومرات 


ایشان نیست مگرناپدیدشدن ازچشم مردمان ورفتن از ایلجهان پدیدار بان ۱ 


جپان نابدیدار. چنانکه عیسی‌ر | که جپودان کشتند وسراورا رمصیر فر ستادلد 
خد! درفر آن .[شکارمینرماید که اورا تکشتند بلکه خدا اوراباسمان برده 
است پس ازاینجا حال پید‌پرویازده امام با امام دوازدهم یکی است چسه 


اگراین‌ازدیده مردم نایدید شده وز نده‌است آ نان هم‌نایدیدشده‌اند و زاندهاند ۱ 


پس‌چگونه‌است که این‌امامدو باره «جهان‌باز گردد و آن‌دیگران باز تکرد ند6: 
آیاچنین کار ییجهتی از خدارواست:! آبا این کارفزونی دادن بچیزیکه فرونی 
نداردشمرده نغواهدشد که از خداشایسته نیست:! بس نخواهد. بود مبگر ايشکه 
کس‌دیگری‌بنام «پرده >پا«جایگاه» ازجانب امام دوازدهم ظپورنماید». 

در باره غبارت <«برده> یا< جایگاه> همباید دانسی که این‌موضوع از 
مطالب باطینان است که اژقرن‌های‌نخستین اسلام میانه مسلمانان پدیدآمده 
ويك رشته بدعت هالی رااززشت‌ترین بدعتها آشکار ضاخته‌بودند اژجمله 


امام علی‌بناییطالب رابخدایی می‌ستودند اين گروه شومترین دهنان: 


اسلام و باءث ویرانی آن دین بیش از هر کسی آنان بودند. سیدمجمد برای 


پیشرفت دادن بدءوی خودیکرشته مطالب آنبا را برگرفته واز گفته‌های. 


نان استفاده می کند . از جمله این سعن از باطنیان اس که خدا در هر 
زمانی د رکالبد مردی‌باین‌جهان «بآید و در زمان پیغمبراسلام درکالبد علی 
بوده‌است . سید محمد این مطالب را پاینسان شرح می‌ده‌د که هر کسی 
باه « بود>ی دارد ويك «پرده» يا دجایگاهی> . مثلا جبر الیل آن فرشته 
معروف آممانی بودی دارد که‌هميشه هست ودیگر گون نمیگردد ولی پرده 

۱ با جایگاه ار عوض میشود چنانکه گاهی بکالید دحیه کلبی نزد پیده‌یر 
می‌آمدنیز درداستان سه ررز روزه گرفتن پیغمبروخاندان او هرروز بکالبد 
دیگری پدرخانه میآمده سپس‌مقصود خودرا شرح داده می گوید ۰ امام 
زمان هم بودش یکی وتغییر ناپذیر است ولی‌پرده وجایگاه اوروزی‌بسر 
امام حسن‌عسگری بوده آمر و هم سید مود پسرفلاح است >. 


گر کنه سغن راپشکافيم سید محمد امام,دوازدهم راهمچون‌پیشیر _ 


ویازده اما دیگر مرده می داند و روا اورا در کالید خود مدعی است 
چیزبکه هست چون او میانه شیمبان برخاسته و بنیاد کار خود را کیش 


دوازده امامی گز ارده بود و پیروان اونیژ دوازده آمامیان بودند از ترس 


امامان و پیغمبران اس >:. 


9 


آن پیروان سغن خود را آشکاز نگفته دست بدامن کنتارهای رو پوشیذه 


1 


منز ند ۰ 2 2 
.. ایرادیکه "بان معالب سید منحمد می[ید اینست که بگفته خوداو بامام 


" دوازه‌هم نئی‌رسيده که تنیا اوباین جپان باز گردد وچنین کاری فزونی 


ذاان بچیزیکه فزونی نداردشمرده می‌شده آیست پس اورانیز نمی‌رسیده که 
نپا پرده و جایگاهی گیرد و در کالبد "آن پدیدار شود . گویا خود 
یدمحم باين ایر ادیی بر ده که در برخی‌جاهادعوی‌جانشینی ازهمه پیفبر انو 
امامان میکند . کامی نیزمدمی و کالت شده می گوید : «دست من دست 


| کر چه‌تار ث تکار نباید سعن‌ازعقیده خودگو ودو 
سیاهرویهای .همچون ی ازمولفان ایرانی کسانی راروانه 
سیك محمد دوزح ساخته کسانی را در بپشت جای دهد . ولی 
چون من ازدعوی سیدمحمد واز کیش‌بیروان اواست مابرای آنکه‌بهوبی 
ازههده این مطلب‌بر آییم ناگزبریم این مردوا بدانسان که شناختهايمنماييم 
سید محمد دروغگوبی‌ستیزه روست که جز ازپیشوابی وفرمانروابی 
آرژویی‌نداشته وه‌مچون بسیاری ازهمجنسان‌خودبراه نمایی برخاسته ولی 


"راهی. پرای نمودن بمردم نداشته‌است . مرددوروبی که هردم سعن خود را" 
.عوض اهی کرده و چنانکه می‌بینيم باآن خونهای فراوانی که از بیگناهان 


زيخته و گزندهای بیشماری که بمردم رسانیده جزیکشت سغنان رنگار نك 
وبی‌سروبن برژزبان نداشته و جز بفریب مردم نی کوشیده است و بکرشته 
بدعتهای زشتی را از علی‌اللپیگری و تساسخ و مانند اینها رواج 
می‌داده است ۰ 

توهرچه‌هستی باش : خود مهدی‌باپرده او باجایگاه او - برای‌مردم 
چه آورده‌ای ؟! کسیکه برانگرشته خدا است بیغمبر یاامام باید ر اه آسایش‌و 
زستگاری پمردم بنماید و گمراهان رابراه باز آورد ۰ نه اینکه الایش‌همه 
سغن بافی باشد. آن طبیبی که برسر بالین‌بی‌اری‌نسته‌بجای درمان‌جستن 
بدرد او قصیده بنام او می‌شازد نادان تراز آنکسی نیست که به پیغمبری 
یا امامی برخاسته و کارش ساختن مناجات وپرداختن سغنان بیپوده‌باشد . 

آنچه. بیش از همه مشت سیدمیحمد راباز می‌کند سیاهکار یهای پسر 
او فولاعلی است که گفتیم راه حساجیان را زده گشتار بسیار کرد و 
پیشرمانه خود؛ را خدا می‌خواند . درجپان بدءتی انگین ترا وچ کینتر از 
اين نیست که‌کسانی آفرید گان را بپای آفرید کار برده علی بن‌ایتطالب 


۱۸ 


بادیگر گسان را باغدا نسبتی پنداشته‌اند. میانه [فریدگار و آفریدگیان.. . 


فاصله پیکرانی هست که کسی رابپیچراه پارای. در نوردیدن آن نیشت:, 


آنانکه بچنین بدعتی زبان باز می‌کرده‌اند سزاوارآن بوده‌اند که همچون . 
سك دیوانه‌ای بیباکانه خونشان ریخته شود. درجاییکه امامعلی‌بناببطالب:" 


خویشتن دا بنده ای از بند گان شدا می‌شم‌ارده است و محمد باآ نیمه بزر اری 
ودرا بیش‌ازیکی از آفریدگان خدانمی‌د!نسته شگفتابی‌شرمی‌این بدنهادان 
که آن امام زا برتبه خدایی می‌رسانیده اند » 


این دعوی مولیعلی خود یکی از میوه‌های دعوی پدرش بوده چه . 


سید محمدازیکسوی بقیده علی‌اللپیان «بود» خدا را هرزمان در کالبدی 
جامی‌داد وازسوی دیگر امام دوازدهم را در کالید خردمدعی بود.پسرش 
کامی فراتر گزارده گنت آن <«بود گردان »خدا امروز در کالبدمن‌است 
آین‌هميشه هس ت که چون کسی بدعتی آفاز کرد و گروه نادانی رافر یفته 
ود ساخت یکی از نزدیکان او کام فراثر نهاده‌بدعت زشت‌تر آغازمی کند. 
مولی‌علی تاژ نده بود سیدمحمد بگوشه‌ای خزیده خرسندیاز کارهای 
او آشکار می‌ساخت. پس از کشتن‌اونیزدریکی‌ازنکارشها که گرفتاریهاو 
رنجهای خود راشرح می‌دهد درباره پسرش چنین مي گوید : پسرش‌چیره 
شده تلغی بی‌انداژه باو چشانید و شد آنچه شد ۰ سپس پسرش کشته شده 
بررجمت خدا رسید و بسوی بپشت‌خرامید خدا اورا بپذیرد وبرو بخشاید» 
لیکن سپس چون شنیده که امیر پیرقلی (گویا بیر بوداع) از مولی 
علی بد گفته واورابجبت ویرانکردن بار گاه امام علی <یزید دوم> ستوده 
سیدمهمدنامه باومی نو بسدو از فرز ندخود بد گفته‌او را ادوزخی > می‌خواندبلکه 
ازفرزندی اویبزاری جسته این دوشه‌ررا بمناسبت‌پادمیکند ۰ 


اذ الملوی ناب نا صبیا اهب فا خواقن اب 
و کاناللب‌خیرامنه طبعا لان الکلب طبع‌اییه فیه" 


معنی آنکه : علوی که درمذهب پیر وناصبیان باشد او از پدرش‌نیست 

و سك از او نیکو نهادتر است زیرا سك جز نماد پدر خود راندارد.)(۱) 
می‌گوبد : «چون بارگاه امام عابی وبارگاه حسین را تاراج کردند 
مراناگز برمیکردند که از آن تاراجپا رسدی بردارم من دل بکشته شدن 


۱ - سلطان محمد خدابنده که یوسف‌بن مطهر.ممروف بسلامه را از حله 


پسلطا نیه خواسته واو راد بگفتگو باعلمای سنی بر انیت نگیفت در آن‌انجسن 7 یکو (۳ 
علویان هواداری ازسیتان میکرد یوسب یاکس دیگری اذ.پیروان‌اد این‌دو یت 


رادر یکوهش آن علوی سروده‌است . 


۱۹ 


نزادة از آن مال چیزی نپذیرنتم و اين کار نه از بیم نکوهش بلکه بنام 


خرسندی خدا کردم ‌. 
دراین نامه بامیر پیرقلی درشتیها کرده می‌گو ید : «شما ومانندگان 
"شما از امیران چون بزیارت بارگاه امامی می‌روید در آن جای پاك باده 
کساریهپاکرده ۳ بمردم آزار می‌رسانید که هرگاه اءام حسین سراژ قبر 
در آورد کسی ازشهادست از آن زشتکاریوای خود بر نمیدارد ۰ پسچه‌تفاوتی 
میانه شما وشمرهست :1> می‌گوید : <[نکه ازخدانمی‌ترسد وازمیخواری 
ونابکاری بازنان وپسران نمیبرهیزد ومال‌مردم بزور ازدستشان می گیرد 
نردما بدتر اژراهزن است . ماییقین می‌دانیم که ا گر کسی اژشه‌ادر کر بلا 
بوداو نیژدست بخون‌شضین‌می [ لود . بااینهمه چگونه شما آن بدگوییپا را 
می‌کنید :> سپ مثل. آورده می‌گوید : < آنکه پشت پام از شیشه‌دازد 
سنگ بغانه‌همسایه نمی‌اندازد.[نکه رخت از کاغذ داردبگرمانه‌در نیرود>. 
ازاین امه می‌توان دانست که سید محمد چه مرد زمختی بوده وخودایسن 
زمخشتی یکی‌ازابزارهای کاراو بوده . یز پیداس تکه راهبه ببزاری از ۳ 
خودید گویی ازور اروا نمی‌ذیده 
۱ 
باعالم بف-ادی بسیاری بامیر پیر قلی می‌نوشته ولی این نامه اسر 
1 : دیگری داشته که آن امیر یکی ازعالم ند ادی‌را 
پنوشتن پاسخ آن واداشته . اگر چه ما اسخه آن نوشته عالم بفدادی را 
دردست نداریم ولی پاسعی که سید میعمد بان پاسخ داده در کلام‌المبدی 
هست ونامه بسیار دراژیست . چون برخی ازاين کنتگوها ارزش‌تار یشی‌دارد 
ترجمه آنپارادراینجا می آوریم : 
بغدادی نوشته : < تواگر خرسندی خدارا می‌جستی بایستی خغرسندی 
پیغمبر اورا نیز بجویی..۰> 
سیدمحيد می گوید : < خرسندی پینء‌بر خدا را بیش از این چه بجویم 
که براوج شریعت اوم یکوشم واز گفتهای اوفرمانبری می‌نمایم هر که از 
کار من[ گاهی دارد می‌داند که مردمانی که مر گز نماز نعوانده پدران 
ونیا کانشان هم نماژ نخوانده بودند مگراند کی ازایشان وخوراك آنهاجز 
حرام و کارهاشان جز ناستوده نبود چنین مردمی رامن بپاس شر بت پیغبر 
خدا بر انگیختم وبپرکجا برای آنان«ناری» بر گمار دم که حمد وسورهو 


. دستنماژ وفسل بیاموزد وازثاپا کیهای دهگانه [نان رایرهیز برانگیزد :۰ 
هر که در کوچپای اباك بای برهنه راه می‌رود من او را می‌زنم تا کفش 


۱۰ 


اس ایس مس دس یس تیا 
بخرد وا گربیچیز باشد بهای کفش راخودم می‌پردام .وا گراینهم‌تتوانشتم .. 


دستور می‌دهم که اند کی خاك باك در گوشةه اطاق بر یز ند وچون بغانه‌در 


می[یندپایهای ] لوده‌خود رآبا آن‌پاك کنند وسپس‌برروی فرش‌بارختضواپ ‏ 


راه پروند . قصاب اگر خون گوشت رانشست يا کارد را بجای نا پاکی 
انداغت و .اآ نکاردبوست گوسنندی را کند میز ام 1 اگر باپای نابات‌خود 
پوستی‌رالگد کردو گوشت‌رابروی آن‌انداخت‌میز نم.| گر کسی ازچنین‌قصایی 
شت خر یذو آنر انشست‌میز نم. رنگرزی که ریسمانپای لکدشده‌باپایها نا 
پات رادرغممی| ندازدمیزنم .7شپز یا بقال که ظرفهای خودرابروی‌زمینهای 
ناپاك می‌اندازد می‌زنم."هر که برزنی بادختری‌بلذت نگاه کند می‌ژنم‌مگر 
طپیب که ناگز یرراست می گوید:دهمه صنتگران جهود که در بمیره و 
جزایر وحویزه بودند من بیرون کردم , از ضرابخانه نیز پیرونشان کردم 
چراکه آنان ثاپا کند .»> ۱ 
بغدادی گفته : « توا گر خرسندی خدا می‌خواستی‌چراازپسرت جلسو 
گیری‌نکردی:> سید محید میکوید : «یش از این چه‌میتوانستم که کسی 
نزد حاکم حله فرستاده پیفام‌دادم که مشه‌شعیان آهنك‌راه حاجیان رادار ند 
شا و امیران دیگر ]گاه باشید و از این خبرفرستادن‌بيم کشته‌شدن‌رادر 
باره خود داشتم > . 
بغدادی گفته :دعلمی که تو ادعا میکنی شود شابسته آن فرومایکانی 
است که بتو کرویده‌اند» سیدمحد میگوید : < کسانی که بیر امون من‌اند 
مردم‌نادانی بودند که بد ستیار ی شعشمه برسرخود گر د آوردم وبه‌چاره نادانی 
ایشان برخاستم تابراه راستشان بیاوردم گررهی از آنان هم درباره من و 
پسرانم‌غلو کرده بودندتااز آن غلوشان‌باز گردائیدیم‌کنون به پایه ای رسیدند 
که اگرهمگی کشته شوند روی اژمابر نمیگردانند»۰ 
: سیدمحمد درنوشتهای خودیهر کسی می‌نوشته : دنزد ماپیا تا پبینی 
آنچه را که یقین کنی وپرسی آنچه را که نمی‌دانی» > در آن نامه خودیامیر 
پیر قلی‌نیز چنین عبارتی رانوشته بوده ۰ عالم بغدادی درپاسخ آن‌میگوید: 
«توهر که رابدست آوردی حجاج وا رکشتی دیگر چگونه کسی‌جان خود 
به تیاهی اندازد ونزد توییاید ۱4» درپاسخ این جمله سید محمد سه تن را 
نام می‌برد که نزد او بوده‌اند و آنان را کشته است و لی بر أی‌هر یکی‌مذری 
یاد میکند؛ عالم بندادی رانیز بیم میهد که‌بیاری خدا دست آورده‌وخواهد 
کشت امی کوید : <« ای بیدین بیشرم ۱ حجاج یکی از کار کنان مروانیان 
بود ومن ازخانهان پیغمپرم توچگونه مرابااو یکی میخوانی؟!» درجای‌دیگر 


۳۹ 


نیز زشتتریندشنامپارا که جزازز بان‌مردم‌فرومایه سزاوار نیست‌درباره عالم ‏ . 
بهادی که نمی‌شناسد کیست_مي نو یسد. 
بغدادی گفته : «توچگونه پسرت‌را دوزخی حوانده‌ای در حال یکه . 
. پیش آژاین اورا به‌تیکی می‌ستودی ودعا در باره اوم ی کردی:!> سیدمحمد 
پس ابکرشته زشتکوئیپای ناسزا پاسخ می ذهد که من آن زمان. بیم 
جان داشتم وهرچه می کردم و می‌کفتم ازبیم جان بود چنانکه امام علی 
بن ابیطالب درزمان ابوبکر ازبیم جان با او رفتار می‌کرد وپشت سر او 
نماز می‌شواند .» 
شدادی می‌گوید ِ «نو بود ی که پسرت رادرس میداد ودر کارها 
واهنبای اوبودی . کنون چگونه است که ازو بیزاری میجولی 6۶ سید 
محبد یکرشته دشنام شبرده سیس‌میگوید : «من‌درایت باره‌به پیروی امام 
علی راداشتم که اوبز ابوبکر راهنمائیها میکردولی سیس ازو شکایت ها 
نموده چنانکه در خطه شقشقه» , ۱ 4 
بشدادی گفته : « تواگر راست میگویی ودانای غیب هستی چگونه 
کفر پسرت راز پیش ندانستی تانیرونگرفته او را بکشی 5 سید تمندمد 
دانستن غیب راانکار کرده می‌گوید: پسرم‌نیز بایستی نیرومند کردیده کفر ‏ 
آشکار کند و کشتن اوپیش‌از آن زمان روانبود چنانکه خداشیطان را با 
هبهآ گاهی اژ کثر اورا آفریده ومولت داده است» . ۱ 
سیدمعمد درجنگهای شود کشتارهای بسیار کرده ۱ 
وچنانکه دیدیم‌پس از جنك‌نیز کسانی رابدستاویز 


گشتار های‌سید محمد 


هاگی میکشته است . لقب «حجاج» که عالم بفدادی_ بساواده چندان دور 
نبوده . ولی‌در اینجا مقصود ما کشتارهائي است که اودر احکام خودنوان 
کیفر یادمیکند . 

در یکی ازنگارثهای خودکه گوبا در سال. ۸۵0 نگاشته مزدم را 
سوی خود خوانده وعده میدهد که بزودی «چیر کی بزد گی (اعبةالاتیة) 
بپرءٌ اوخواهد شد ودر آن‌روز همگی دشمنان اوچه ]نان که انکار پیغعبر 
وامامان کرده‌اند وچه[نانکه باخوداو دشمنی نموده‌اند هبه کشته خواهند 
کرو 

سپس ده‌چیز زا که اسلام ناپاك شمرده باد کرده هی وید : «اين 
ناپاکیپا کوچپا وراههادرا فرا گرفته که.از زمین بکفپاعه پایپا وکفشها 
ونوكه‌های عصامارسیده وازاینپا نیز بتن؛ ورخت مردم‌مرسد وهبر که از 
این ناپا کیپا نبرهیزد در آنروز چیرگی آینذه کشته خواهد شد» +" 

4 


رز 


سپس پکرشته کسانی رايکايك شمرده‌همه را می گوید کشته خواهنه 


شد : کسیکه بداندزن یاکنیز یاهمسایه اوراه نابکاری گرفته وجلوگیری 
نکند . کسیکه بمومنی دشذام دهد. کسیکه پشت‌سر مومنی بد گوید. کسیکه 
هبسایه مومن او گرسنه باشد واویاههه تواناگی نان باونرساند. زنان نان 
بز یا آشبز که بای برهنه د رکوچها راه‌رفته باشند ودست بآن‌بایپای ناپاك 
خود بزنند یاپایهای اپاك ودرا بهیزم هایا بتنور سایند .. کسیکه پسر 
اویاز نش رختخواب اورا بایای‌ناپاك خودلگد کرده‌باشد - "کسیکه بزن 
دیگری یابه کنیز دیگری ازروی لذتیابی نگاه کند مگرطبیب درهنگام 
درمان جستن . ولی‌اگر اوهم نگاه‌از روی خواهش دل کند کشته خواهد 
شد . راهزنان وکسانی که ششیر کشیده مردم راترسانند . مردی که بسا 
پسری ابکاری کند. پسری که بگز اردبااو نابکاری کنند , قصاب ی که‌خون 
گوشت رانشو بد ۰ پا کاردرا روی زمین‌ناباك انداخته آنرا بگوشت بز ند 
پابا پای خود زمین ناپاکی رالگد کرده سیس برروی بوستی راه رود و 
گوشت راروی آن بوست بینداژد .هر خر یداری که این کار قصاب را 
دیده گوشت اژو بخرد و آن گوشت را ناشسته بپزد وبخورد . هربقال با 
آدپزی که چمچه‌ها و ظرفم‌ای خود را بر روی زمین تاباكت بياندازد هر 
رنگرزی که پارچه بانعها رابا پای برهنه ناپاك خودلگد نماید . 

هرژن نوحه گر یکه آواز خودرابه‌ردان بشنواند یاسغنهای بیهوده 
(باطل) بسراید ء هرژنی که‌روی خودرا پیش مردان تامحرم بازکند یا 
آواز خودرا بآنان بشنوانه - مگر بپنگام ناچاری . ه رکه ربا بگیرد با 
ربا پرداژد - همه‌اين گناه کاران رامیگوید کشته خواهندشد , 

م یگو ید «هر که بکافری دست بزند ودست خود را نشوید کشته 
خواهد شد> کافر راهمه بت‌پرست و آتش پرست وجپود و ترسا و صالبی 
وجبری وغالی وناصبی رده ر آنکه این‌سید راانکار کند» میشمارد . 

۱ می گو ید : بت‌پزستان و [نانکه بیغمبریا دواژده امامان راانکار 
مي‌کنند پا[نانکه علی‌را «راژ گردندة زمین و آسمان » نسی‌دانده کشته 
خواهند شده ۰ 

ولی‌چنانکه دعوی‌های سیدمحمد بنیادپایدار نداشته وهرزمانعوض 
میشدهحکمپاش‌یز بر وی پایه استواری نبوده * زیر اچنانکه دیدیم در آن‌پاسخ 

خود بعالم,خدادی بجای‌بسیاری ازاین کشتنها «زدن» را کیفرشمرده ۰ (۱) 


(۱)) صفحه ۲٩‏ این کتاب 


۷۲۳ 


ی تیک و سس ی ایح 
نیردرجاهای دیگر. ازجمله درنامه ای که بامیر تورانشاه نامی نموشته و 


نسعه آآن در کلام‌المپدي دیده میشودیکجا احکام اسلام راپیش کشیده همه 
کغرهازا ازروی‌حکم آن دین‌باد میکند۰ ۱ 
شکنتر ازهمه آنکه در آن نکارش خود که از«چیز کی آینده>خبر 
می‌دهدو کیفرها رایاد میکند وچنانکه کنتیم کیفر نگاه کردن بزن‌بیگانه 
رانیز کشتن میشمارد درجای‌دیگری از آن می‌گوید هر که بزن مردئیکی : 
نگاه کنه چشم‌های او را میکنم > . دانسته نیست که‌این کینرهای‌رنگار نك 
چه علت داشته است . ۱ 
آنچه ازسخن‌هایمثمشم پیداست آوازناپا کی آلوده کار یپایاعراب 
پیابان‌نشینو از اینکه‌آنان کوچه راناپاك کرده وباپای‌برهنه‌برروی آن زمین 
های ناپاك راه میرفته .اند وپروای آلودگی تن و رخت خودرا نداشته‌اند 
سغت دلتنك و آزرده بوده وبردفغ اين ناپروایی می کوشیده و اینست که 
درنوشتهای خود این موضوع راپیایی یادمی‌ کند و کیفرهای سخت درباره 
این ۷ پاکیها می‌شمارد ء شاید تنها کار نيكت سید مر این کار بوده و 
چون براستی ناپاکی و آلوده کاری ازبزرکترین عيب‌يك مردم است آن 
کیفرهای سخت رانیز دراین باره نابجا نیایددانست 
ولی کیفرهای دیگر پیشتر آنها نابجاست و اینکه مشعشم سزای. 
گناههای کوچك رانیز کشتن‌میدانسته خود دلیل خونخواری اوست . 
ادا نیهای سیدمحمد چنانکه گفتیسم سید محید گاهی دعوی خود را 
۳ کوچك کرده خویشتن را جانشین امامدوازدهم 
می‌شمارد . گاهی نیز فرصت بدست آورده هر چه بالا تر می‌رود وخود 
را بچر که پیشمبر ان می‌ر ساند ۰ بلکه دم از خدایی‌هم میز ند . از کلام 
المپدی پیداست که اومشق فرآن سازی نیز میکرده ۰ همچنین به ببروی 
امامان که برای هر کدام زیارت نامه درست کرده‌اند او نیز ژیارت نامه 
برای خودنوشته که گویا پیروان هر روز بایستی آن را بخ‌وانند . نیز 
مناجانهالی بافنه کم در آنباخویشتن را«ولیالٌ» می‌نامد ومربدان‌بایستی 
آن مناجات ها را خوانده برای < ولی‌اله > با وری و پشتیبانی ازخدا 
بطلبند ۰ (۱) 
ولی یاهمه لافهایی که سید معمد ازدانش و فهم می‌زنه و خود دا 


(۱) برخی اذاین نگارشهای اورادر آخر کتاب خواهیم آورد . 


13 


«دانا ترین مردروی زمین ک )۱( می‌خو اند از سخنانش پیداست که هرد 


بسیار نادان. و کودنی بوده ا آ گاهیپایی که هر باسوادی: باید داشته باشد 
هم بی بهر ه . بو ده‌است ,| اینکه نوشته ندمد ای درمدرسه ابن فود سرمیبرده 
گویا ازهمان زمان جزمشق مهدی گری اندیشه و کاردیگری نداشته و دل 
به آموختن چیزی نمی‌سوزژانبده و اینست که از درس‌های‌عادی نیز یبهره 
" شده است . ۱ 

۳ ۲ گاهیپای اوازفن تاریخ اینکه در چند جا از نگازشهای‌شود 
مسی‌گوید , « عیسی را آشته و سرش را بریده برای زن‌نابکاری‌به‌صر 
ار مغان‌فر‌ستادند > . 

در باره نرجس خاتون مادر امام دوازدهم هميشه می‌نویسد که او 
«دخثر قیسر روم بود> . نمیدانم از پافشاری دراین باره‌چه مقصودی‌داشته . 
است , م ی گو بد ۰ «چرن میاسیان روم را بگشادند دختر قیصر . اسپر افتاد 
واو را فاد آوردند . ولی کسی نشناخت وخدا او راییسارساخت. تاکسی 
دست بسوی او دراز نکند وچون دزبازار می‌فروختند دختر امام علی نقی 
او را خریده به برادرش حسن عسگری بشید و از و میدی پسر حسن 
ژاییده شد >. 

درباره داستان مرك (مام‌رضاشرحی مینویسد که سیار احمقانه‌است 
می‌گوید : «خلیفه مأمون از غداد پبپانه زیارت.قبر پدر خود هرون که 
در وس بود پیزون‌رفته انگورهای تازه ی چیده وادرظرفهای عسل جا داده 
وآنظرفها را به‌استرها وشنرها ی هیزاه برد وچونبه تو یلو 
آن انگورها زابیرون آورده پدست طر بیبی که همراه بر ده بودبانخ‌وسوزن 
ژهر آلود ساخت وبدست فرستاده‌ای نزد امام فرستاده پیفام داد که تحفسه 

۰" عراق است که همراه خود آورده‌ام و امام از آن انگووها .خورده پس از 
سره روژ د رگذهت ۳۳ 
دریکسا بم‌ناسیتی نام بهتتص را برده نیگوید اودمی‌شدایی کرد ۸ 

1 ومجوسان‌هنوزهم اور | خدامیدانند.> ۱ 

چنانکه گنتیم باابن نادانیها و کودنیها گاهی خود را دانای روف 
زمین میخواند " کی هم بیگز هد : « خدا دانقهای همه پیغمبران .زاین 
بشید ه ۳6 واه نیز دعوی غیب دائی نه‌وده‌میئوب بسد: هر که بمن‌دشنام میدهد 
من‌اور ادانسته میکشش». 

ره تر از همه ستیزه رولی و بیشرءی این ان رد نک سعنی‌را که‌در 

(۱)اعلم هل |لارش : 


: ۱ ن۳ 
9 پاك آنر| وارونه 7 که 
یکرفته ازوارونه گوییهای: اوراتفل کردیم که هم دعوی وهم احکام‌خود را 
پیابی تغییر میداده وباهر کی بمناسبت حال‌او سخنی یر انده است . ۱ 
باآنکه او آشکارا عقید» علی اللپیگری داشته و بارها این‌عقیده را 
شرح میدهد باز درجایی حدیئی‌را کهاز پیش‌بر اسلام نقل کرده‌اند باین عبارت: 
دای علی‌دو کس درباره تو تباهکار است یکی دوستاری که تو را از 


پایگاهت بالاتر میبرد و دیگری دشمنی که تو را از جایگاهت پائین ثر 


میگ رارد»(۱) مباورد . یز روایتی راکه از زبان یکسی از دوازده 
امام معروف است بدین عبارت : « ما را از پایه خداء 7 ید و 
هرچه می‌خواهید دربارة ما بگویید»(۲) نقل می کند ۰ هم دیدیم ۳ 
«قالبان> را از جمله کافران شمرده کشتن نان رادرچیرگی آینده» وعده 
می‌دهه بلکه کسی را که دست يك غالی بز ند و آنرنا نشورد وعده کشترد 
می‌دهد کسی : نمی‌پر سیده که خالیان مگرجز آن نادانانی‌اند که امام علیبا 
کسان اه را بپایه غدایی می‌رسانیده یاکارهای خدا را باآنان نسبت 
می‌داده اند وتو وپیروان و که آن امام را خدا می‌دانبد [یاغالی‌نیستیده؛ 
: نیز و چنانکه گنت یم او امام دوازدهم پسی حمن عسکرییراهمچو فیگر 
امامان رده 7 واشست که خویشتن ن را بجای‌او ادعا نود خلاصه ۱ 
کنتهای‌اوودلیلهایی که می‌آورد همین ادعاست‌و بسا تیه درمنه ما ماب 
عمر آن‌امام رارفته مي گوید تا امسال ششصد وئلاق: اندازه سال دارده در" 
یکجا هم در پاسخ آنانکه دراژی می‌انداژه عمراورا ایرادگرفت اند بگنتگو 
پرداخته درازی عمر شیطان و خضرودیگر ان را بگواهی‌میآورد بهررجال 
درسرأٌر گفتپای‌اوسغنان‌رنگارنك ووارونه گوییپا فراوان پیداست‌واو 
این کارراعیپ پااگناه نم ی‌شمرده‌است ۰ 
پش‌ازمرك مولی علی سید محمد ۳ 
کارها را بدست گرفته درخوزستان وجزایر و 
بهشی ازعراق حکمرانی دا شت‌درهما نسال ۱ که کنتیم مولی‌علی کشته 
گردید امیر ناصر نامی‌آزامرای عران هنك جنك مششعیان : کرده‌بیمداد 
رفت واز آنجا سپاه بزرگی 7راسته رژانه واسط .گردی د که بموزستان در 
آید سیّذ متحمد خیراوراشنیده باسیاهی بجلواو شتافت ودرنردیگی ( 
0 یاعلی هلك فيك نا تمحی‌غال ومیهش,فال»..... 
(۲)< نز لونا هن الر بوبية وقولوا فینا مأشنتم». 


الجام #ارتید محمد 


: ۹ : 

سپاه بپمرسیده جنك سختی کردند وفیروزی از آن سیدمجمد کردید» قاضی 
نورالة مینویسد: «همگی آن‌جاعت درجنك او کشته شدنه واحدقی‌ازیشان 
بیرون ترفت ۰6 ۱ 

پس از این‌حادثه کسی آدنك چنك مدعشمیان نکرد وچون بر 
بوداغ که‌فرمانروای عران وفارس بودباپدرش‌جهانشاه نافرم‌انی‌می کرد 
و گرفتار کار خودبود وازسوی دیگر اوبتعصب شیمیگری نبرد با مشعشعیان 
را صرفه خود نمیدانست این بود که سیدم‌همد [سرده بعکرانی پرداخت 

ونا سال ۸۷۰ خوش و آسوده روزم ی گزاشت» 
در اين زمان آسردگی وخوشی است که اوبا پیر بوداغ نامه‌نویسهل 


کرده و آن کنتگوها را که تقل کردیم آموده است » هم‌در این زم-ان‌اضت 


که بسیاری از نگارشهای خود را ازمتاجات وزیار تنامهوفر آن سازی‌ومانند 
اینها نوشته‌است ۰ باری‌در سال ۸۷۰ سیدمحمه را مرك دریافته بسا موی 
سفید وروی سیاه زیر خاك رفت وازخود جز يك‌رشته بدعتهای زشت ويك 
دسته پیروان گراه بیاد گار نگزاشت )۱ 
ی پس از سیدمحمد توبت فرمانروایی بسیدمحسن پسر 
داد وس بان کت ری ۱۳ ومولاعلی 
کشیده وخونهای بیگناهان رابگردن گرفند سودرا سیدمحسن برد که 
چمل واندسالآسوده‌فرمانروایی کرد. ۱ 
در این زمان در ايران وعران شورشبایی در کار بود »جهانشاهبا 
پسر خود پپر بوداغ کشا کش داشتنهوسرانجام درسال ۸۸۹ جهانشاه‌لشکر 
بر سر پیربوهاغ ببفداد برده یکسال آن‌شپررا گرد فسرو گرفت وچون 
فنگوی صلح بمیان آمده پیر برداغ درواژه‌های شهررا_بروی پیرونیان 
باز کرد جهانشاه که‌دلاز کینه پسرسرشارداشت پسر دیگر خود محمدی 
وادرون فرستاده بادست اوپیر بوداغ‌را نابود گردانید » ( سال۸۷۰) 
سپس در سال ۸۷۲ جهانشاه نیز بدست حسن بيك‌بایندری ( آ قوینلو ) 
نابود گردیده رشته فر مانروایی ابران بدست بایندریان افتاد۰ زمان‌ایشان 
هم‌سر اسر جنك و کشاکش‌ولشکر آرایی بود کهدر سی وشش سال نه شن 


(۱) سال ۸۷۰ دابرای مرك سیدمحمد مجالس المومنین می نو یسد .ولسی 
سید علی وه سیدمحید سال۸ را نوشنه ۰ ماچون چندان اعتمادی بگفته مای 
سیدعلی نداریم نوشته قاضی نوراب دا تر جیح‌دادیم ۰ در اینجا باید بگولیم که 
قاضی توراه هواخواه خاندان. مشعشمیان بوده‌و تا تواسته پرده برروی‌سیاهکاری 
هاي‌سیدمجمدو پسر ان‌او کشیده._ ۳ 


۷ 


پادشاه پیابی آمدمورفتند وهواره بساط جنكك و کارزار بر پابوده 


در نتیجه این‌سستی وناتوانی ابران‌بود که شیخ اغلی‌صوفی‌بچه‌پانزده 


ساله (۱) با گروهی از درو یشان بپادشاهی برخاسته‌دراندك‌ژمانی برسراسر 


این سرزمین دست افت: ۲ 

باری اين شورشها زمینه شایسته ای‌بود که‌سید محسن مشعشم چهل 
واند سال. آسوده حکم راندو چون‌در برار شود دشمن پافشاری‌نداشت بر 
شکوه و نیروی مشعشفیان بیش از یش بیافز اید .درزمان او سراسر جزایرو 
خوزستان و بصره وان نواحی تا بیرون بفداد وبیبهانو کوه کیلویهو بندر 
های‌خلیج‌نارس و بختیاریو لررستان و پشتکوه‌بلکه بنوشته‌سیدعلی کرمانشاهان 
نیز قلمر ومش‌شعیان بزد. ۱ 

سید علی هی نو بسددرژمان سید محسن نخستین بار منتفج‌در اواحی بصره 
پید! شدند وشیخ ایشان شیخ بحبیبن محمد اهمی‌بود و بر بصره دست یاهتند 
سید محسن لشکر بهآنجا برده‌ببی رایکشت و باپسراوصلح. کرده قرارداد 
پولی روزانه پردازد؛ ۱ 

چنانکه گفته ایم دراین زمان بازار شبمیکری وسنیگری‌بیار گرم . 
بود و چون‌مشعش‌یان نام شیعه بروی خود داشتند فقپاء ومولنان شیعه روی 
بسوی آنان می آوردنه بی آنکه پروای بدعتهای چر کین آنان بکنند. 
سید محسن نیزدانش دوست بوده ومولفان‌را می‌نواخته «اینست که کتابهایی 
بنام اونوشته شده از جمله چون میرصدرالدین شیرازی حاشیه ای‌براتاب 
شرح تجرید بنام‌سلطان سنی‌عثمانی نوشته ومولانا (۲) جلال دوانی نیزحاشیه 
دیگری برانکتاب بنام‌سلطانمقوب بایندر ( که او نیزسنی‌بود ) (۳)پرداخته 
بود مولانا شمس الدین محمدآستر پادی حاشیه سومی برشرح تجر بدنوشته 
ودیباچه آن‌رابنام سید محسن مشعشم شیمی‌می سازد ۰ سید محسن کار اورا 
پسندیده پولگرافی بارمعان اومی‌فرستد .(4) 

سال مرك سید محسن راسیدعلی ٩۰۵‏ نوشته ۰ از بناهای او کسه 


۱ شاه اسماعیل رادر آغاز بر خاستن‌خود « شیخ افلی > مینامیدند. 

۲س در آن زمانهافقپارادر ايران داين پیرامو نبا ومولانا» می‌خواندند ‏ 
واين کلمه‌است که‌امروز «ملا» گردیده. تس ‌ 

۳ . پایندریان یا آق قویو نلویان برخلاف قره قویونلویان سنی‌بودند 

4 - مجالس المومنین . برخی کتاب عمدالطلپر! نیز نوشته. اند کهبتام 
سیدمحنن تالیف یافته (مسودهای‌جواهری) و لی‌این‌سخن نادرست‌است. 


۳/۸ 


صی سس . 
معروف بوده با روی شپر حویزه ودزآنجا بوده که محسنیه تاميد‌ي 


شاده اس 
سیدعلی و برآددش . بس از سید معسن پسر او سید علی جانشین 
آبوتب گردید:قاضی نورالله‌ودیگران ناماورابا بر ادرش 


ایب یکجا نوشتهاند ولی‌باور کردنی نیست که‌دوتنبکجا فرمانرواباشند 
باید گفت ایوپ بجای وزیر یا پیشکار بوده‌است . 

در اين زمان شاه اسماعیل تاژه برخاسته به پشتیبانی صوفیان شهر 
مای اپران را يکايك بدست آورده کیش شیمی را بسازور شمشبر رواج 

میداد . از شگفتیپای تاریخ است که شبخ صنی در آغاز قرن هشتم مردی 

پوده سنی کیش وپارسی زبان سیدهم نبوده . ولی در آغاز قرن دهم نوه 
شدم او اساعیل باکیش شیم وزبان تر کی بیادشاهی بر میخیزد سیدهم 
گردیده بوده ودر باره: شیعیگری چندان سختگیری مینماید که یکرشته 
تآرواییهپااز آن بدیدمی آید .(4) 

یکی از کارهای شاه اسماعیل کشتن علی وایوب وبهمژدن بساط 
استقلال مشعشعیان است. ولی در چگونگی آن سغنهای گوناگون نوشته 
شده ۰ قاضی نورالله می‌گو ید بر خی بدخواهان بگوش‌شاء اسماعیلرسانده 
بودند که علی و ایوپ راه عموی خود مولی علی‌را دار ند وچون اودوی 
های پیجا می نمایه این بود که بهنگام هجوم بیفداد بتحریك مير حاجی 
معمد وشیخ محمد رعناشی که معلم زاده پسران سیدمحمد. بودند اژ آنیجا 
آهنك‌حویزه کرد . سید علی باطمینان شیمیگری بیبا کانه تزداو شتانته 
فروتنی آشکار ساخت ولی شاه چون بیدینی. آنان‌را باور کرده بودفرمان 
بکشتن‌دوبرادر ودیگر بزر گانمشه‌شمی‌داد. 

مولف تکملهالاخبار نیز نرديك بهمان معنی را می نگارد سید علی 
مینویسد چون شاه اسماعیل لشکر بخوزستان کشیدعلی و اپوب نامه بدو نوشتند 
که ما غیمی هستیم و آنچه بدخواهان درباره مامی‌گویند جز دروغ نیست 
شاه اسماعیل این سغن‌را از ايشان پذیرفته باز گشت‌وارمضانها برای‌ایشان 
فرستاد ءلیکن سپس علی‌و ایوب در شوش که سیدمحسن تسیر کرده وبارو 
گردآن کشیده‌بود نشیمن داشتند حا کم شوشتر که ازایرانیان بود آنانرا 
بنام میهمانی ورفتن بشکار بیرون‌خوانده ودستگیر ساخته بکشت. 


7 ۳ # 
۱ در باده‌تژاد و کیش وزبان خاندان صقوی‌نگار نده دا کتاب دیکنری 
هست که چاپ عو|هدشد بت 


را 


0 


. ژبس گشته بز روی هم او فتاد 


۹ 3 
در نذ کره شوشترهم می گویدسيد علی‌وایوب بنام سیادت وهمکیشی 
در هجوم بفداد بشاه اسماعیل پیوستند واو ایشان‌را گرفته بکشت.سپس‌چون 
لشکر بهویزه کشیدسید فیاض پسردیکرسید من بجنك بیرون آمده‌شود 
اوباسپاه کشته گردید (۱) 
ولی همه‌اینپانادرست است. "نچ»راست‌و باور کردنی است‌نوشته‌مو اف 
حبیب السیر است که خود اوهمزمان شاه‌اسمعیل بوده‌و کارهای‌اورا تفصیل 
نگاشته است. بگفته‌این‌مژلف درسال ٩۱6‏ شاه‌اسعیل لشگر بءران عرب 
برده پفدادرا بگر3-سس چرن سغنانی ازبد کیشی مشعثعیان واینکه آنان 
سید فیاش‌را (گویالثب سیدعلی بوده) بخدایی می‌ستابند شنیده بود آهنك 
حوبزه کرد که آ نان‌را براندازد . سیدفیاش آگامی یافته به آراستن سپاه. 
کوشید ودولشگر در بیرون حویزه بپم رسیده جنك بسیارسختی کردندبه 
کته اسکندر بكتر کمان : 
زخون مشعشم در آن ساده دشت 
زبسخون‌ذر آن‌سرزمین کله بست 


و گفتی‌زمین و زمانلاله گشت. 
فلك تا کر کاه در خون نشست 
در آن بادیه بسته شد راه‌باد (۲) 
میرخاند میکوید :مشعشمیان دلیری بی‌انداژه کر ده .ازهنگامدر آمدن ۰ 
آفتاب تازمان فرورفتن آن که آتش‌جنك‌وستیز شمل‌ور بودپای‌فشردند .ولی 
هنگام فرود[فتاب سپاهیان شاه‌همگی بیکبار باتیفهای آخت‌بر [نان تاختند 
ودراین حملهنا گهانی بود که‌فیاص و بسیاریازامرای مشعشم ازپای‌در آمدند 
وپس از اند کی تازیان‌را بیکبار پای‌دلیری وایستادگی ازجای در رفته 


۱ - چنانکه کفته‌ايم قاضی‌هببشه میغواهد پرده بروی بدیهای مشعشمیان 
بکشد وايشت که جنك آنان‌را باشاه اسععیل و کشته شدن آیشان دادر: جنك بزیان 
آن خاندان ذانسته و پرده‌پوشی کرده است. گفته‌های سیدعلی نیز مر کب از گفته‌های 
قاشی واز افسانه‌هایی است که در زبانها بوده است .اما تذکره شوشتر مولف 
آن چون نام فیاش وجنك‌اور! باشاه درحبیب|لسیرودیگر تاریخ‌ها دیده وازسری 
دیگر نوشته قاضیر! در پادداشته از رویپمرفته آن دوخبر نوشته‌خود رادر[آورده 
است . درحالیکه فیاض‌جزسیدعلی نمیتواند بود . 

۲ - عألمآرا شرح حال شاه اساعیل . گویا شمر‌ها از خود اسکندر 
بیك باشد . ۱ 


۳۰ 
پرا کنده و پریشان گردید ند ۱(۰). 
پس‌ازاین تیروزی شاه بحویزه در آمدء بازماندههشعشعیان راکشتار کرد 
ویکی‌از آمرای تزلباش راد رآنجا بعکومت گزارد. خود باسیاه بسوی‌دزفول 
شتافت . حاکم‌دزفول بیآنکه جنگی‌نمایدشپر را بکسان‌شاه‌سبرد . همچئین 
در شوشتر با آنکه حاکم‌در دژسلاسل جابداشت‌چون اردوی شاه نزديك شهر 
رسید پشکشها برای‌او فرستاد واز دز ببرون آمده‌شاهرا پیشواز کرد ,شاه 
اسعیل تادیری در بیرون شوشتر لشگر گاه داشت وچون بکارهای آن جا 
سامانی داد ازراه کوهکیلویه بنارس شتافت ۰ 
شاه اسعیلخو نو اریپای‌فراوان کرده و بدانسان که کفتیم او بکر شثه 
نار ایبهارا رواج‌داد که «دت‌ها مایه گر نتاری ايران بود.چنانکه نست‌نوه 
او اساعیل دوم‌برفم آنهامیکوشيد واز مرك فرصت یافت ۰ سپس‌هم نادر 
شاه بچاره آنهابر خاست وتلاش‌ها کردو بااین‌همه‌چا ره آن ناروايی‌هانشد. 
. در تاریخ‌های صفوی‌ه‌یشه پرده‌برروی‌خونشواری‌ها وزشت‌کاریهای 
شاه اسیعیل کشیده |ند واشت که او ازبادشاهان نیکو کار شمرده میشود 
در حالی که کارهای زشت بسیار کر ده واگردرتاریخ جستجوشود ناختوتازت 


های ازیکان در غراسان وویرانکاری‌های عمانی‌در آذربایجان بیشترمیوه 


کارهای ناستوده این شاه بوده است ۰ 
ولی‌اینکاراو که مشعشعیان را بر انداغت کار بسیار نیکی بوده چه 
مشمشمیان چنانکه گفتیم بدعتهای زشتیر! آشکار ساخته ومردم‌ناپا کی بودند. 
قاضی نورالله مینویسد که سیدمحسن وفرزندانش بدست‌نیای آوهیر 
نورالاه مرعشی که ققیه معروفی درشوشتر بوده‌از بدهتهای خود توبه کرده 
وبراء راست باز گشته بودند ۰ ولی‌دیگران خلاف آن رانوشته‌اند. چنانکه 


کفه‌ايم فنها وعلم‌ای شیعه بتعصب شیمگری چشم‌از بدعتهای زشت مشعشمیان . 


پوشیده بآنان نزدیکی میجسنه‌اند۰مشعشعیان نیزآنان‌رانواخته کالا وخواسته 
از ايشان دریغ نمی کرده‌اند وشاید پاره بدعتهای خودرانیزاز آنان پنهان 
میداشته‌اند و اینستکه میر نورالله و دیگران توبه و باز گشت آن کروه را 
شبرن داده‌اند ۰ 

باری بدپنسان دوره خودسری مشمشه‌یان در خوزستان که هفتاد سال 


۱ سس شگفت است که درزوضةالصنا ومنتظم ناصری که مختصرداستان این 
نك را می‌نوبسند در باره سیدفیاش می‌نویسند که گریخته جان بدرپرد گویا 
کر یختن سیدفلاحاست که بنامفیاض نوشته اند. 


1 ۳۱ 

(ازسال 0 ناسال ۹ امتداد یافته بود سپری گردید «در این دوره 
سه‌چپارتن بیشتر فرمانروایی نکردند « لیکن دیری نمی‌گذرد که دوباره 
آنخاندان بروی کارمی[یند ودوره دوم‌تاریخ آنان[غاز میشود که | گرچه 
جز بر بش غر بی‌خززستان دست ند اشتند و خوددست‌نشانده پادشاهی‌صفویان 
بودند ولی‌زمانآن بسیار دراز تر از دوره نغست گر دیده دویست و شصت‌سال 
بیشتر) تازمان نادرشاه و کر پم‌خان) امتداد مییابد چنانکه‌ثاریخ آن دوره را 


۲- والیان عربستان 


سیدفلاح ات برادر دییگر علی وایوب بوده ۰ داسته فیست 
ف من که چگونه او از کشتار آزادشده . سیدعلی‌میگو ید 
با بر نت بود ۰ باریپس از رفتن‌شاهاسعیل بفارس او بحویزه آمده 
7 ی ولی‌چون اسر گذشت برادران خود عبرت گرفته بود 
1" نزد شاه‌فرستاده خواستارگرد ید که شاه‌حکومت حویزه و آن‌واحی 
دا بو واگزارد ۰ شاه خواهش اوراپذیر فته حویزه و بش غربی‌خوزستان 
را که بیشتر نشیمن‌مردمعرب شده بود باووا گزاشت ۰ 
یت حکومت اژدست رفته‌خاندان خودرادو باره بر گردانید 
ب 2 ری شاه‌اسماء‌یل باو بعشید درخاندآنا و اری‌شده پسران 
وبرآدرزاد ثان او نادویست وشصت‌سال بیشتر [ نراداشتاد ۰ سیس‌هم بیکیار 


از کار نیفتاده هنوژ تا ژمان ما خاندان ايشان بر پا و در هر زمان اندك " 


فرمانروایی را داشتند . 


۴ درا ۱ 
وبا در زمان شاه. اسععیل یادردوره‌پسر او شاه طهماسب بوده 


که بعش ظربی خوزستان راکه بدست مثعشعیان بود عرب-تان نامیدند (۱) 
ر‌ بش شرفی شامل شوشتر ورامپرمز و بدست گماشتگان صنوی 
میبود(۲)باز شناخته شود ۰ 


۳ 1 - مانغست این‌نام رادر کتاب قاضی‌نورالله می‌يابیم که تالیف آنر ادر 
0 آغاز کرده و پس‌از مرك او بانجام دسانیده . ولی چنانکه‌در 
7 ‌ ی ی سر غر بی خوزستان نمی گفته اندو تا ] نجا که‌ما 
مغ آخر پادشاهی صفویان بلکه تا زمان نادرشاه هنگی خوزسنان 
وت ِ و وپس از زمان‌نادر بود که کلمه خوزستان فرآموش 
1 0 سر زمین بنام عر پم ان خوانسده شده واین نام معروف 
۳ و شمسی دولت آن دا بر انداخته_نام‌خوزستان‌رادو باره. 
۳ خوزستان کاهی‌جزو بیکلر بیکی کوهکیلوبه گر فته میشده 
دچون 11 ِ نیز جزو فارس‌است|زاینجاست که حاجی لطفعلی. آذرودیگر ان 
شوشتر راجزو فارس شمرده| ند . 


۳۳ 
سس سس سس 
این رایکی از سپوهای‌شاه اسماعبل باید شمرد که پس از آنکه 
مشمشعیان رابرانداخته بود دوباره مچال حکمرانی بایشان داد ۰ اگز باس 
دلغواه اعراب ر اداشت که بفراوانی‌در خوزستان نشیم نکر فنه بودندومیش و است 
آنان پیشوابی از خودشان داشته باشنه باری‌بایستی از دیگر ناندان هااين 


پیشوا را ب رگز یند نه‌از مششمبان که لذت استقلال‌را چشید» و هیچگاه دل 


بادو لت اف و اشتند درهمین کتاب خواهیم‌دید که سیدفلاح وجانشینان او 


7 همیثه مایه‌دردسر ونگرانی دولت بوده|.د و کمترزمانی خوزستانآرامی 
شده است تاهتگام که درلت کنونی سامانی بکارهای ] نجاداد " 


"سال مرك فلاح‌را سید علی ٩۲۰‏ نوشته ۰ پس از 
وی نو بت حکمرانی پیسر اوسید بدرآن ر سید *ازو 
۲گاهی بسیاری دردست ایست ۰ قاضی نورالله‌اورالا درشجاءت و کرم‌بگانه 
رو زگاز ستوده میگوید . «ارامرو واهی‌د رگاه‌شاهی راءطیم ومتقادبو 
سیدغلی داستانپابی ازو آورده که‌چون درست ونادرست آنهارا نمیدانیم‌در 
اینجا نمیآو ریم ۰ می‌کوید او تین کسی‌از مشمدمعیان بود که در سئر‌های 


سید بدران 


خود براستر مینشست ۰ . 

از گفتم‌ای او پیداست که بدر ان پاره نا بکاری‌ها نیز داشته" است. از 
جله نابکاری باپسران که دین اسلام کینر آن را کشتن وسوختن گفت» ودر 
کیثرهای سیده‌حمد نیزدیدیم که اوهم کشتن راسزای‌این نابکاری می‌داند " 

در این زمان در خوزستان خاندان‌دیگری بنام رعذاشیان. بدید آمده 
بو د که ازجانب پادشاهان‌صفوی حکمرانی بعش شرقی آن را داشتند (چنانکه 
داستان ایشان را جداگانه غراهیم سرود) ۰ یکی از ایشان خلیل الله نام را" 
باسید بدران چنگهایی رفت ۰ سس چون غلیل‌اللهازشاه‌نیز فرمانتبذیرفته - 
خراج نمی‌فرستاد شاه امر ای کوهکیاو به را باسید بدران بجنك اوفرستاد 
وایشان دزفولرا کردفرو گرفتند لیکن دراین اثناء خبره‌رك شاه‌اسماعیل 
رسیده ناگز پر شدند دست اژ شپر برداشته بجای‌خود باژ کردند . )۱( 

بش تتفت ات پنوشته سیدعلی مرك بدران در سال ۸ بوده . 

اب پس ازوی نوبت حکرانی به پسرش سیدسچ د وسید 


درهمان‌سال [غاز پادشادشاهی او بو دکه چون علاعالدو لعر عناشی پسر خلیل‌الله 


۱ -کتاپ تکملة الاخبار تالیف‌علی بن‌عید| لمومن ب اپن کتاب‌یکی از بهتزین 
کتا بهای تاریهی است ولي‌تا کنون چاپ نشده . سغه‌ای از آن در تبران در 
کتابغا نه ۲قای حاجي‌سین ۲قاملكك هست - 


ی ۳۶ 


نیز گردنکشی آشکار می‌ساخت شاه طیماسب اشگر برسر او بدزفول 


برد ۰ سیدسجاد این شنیده نزدشاه شنافت وفرونی و چاگری آشکار می 
ساخت ۰ شاه اورا نواخته بافررمان والیگری از گردانید ۱(۰) 

با اینحال سچاد دل با شاه طیماسب پاك نداشته و همبشه بکار شکنی 
می کوشید ۰ ملف تکملةالاخبار که همزمان او و طپیاسب بوده در باره 
دک ايت عبارت را می نویسد : «حالا شوشتر ودزفول داخل حوزه‌شاهی 
دين پناهی است "اما حویزه وعر بستان و آن نواحی در تصرف او-ت ۱ 

چه از مغالفت فرمان ه.یون هراسان است .اما مردم شوشتر و دزفول را 
ایین ننی گزار ند وا کثر اوقات نهب‌وغارت می‌نمابند» » 

سیدهء‌لی نیز می نوبسد «بتی لام که آنان را آل غزی می خوانند 
ونشیمن ایشان‌در غربی حویزه بود سید سید سجاد آىان رابتار اج وتاشت 
فواحی شوشتر برمی انگیعت .واین‌باعثشد که اعراب‌بنراوانی بنعوزستان 
در آمهه دور هفرسوی پرا کنده شدند و برسجاد جز ژیان نفازود» ۰ 

قانی تورالله نیز که‌همرمان سچاد بوده (۳) باآنکه او هواخواه 
مشمشمبان استوسماد و پدرش بدران‌رانرمانیر شاهان عفوی می‌نگارددرجای 
دیگری از تاخت و نازاب در خوزستان و زیانکاریهای ايشان شکایته‌ای 
بسیار می‌نویسه*(4) 

از سغنان ارودیگر توشتها پیداست که‌پس‌از مرك شاه اساعیل که 
جانشین ار طیداسب خورد سال وایران‌ازدرون‌و یرون دچار کشا کشهابود 
اعر اپ خوزستان هم فرصت بدست آورده آنش چپاول و تساخت وناز رادر 
آنسر زمین شعله ورمی‌ساز ند ودیپپا و کفتزارهارا ویران می گردانند 

همچنان پس از هرك طهماسب درزمان اسععیل میرژاو سلطان محمد کور 

۲ - عالمآرا چاپ تهران صفحه ۲ ۷- شگفتاست نام‌این‌مرد در کثابها 
بغلط پرده شده . درعالم آرا در یکجا بعوض سیدسجاد بن بدران‌وسیدشجاع‌الدین 
ودر یکجا بموض سیدسجاد «سیدسحار > می‌نگارد . 

۳ - قاضی‌در ۱۰۲۷ در هندوستان مرده‌و لی‌چون او در ۷|زشوشتر 
بیشپد رفته ودر ۰,۲ از آنجا بپند رفته اینست که آ گاهپیای او از خوزستان 
داجع بزمان‌شاه طیماسب می باشد اگر چسه کتاب شود دا بسیار دیر تسر 
نوشته است 


> شرحی که‌او در باه شوشتر و پریشان روز گاری خاندان شود 
نوشته دیده شود . 


۳۵ 


باردیگر اعراب خوزستان را میدان چپاول‌می گردانند و پیابی آتش جنك 
وتاخت وناز را روشن می سازند. واینست که همیشه فریاده‌ردم ازدست 
ایشان بلند بود: ۱ 

گویا در همان زمانبا بوده که آل‌سلطان, از اعراب‌عراق‌بخوژستان 
آمده با آل مشمشم آغاز دشه‌تی می‌نمایند واز این دشمنی بهانسه بدست 
هردو گروه افتاده بنام جنك و "(شاکش بایکدیگر آنش بغرمن داربی 
مردم ميز نند 

فاضی نورالله در باره مولا سجاد مي‌نوسد : «حاکم حویژه وسایر 
مر بستان بودواز مخالفت فرمان همایون بغایت هراسان لیک.ن مردمش 


یبهانه آل‌سلاطین که تابم,والی روم‌اند والی شوشتر ودزفول رابجا وب 


غارت روفته طعف [ ننچه . بدیوان اعلی می فرستند از عجزه [ نجامی بر د» 
خاندان رعناشی رعذاش دیپی در نردیکیدز فول بوده‌رشایه 
همان باشد که‌در معجم‌الیادان< روناش > 

خوانده شده" ملاقوامالدین نامی ازمردءاين دیهآءوز گار پسر آن‌سیدمحمد 
بوده :دو پسر او یکی شییخ‌مجمد ودیگری حاجی‌محمد بزرك شده کارشان 
بالامی‌گیرد وچنانکه دیدم اینان بودند که‌در هجوم شاه اسماعیل به‌بنداد 
باودینو سته او رابه [هنك حویزه وجنك بامشمشمیان برانگیختند گوینازهمان 
زمان بست صنو بان می‌شو ند. ۱ ِ 

در تکباهالاخبار می نویسد : «شیخ محمد بامارت دژفول و حاجی 
محمد بحکومت شوشتر رسید» . دانسته نیست یاآنان از زمان بستگي 
مشمشعیان این حکومت ها را داشته‌اند یا پس از بستگی به صفویان پآن 
رسیده| ند ۰ 

هم در تکلمه‌مینویسد :<آغر حاجی محمد بر دست برادر"زاده اش 
خلیل‌الله کشته شد . خلیل‌الله بن شیخ محمد_بمداژ قتل عم حگومت يافته 
میانه اووسید بدر ان کر ار منازعات شد». اين عبارت هم ناروشن است. 
شاد ءقصود آن‌باشد که خلیل‌اله پس از مرك پدرش شییخ محرد بجای‌او 
حکومت دزفول افته. سپس‌هم عموی خودرا کشته بشوشتر یز دست پیدا 
کرده. ببرحال نشیءن خلیلاله دزفول بوده است ۰ 

تکته‌ای که ازاینجا پیداست شاه‌اسامیل زور و نیرویش آن بوده 
که گرد سر خود داشته وخوزستان‌را که گشاده بود سپاهی برای کزاردن 
در آنجا نداشته واینست که برعناشیان اعتماد کرده شوشقر .ودزفول رابه 


0 


۳۹ 


مت تست سس سس سس تست 
آنان سپرده درحویزه نیزحاکمی برمی گمارد. از انجاست که پس ازرفتن و 


اوازخوزستان‌سیدفلاح با نجاباز گشد» و پآسانی بعویزه‌دست می‌بابدو بدینسان 
نیمی ازخوزستان دردست رءناشیان‌ونیمی دردست مشمشمیان بوده است که 
پکته تکله درزمان بدران و غلیل‌اله میانه دو خاندان جنگهای سیازی, 
روی می‌دهد بی]آنکه شاه پتواد آنان رابرسرجای خودشان بنشاند. ببارت 
دیگر ازشاه اساعبل جزنام نشانی در خوز-تان نبوده سالانه اندك‌مالی 
نیز منوان خراج نز دار میف ستادند. ۱ 

سپس غلیل‌اله از فرستادن خراج‌هم‌بشاه خودداری‌می کند و اژهر باره 
پشودسری بر می خرزد. اپنست که شاء‌اسماعیل امرای کوهکیلوبهو سید بدران 
رابجنك او برمی‌انگیزد واینان لشکر آراسته آهنك دزهول میکنند" و آن 
شپررا کرد فرومی گیرند. ولی پیش ازآنکه کاری از پیش بر ندناگهان 
خیر مرك شا اسماعیل میرسد و ناگزیر می‌شوند که از گرد شپر ابر شاسته 
هریکی بجایگاه خودباز گردند. 

خلیل‌اله نیز پس‌از دیری مرده‌پسرش علاءالدواه بجای او می‌نشیند 
ولی‌گوبا جزدژفول را دردست نداشته . زیرا در تذ کره شوشتر ار سال 
۲ وپس از آن «کمرانان شوشتر را که‌ازجانب صنویان فرستاده‌میشدند 
يکايك نام می‌برد . ۱ 

باری جانشین شاه اسماعیل که پسرش طهماسب بوده تا سالهابی 
گرفتار اختلاف امراء و جنگهای عمانیان و اژبکان بود و مجال آن 
نداشت که بخوزستان بپردازد. اینست که ملاءالدو له و سیدبدران [سوده 
بحگمرانی خودسرانه هی‌بردازند. تادرسال ٩4۸‏ (یابگفته تکمله )٩6٩‏ که 
طیماسب هم از کود کی برجسته وهم تا انداژه‌ای از گرفتاریپا آسوده 
گردیده بود بیاد خوزستان افتاده پقصد علاء الدواه باسیاه روانه ]نجا 
" می گردد. چنانکه کنتیم این زمان بدران مرده و پسرش سجاد بجای او 
نشسته بود و گفنيم که او نزد شاه شتافته فروننی آشکار ساخت وازشاه " 
نوازشها بافت. اماعلاءالدوله بینداد گریخته خودرارها ساخت. 

مولف تکملة که ازدر باریان شاه‌طیاسب بوده وتاریخ خود رابنام 
دختر او پریشان خانم نکاشته می‌گوید: بکوش شاه طهءاسب رسیده بود که 
علاءالدو له بااعدای دین ودوات (ءمانیان) ژبان یکی دارد و باین جپت‌بود 
که شاه‌خویشتن آهنك‌دفم او کرد. سپس‌می نویسد : «علاءالدوله گر يخته 
بیفداد رفت ودیگر دزفول راندید۰» 


#ِ‌ت. 0 
کیت یه رتش 
ازشکتیهای‌تاریخ اير انات که گاه ی کسانی 


ما > 
اسماعیل میرذاک 9۵ بدمری اینکه اونلان شاه بابمان‌شامزاده 


است مردم رافریب داده و ژمانی فرمانروابی کرده این کار هم دشوار 
وهم‌ییمناك است. دشوار است ازاءنجهت که مانندگی کسی‌بدیگری‌ناآن 
انداژه که‌مایه فریب مردم باشد بسیار کم‌روی می‌دهد ۰ و آنگاه بایدآن . 
شاه بأشاهزاده وم رگش نپان مانده باثد پاحاده شکفت دیگری‌در 
میان باشد که اين کس بتوانه خودرا بجبای او بکنجاند. بیمناك است ازاین 
جهت که بايك لغرشی واندك‌ناپروالی پرده ازروی کار افتاده مر دم‌می‌فپنند 
آنچه که نفهمیده بودنده 

بااشهمه درتار یخ"ایران این کار دشوار وبیهء‌ناك چندین باررویداده. 
ازجمله یکی درهمین زمان در کوهکیلویه وغوزستان روی داده که‌دراینجا 
پیاد آن می‌پردازيم ۰ 

شاه طپماسب دومین پادشاه‌صنوی پس از پنجاه و چم‌ارسال پادشاهی‌در 
سال ٩۸۶6‏ در گذشت وپسرش اسماعیل میرزا بجای اونشست. این اساعیل- . 
میرزژا (گر ژود نمی‌مرد و با ندازه دیگران پادشاهی میکرد شایدمعر وفترین 
پاد شاه صفویان: مي گردنه و بادگارهای بسیاری از خود باز می گز اشت؛ 
اگرچه او مرد خونغواری بود ودر این باره پای کم از نیای همنام خود 
زد اشت ولی هءچرن دیگران از شاهان صفوی پای بند بدعت های دیئی ] 
نبود و بلکه کوشش می کرد که‌زشتکاری هایی که نیاو پدرش رواج 
داده بودند از میان بردارد و اين بود که میان مردم بسنیکری شهرت 
يافته بود ۰ ۱ 
باری او مرد توانای کاردانی بود که در اندك زمانسی سیمش 
بردلها نششته و نامش برزبانها انتاده بود و چون مرك او ناگهانی بود 
بدینسان که شبی خوایید وبامداد او را مرده بامتند و کسی جهت_آن زا 
ندانست از اینجا گفتگو ها به میان مردم افتاد.و کسانی او را کشته و 
[ءر ارا کشنده او می‌پنداشتند. شاید کسانی نیزمرك اورا باور نمیکردنده 
این گنتگوهازمینه آن شد که درویثی یابگته موزخان آن زمان‌تلندری 
در کوه کیاوبه درمیان لر ان پدید آمده‌خودر! | مماعیل‌میر زابشواند. 

در عالم آرا که اين داستان را بتفصیل تگاشته میگوید:او همچون 
(س‌اعیل‌میرز؛ دودندان شین نداشت وشاید سمد آن‌دوددان را کنده بود: 
به‌لر آن‌می کفت من اسماعیل بر ز ایم که‌شبی از شبم‌ای‌ماه‌ره‌ضان کهدررختغواپ 
خود خوایده بودم‌دیدم گروهی که پامن‌دشمنی‌داشتند گرد اطان‌من‌در آمده‌ا ند 


۱ 


۱ و [هنك مرادار ند؛ من‌پشجره راشکسته خودراییر ون [نداختم ور خن درویشی 


پوشیده بگر دش درایران وروم پرداختم و تا کنون این راز را سر سته نکه 
می‌داشتم تانزد شما آشکار ساختم ۰ 


مي‌گویه اران ازهررسوی رو باو آوردند. هر کسی پیش کشی‌می آورد 


وکسانی دختر انز یبای خودرابنذر نزداو می‌آوردنده دراندك زمانی‌بیست 


هزارتن مردپیرامون او گرد آمد ند. 


۱ چنانکه درجای دیگری خواهیم گفت این ژمان گروه انبوهي ازایل 
ترك‌افشار در کومکیاویه وخوزسنان نشیین داشتند وچون‌رسم‌صنویان بود که 
هر ایلیر ادر يك ولایتی نیهن‌داده‌و) ختیارحکمرانی [ نجارا نیز بآن ایل‌میسپارد ند 
اختیار کومکیاو به و خوزستان نیز بدست انشار یان‌بود. و لیابن‌هنگام خلیرخان 
پزرك‌افشار بقزوین نزدسلطان محمدرفته بود ودر کوهکیاویه پسرش رستم 
حکمرانی داشت. اوسیاه آراسته بدفم درویش‌شاده‌نما بر.یخیزد ودرهیانه 
چنگمای سیار مورود که‌دره.۲4 با فیرو زیازدرویش بوده‌ورستمو گروه 
انبوهی از افشاریان نابود میشوند وزنان ایشان بدست‌لر ان می‌افتد ۰ 

در نتب این‌فیروز یبا ]و ازه اسماعیل‌میرزا بیمه حارسیده ازهر -ویم. دم 
بجستن رضای‌او بر میغز ند واودر دهدشت کرسی اوهکیلویه که از دست افشار ان 
در آورده ود استوارنشمته بفررمانروابی بررمیشیزد: بگفنه‌اسکندر ييك»ورخ 
میانه ار باسید‌جاد ومردم‌شوشتر ودزفول نیز سازشهایی بوده و اینست که 
چونزمانی از لران کم ءتنابی‌می بیند بو ستان آمده در شوشتر ودز فول‌نشیمن 
می گیر دو ازسید سجادیاور ی‌می‌خو اهد. لیکن دراین‌میان حادثه دیگری‌روی 
می‌دهد که او را بی‌نیاز ازسجاد ودیگران میسازد. بدینسان که‌چون آواژه 
پیدارش او و کشته شدن رستم و افشاربان بدست لران بدر پارصفوی رسیده 


۰ بوده خلیل خان باشتاب روانه کوه کیاو یه می شود که خویشتن چاره 


کار نماید . ولی بیش از آنکه‌بکوه کیلویه برسد بادست لران‌نابودمی‌شود 
از ایتجا بار دیگر کار اسباعیل میرزارونق گرفته ار ان بهو اخواهی‌او 
جنبش میکنند و اواز باوری-یده‌جادبی نباز 5-ردیده وبار دییگر بدهدشت 
آمده استوار می نشیند , 

از گنتپای اسکندر بيك مورخ چنین برمی ید که زمان حکمرانی 
و کام‌گزاری او بیش‌ازسه یا چپار سال کشیده ۰ از خوشبختی 
او در این زمان نوبت پادشامیایران بسلعلان محید خدابنده رسیده 
و او که از چشم ناپینا و از جربره مرردی‌سخت باه بود خویشتن کاری 
نتوانسته رشته فررمانرواییرا بدست زن و پسر نوجوان خود سیرده بود , 


۳ 


اینان هم از بکسوی گرفتار جنك عثمانی بودند که [ذربایسبانو آن‌نواحی 


زا از دست داده مقزوین باز گشته بودئد و از سوی دیکر دو آير ای 


" میانه ایاپا افتاده گروهی‌در خراسانعباس‌میرژ! پسر دیگرشاء راییادشاهی 


برداشته‌بودند و این خود مایه نگرانی ۳ گرناری سلطان محدو 
در باریاش بود. 
اسر پافشاری ایل افشار نبود شاید کسی از درباره باندیشه‌این 
درو یش شاه نما نمی‌افتاد ۰ ولی افشاریان چون دوتن از پیشرو ان‌خودرا 
با گروهی از جوانان از دست داده بودند این بود که آرام ننشسته فشار 
بدربار شاه می آوردنه , درسایه این کوشش آنان بود که ساطان‌مسمد 
اسکندربيك برادر زاّه. خلیل خان را از قزوین بکوهکیلویه فرستاده‌ایل 
ذوالقدر را نیز از فارس بیاری او آمور کرد واینان سپاه بزرگآراسته 
بر سر دهدشت [مدند.: ۱ 
از آنسوی چنانکه گفتیم که ازدشرار ترین کارهاست کسی چنان . 
دروغی را تاهميشه دربرده نگاهدارد اسماعیل مبرزانیز کم کم دروفش 
پیدا میشد و لران اژو ومیده از پیرامونش پراکنده می‌شدند ۰ این بود 
که افشاریان و ذواقدریان بآسانی توانستند بردهدشت دست‌یافته اسماعیل 
میرژا فا دستگیر نمایندو اورا کشته سرش‌را نردسلطان محمدفرستادند. 
بدینسان روز کار این شاه دروغی‌سر آمد .ولی در عالم آرا مي نویسد 
که چون آوازه ار و شهرت فیر وزیپایش پرا کنده شده بود در چندین 
جای دیسگر اس‌اعیل میرزا بدید آمدو هر يکیی زمانی بود تا بر 
انداخته شد ۰ 
نبوشتة سیده‌لی مرك سجاد در سال ٩۹۲‏ بوده .. 
پس‌از وی پسرش مید زنبور بچای او پنشیند ۰ 
سید علی می‌نویسد ‏ « پس ازسجادءشایر نیسو کر بلا بر آنسر بودند 
که خاندان مهدی را بر انداخته خویشتن فرمانرو| باشند » ولی باندك 
زمانی میانه ايشان دوتیرگی پدید آعد و اين بودکه عثیره نیس سید 
زنبوررا ک هر دز فو ل بودخ و استه بجای‌سجاد بنشاند ند >. 


سید زر نبور 


ژنبور ناسال۹۸؟فرمان‌روا بودنا -یدمبارك‌اورا ازحویزه‌بیرون کرد 
ولی‌از کارهای‌او خبری‌در کتابپانیست. 
سید بدران را گذشته از سید سجاد پسران دبگری 


سیدمبا رك بود . یکی ازایشان سید مطلپ نام داشت که در 


#۰ 


مان حکمرائی اسخاد ازورنجیده بدورق: که یکی از شپرهای باستانی - 
در جنوب خوژستان بود رقثه نگین گزبد ۰ این زمان دورق بدستد _ 


دسته ای:از پنی‌نميم بود کسبه بگفته سید علی در زمان سید محمن 
بغموزستان آمده و بدستور او در آنجا جای‌گزیده بودند , پیشوای ایشان 
کیه امیر عبدالملی نام : داشت‌سید مطلب را پذیرفته به نوازش ومهربانی 
پرخامبت و سید مطلب دختری از بنی میم گرفته در میان ایشان‌بزند کی 
پرداخت ۰ ۲ ۱ 
مطلب را نیز پسرانی بودک-4یکی از ابشان بنام سرد مبارك چون 
از ۲غاز جوانی بآدم کشی و راهزنی برخاسته بود مطاب اوراآزپیش 
خود راند و او همراء پسرعمویش فرجله بسه رامپرمز نرد سلطان‌علی 
افگار رات ۰ 
سلطان‌علی اژ بیباکی مبارك بیم کرده قصد آن نمودکه او را 
تابوة ساژد " مبارك این قصدرا دریافه» بیش‌ازآنکه او شام براین بشورد 


این چاغت بروشورد » بدینا که روزی در شکار بپنگام گذشتن از 


چویی ناگهین از پشت سر شمشیر رانده سر اورا از تنش دور ساخت‌ونا 


افشاربان آگاهی يافته پیرامون او را فرو گیر ند همراه فرجاله گریخته 
‌ ۱ 


جان بدر برد ۰ ۱ : 
: بدینسانآوازه [دمکشی و راهز نی‌مبارك بلندشد وچون اوچشمهای 
کبوه داشت نزد اعراب به < کبودچشم» (الازرن) مشپور گردید.سیدعلی 
داستان های‌در اژی او آورده که ما نیازی بنگارش آنهپا نداریم ۰ از 
جبله میگوید: اودر نزديکی راسپرمز جایی را که «چنا شیران» نام‌داشت 
هو ه‌بللدی بود بر گزیده چایگاه خود ساخته بود و بسرادرش خلف و 
دیسگران را بر سر خودگرد آورده همراه آنان‌بپر کجا می‌تاخت وتالان 
وتارائ میکرد. 
7 چنانکه گنتبم این زمان نوبت فرمانروابی در حویزه سید ژنبور 
پضر سید سجاد رسیده بودهم گفتیم که عذیره کربلا که یکی‌از عشابر ز رك 
حویزه بود با او دشمنی کرده کارشکنی می‌نمودندوچون مادر سیدمبارك 
خواهر افیر بر که بزرك آن عشیره بود از اینجهت امیر بر که نامه‌ای 
به سید مطلب نوشته مپارك را نزد خود طلبید که‌بدستیاری عثیره خود 
او را در حویژه بجای زنبور فرماروا گرداند ۰ سید مطلب باهیة 
بیزاری که ازمیارات داشت واورا. از نزدخوددوررانده بوداین زمان‌آورا 
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طلیده داستأن‌نامه امیر بر که "را باز رگفت و اورا نرددایی خود فرستاد ٩‏ , 


امیز ب رکه چنانکه وضده کردم بود نیازی او برخاسته باسید زنبور جنك 
نمزده وی را از حویزه بیرون راند و مبارك‌رابجای او به تعت‌فرمانر آبی 


جایگزین گردانیدو این حادثه‌درسال ۹۹۸ بوده 


سیبدلی داستان درازی می‌نویسد که مبارك چون میانکربلا رفت 
دایی خودرا کشته خویشتن بجای‌او بزرك هشیره گردید و سپس باسیدزنبور 


بونك بر داسته برو نیز فیروزی یافت .ولی داندثه نیست که اين داستان . 


راست یادرو غ‌باشد. 
بهرحا لمبارك فرمانروایی آغاز کرد وسال‌دیگر )٩۹۹(‏ زنبوورا 
هم بدس تآووده بکشت ود از جانبا وآسوده‌ساخت * 


مبارك معروف ترین فرماتروایان مشعثعی است و بکرشته کارهای ‏ 


ثاریخی ازو سرزده که باید يکايك بازراند . دراين زمان نوبتبادشاهی 
ابران به شاه‌عباس بزرك رسیده ولی اوهنوز استوار نشده و 3-سرفتار 
کشا کشبای‌درو نی و جلگهای بیرونی ود و مجال آنکه بعوزستان وضید" 
مبارك پردازد هر گز نداشت «همچنین دولت عشمانیکه ازجانب عراق بنا 
خوزستان همسایه بودچندان گر فتاری داشت که فرصت رسید گی بعراق نمیکرفر 
پویژه بصزه و بخش‌جنو بی مرا که جزنام نشانی‌از دولت عتمانی درآنجا 


نبود. این‌بود که سیدمبارك پروای‌شاه وسلطان نکرده خود سرانه فرمان : 


میراند وچون حکمرانورابا شمشیر بدست آورده بود هبی‌خواست که با" 
شمشیرهم به زرك ساختن‌آن بکوشه ۰ . ۱ 

نخستی نکار اواین بودک» دورق راکه بدست‌افشار بان افتاده بوداز 
دستآ ان در آورده پدرشمطلب رانر آنجا بحکومت ب رگباشت سپس دز 


سال ۱۰۰۳ لشکر برسر دزفول وشوشت رکشیه که آن داستان را جدا گانه . 


شواهیم سرود. سپس درسال) ۱۰۰ بنواحی جز ایردست یافته‌تا نردیکی های : 


بصره _برآن سر زمینها دست پافت و برشهر بعمره باجی بست که روژانه در 


مییافت واین باج پرداخته میشدتا افراسیاب پاشا دیزی کسه داستان او را 


جداگانه خواهیم سرود ازداس آن‌سر باززد وجزایررا نیز ازدست سیدمبارك . 


در آورد (۱) ۱ 
وس نی تس ۱ 

)۱( مسودها جواهری وزادالسافر کبی .(شیخ‌فتح ای کمبی که در ننمبهٌ 

دوم قرن یازدهم درغوزستان و بصره می‌زیسته واژکمبیانی است که ما داستان 

آنان را خواهیم سروه درداستان حسین پاشا دیری مقام» ای سروده و آن دا 

زادالمسافز نام نباده ) 
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:۱ ۳ 
ی " . ایل انشار که اززمان سلجوقیان بایزان آمده‌اند 
شورشافشار یان در آغازهای‌فرن* ششم‌هجری‌ما ] ناتر ادر غوزستان‌مييا بيم. 
مبارك بر شاه عباس 


شمله نامیاز ایشان درزمان سلجوقیان یست سال 
پیشتر درخوزستان فررمانروایی داشته که نامش درتار یخها باژم‌انده " 
چنانکه گنت‌ايم درزمان صفویان نیزایشان درخوژستان و کوه کیلویه 
فراوان بودند وچون بنیادپادشاهی صفوبان ایلپای ترك که یکی از آن ها 
افشار بود گزارده بودند اين ایلها تیزهمه کارة آن پادشاهی بودندکه هر 
ایلی‌درسرزمینی که نشمین داشت رشته‌اختیار [نجا رانیز اژهر باره دردست 
داشت . افشار بان هم‌اختیار دار کوه کیلو به وخوزستان بودند. 
پساز شاه طیماسب و پسراواسماعیل‌میرزا که نوبت پادشاهیبلطان 
معمدرسیده وچنانکه گفتیم اومردی کور ونانوانی بوددر. زمان اویشتسر 
ایلها رشته‌فرمانیرداری را گسيخته هریکی درجای خود گردنکش وخودسر 
می‌زیست وچون نوبت پادشاهی بشاه‌عباس رسیسدسالها با اونیسز از در 
افرمانی بودندتا اويکايك ایشا ن را رام وفر مانبرداز گردانید . 
ازجمله افشاریان بگفته اسکندر بيك اگرچه !ند باز گشتی بدر بار 
شاه داشتند ولی‌فرماتبرداری که میباپست نمی نمود ند . ۱ 
۲ این بود که درسال ۱۰۰۳ شاه عباس مرادآقا جلودار ای نامی را 
. بخوزستان فرستاد و اوچون بشوشتر وسید شاهویردیخان‌افشار که حساکم 
[نجا بود او را پذیرفته بدژ سلاسل راه داد. با اين همه مراد[فسا اورا 
افشار یان این سم زایرخود هموارتکرده بشورش بر خاهتند ومرادآقا 
رادردزسلاسل گردفرو گر فتند. نیز کسی نزدسیدمبارك‌فر ستاده‌ازو بار ی‌طلبید ند 
اما سیدمپارك چنانکه گفتيم اوخود سرانه رفتار کرده بروای شامرا 
نداشت. اگر. چه ازراه دور اندیشی پسرخود سیدناصر را بدر گام شا. فرستاده 
دولتشواهی وفرمانبرداری آشکار کرده‌بود ولی‌در دل |ندیشه‌ای‌جزخودسری 
نداشت و بگفته عالم آرا <بی‌ادییها ازو بمنص ظپورمیزسید .> 
این بود که همینبکه فرستاده افشاریان نزداورسید بیدر نك بالشکری ! 
ازاهراب از <ویزه بیرون تاخته نغست دزفول‌را بدست آورده کسان غودرا 
در آنجا بر گماشت سپس بشوشتر آمده بیرون دزسلاسل لشگرگاه ساحت ۰ 
این خبردر فزوبن بشاه عباس رسید وخواست که خویشتن اشسگر 
پرخوزستان بیاورد. امرا این کارا ه پسند یدنه . حاتم خان اعتماد الدوله 
وزیرهمراه فرهادخان سردارپالشگر انبوهی [هنك خوزهتان کرده از راه 


ی 


متسیس تس 
لرستان پآنجا: رسید ند وچون بدز فول نز ديك شدند کسان سیدمبارك آنچارا 


گزارده یرون رفتند وچون بئوشتر رسید ند خودمپارك نیز از پسیرامرن 


سلاسل بر خاسته راه حو بز هرا پیش گرفت ۰ 
بدینسان بی آنکه جنگی‌روی دهد شورش‌فرو نشست . سانم خان 
افشاربان راچه درشوشتر وچه در ک کیلو به رام گر دا نیده مهدی‌نلی خان 
نامی رااز ایل‌شاملو درشوشتر بحکمرانی برنشاند. سید مپارك نبز ازدر 
پوزش خواهی در آمده بکناهان گذشته خود اقرار وسو کید یاد کرد که دز 
آینده گرد ناثرمانی نگردد ۰ )۱ ۱ 
شورش افشارپان ‏ بس اژاین بابای در کارخوزستان, حائم خان 
و سرد مارگ بارووم . وفرهادخان بقروان باز گردیدند. ولی درسال 
۹ ۵ باردیگر افشاریان بشورش بر ,خاسته در 
را مهر مز گرد آمدندو در پرده باسید مبارك همدست بودند . بلکه باید 
فت سیدمبارك آنان راباین شورش برانگیشته بود . 
مپدی قلی‌خان این شنیده پیدرنك منك شورشیان کرد ودر بیرون 
رامپرمز بایشان رسیده چنك‌نمود و آنان واپرا کده کرد . ولی‌چرن باژ 
میگشت مان راه ناگپان بسیدمپارك واءراب بر غورد که بیاری افشاریان 
ازحویزه برون آمده .ودند . اندك جنگی روی داده مهدی قلی‌خان‌چون 
سپاه خردرا اندك می‌دید بدزی در آن نزدیکی‌ناهنده گشت من 
: بگفنه عالم آرا سیدمبارك از بدر فتاری‌های مهدی فلی‌خان شکایت‌ها 
نزد شاه نوشته‌هميشه دربی فرصتی بود که گوشمال تاو بدهد تادر این‌هنگام 
بدستاو یز پشتیرا نی از افشاریان بجنك برخاسته لشگر بر سر او کشید وهنگاهی 


که ازرامهرمز برمی گشت سرراه برو بگرفت . ولر,‌چون از شاء عیساس ‏ 


ترس‌بسیار داشت چون مدی‌قلی‌خان بدزی پناهنده گر دیده گنتگوی آشتسی 
بیان آورد سیده‌يارك یز بآشتی گرایید و پیسان نهادند که مبارك کوج کرده 
روانه خویزه شودسپس هم مهدی‌قلی‌خان ازدژ بیرونآمده آهنك شوشتر 
نماید و د نسان شورش پهایان رسید . 

شگفت است که شاه عباساین بار نیز از سیدمبارك باژخواست ننموده 
برو شخشود. اسکندر بيك مینویسد «حضرت اعلی نمی‌خواستندکه سیدمبار كه 
زاازاین دوات مایوس گردانند» .گویا شاه عباس‌تری آنرا داشته که اگتر 
بر سید مبارك سعت گیرد او دو ات عشمانی که آن زمان دشمن بزرك‌ایران 

(۱) عالم آرا وقایع سال ۰۳ ۱۰وضاله ۰ ۱۰ ( درباره ایل‌افشارمقالهای 
کار نده درسال یکم اودوم مجله [ بنده دیده شود.) ۰.۰ 


۶ 


بودگراییده خوزستان رابدست آنان می‌سپارد. باید گنت این اندیشه شاه 


خطا نبوده ۰ زیرا مشهشمیان جز ازحکرانی بچیزدیگری بای بند نبودند و 
برای‌ایشان سنی وشیعییکی مود بویژه برای‌سیدمبارك که‌مردپیباك وناپا کی 
پیش نبود ودر کارها پروای کسی وچیزی رانمیکرد . 

آگر نوشته‌سیدعلی راباور نماییم‌در آغاز پادشاهی شاه عباس که‌هرروز 
خبردیگری از نیرومندی‌او بگوش‌سيدميارك میرسیده اونامه‌ای بعبدألمومن 
خان که دشمن بزرك دیگری برای ایران و آنبتکام درخراسان سر کسرم 
کدتار و تاراج‌شهرها بودنوشته از وخواهش هردستیکرده بودکه باهم بدشنی 
باشاه عباس بر خاسته اورااز .یان بردار ند»( 6 

از چنین کس چه سختی داشت که باعشمانیان هسدست شده آنان را 
بشوزستان بکشاند ۰ بویژه که والی بشداد هميشه این آرژو را داشت کسه 
بخوزستان دست پیدا کند۰ چنانکه سید علی داستان جنك او را با مپارك 
می نگارد 8 

شاه عباس نا گز یر بود که پابپاركت پسختی‌رفتار نکند تا کار بدخالت 
عمانیان نکشد» نیز آرام کردن اعراب درغوزستان جز بدست مشعشمسیان 
نشدنی‌بود ۰ آزاین باره هم شاه ناگزیر بچم پوشی از خطا ه.ای سید 
مبارك ود ۰ ۱ 

ولی‌شاه[نچه را که برسید مبارك بخشید برافشاریان نه بغشید ؛ ه 
اللیویردی غان بیکلر بیگی فارس فرمان فرستادکه بکوه کیلوبه رفته 
بافاریان سر کوب و گوشمال دهد. اللبوبردی‌غان باسپاهی‌بکوه کیلویه 
رفته نه‌تنیا انشاریان را کشدارنمود اژلران هم‌گروه انبوهی رابکشت ۰ 

اسکندر پيك می‌نویسد: «بیدو انان بدبغت سر کشان افثار و الوار 
آنچنان گوشمالی یافتند که بعد از آن خیال فساد پیرامون خاط-ر ایشان 
نگشت > ۰ (۲) 


- برا نداختن‌سیدمبارك 
کیش مشعشعیان را 


چنانکه گفتيم مبارك مرد بيباك ونا پا کی بود و 
از او کارهای نا-توده فراوان سرمی زد . گذشته 
2 ازراهز نیپای او موداستان چقاشیر ان‌این. سیاهکاری 
هم از و سرزد که بچشم برادر خود خلف میل کشیده کورش ساخت. 
خلفت پسردیگر مولی مطلب ومادر اواز بنی میم بود. درزمانپاییکه 
(۱) < انا لخارجی‌الذی بیننان واجب علیناان نر شمه > 
(۷) عالمآدا حوادت سال و کتاپ سیدعلی 


1 
بب تیچ سس تس تس جر 
مبارك در چقاشير آن پیشه‌راهزنی داشت خلف بنام برادری نرد آزرفته ودر 
جنگها دلیری فراوان میکرد ۰ سبس هم که مبارك رفرماتروایی رسید 
خالف یاور بزرك آوبود ودرجنگها دلبری بسیارمی‌نمود. 
" بااینهمه مبارك کوردل اورا کورساخت ۰ سید علی‌مینویسد هنکامی 
خلف درر فتن به نزدمپارك دير کرد مبارك شکات اورا بٍدرش‌نموده| جاژه 
خواس که گوشمالی باو بدهد. پدرش که ازقصدآن کوردل [گاهی نداشت 
اجازه گوشمال داد ومبارك بدستاویزی آن اجسازه میل بچشمهای برادر 
پاوفا کشید ۰ 
با این ناباکی اژهبارك کارنیکی بادکارمانده وآن برانداختن‌کیش 
مشه‌شه‌یان است. آن دعت‌هایز نی که سیدمجمدمشه نیاد گز اشت‌نا ایسن 
زماندر سیان مازما ندگاناورو اجداشت. چنا نکه‌سیدعلینءان سر خلف (۱) نوشته نهست 
کسیکه از آن بدعتها بیز ار ی جست نیای او سید مطلب بودکه ا زآغاز جوانی اژراه در ان 
وبرادران‌خود کنارء جسته‌و لی‌از ترس بر ادران‌و پسر ان‌عمویارای سخن‌نداشت 
و آت بزاری راینبان میداشت تاهنگامی که پسرشمبارك فرمانروائی‌یافت 
وبدست اونکندن نیاد آن بدعتهاکوشید . ۱ 
مولا مطلب مرد دانشمند دانش‌دوستی بودچنانکه مولانا کمال‌الدین 
محبد بن‌حسن استرابادی شرح فصول خواجه نصیر راینام او نسوشته ۰ یس 
شگفت نیست به آواز بدعتهای زشت خاندان خود بیزاری جسته ومبارك‌را . 
به برانهاختن آن‌واداشته است » 
چنانکه نوشته‌اند مبارك کنسانی راازعلمای‌شیعه که‌یکی ازایشان‌شیخ 
عبدالاعلیف جامعی بود بحو یزه خواسته بدستیاری آنانر بشه آن بدعتهار| کنه 
و بجای آن مذهب ساده شیعه‌را درمبان مشعشمیان استوار ساخت ۰ 
سید مبارك نغست کسی ازمشعشیان است که‌خان 
لك و نامیده شده . نوشته سیدعلی اراژ بر داشت. حویزژه 
جانشینی سید ناصر وءر بستان چیزیبشاه نمی پرداخته . میگوید:«سالی 
شاه برای اوهدییای گرانیپا ولمتهای ارج دارمیفرستاد وسالی او برای 
شاه پانزده سراسب کسیل میکرد . این‌رسم برپا بود تا هنگام حکران-ی 
سید منصور که اسپ به نه سرپائین مده هدیه شاه نیز بيك خلعت رسید >. 


مرك سید مبار 


سید مپارك راهفت فرز ند بود که یکی از ایشان‌رابنام سید ناصر بدر بار 


. شاه عباس فرستاده بود , ازدیگران هم اسکندر بيك‌سید بدررانام می‌برد 


(۱) این جر ازسیدعلی است که نامبرده‌ايم داستان هردوخواهدآمد. 


۶۰1 


که زمانی بدربار شاه آمده بود وداستان گریختن او از دربار و گرفتار 


بشجد نش رادرلرستان شر ح‌هیدهد . سید ناصر در دربار شاه یز بست وشاه 
خراهر خود را بزنی آو داده سالانه چپارصد تومان خرج برای او قرار 
داده بود . (۱) سپس هم‌اورا حاکم ساوه می‌باپیم . 

باری دوپسر مباركکه بدرو بر که‌باشند پیش‌ازخود او بدرودز ند گی 
گفنند . مبارك ازشاه خواستازشد که ناصررا نزداو بفرستدودر سال۱۰۲۵ 
بود که شاه عباس سیدناصر رابحویزه فرستاد. قضا رادر همانسال مبارك 
هم در گذشت (۲) وناصر بجای اوفرمانروائی یافت, لیکن اندکی نگشت 
که ناصز نیز در گذدشت ِ 

برخی نوشته‌اند که مدت فرمانرواثی او بس‌از مبارك‌هفت روز پیشتر 
نبود وم رکش بازهری بود که سیدراشد باوغورانید ۳(۰) 

اسکندر يك نیز پس از آنکه می‌نویسد : «باجل طببعی‌ازه مگذشت» 
دوباره می‌نویسدد «جمعی راءظنه آن‌شد که ازءخدرات استار آن سلسله که 
ازسیدمبارك صاحب فرزندبوداز نقصان عقلو جهل پاغوای فننه‌جویان عرب 
اورا مستوم ساخته‌اند» . 1 

بگفته اسکندر پيك ناصر بسیار درمانده وه‌رد ناتوانی بوده کها گر 
هم نمی‌مرد درخور فرمانروائی‌نبود . 
پس ازسید ناصر پسر عموی اوسید راشدین سالم 
بن مطلب بفرمان شاه عباس فرمانروالی یافت ۰ 
سید علی داستانهائی ازوو از نافرمانی عشایر برو آورده که‌چون استواری 
ونااستواری آنهادانسته نیست دراینجا نمي‌نگاريم.بپر حال زمان والیگری 


سل راشد 


او نیز اندك‌بود ودرسال ۱۰۲۹ کشته گر دبد چگونگی راچنانکه‌درعالم ۰ 


آراو کتاب سید‌علی نوشته‌اینست که[ لغزی (4) (بنیلام) که بسته‌مششبان 
بودنه پساز مرك‌سید مبارك گروهی از آنان بغاك‌بصره رفته و در آنجا 
نشیهمن گزیده بودند ۰ سیدراشد باساه‌اند کی مرسر آنان رفت که ایشانرا 
باردیگر جوز ستان بر گر داند و آنان ایستاد گی نموده بجذاث بر خاستند و 
(۱) اذدوی آ کاهی که داریم تومان زمان شاه عباس ده براپر تومان 
امر وژی بوده . 
(۲ )سیدعلی سال مر ك‌مباركر۱ ۲ ۰ ۱میئو یسد. ما نوشته سکندر بيك را بر گر یدیم 
(۳) مسودهای جواهری وعالم آرا و کتاب سیدعلی . 
(ع) اسکندر بيك آل فضیل نوشته . ولي گویا نادرست است . 


۷ 


سیف راشددر جنكك کشته گزدید . 


پس‌از این حادثه مشعشبان و اعراپ حویزه بچند بغش‌شده وهسر 
بخشی فُرما.روای جداگاه ای‌بر گزیدند ۰ ازجمله میدسلامه نامی بدورن 
آمده ودز ]"نجا رااستوار ساخته ببرن خودسری برافراشت ۰ درهمان سال 
اماقلی غان پیکار یکی فار س بفرمان شاه اشکر پر سر اوآورده واو را 
ازدورن بیرون‌راندواین‌شهررا که‌از آغاز والیگری فبارك بهست مدمشمیان 
نود ازدست آنان.بیر ون آورد . / 
۲ ,. . . .سید منصور برادر سیدمارك بودوپس از مرك‌او 
ولج 7 3 بدر بار شاه عباس آمدو دوبا آرژوی والیگری 
سید محمد خان .داخته ولی شاه او را باستراپاد فرسناده تا راشد 
زنده بود در تجانگاه داشت . لیکن چون راشد کشته ش وچنانکه گنتبم 
پراکند کی میان مشمشیان وعشابر حویزه افتاد که دسته‌ای سید طهماسب 
نامی را به‌پیشواتی بر گزیدند و دسته‌ای برسر شیخ عبدله لقمان نامي که 
هواخواه صفویان بود گرد آمدند واگر نوشته سیدعلی رااستوار بداریم در 
شر حویزه نیزسید محمد پسرسید مبارك کوس‌رالیگری می‌زد دراین‌زمان 
بودکه شاه عباس سردمتصور را از استراباد خواسته بوالیگری سر بستان 
بفرستاد وللب خانی باو بخشید وچون اردرسال۰ ۱۰۳ بخوزستان رسیدحاکم ‏ 


1 لرستان وحا کم‌شوشتر با سپاهپای خود همراهی کرده‌اورا بعویژه‌رسانیده 


دور تخت والیگریاستوارساختند ومشمشمیان خواه ناخواه گر دن بفرمانروائی 
اوگز اردند ۰ 
لبکن سید منصور در فرمانبرداری وهوا خواهی شاه بایدار نمانده 
درسال۱۰۳۲ ک‌شاه آهنك تاخت‌بر عراق و بفداد راداشت فرمان برای‌سید 
منصور فرستاد کهبا سیاه اعراب باردو پیوندد و اوفرمان رانپذیرفته گردن 
شی نود این بود که صال دیکر (۰۳۲ ۰( شاه عباس سید مد شان 
پر سید مبارك‌را که از دیر زمانی بدربار شاه [مده‌بود والی عر ستان ساخته 
هر اه شیخ عبدالله لقمان بو زه فرسناد وبه امامقلیغهان بیکلن بیکی نارس 


او ت که بیشتیبانی اورهسپار عر بستان شود ۰ 


بگفته سیدعلی سدهعمد پیش از آنکه پدر بار شاه رود دوبار سیاه 

"گرد آورده باعموی خودمنصور جنگیده وچون کاری ازپیش نبرده‌نا گزیر 
پناه پدر بار شاه بر ده و۵ ۰ 

3 ولی این ار که فرمان شاه وسپاه امامقلیخان پشتیبان او بود بآسانی 

توانست کاراز پیش ببرد ۰ چرن‌او بحویزه رسید سیدمنصور با گسروهی از 


۷ 


ه ۳۳ 2 1 >> ۳۳/۳۳ 
پیروان خودبدز شهر پناهنده گردید وامامقلیغان گردآن دز فرو گرفت. 


سرانجام منصور ازدز گریخته بمیانآل فضول رفت ودرآنجا دزی استوار 
ده پنشست . (۱) 

خی دی اوشنه اند که امامقلیخان را با سید میعمرد رابطه دوسنی و 
1 ای بس استوار شده اما مقلیغان دختر خود را بزنی سید محمدخان 
داده خرامر او دغتر سیه مباركت را برنی خود گرفت و میاه اومدتها در 
ویزه برای پاسیانی سید معمد خان نشیمن داشتند و گویا ازهمان هنگام 
دسم شد که همیثا سپاهی از قزلباش بپاسبانی والیان حویزه در آن چا 
نشیمن گیر ند . ( ) 


دیروان در رسری . دداءت زمان که نوبت پادشاهی درایران از آن 


شاه عبای یکم ونوبت والییگری در حویزه از آن . 


سید مبارك وجانشینان اوبود دربصره وبخش جذویی عسراق خاندانی بنام 
دیریان فررمانروانی داشتند که‌باستقلال فرمان مر انذ لو چرن داستانایشان 
بااین تاریخ ارتباط دارد در اینجا باختصار می‌سر اییم ۰ 
بنیاد این‌خاندان داافر اسیاب پاش کز اشت واوچنانکه کمبی‌مینویسد 
ازمردم دیر بوده که نامدیپی در نزدیکی بصر ه است و از اینجاست که‌ایشان 
"رادیری می‌خواناف . بگفته کمبی او از باز ماد گان ساجوقیان زوم بوده که 
هاسته نیست از کی بغاك بصره آمده ونشیمن گر فته‌بودند ۰ چنانکه گذ»ایم 
در این زمان درعران ازدوت عنمانی جز نام نشانی نبود: سلطاان عشانی 
که‌در استانبول نشسته کرعتار چنك بادولشهای اروپا و پادشاهان ایر ان‌بودند 
کمتز مجال داشتند که بعران بپرداز ند وبیش ازاین خوا-تار نبودند که آن 
1 مجرزمین نام خاك عثمانی باشد " اژاینجاست کهوالی بینداد فرستاده رشتة 
اختیار راازهر باره بدست اومیسپاردند وچهبسا که این‌والی بخود سری‌بر 
خاسته یکرو بایران نشانداده و یکرو بمشمانی و بدینسان خود را در میان 
دودولت دشین آسوده نگاه میداشت ۰ وچه بساکه در بصره ودیگر شپرها 
یز کسانی که بخودسری برخاسته آثرفتار راکه والی‌بغداد باسلطان‌هثمانی 


, تست هون 
۲ ()۱) اسکندر بيك که این‌داستان رانوشته میگوید : و تاحین تعری رکه 
مطایق سنة تلات وتلائین والف است‌در آن‌قلمه بسرمیبرد وعنقریب جز ی کافر 
شتی خواهد یافت» . , 
(۲) سیدعلی نسبت این دسم دابزمان «الیگری دوم, سیدمنصور داده‌ولی 
گفته‌های اوچندان اعتبار ندارد  .‏ : 1 


3 
می‌نمود اینان باوالی بفداد می‌نمودند ۰ بویژه بصره وبخش جنوبی عران که 
بیشتر ژمانپا بدست گرد نکشان بود وچنانکه گفتیم گاهی نیز مشعشعیان‌دست 
با جا میا ند اختای. 
درسال ۱۰۰۵ بصره_بدست علی‌باشا نامي ازعتمانیان‌بود وافراسياب 
دیری سمت دییری سپاهیان آنجا راداشت ۰ علی‌پاشا کاری‌از بیش نیرده‌و 


از پرداختن ماهیانه سپاهیان درمانده‌بود وبا رضایت خود حکمرانی رابه 


افر اسیاب‌سپرده ورولی اژودریافت کرده روانه استانبول گردید وانپاشرطی 
که باافر اسیاب ست این بود که‌او نام‌سلطان عثمانی رااژخطبه نیاندازد . 

پدپنسان افراسیاب رشتهعکمرانی رابدست آوردوچون مرد کاردانی 
بودبا مردم رفتار نیکو کرده در اندك‌ژمانی نام ار بلند گردید ومردم اورا 
دوست داشتندوچنانکه گفتیم او بود که‌پاجی راکه سیدمبارك روزانه از 
بصره می گرفت رید وس اززمانی جزایر راهم ازست مبارك در آورد 
نیز اوقبان را که جایی ازخوزستان است بکشاده کمپیان رادر آنجا نشیمن 
داد چنانکه این‌داستان رادر جای دیگری خواهیم سرود . 

پس ازهفت سال حکیرآنی افراسیاب مرده پسراو علی پاشاً جانشینی 
یافت ۰ اونیز مردنيك وخردمندی بود ودر زمان اوبصره و آن پیرامونها 


۱ آبادی فراوان بافت ومردم بآسایش وخرسندی رسیدند چنانکه کمبی زمان 


اورا از جهت آسایش مردم و ۲بادی شپرها را مانند زمان هرون‌الرشید . 
می‌شمارد . 
پس از چهل وینجسال حکبرانسی هلی پاثا نیز منرده و نوبت 
حکمر انی بپسر او حسیناشارسید که‌داستان‌اورا در جای دیگری خواهیم 
سر ود )۱( 
صت و چنانكهميدانيم یکی‌از کارهای زمان شاه عباس 
رد رو گرفتن کشادن ابرانیان شداد ودیگر شهر‌های شمالی 
امام قلیعان بصر ه 
۳۳ کت ۱ عران‌است که‌در سال۲ ۰۱۰۳ وسالهای پس اژآن 
2 * _ دویداد .پس‌از این‌فبروی‌ها شاعباس آهنگ آآن 
" کرد که بصره‌را نیزازدست‌علی باشاگرفته سراسرعران‌رااژ آن ایرانیان _ 
گرداند واین‌بود که امامقلیغان بیگلرییگی فارس‌رابا لشکر های فارس 
ولرستان و کردستان روانه آنجا گردانید.!مامقلیغان درسال ۱۰۳۷ علی 
باشارادر صره بمحاصره گرفت .سیدمحبدخان والی‌حویزه نیزدراین (شکر 


کشی با اوبود . کعبی می‌نویسد : کاربر علی پاشا سخت کردید: ولی 


۰ 


)٩(‏ زادالساقر کمپی 


0۰ 
چون مردم‌اورا دوست می‌داشتند وهواخواه او بردند ۰ رخته‌ای در کار 
پیدا نشد .(۱) 


بهر حال در اثنای اين محاصره وسفتگیری بود که نا کیان خبر 
مرك شاه‌عیاس وجانشینی شاه صفی رسید و ام‌امقلیخان دست از محاصره 


برداشته بفارس با گردید ۰ برخی نوشته‌اند که‌شاه‌صفی فررمان‌باز گشت. 


فزستاده و امامقلی را به بایتغت خواسته‌بود ۰داستان کشته‌شدن امامقلی و 
پسرانش بفرمان شاه‌صنی در تار یخها معروفاست(۲) 

اما سیدمحمد خان نا سال ۱۰۵۶ والی حویزه بودنادر [ نسال سر 
منصور که‌شایدتا اینینگام میان آل‌فضول بسر می‌برده (۳ )پاصفهان پدر بار 
شاه صفی‌رفت وشاه اورانواخته ووالیگریعر بستان را بنام او کرده‌روانه 

حویزه گردانید . گویا بجهت خویشاوندی که‌سیدمحمدخان باامامقلیغان 

بیدا کرده بود شاه صفی نابودی‌او را میخواست بپسر حال چون منصور 
بجویزه رسیدسید محمدخان را گرفته کور ساخت و خویشتن بوالبگری 
پرداخت « 

نه سال دیگر سید منصور حکمرانی‌داشت تادرسال ۱۰۵۳ که‌ثوبت 
پادشاهی ايران بشاه عباس دوم رسیده بود میانه اوو پسرش سید بر که 
کشاکش وزدو خورد برخاست وشاه برای جلو گیسری از آن کشاکش 
منصور راباصفهان خواسته واو را بمشهد بفررستادو والیگری رابه پسر او 
سید پر که‌داد 4(۰) 


)۱( کمبی تاریخ این‌حادثه رادرسال ۱۱۳ نگاشته میگویدشیخ عبدا لعلی 
حویزی. در قصیده‌ای که‌علی باشادا ستوده تاریخ آن‌حادثه‌را در نیم بینسی چنین 
میسراید : «علی‌دمر الغان» »و لی مردن شاه‌عباس و باز گششس امامقلیغان یقین 
است که در سال ۱۰۳۷ بوده ۰ پس‌باید گفت که آن نیم‌پیت تار یخی شیخ حویزی 
«علی دمرالغانا »بود که کمبی چون خودش درسال‌حاده اشتباه داشته عبارات 
دا نیز عوض کرده والف اطاق داازآخر آن| نداْته است 

(۲) درباره کینه شاه‌صفی‌با امامقلیغان و پسران اوتاورینه شرح ددازی 
نوشته که| گردرخور اعتماد باشد بهتر ین شر ح‌د استان است. 

(۳). سیدعلی یادفر ستادناو بماز ندران‌میکند و لی‌چون عبارت‌هایاوپر | کنده 
وپریشان اسث دانسته نیست که کی‌این کاررویداده. 

(ع) سوده‌های جواهری -کتاب سیدعلی 
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۱ 


سید علی می‌نویسداوهرد,سیاز دلیرودر سواری 


سیل که 
مد بر بس ورزیده بودچنانکه بپنگام دویدن‌دو اسب 


۰ اژدوش یکی بدوش دیگری‌می جست‌ولی چون بحکمرانی‌رسیدبکامگزاری 


پرداخته پروای سامان کارها رانداشت ودرزمان او گزند و آزارفراوان 
بیر دم رسید. گوبا در نتیجه این حال‌او بودکه درسال ۰ شاه‌اورابرداشته 
سید علیخان پسرخاف رابجای اووالیعر بستان کرد . داستان‌برداشتن اورا _ 
سیدعلی چنین می نو پسد که‌سیاوشغاننامی ازجانب شاه برامپرمز آمده 
نامه ای به‌سید بر که نوشته اورانزد خود طلیید بدین‌عنوان که دختر خود 
را بزنی باو بدهد . بر کهاز این دعوت شادمان گردیده بیدزنك برامپرمز 
رفت‌سیاوشعان اورا گرفته باسپهان بردو از[ نجااورا بمشهد نزد پدرش»نصور 
که‌هنوز ژنده بودفرسنردند(۱) 

سیدعلیخان مولا خلف را کفتیم که پسرسید مطلب و برادر 

پسر خلف سید مبارك بود . چون مبارك اورا کور ساخت در 

حویزه نمانده‌باخاندان و بستگان‌خودبکوهکیلویه رفت ودر آنجا جایزان و 
آن پیرامون‌ار! از امامقلیغان بیگار بیکی کوهکیلوبه و فارس گررفتهبه 
آبادی آنهابرخاست و [پی بنام خلفآبادبر [نها روان گردانید(۲) 

مولاخلف از علمای شیمه شمرده‌می شودوتالیفهای بسیاریازو نامی 
برند پسر اوسیدعلی نیز در اصفهان‌درس خوانده‌و از علمای ومولفان بشمار 
است وشعر های سیارازو بازمانده. 

سید علی در خلف[ بادنزد پدر خوه می‌زیست تادرسال ۱۰۹۰ که 
چنانکه گفتیم سیاوشخان از دربار برامپرمز آمده سید بر که را بدانجا 
خوانده گرفتار نمود . درهمانزمان سید علی وپدرش خاف نزد اورفتند و 
اوفرمآن‌والیگری که از در بار بنام سید علی آورده بود وپنهان می داشت. 
آشکار کرده بسید علی‌داد. 

سید علیغان بحویزه رفته بوالیگری پرداخت واو مرد کم آزار و . 
یکومیبود ولی جربزه حکمرانی نداشت واین بود که کار ها ازساصان 
افتاده ومردم ز بان بشکایت باز نمودند از کارهای او اینکه پسازچندسال 


حکمرانی برادرش مولا جودالة که‌در حویزه نزد او میزست‌اژو راجیده 


(۱ مسودهای جواهری --کتاب سیدعلی -روضهالصفا 

(۲) شهری نیزبنام خلف[پادبنام اومینویسند ولی‌ما نسيدانيم‌آیا یکی از 
7بادیپای پیشین بوده که [بادتر گردانیده و نام آنر! هم‌تغییرداده با اینکه خوداو 
بادی جدا کانه ای بنیاد نپاده. 


۲ 
بمیان آل فضول رفت و بدستباری ایشان سپاهی آراسته‌برسر حویزه آمد : 
سید علیخان چگونگی‌را برای پدرش خلف نوشت .خلف تا نردیکیهای 
جریزه آمده سید علی خان پینام‌داد که بجنك برادرت بیرون‌بیا ودلیری 
بکن که فیروزی از توخواهدبود ازاين پینام‌سیدعلیغان دلیری‌یافته بجنكه 
جودال پپرون آمد و در کارژازی که روبدادنا گهان‌تیری بجوداله رسیده 
او رانابود ساخت وسیاهیان‌او شکست یافته پرا کنده گر دیدند .ولی چون 
این‌خبر بمولا خلف‌رسیه با [نکه خود اوسیدعلی‌رابجنك بر انگیشته بود 
اژوسخت بر نجید وسوار شده بخلف [باد رفت و در آنجا بود تا بدرود 
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ژند کی ات * 
اما سید علیغان کارهای او همچنان بیسامان و آشفته بود و پسرآن‌و 
کسان او بمردم آزاد هی نمودند نا یس از سالهایی اعراب ستوه آمده 
" بپمدستی پسرش سیدحسین پروشوریدند واورا از حویزه بیرون رأنده‌سید 
حسین را بجای او بوالیگری برنشانیدند. موچون پیش از این‌خبر نابسامافی 
کار های خوزستان بگوش شاه رسیده و او منو چپر خان‌حا کم -رستان‌را 
مامور کرده‌بوده که‌بحویزه [مده سید علیغان راروانه اصفیان‌سازدوخویشتن 
بجای او سامان کارهای خوزستان پردازد در اینهنگام شورش اعراب 
مش علیان بود که منوچپر خان بخوزستان رسید نخست اعراب با وی 
نیز از دونافرمانی درآمده بجنك بر خاستند ولی سپس ناگزیر گردیده 
نرمانبرداری [شکار ساختند واو بحویزء در آمده بحکیرانی پرداغت‌سید 
علیغان نیز بایسران و بستگان خود روانه‌اصفهان‌گردید. 
ولی منوچپر غان بیش از دوسال‌در حویزه نماند که‌باردیگر پلرستان 
باز شت . سید علی می‌نویسدار چون طمم باسبهای اعراب کسرده هر 
کجا اسب گرانبهایی‌سراغ می گرفت بازورازدست خداو ندش در میآورد 
وآنکاه آودختر خود ماهپاره‌ر![شکار سوار اسب کرده همراه خودبشکار 
می برداعراب بدستاو یز این کارهای‌او آماده شورش بودند واوچگونگی 
رادریافته بشاه نوشت که حکمرانی حویزه چز از دست سادات مشمشه‌ی 
بر نمی ید و اجاژه کرفت که بلرستان باز گردد پس ازاو دوسال: هم 
گماشته‌ای از جانب شاه بکاره‌ای‌حویز. رسید گی‌داشت نا سیدعلیغانپس 
از چپارسال درنك دراسیهان فرمان شاه بار دیگر بحویزه با گشت: 
در اين بار نیز سیدعلی خان توانایی چندانی‌نداشت و پسران, بنبار 
او ببردم چیژ گی می نمودند ءسید علی نوه اویکرشته داستانهایی ازو-و از 


۱ ۳ 
پسر انش نگاشته. که‌مادر اجا نمی آودیم. 
در اين زمان هم پادشاهی صفوبان روی بافتادن وپایین رفتن داشت 
وروز پروز از شکوءوتوانایی آنان می کاست‌هم والیگر ی مشعشمیان‌رونق 
خودرا از دست داده زمان بزمان نابسامانی کارایشان بیشتر می گردید. 
چنانکه کنته‌ايم ابن‌زمان شمیه سراهی از قز لباش‌در دزخویزه بپاسبانیمی 
نشسته با. اینهمه والیان براعر اب چیره ننوده و آن توانایی ر انداشتند کهاز 
شورش وتساخت وناز ابشان‌جلو گیری نمایند ۰ اگر پادشاهی صفویان‌شکوه 
رزور خود را ازدست‌نداده بود در. اینپگسام به[سانی می‌توانست ریشه 
مششعیان را از خوزهتان براندازد.ولی‌خود صفویان اینزمان‌حال»شه‌شعیان 
راداشتند. ورشته کار ها بدستکسانی چون شاه سلیمان و شاه سلطانحسین 
انتاده واز بادشاهی وفرمانروایی جزنام باز نمانده‌بود. 
یکی از حوادث زمان سیدعلیغان لشکر کشی عثمانیان بر بصره و 
پرا کنده شدن مردم بصره وجزایرو گریختن حسین پاشادیری‌بایران‌است 
که در جای دیگر ین داستان راخواهیم نگاشت 
هم‌در این حادثه بود که‌سید تعمت‌الله جزایری مولف زهرالر یم و 
کتابهای دیگر که نیای سادات جزایری خوزستان است از جزایر کوچیده 
بحویزه در "مدواز نجا بشوشتررفته‌در [نجانشیمن کزبد (۱) 
خا ندان و اخدتو در اینجا باید اند کی ازبعش شرفی خوزشتان ‏ 
۳ کهتگو نماییم چنانکه گنتیم از ز مان شاه اسماعیل 
خوزستان بدو بعش گردیده بخش غربی باحویزه 
عر‌بستان نامیده شده باردیگر بخاندان مشعشمی واگزارده شد .بخش‌شرفی 
باشپر‌های شوشتر ودزفول ورامپرمز بنام خوزستان خود صفویان دردست 
گر فتند که حاکم برایآنجا ازدر بارمی‌فررستادند. 
در سال ۱۰8۲ واخشتو خان نامی از دربارشاه صفی بحکمرانی 
خوزستان (بخش شرقی) آمد .وسی وهفت سال پیاپی در 1 کار پاپدار بود 
وچون در سال ۱۰۷۸ بدرود زندگی گفت پسرش جانشین او گردید و 
پس از وهم سالیان بسیار درازی‌عکمرانی خوزستان در خاندان ایشان 
بازماند ۰ 
چنانکه در ند کره شوشتر نوشته و اختشو مرد کاردان و نیکور فتاری 
بوده ودرزمان حکمرانی شود همیشه بآ بادی شوشتر و آن سر زمینها معی 
کوشیده ۰ ۱ 


۱ کتاب سیدعلی تذ کره شوشتر مسوده‌های‌جواهری 
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پس ازوپسرش فتحعلی‌غان نیزمرد نیک وکار و توانایی بوده‌و از 
کارهای اوساختن بلچهل‌وچپار چشمه شوشتر است که نیم شکستبای وتا 
کنون برجاوخود یکی‌از بنیادهای سترك تاریغی است .این کار فتحملی 
خان دلیل همت‌مردان» اوست ولی‌اشتباه‌ی اژو با این کار وام بوده که آن 
اشتباه مایه ویراغی شوشتر و آن پیر امو نبا گردیدهوسالیان‌درازمردم گرفتار 
رنج وزیان آن‌اشتباه بوده‌اند . مااین‌داستان راجدا گانه خواهیم‌سرود ولی 
باید نخست از چگونگی رود کارون‌درقرنهای پیشین وازناربچه‌آن گنتگو 
نباییم تا زمینه برای سغن‌رانی از کار فتصلی خان ودیکر گفتگوفتا 


|ماده باشد. 
اگر سفری‌بغوزستان کرده بر جانب شمالی‌شوشتر 
۳ 0 ها 0 ۷ 0 
ی در 7نجا که‌رود کارون ببراب رآنشهر میرسدایستاده 
ت‌ 


تماشاییکنیم خواهيم‌دید کارون که بزرگترین رود 
خوزستان بلکه بزرگترین رودایران امروزیاست چون‌از میان کوههای 
بختباری درآمده بدشت خوزستان می‌رسد در آغاز دشت به برابرشهر شوشتر 
رسیده ودر بالا سر آنشهر بدوشاخه گردیده شاخه کوچکتری که < رود 
گرگر> و «دودانکه» نامیده میشود باخطراست از کنار شرقی شپررو به 
جنوب روان میشود وشاخه بزرکتری که «رودشتیت > (شطیط) و«چپار 
دانکه» نامیده میشود سوی غرب‌پیچیده ازشمال شهرروان گردیده‌پس‌از 
مسافتی باردیگر رویجنوب کرده درمحاذی شاغه دیکر بفاصله دو فرسنك 
کمابیش از آن ر اء می‌پیماید اگز دنباله‌یکی‌از دورود راگرفته از کنار آن 
راء‌پیه‌اییم خواهیم‌دید که سرانجام در بندقیر که‌هفت یاهشت فر سخ فاصله‌از 
شوشتر دارد باردیگردو شاخه بهم‌پیوسته یکرود می گردد وزمینهای ی که‌از 
شوشتر تابندفیر میانه دوشاخه رودنهاده ودارای بکرشته آبادی هاست 
«میااب> یابز بان خود شوشتربان «مینو» نامیده میشود . 

اگر بار دیگر ببالاسر شوشتر بر گشته‌در آن‌جدا گاه دو شاخه‌استاده 
بچپ وراسد نگاه کنیم از یکسو بردهنه شتبت بناصله دوبست یاسیصد قدم 
پلی رادارای چهلوچهار چشمه بزرك وچپل‌وسه‌چشمه کوچك خواهیم دید 
که | کنون بسیاری از چشمه‌های آن برافتتادهو آمدوشد از روی آن‌میشود 
ولی خوداز بزرکترین بنیادهاست . زیراآن پل شادروان معروف شوشتر 
است که موّلفان پیشین آنرایکی از شگفتیهای جپان بشبار آورده‌اند: 

از سوی دیگر بردهنه رودگ گر «بندی» را خواهیم‌دید که آن‌نیز 


۵ 

از بزر گترین بنیادهاست و «بندمیزان» پا «بند محمد علیمیرژا > یا بند 
عاقان * نامیده مکزد.: ۱ 

رهم در آن جداگاه جوبی را خواهیم دید که از رود بسوی درون 
شهربازشده ولی‌جز درهنگام زمستان وبهار که آب‌رود فزون گردیده بالا 
می‌آید آب بر اینجوی در نمی‌آید واین‌جویاست که داریان پادشتوا نامیده 
میشود ودر زمانبای پیشین آب‌از [آنجا بزمین‌های میاناب روان میگردید 
و مایهآبادی آن ژمینها بوده ولی اکنون جز در زمستان و بهار آپ به 
میاناپ نمی رسد 3 ِ 

اینست نمایش آفرروزی کارون وبنیادهای آن در ب-الا سر شوشتر 
ک ما باجه‌ال ستودیم ۰ کنون تاریشچه آن بنیادها را پسراييم و بسرای 
]که درست از عهده سخن براییم برمی گردیم بزمانپاییکه ار این شیاه 
ها تشانی نبوده ورود بحال‌خود روان هی دردیده : ۲ 

۳ بای داست که شهر شو شتر مر روی لته سنگی نهاده که‌س اسر 
ذمین ان چز سك يلك آخختی نیست و ولی‌سنك نر‌ی که کلند بر آن کار می 
کند واینست که در هرخانه‌ای آن‌را شکافته وزیر زمینی بگودی ده‌واندگز 


بدید می‌آورند واين زیر زمینهاست» در گرمای جاننوز تابستان پناهگاه ‏ 


مردم میباشند ۰ 

در برابر این تخته سنك است که کارون بدوشاخه گردیده چنانکه 
گنتيم شاخه‌ای بغرب پیچیده از شمال شهر روان میشود ویس از مسافتی 
پار دیگر رو بجنوب می گردد وشاخه‌دیگری از جانب شرقی رو ان‌میباشد. 

بایددانست که اصل گذرگاه رودهمان!ست که‌امروز گذد گاء‌شاخه 
شتیت هی باشد . شاخه شرفی راسیس بادست کنده ویدید آورده‌اند ۰ دلیل 
این‌سخن گذشته از نکارش‌های مورخان که کندن آن را باردشیر بابکان 
نسبت داده‌اند اینکه آن شاخه بمسافت بك‌چپاريك فرسخ نخته‌سنك راشکافته 
ازمیان آن‌میگذرد وخود بیداست که‌چنین کاری‌جز با کاند و ,دست آدمیان 
نمی تواند بود . 

باید گفت زمانی بوده که همه آب روداژ يك گذرگاه روان بوده 
واز همان گذرگاه یکسر بدریا می‌ریخته‌وچون بعلت ژرفی آن‌جز مقدار 
بسیاراند کی از آب‌بمصرفآبیاری‌زمینهانمی‌رسیده کسانی چنین‌اندیشیده‌اند 
که‌جوبی از آن جدا کرده ومقدار انبوهی از [ب‌رابه‌صرف اییاری برسانند 
وبرای اینکاربالا سررشوشتر راکه رود در آنجابتخته سنك برخورده بسوی 
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غرب می‌پیچد بهتر دانسته‌اند واینست که بحاذات بعش بالایین روه‌تخته 
سنك راشکافته وجویی‌راکه می‌خواسته| ند بدبد آورده‌اند وبرای [نکه آب 
بر آن جوی‌نشید شادروان راکه خودبندی است‌در گذر گاه دیرین روددر 
بر ابردهنه جوی‌نوین ساختهاند . بدینسان که یکمیل در یکمیل‌بستر رودرا 
باسنث های بسیار بزرك فرش کرده وبالا آووده‌اندو آن سنگها را چنان 
استوار گردانیده‌اند که قرن‌ها در برابر سیلهای کوه شکاف ایستادگی 
نموده . اگر گنته مولمان پیشین را استوار بداریم در این بنیاد گذشته 
اذ سنك و ساروح [هن نیز بکار رفته که سنگها را با میله با حلقه‌آهنین 
باهم جفتگردا نیدهانل . 
این مولفان نسبت بنیاد شادروان‌را,شاهپوربکم پسرارد شیر دادهاند ۰ 
برخی هم افسانه‌ای می‌سر ایند که شاهیور چون‌والر بانقیصر روم‌رادر جناه 
دستگیر ساخت اورا بساختن این‌پنیاد برانگیغت واو کار گران انبوه‌ازروم 
خواسته آن را بنیاد نهاد . شایه اين افسانه از آنجا بر خواسته که شاهپور 
اسیر آن رومی راکه فراوان بدست اورده بود در ساختن شادروان بکار 
و اداشته . شاید بناء ومپندس هماز رومیان بوده . بهرحال این یقین است 
که آن راجز بادشاهی بنیاد نثهاده ونیز مانمی نیست که ما گفته مورخان 
را پذیرفته شاهیور را بنیادگذار آن بدانیم ۰ بویژه باتوجبی که‌پادشاهان 
ساسانی را بغوژستان بوده و نیادهای دیگری نیز اژآ[نان‌در آن‌سرزمین 
بیاد کار مانده . 
چیر یکه هست نیاد این شادروان با کندن جوی مسرنان که نام 
پیشین رود گر کر است يك کار بیش نمی‌تواند بود پيشك شاد روان دا 
جز بجپت رود مسرقان بنیاد نگذارده‌اند ۰ چه شادروان بندی بیش نیست 
وبند جز در برایر بکچویی سودمند نمی‌تواند بود از اینجأپید اس تکه بدید 
آورنده جوی مسرقان با بنباد گزارنده شادروان جزیکتن نبوده پس اینکه 
مورغان وجفرافی نگاران باستان آن‌رابنام اردشیر واین را بنام شاپور 
نکاشته| ند درست نمی‌تواند بود. مگر بگوئيم که کندن مسرقان رااردشیر 
آغاز کرده ولی چون درز ندگی اوبانجام نرسیده ساختن شادروان کسه 
بایستی پس‌از کنده شدن جوی آغاز شود بزمان بادشاهی شابور باز مانده 
واين کار رااو بانجام رسانیده , 
اين نکنه راهم پایددانست که در زمان ساسانیانو در قرنم‌ای‌نخستین 
امنلام شاخه شرقی کارون که گنتيم درآن زمان «مسرقان» می‌نامیده اند 


۷ 


تست تست ی بخ کیک سس کج باه 
چنانکه در کنار شوشتر ازشاخه دیگرجدا می‌شده تاآغر خاك خسوزستان 


جداگانه بدریا میریخته . بدیضدان که‌از کنار شرتی‌شوشتر ومیانابگذشته 
درهفت باهشت فرسنگی بشپر معروف عسکر مکرم (۱) رعیده واز میان 
آن شپر گذر کرده بروستاتی که‌بنام خود آن رود «روستای مسرقان» 
نأه‌یده میشده ودارای آبادی های نراوان بوده می‌رسیده )۲ واژ [نجا 
نیز گذشته به‌برابر اهواز رسیده ازییرون کنار شرقی آن راه پیموده از 
ژیرپل معروف «اربك > که‌برسر راه اهواز برامپرمز نهاده و پل بسیار 
معروفی بوده گذشته سرانجام دردهنه جدا گانه‌ای بدر یا میر یشته است . 

چنانکه گفتهایم | کنون شاخه گر گر (با مسرقان) کوجکتراز شاخه 
شتیت (با دجیل چنانکه درزمانهای پیشین نامیده ميشده ) می‌باشد واینست 
که آن را چپاردانکه می‌خوانند. و لی‌در آن‌قر نهای پیشین که گنتیم‌مسرقان 
جداگانه پدریا میر يخته هم‌اینرود بزرگتر ازدجیل بوده و آپ بیشتر از آن 
داشته ۰ وچون انبوه آب او بمصرف کشت و کار میرسیده و کنارهای آن 
از شوشتر تادریا سبز وخرم بوده ولی دجیل تااين انداژه ببصرف ۲بادی 
زمینها امیرسیده ازاین‌جا نام‌او مشهور تر ازدجیل بوده ۳(۰) 

(ستغری که در آغاز ترن چپارم خوزستان را دیسده چنین مینوسد 
«خوزستان باآن 7بادی که دارد درسراسر آن جائي‌آبادتر وپر بار تراز 
رستاق مسرقان نیست > ۰ 

اگر نوشته برخی مولفان رااستوار دانسته بنیاد نهادن بنداهواز را 
نیز از اردشیر بابکان بدانیم (4) چنانکه کندن مسرقان راازودانستیم‌باید 
گفت یکی دیگر ازجهتهای کندن‌مسرقان نگهداری بنداهواژاژژور وفشار 


‌‌ و 

(۱) عسکر مکرم که‌خود ایرانبان و لشکرمکرم» میغو انده| ند درآ نجا 
بوده که اکنون بندقیر نهاده .باشوشتر هفت یاهشت فرسخ فاصله‌داشته ۰ انکه 
در تذکره آن رادریکفر سغی شوشتر میگوید اشتباه است . 

(۲) ا کر نوشته مستوفی رادر نزهت |لقلوب استوار بدانیم شهر کی هم بنام 
مسر تان در آن روستابرپا بوده . 

(۳) در بندهش پهلوی که نام‌رو دهای ایرانر| میشمارد دجیل‌یا کاروند ۱ 
بانام مسر‌قان یادمیکند . 

03 درجاي دیگر ازشپراهواز وتاریخچه آن‌سخن خواهیم راند ۲ بادی 
آن‌شهر بسته به‌بودن بندبود ۰ ۰ چنا که پسازشکستن پندو بر آن گرردیده ۰ پس 
باور کردنی نیست که بندرا اردشیر بنيانهاده باشدمگر بگویم آبادی _شهر نیز 
اززمان او آغاز شده درحالیکه [بادی شهر را اززمانبای باستانترمی تگار ند ۰ 
شاید اردشیر بندرا ۲بادتر و استوارتر گردانیده - 
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۱ سیلپای بنیاد افنکن بوده بدشان که خواسته‌اند بخش انبوه آب از جوی 
مسرقان روان گردیده درجوی نخستین رود که ببند اهوار می‌رسد آپ 
کمتر باشد تاپپنکام بپار وبائیز که سیلهای بنیاد انکن ازج ژودو 
نشار آن بر بل بیش از اندازه نباشد ۰ 

بهرحال بایددید کی بوده که مسرقان اژدربا بریده شده وراه خود را 
عوض کرده که امروز درنزدیکی بندقیر بشاغه شتیت مسي‌پیوندد ۰ باید 
دانست که ازاين موضوع درجانی‌سخنزانده نشده ولی‌ما از جستجوهای‌خود 
تار یعچه را بدست میآوریيم : 

چنانکه نوشته‌اند درآن زمانبا میرن یکسره بدریا میر بخته‌در 
نزدپلی لشکر مکرم درهمانجا کها کنون دورود بهم میرسدجویی بادست 
میانه مسرقان بادجیل کنده بودند ۰ و گویا این‌جوی برای آن بوده اگر 
کشتی ازيك‌رود بدیگری رفتن میخواست راه‌داشته باشد ۰ ولی از نرمی 
که‌خاك خوزستان دارد کم کم آن‌جوی بزرکتر می‌شده و آب ازروده‌سرفان 


برقته رفتهاپیشتر بسوی آن برمی گشته تا آنجاکه بغش انبوه‌تر آب آن. 


رود بدینجوی گردید. ودرجوی پیشین خودبسوی دریا جزآب اند کی‌روان 
نمپشده . 

دراینجا نوشته‌ای ازاستشری وابن حوقل دردست هست که موضوعرا 
روشن می‌ گرداند . استضری که درآغاز قرن‌چپارم بخوزستان رفته چنین 
می‌نگارد : «مسرقان ازشوشتر آغاز کرده بمکس مکرم و سپس باهواژ 
میر سد (۱) پایان آن‌اهواز است که از ۲ نجا نمی گذرد ۰ درعسکر مکرم بر 
روی آن جسربزر گی است که اژبیست کشتی کمابیش پدید آورده‌اند ۰ 
کشتیبای بزرك دراین‌رود روان میشود ۰ من‌ازعسکر مکرم تاباهواز بر 
روی آب سفر کردم ۰ دوری دوذپرازهم دوفرسخ است که شش فرسخ آن 
رابر روی آب رفته سیس از کشتی بیرون آمده بازماند؛ راه‌راباپای ازمیان 
رودییمودم ۰ زیرااین بازمانهه همه خشك است» . پسر حوقل نیز همان‌عبارت 
راب یکم وش تکرار کرده است ۰ )1( 

(۱) عبازتبا بی‌فلط نیست تر جمه بمعنی‌شده . 


)۲ از شکنتبپاست که ابن حوقل که بفاصله اندکی‌ازاستغری بگکردش 
بر خاسته در بسیار جاها همان عبارتپای استغری رامیآورد واز اینجا اعتبدار 
گفتپای ابن‌حوقل بسیار |ندك‌است ومیتوان گفت که بخوزستان نرفته و بدزدیدن 
نوشته‌های استغری_بسند گر ده. 


6و 


۰ اژاین: نوشته بیداست کهدر نیمه‌نخستین قرن‌چپارم هجرت مسرقان 
اینحال راداشته که‌بعش انبوه آب از آن‌جوی کنده شده در تردیکی‌عسکر 
مکرم به‌شاخه دجیل می‌پیوسته وجز بعش اند کی از جوی دپرین دوان 
نمي‌شده واين انداژه هم بعصرف آبیاری باغپاناشش فرسخی لشکرمکرم 
می‌رسیده (۱) وازشش فرسخ بیشتر نمی‌رفته واینست که‌جوی از دوفرسخ 
مانده بشهر اهواز تا [خر آن خشك بوده : 

این حال مسرقای درنیمه نعست قرن‌چپار؛ بوده و از روی سنجش 
آن بایستی بگوییم‌سپس رفته رفته آپ‌از جوی‌دیرین هر چه|ندك‌تر گرد یده 
وسرانجام آاجری باك خشکیده وازمیان رفته است . 
۱ لیکن ابی "اثپر در یکفرن دیرتر رود مسرقان را درنزدیکی اهواز 
وپل اريك پر آب می ستاید چه اودر حوادث سال 46۳ چون چنك بهساء 
الدوله دیلمی را باپسر واصل باد کرده مسی گوید بهاءالدوله پل اريك 
را شکسته آب را درمیانه خود و بسرواصل حاجز گر دانید ۱ 

چنانکه کفته‌ايم پل‌ار مك در چنوب اهواز برس راهی که از [ نشسپر 
برامپرمز. می‌رفته بوده ورود مسرقان اززیر آن میگذشته. پس هنوژ در" 
نیمه قرن پنجم هسرقان اززیر آن پل روان میشد. و آب آن انبوه بوده که 
گذشتن از آن جز ازووی پل دشوار بوده‌است ۰ 

باید گفت پس از آنکه آنرود جوی دیرین خودرا ازدست داده وانبوه. 
آب‌آن ازجوی کنده شده در نزدیکی‌عسکر مکرم به دجیل می پیوسسته 
( چنانکه استخری و پسر حوقل نوشته‌اند ) بار دیگر آن رابجوی دیرین 
بر گردانیده بوده‌ا ند که درنبمه قرن پنجم این‌جوی پراز آب می‌شده است۰ 

می‌توان پنداش ت که در نیمه دوم فرن چهارم باد ررآغازهای قرن‌پنجم 
بندی دردامنه [نجوی کشبده شده در نزدیکی لشگر مکرم پسدید آورده و 
بدستیاری آن مسرقان راباردیگر بجوی دیرین خود باژ گردانیده بوده‌اند. 


۰ (۱)استغری وابن حوقل‌هردو نوشته [ند که‌هرچه آب‌بجوی‌دیر بن‌درميآمد» 
بیرف بیاری باغپامیر سیده واینست که پساز شش‌فرسخ. بخشکی میانجاميده 
از شگفتیپاست که ابن حوقل‌چون کمی آب‌دا دد اين جوی وخشکی آن دا می 
نویسد میگوید :وچون این‌هنگام آخر ماء بود وماء‌رو یکاستن داشت آب‌بجهت 
جزرومد گم کردیده همگی جوی دا پر نمیکرد زیر اجزرومدبافزو نی‌ماه کم و بیش 
میشود) این سخن یاو و بیمعنی‌و خود دلیل ات که ابن‌حوقل خوزستان راندیده و 
عبارت‌های|ستغریر دزد یده است. 


1. 


شاید همین بند است‌که قبردرآن بکاررفته‌بوده ونام «بندقیر> از آن‌هنگام 
باژما نده است . 

بپرحال مااز کاوش‌های غود چنین بنداشته‌ایم که در آغاز قرن‌ششم 
با اند کی‌پیشتر يا پستر از آن باردیگر آب مسرقان از جوی دیرین خود باز 
گشته وهمهٌآن بجوی کنده شده بادست در آمده و همه آن بشاخه د, 
«ریغته چنانکه حال امروزی آنست و آن جوی پیشین پاك. از میان رفسته و 
7بادی های کنارآن همه خشك گردیده ۰ (۱) اين پیش آمدگذشته‌از آنکه 
خوزستان رااز روستای سبزوخرم مسرقان که کشتگاه نیشکر بوده و نیشکر 
در [نجا بیش ازدیگر جاها کشته می‌شده بی‌بپره گردانیده گویا زیان‌دیگر 
آن ویرانی شپر اهواز بوده . 

زیرا چنانکه از اهواز گفتگو خواهيم کرد عات‌عیده و یرانی‌آن‌شکستن 
«بنداهواز» بوده و گویاعلت بزرك شکستن بندنیز همین داستان پرکشتن 
مسرقان ازجوی دیرین‌خودبوده که درنتیجه آن همه آب دریکشاخه کردآمده 
وفشار زور آن سه برابر گردیده بویژه درهنگام سیلهای‌بهاری وازاینجابند 
تاب نباورده ودرشکسته وازشکستن او آبهایی که بدرون شهرروان بوده 
از جوی‌ها افتاده و شهر بی آب گردیده و ناگزیر روی بسویرانی نهاده 


است .(۲) 


بند میز آن 
دهنه مسرقان 


از [نچه که نااینجا گفتيم دانسته شد که مسرقمان 
که امروز گر گریا دودانکه‌نامیده میشودجویی 
است که بادست درآورد. اند ومقصود شان این 
۳ ده که ازشوشتر تادریا تامی‌توانند آب رود را بصرفآپباری کشنز ارها 
بر سا نند۰شادرو آن‌هم بندی‌است که‌در پیشا پیش[ نجوی بنیادنپاده ومقصودشان 
آن بوده که بدستیاری آن آب را بالا آورده بسوی مسرقان بر گردانند . 

ولی‌چنانکه گفتیم کنون بندی‌هم دردهنه خود مسرقان بر پاس ت که بند 
میزان‌نامیده‌میشود واین بنیاد اگرچه یادگار محمدعلی م-برزای دو لتشاه 

(۱) مستوفی در نزهتالقلوب چون شپرهای خوزستان دا میشمارد شبری 
نیز بنام‌مسر قان‌در [ نجانام می‌برد. ولی نوشته او دراین باره‌استواد نمی تسوان 
داشت و نمی توان باور کرد که [بادی روستاي مسرقان تا زمان او باژ سس 
مانده بوده : 
(۲) کتاب های استضری واین حوقل وتاریخ ان اثیر واساب سبعانی 
و نز هت القلوب مستوفی ومعجم البلدان 


ذه 


" پسر‌فتسعلیشاه.است. ولی‌ما می‌دانیم که قر نها پیش از آن بندی درآنجابربا 


بوده و چون شنکسته شده دولتشاه آن رادو باره ساخته چنانکه تار بخ این 
داستان رابا شرح خواهیم آورد . 

۰ مقصود دائستن [نست که آیا این بند از کی بنیاد یافته‌است ومقصود 
ازاين چه بوده ؟ . باید. دانست که دراین‌باره هیچگونه خبری از کتاب ها 
بدست نمیآًید واين بقین است که آن‌بند را بسیار دیر تر از زم-ان کندن 
مسرقان و بستن‌بند شادروان پدیدآورده‌اند. چه درآن.زمان نیازی بچنسین 
بندی نبوده . 

گوبا پس از کندن جوی مسرتان از نرمی که خاك خوزستان دارد 
دراینجا نیز رفه‌رفته انجوی ژرفتر گردیده و آب بآنجا بیشتر روان‌ميشده 
واین کار دوزیان داشته :یکی آنکه آب درشاخه دجیل‌باشتیت چنانکهامروز 
می‌نامند کمتر کردیده وبآن جوی‌هایی که درنردیکی شهراهواز ودردیگر 
تقط مها اژآن شاخه چدا کرده بوده‌اند جدا نمی نشسته ه دیگری آنکه جوی 
داریان بادشتو | که نام] ترا برده و گنتیم در نقطه جدا گانه شتیت وگرگردر 
آورده شده که آب بمیان شپر و بزمینهای میاناب برده شود از آب تبی 
می شده + ۱ 

از انحپت ناچار شدء‌اند که دردهنه مسرقان نیز ,ندی ساز ندچنانکه 
دردهنه دجیل‌بندی هست تاآب بهرشاخه‌ای اژروی انداژه روان باشد» گویا 
از همین جپت است که يك شاخه را چپاردانگه و دیگری را دو دانسگه 
خوانده‌اند. زیراآب آن نزديك به‌دو برابر آب این می‌باشد در حال ی که‌پیش 
از آن زمان آب این دیگری امشدر از آن تکتی بوده چنانکه این ستشن 
را گنته‌ايم ۰ 

بپر حال زمان پدیدآوردن این بند ونام پدید آررنده آن دانسسته 
نیست ۰ جز اینکه علی‌یزدی در ظفر نامه که سفر تیسور لنك را بخوزستان 
نوشته. دوشاخه کازون رابا نام های چپاردانگه ودودانگه یاد می کندواز 
اینجا-پیداست که بنه میزان پیش ازآن ساخته شده است - 

تا ایئماآنچه خواستیم از چگونکی رود کارون در نزدیکی شوشتر و 
از پنیادهای بزرك تاریشی آن یاد کردیم واين سغنها راازآن‌جبت نکاشتيم 
که درچای دیگر نگاشته نشده وما برای گنتگ و کردن از داستان پل‌سازی 
فتعهلیغان وداستان‌های دیگر که جزو این تاریخ است بدانستن آن هسا 
نیازمند بودیم. کنون پر سرستلان خود می‌رویم ۰ 


1 
پل شوشتر را 
می‌رسند گر بخواهنه بشوشتر در[ بند رود شتبت درجا و آنان نپاد ه که باید 


سوی شمال وشرق وغرب آب فراگرفته‌وچنانکه 
در نق4۵ برد است کسانیکه ازراه بختیاری بوزستان 


از آن رود بگذرند. نیز کسانی که ازشوشتر روانه بختیاری با دزفول د . 


ولرستان می‌شو ند ناگز پراند که از آن‌رودگذر نمایند . 

نچه از تاریشپا پیداست درزمان‌های باستان ودرقرن‌های نعستیسن 
اسلامی یل بروی این رود نبوده و کاروانیان باکشتی با لك یا بوسیلسه 
دیگری از رود می گذشتهاند (۱) گاهی نیز جسری بروی آن بسته بوده که 
بجای پل گذرگاه کاروانیان بوده ۰ (۲) 

در زمان فتحملی‌خان جسر و کشتی‌هم نبوده وهمچون اکنون‌کاروانیان 
باکلك از روی چهاردانکه میگذشتند وخرمن عمر بسیاری ازایشان بباد 
بی‌اعتباری آن کشتی برباد میرفت ۰ از جله در آن زمان گسروهی از 
بزرگان فیلی که فرمان شاه روانه‌عر بستان بودند بر کلك نشستهیخو استند 
آزرود بگذرند و بشوشتر در آیند ناگهان‌در نیمه راه کلك و ارو نه گشته‌هبه 
مردم در آب غوطه خورده نابود شدند . (۳) فتحعلی خان را اين حادنشه 
یت ناگوار افتاده همت برآن گماشت که پلی بروی آن رود بسازد و برای 
آنکه انبوهی آب وژوو آن مانع از کار نباشد و معماران بتوانند پایه های 
بل را برروی شادرو آن شاپور استوار گردانند فرمان داد که در بندمیز ان 
ک هگفتيم بندی بر دهنه دودانکه میباشد رخنه‌ای پدید آورند ناژور وانبوهی 
آب بدانسوی بر‌گردد. این بودآن اشتباه فتحلی‌خان که گفتیم‌سالیان دراز 
مابه .گرفتاری مردم شوشتر وآن پیر آمو نها گردید. چه خواهیم دید که این 

(۱) سید جزایری درذهر ار بیع و نواده اش درتذ کره شوشثر داستانی 
باد کر ده اندکه در روزگاران باستان دوشوشتر پلی بوده و آن لد والریان 
قیصمر روم ساخته بوده و چون شبیب خادجی از روی‌آن پل درآب افتاده فرق 
شد و حجاج بشوشتر دست یافت آن پل دا خراب ساخت . اين داسنان پاله 
بی بنیاد است وغرق شدن شبیب دراهواژ بوده نه در شوشتر.و او اژ ددی 
چسر پآب افتاد نه ازدوی پل ۰ 

)0۲ ابن بطوطه ازروی جسر گذشته است . 

(۳) درسال ۷۲ شمسی که تکار نده بغوزستان رسیده بودم پاز در 
در همانجا کلکی و/رونه شده شش با هفت تن‌ر | که چندقن از ایشان سپاهی بودند 
نابود ساشت + 
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از[ نسه که گفتیم دانسته شد که شوشتر رااز سه 
ز | سچد 0 


۳ 
غکافتن بندمیزان چه [سیب هایی با بادی شوشتر رسانید. نوسنده تذکره 
می‌گوید : «جمعی ازمسرین ومردمان هوش‌ند اورا ازشکافتن ( بنضد 
میزان) منع نمودند اوهمچنان برعزیمت خوداصرار نمود .> 
باری فدحملی‌خان بلی‌را که می‌خواست در دوازده سال بانجام رسانید. 
پلی دارای 44 چشم» بزرك و4۳ چشمه کوچك که‌خود یکی‌از باشکوه‌ترین 
بنیادهای تاریخی باید شمرد واين پل‌بربا و گذرگاه کاروانیان بود تا در 
بپارهال ۱۳۰۳ قمری که سیل بخشی از شادروان شاپور را که خود پایگاه 
بل مي‌باشد ازبن بر کنده ناکزیر مقداری ازچشمه‌های‌پل‌را نیز برانداخت. ‏ 
اما رخنه بندمیزان نتحعلیغان پیش از [نکه بستن [نرا بانجام برساند در 
سال۱۱۰ بثرمان شاه سلطان حسین بهاصفهان رفته منمب‌قولر [قاسیگری 
یافت درهمانسال سیل‌بنیاد کنی آمده آن رخنه را هرچه فراختررساخت وآب 
ازجوی داریان افتاده روستای میاناب که کشت زارمردم شوش‌تر ودارای 
بسی [بادی‌ها بود بی آپ ماند و آبادای‌ها روی بویراني‌نهاد. نیز درپاییششر 
ازبند یزان بر کنارشور بندی‌بنام «بند مقام> بود واین پندرا برای آن 
ساخته بودند که آب را چند ذرع بالابیاورد تا مردم بتوانند (۱) باچرخاب 
آب بالا کشیدء بشهر روان سازند باباغ‌هایی پدیدآورند ودر کنار این‌بند 
«در این سوو آنسوی رودچرخابهای‌سیاری‌بکار گزارده بودند که آب‌برای 
شپر «یکشیدند وباغهایی در آن نزدیکی‌ها اباد ساخته بودند . پس از 
شکشتن بندمیزان که آب دردو دانکه انبوه گردید اين بند تساب نیاورده" 
بشکست که اکنون نشانپای آن نمایان است واز شکستن آن چرخابها از 
کار افتاده باغها خشك کردیده شهر دچار بی آبی شد. تویسنده تذکره 
می‌گوید : «اين مقدمات ابتدای خرابی شوشتر بود» . بازمانده داستان 
شوشتر و کنارون رادرجای خود خواهیمگفت ۰ کنون به داستان مشعتعیان 
باژ گردیم . 
سید علی خان در سال ۱۰۸۸ بدرود زند گا: 
مولی حیدر گفت بت کندیم اورا سران بسیار ۳ 


بزر گترش سید سین درزند گانی بدر در گذشته بود "از. دیکر ان سید 


حیبر باصفهان رفته ازشاه درخواست فرمان‌والیگری‌نمود وبس اززمانی 


چنین فرمانی دریافته بعویزه با گشت وبحکرانی‌پرداخت ولی‌برادرانش 


)۱ رود دود نکه بیش از بیست ذرع کودتر از شپر میباشد و اینستکه 
بی‌بند بالا آوردن آب باچرخاب سفت دشوار می باشد, ۱ 
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سس : 


سس سس مت اس سب سس سس 
بااو دشمنی می نمودند . اژجمله سیدعبدالله نامی از ایشان که‌پدرسندهلی 


مورخ می باشد باصفهان رفته میکوشید که والیگری راباو سپارندولی 
بغواهش سیدحیدر اورا گرفته بندنمودند وپس از دیری هم او را بمشهد 
فرستاد ند » 

چنانکه گفتیم در زمان سیدعلیغان میانه او با برادرش‌جودالله‌جنگی 
رویداده جودالله کشته گردید و از اینجهت پسران او باسید علیخان و 
خاندانش دشمنی مینمود ند ولی مولا حیدار سیدهحذو ظ پسن پزر جودالله 


را نزد خود خوانده از و وازبرآدرانش دلجوبی کرد و آنرا بکار هایی : 


بر گیاشت ۰ ۲ 
اما برادران حیدر همي‌نان با او دشنی مینمودند واعرا بآ لفضول 
ودیگران رابرو میشو راید ند تا درسال ۰ جنك سختی‌میا:ه او وآن 
بر ادران برخاست «مولاحیدر محنوظ وبرادرانش راییاری خواند و چون 
جنك رویداد سپاه حیدر روی بگریز نهادند ولمی محفوظ و دیگران 
ایستادگی نمودند ومولامحفوظ با عمویش مولا عبدالجی با کروهی‌دیگر 
کشته گر دید ند ۴ 
شیخ فتح الله کمعبی که‌در جای دیگری نام ار را برده‌ايم با مولا 
محفوظ آمیزش ودوستی داشته است ومیگوبد چون خبر کشته شدن او بدن 
رسید زمین باهمه فراخی برمن تنك گردید وزندگانی برایم تلخ شدسیس 
کمپی مر ثیه‌هابی دراین‌سو گواری سروده که دریکی از آنها درستایش 
چگونگی جنگ میگوید: ۱ 
یوما تجمعت القبایل کلها 
ان :سألن‌عنه قرب هیر 
قداقبلوا زم رآکان سیو فوم 
آم‌انسمحفوظاغداة لقاهموا 


ه و اهر شلالهم هیر و ] 
بخبرك‌ان الجی شکان عظیم 
بر ومشتبك ااریاح غیوم 
فرداو جیش عدا۹ م رکوم 

من بمد اخوته الذین نقدموا نیا لحرب‌وهو موجج‌مضرو؟ 
فسطواعلی! لجبم |الکثیف کماهوت شهب علی جمع الغوا: رجوم 


رکمواالاسنة‌خوف نولافائل 
عرفو االمنية ثم‌خاضو|قعرها 
ساقوالع‌دو بما پساقی مثله 
حنی‌هوی‌وهوی فکان‌فقیدهم 
وبل اين ام کثیر ما رفا 


هذا آبن‌جودالله و هوهزیم 
ان الثرار م‌ح القیاء ذمیم 
لوان حریهم السجال تدوم 
کیرالمصاپ اذاللفقید عیم 
من ذالذی هوینهم مزعوم 


نت 


۰ پس‌اژاین حاده اژمولی حیدرخبری نیست. جزاینکه سیدعلی درسال 
۲ مرك اورا می‌نگارد . (۱) 
سذعدائله سیدعبداللهر | گنتیم که‌در زمانو الیکری بر اد ش‌حیدر 
وتان بمشهد فرستاده در آنجا نگاه داشتند. پس ازمرك 
حیدر او را ب‌اصفهان خو استندو اژاینسوی کسان بسپاردیگری از بر ادران‌و پسران 
حیدراز حویزه باصفهان شتاعته وهر یکی والیگری‌را برای خود میضواست. 
مدت‌پنجسال کشا کش و گفتگومیانه اینان برسروالیگری برپابود و ناتوانی 
در بارصفوی‌را ازاینجا میتوان‌بدست آورد ثه نمیتوانست یکی‌ازاینان را از 


روی‌اختیاربرگریدهبهویزه گسیل دارد. پس از پنجسال مثه‌شمبان سخن‌یک ی کرده 


بوالیگری سیدعبدالله گردن نهادنه و ازپادشاه نرمان بنام اوگرفته روانه 
خویزه شدند , 4 
ولی‌زمان سید عبدالله بساندك بود و پسازفت‌ماهو پیست‌روژوالیگری 
درسال ۱۰۹۷ بدرود زندگی گفت. (۲) 
سید فرجالله خان بسازمرت سید عیدالله بر ادر او سیدفر ج‌الله باصفهان 
۱ رفته‌ازشاه فررمانو الیگری دریافته بحویزه باز گشت 
واویکی از والیان معروف حویزه است و خواهیم دید که بصره بدست او 
گشاده گردید . : 
سیدعلی که ماکتاب اورادردست داریم پسر سیدعیدالله و برادرزاده 
سید فر ح‌الله بوده. او بارها تاصنهان آمده‌و نماینده فرح‌الله بوده وسالپا در 
اصنهان سرداده. ولی درزمانهای آغر که بحویزه بر گشته بوده میانه او 
وفرج‌الله سردی و دشمنی پدید می‌آید ویکباره هم جنك باهم‌می کنند. از 
حادثه‌هایی که سیدعلی اززمان‌در نك خرددر اصفهان‌می نکارداینکه‌سیدفر ح‌الله 
درحویزه بنای سکه‌زدن گزارده «محمدی »4 سکه‌میز ند. می‌گوید: «یکبار 
پانصدتومان ویکبار هز اژوپانسدتومان ازپول که سکه می کرد باصفیان 
فرستاده بود که در آنجا رایج شود محمدین عبد الحسین نو کرسی د که‌پول‌را 
آورده‌بوده قدری از آن‌صرف‌نموده هنوزقدری از آن‌مانده بود که بافرسلطان 
ضراب‌باشی آگاهی یافت. چون‌سید دراین‌باره اجازه ازدربار شاه‌نداشت 
ضراب‌باشی محمب را گر فته فرمان‌داد که حجرهاورا مپر نمایند. من بشتاب کسی 


فر‌تادم تابازماندةٌ پولرا اژحجره بیرون آوردند. وچون‌این خبربگوش 


+ کتاب سیدعلی مسوده‌های جواهری کتاب کعبی 
۲- کتاپ سیدعلی 
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وی تست توف : ۱ (۰۰ ۰( (۰ ۰ ۰پ۰۰سححح ربب ۳ 
پادشاه‌رسید فرمان‌دادکه‌محدرا بکشندو سیدفرج‌الله هم‌اژوالیگری معزول 


باشدمن تلاش بسیار کردم یابمیانجیگری اصلانعان (۱) که در آن هنگام 
قولر آقاسی بود ومحمدرارها کردندووالیگری سیدفرجالله پایدار ماند.» 

در باره سکه‌زدن مشعشعیان بایددانست که‌از یشینیان ایشان‌سکه‌دیده 
نشده! گر هم‌زده‌اند ماندیده‌ارم. ولی ازپیش از فرج‌الله سکه‌هایی دیده‌شده. 
اژجمله نگاو نده سکه‌هایی بتازیخ ۱۰۸۰ دردست‌خود دارم که در یکروی 
آن در کناره عبارن «لاالهالاالله مد رسول‌الله» و در میانسه عبارت 
(«علی‌و لی الله>» ودرروی دیگر عبارت «ضرب حویزه> وارقاع۱۰۸6 آشکار 


خوانده می‌شود (۲). پس‌اينکه سیدعلی می‌گوید فرح‌الله اجازه سکه‌زدن* 


نداشت گویا متصود آن نیست که اوهر گز ام توانست سکه بزند میگوید 
بایستی اجازء گرفته سپس‌به آن کاربررخیزد : (۳) 
داستان خاندان دیری‌راواینکه ايشان در بصره بنیاد 


گشادن تن فرمانروایی نهاده در پیش نگاشتيم . چنانکه سپس 
7 خواهیم آورددرسال ۱۰۷۷ یحبی آانامی که‌شوهر 


خواهر حسین‌پاشادیری بودباعمانیان‌دست‌یکی کردهولشکر برسر حسین‌پاشا 
آوردند واورا ازبصره بیرون راند‌ند. پس‌از دیری یحبی آغا نیز از [نجا 
بیرون ثرده شده بصره‌باز بدست عنمانیان افتاد - ِ : 

ولی چنانکه گفته‌ايم دولت عثمانی‌دراین‌زمان سخت گرفتار بوده آن 
توانایی که بگوشه‌های دوردست خاك‌خودرسید کی نماید نداشت. این »بود 
که‌در بمره دآن پیرامونبا جز نام نشان‌دیگری ازدولتعمانی نبود واندکی 
نگذشت‌مانم نامی که شیخءشیرة منتفق‌بود ببصره‌دست یافه آزادانهذر [نجا 
بفرمانروایی پرداخت: سیدعلی مینویسد: «چون طاعونی سخت در [نحدود 
بهم‌رسید و بسیاری ازمردم نابود ؟ ردیدند و کسی اژبزر گان در[ نجانماند 
پس مانع فرصت یافته سراسر آن پیرامو نها رابدست گرفت»: 

سیدفرج‌الله رابامانم دشمنی در کار بود. زیرامانع بهواداری‌سیهعلی 
بر ادرزاده او برخاسته وبپمراهی باسیعلی لشگر بجنك سیدفرج‌الله برده 
۱ ازغا ندان و اخشتوخان 

(۲) باید دانست که رقم بشکل ۱۸۵ است. ولی .یقین است که‌مقصود 
۱۰۸۰ می‌باشد ودر] نرمانها ازاینگونه اشتباهپا در باره ارقام هندسی وجای 
کز اردن صفر فراوان بوده . 

(۳) کتاب سیدملی 


۷ 
دید تن تلد سس سس مود ری شا سس ی 
بود. ازاینجاسیدفرج الله آهنك لشگر کشی برسر بصره کرده گویابشواهش 
و پیشنماد او بتوده کهدر بسار صفوی نیز باآن هنك همداستان گردیده 
درسال٩»‏ ۱ شاه سلطان‌حسین فرمانی بءنوان لشکر کشی ببصره بسیدفر جالله 
فرستاده وعا کم شوشتر ودیگران رااز سردستگان خوزستان وآن نواحی 
بهمراهی اومامور نمود . 
فرج‌اللهبصره رابه‌آسانی گشاده«قور نه»ر انیز بدست آوردو ازاینجا 
ناماو پلند شد.ولی‌اند کی نگذشت که‌ازدر بار ابراهیم‌خان نامی‌رابعکمرانی 
بصره فر ستاد ند و فرج‌الله این شنیده سویزه باز گشت ۰ )۱ 
هید "دراین‌زمان سیدعلی. باعه‌وی خود ناسا گاری کردم 
۳ آرژویوالیگری داشت و باابر اهیمغان‌دست بهم‌داده 
بدشمنی فرح‌الله میکوشید ند وفرجالله ازایشان نگران بوده: بادر بارسفوی 
سر گرانی مننمو د. دراین‌یان در سال ۱۱۱۱ محدعلی بيك نامي از دربار 
فرمان عزل فرح‌الله راآورده ودرنبان مامور بود که اورا دستگیر نماید 
فرج‌الله پیش ازرسیدن او چگو نگی راشنیده نافرماتی آشکارساخت. درهمان 
شگام سیدهسه پسرخلف که عموی فرح‌الله و پیررمرد نانوانی بودازاصفهان 
بوالیگری حویزه فرستاده‌شد. و چون اوییامد فرج‌الله باییروان از حویزه . 
بیرون‌رفته بنای تاخت وتاراج را گذاشت وا گزند و آزار خودداری‌نبیکرد 
واین شورش سراسر خوزستان را بهمزده اعراب در همه‌جا به تاخت وتاز 
بر شاستند . َ 
پس‌ازدیری فر جالله باشیخ‌مانم منثفق دست‌بهم داده‌و سپاهي آر استه 
شدر برسرحویزه آوردند و آن‌شهررا گرد فرو گرفنند. سیدهیبت یاوری 
ازعشایر آل کثیر و آلخمیس و آلفضول خواسته بجنك ايشان بیرون آمد 
ولی در جنك شکست بروافتاده پیروانش پراکنده شدند وخود او گریشته 
جان بدربرد (۲) ۱ 
" دراین آشوبپاو کشا کش میانه سیدهیبت وفرج‌الله 
ببد علی خان سیده‌لی خود را کنار کشیده در بصره نزد 
ابراهیخان می‌زبست: و چون خبر آشوب خوزسنان باصفیان رسید در سال 
۲ ازدر بار فرمان والیگری بنام اودر آمده و غلءت برای‌اوفرستاده‌شد 
واو اژیصره بحویزه آمده بعکمرانی پرداغت" خوداومی‌نویسد: «پس‌من 


کتاب بسیدعلی تدکره شوشتر خلاصه تاریخ اامراق للاب انستانس 
۲- کتاب سیدعلی و تذ کره شوشتر 


4۸ 


بحویزه ۲مدم وهريك از خویشان و منوزادگان را تامی‌توانستم از خود 
عورسند گردانیدم» (۱) ۱ ۳ 
کی ازکاره‌ای سیدعلی که خره‌مندی ونیکمردی اورامیرسانه ۱ 9 
پس‌ازد رآمدن او بحو یزه فرج‌الله آرام ننشسته بهمدستی شیخ‌ماني ار 
شورانیده سبد علی را [رام نمیگززاردند و سپس چون 0 
رفته فرجالله نزد مانع می‌زیست" سیدعلی نامه‌ای بدربار صفوی نوشت 
. از حالله تردمانم کار سنوده‌ای نیست و خواستارش هکه شاه گناه او * 
2 گذرانء برای‌اوقرار بدهد 
را بغشیده واجاژ» بدهد که بخوزستان بیا ید نیزراه گذرانی برای‌اوقر ار بدهد. 
شاه‌این خواهش او را پذیرفته سید فرج‌الل» را بعشید وحقوق سالانه برای 
او قرارداد . ۱ ۳7 
بااینپمه نیکیهای سیدعلی والیگری اوییش‌از هشت»اه کمابیش‌نود 
ودرآخرهای ممان‌سال ۱۱۱۲ عبدالل‌خان نامی‌ازاصفبان رسیدهاوراگرفته 
دردژحویزه بندنمود ووالیگری راباردیگر بفرجالله داد. ۱ 
سیدفر جالله‌چون باردوموالیگری یافت پسازدیری 
سیدعیداللهخات_. پسر خود سیدعیدالله راباصفبان فرتاده ازدر بار 
خواستار گردید که والیگری رابآن پسروی بسپارند:.شاه اين خواهش‌او 
رایذبرفته درسال ۱۱۱ فرمان والیگری بنام سیدهید له نوشت دادن 
اوازاصف ,ان بیرون آمده روانه حویزه شد و خبر بفرج‌الله رسید از ترده 
بشیمان شده به بیرون‌رفتن والیگری ازدست خودرضایت نداد واین ز 
هون سیدهبدالله بویزه رسیده فرجاله بالوسردی می‌نیودوسرانجام کار 
بکشاکش و جنك میانه‌بدرو سس انجامیده فرحالله دراین جنك زشمها برداشت 


(0 پسازچاپ‌شدن مقداری اذاین تاریخ آنای حاج‌میر زا | بوعبد ی مچتپد 

و شین ژتجانیکنابی از نجانفرستادند. که پسازدیدند|ستهشدترجمه کتاب‌سیدهلی 
است. نسععه کتاب سیدهلی در کتا بغانه مسجد سپپسالار نسغه خودمولف است ولی 
بگانه دسفه بودق ۲ که مانوشته بودیم دردست نیست. نسغه‌ای ازآن درحویزه 
بر دمشمشمیان بوده که درزمان فتععلیشاه نز دپسر |ومحمد علیییر زا که و الی کر ما نشاهان 
زستان د برده‌و بفرموده‌او یکی‌ازسادات جزایری شوشتر آن دار جمه بفادسی 
کرد وبسیارکوتاهش ساخته واین ترجه است که نسخه آن‌را آقای حاح‌میرزا 
| بوعبدا فرستاده! نم اژداستان سیدمبارك تااینجا هررکجا کتاب‌سیدهلی گفتهایم 
7۳ لی‌چون آن‌نسخه دداپن‌جا بایان میرسد و پاده 


۳ سبعه فار است. و 
ود این 4 مقصود از کتاب‌سیدملی 


مطالب دراصل ستعه هست که درآن نیست اذاینجا به پس 
سه هر بی است ۰ 
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وسیاهاو پرا کنده گردید بااینپ» باردیگر سپاهی گزد آورده بتاخت وتاز 


برداخت و باردیگر جنك درمیانه‌روی داد که دراین بار نیزفرج‌الله شکست 
بافته زخم نرداشت وخوداو دستگیر گردید . 

بدینسان سیدعبدالله دروالیگری استوارشد. ولی‌این‌زمان خوزستان 
بویژه بخش‌فر بی عرب‌نشین آن‌لانه فتنه گردیده گذشته اژایلپای عرب که 
در خودخاكآنجانشیس داشته‌و نا بم ایر آن‌شمر ده می‌شد ندو بشورشو تاخت وناز 
خو گرفته بودند ایلب‌ای‌دیگری آزاعراب‌خاك عرا که تابع عشمانیان‌بود ند 
از آلفضول و آل‌باوی وعشیره‌منتفق پیاپی بخاك خوزستان ناخته کشتار و 
تاراج می نمودند.هر بکیازمشمشعیان که اژوالی‌زمان خود میر نجیدیابآرزوی 
والیگری می‌افتاد میان‌یکی از آن عشایر رفته آنان را بخاك خوزستان 
می‌کشانید. ازاینسوی عشایر خود خوزستان همیشه درپی‌بهانه بودند که به 
تاخت وتاز بر خیز ندیا بروالی شوریده‌حویره ودیگرشهرهارا گردفر و گیرند. 
تار یخسیدعلی را که میخو نیم چنان‌شورشو تاخت و تاز از اعر آب‌در آنجانقل نموده 
که‌از خواندن آن فر سوده‌میشو یم اینکه‌درفر نهای نخستین اسلام‌خوزستان‌یکی 


. اآبادثرین گوشه‌های انران بوده واکنون آن رابدانسان ویرانه ميایسم 


علت آن همانا ات تاخت وناژهای پیاپی‌چند قرنی زمان مشعشمیان است 
که‌مادر اینجانام آنپا راعیبر یم 

بدتر اژهمه آنکه دراین زمان نویت بادشاهی صفویان بشاه سلطان ۰ 
حسین رسیده‌وچنانکه‌میهانیماین‌مرد از پست‌ترین وناتوانترین آدمیان بود 
درژمان او ایران بز بونی سعتی افتاده که سرانجام باداستان‌ننگین افتان 
روبرو گردید . درتاریخ سیدعلی ودیگر کتابها پیابی میخوانيم که لشگر 
ازکوه کیلویه ولرستان بسر کوبی اعراب خوزستان‌فرستاده شده ولی‌هر گز 
نتیجه ای از این لشگر کشیها نمی‌باييم و هميشه اعراب را در تاخت و 
چیاول ی بیشیم 1 

در همین ژمان فرمانروایی سید عبدالله بود که‌بصره که‌سیدفرج‌الله 
آن را گشاده بود بی‌جنك و کشاکش بار دیگر بدست عثمانیان‌انناد . در 
کتاب سید علی که سولدهای فرمانبای پادشاهان صفوی رادر باره خود و 
پدرش آورده‌دریکنرماني خطاب بسیدعلی ازدربار می‌نویسند بصره که ما 
ازدست مانم در آورده‌ايم بنام‌امانت نگاه میداريم که بپنگام‌خود بدولت 
عثمانی واگزار نمائیم . گویا مدت این امانت داری‌بیش اژچند سال‌نبوده 
و باردیگر آن شپر رابشمانیان و اگز ارده‌اند. 


2 ۱ ۷۰ 
ی 

بسن خود باز گردیم : چنانکه گنتيم ازسال ۱۱۱۷ سیدعلی‌درحویزه 
در بندبود تادرسال ۱۱۲۰ درنتیجه نامه‌ای که بدربار نوشته درشواست و - 
لا به نموده بود اورااژ بندرها کرده وشرط نمودند که در خوزستان نمانده 
مشهده برود . ولی او درخو است سفر جج نموده درسال ۱۱۲۲ روانه‌مکه 
وعدینه گردید. وچون از آنسفر باز گشت درعران وبصره می‌زیست تا در 
سال ۱۱۲۶ وه ۱۱۲ درخوزستان شورشهای بسیاری روبداده کار بجنك 
وخونریز ی کشید .در اين شورشهادست او درکار بود ودر نتیجه آنبسا 
سید عبدالله خان رادستگیر کرده بند نمودند و اغتیار بدست سید علسی 
افتاد . ولی چون این خبر بدربار صفوی رسید عوض غان نامی را روانه 
عر بستان گردانیده سامان این کارها را باختیار اوسپردند و او چون به . 
خوزستان رسید سید عبدالله را بار دیگر در والیگری استوار ساخت سیه 


علی نیز درحویزه نزد سید عبدالله میزیست . وچون کارخوزستان روز 
بروز آشفته ترمی گردید و سیدعردالله ازعهده بر نمی آمد دریار صفوی‌نیز 
چاره‌ای جزبرداشتن یکی وگزاردن دیگری بجای اونمیشناخت‌این بود که 
بار دیگر در سال۱۱۲۷ذرمان والیگری بنام سيدعلي فرستاده گردید 
والیگر ی سید علی ‏ سیدعلی چون‌بوالیگری رسید این بارسیدعیدالله 
باردیگر بفتنه انگیزی برخاسته پباپی اعراب رابروی‌می 
شورانید ۰ کار بآًنجا رسید که سیدعلی از فرو - 
نشانیدن آن شورشها درمانده نامپا بدرپارصفوی فرستاده‌خواستا رگردید 
که لشکر اژاصفبان وارستان بیاری اوفرستاده شود ولی چنانکه گفتیم 
این زمان پادشاهی صفوی سخت در مانده وناتوان گردیده بودو گذشته‌از 
خوزستان‌در بخنیاری‌و جاهای دیگر نیز فتنه‌ها برپا میشد که در بارصفویاز 
فرو نشانیدن ]نها درمانده بود در کتاب‌سید علی‌سو ادنامه‌های‌بسیاری‌را ميابیم 
که او دربار نوشته ودرخواست سیاه کرده واژدر بارنو ید فرستادن‌اشگر ۱ 
داده‌انه ولی‌پیداست که بر آن‌نویه‌ها اثری‌باژ نشده زیر ااژهمان کتاب‌پید است 
که درسال۱۲۸ ۱ درسراسر خوزستان فتنه و شورش بر پابوده وفتنه | لگیزی 
سیدعبدالله عرضه رابرسید علی تاآنجا تنك‌ساخته که خود حویزه نیز در 
محاصره | عتراب بنوده و چتون سید عسلی از لشکر فر ستا دن 
در بار صفوی ومید شده بود دست بدامن‌عنما نیان‌زده‌و اژباشای علمانی‌باوری 
خواسته کهدر [غر کتاب اونامهایی از پادشاه‌در باره‌سپاه‌فر ستادن بغوزستسان 


بیاری‌مردم حو یز ه دیده میشود . 


۷۱ ۱ 
وچدن کتاب سید علی ذراینجا بپایان میرسد پایان کاراین سختیهاا 
وشورشهاداننته نیست.دراینجا باردیگر رشته تازیخ خوزستان برید کیپا 
پیدامیکند وتاآنجا که ماجستجو کرده‌ايم پابان داستان این گر فتار بهای‌سد 
علی ودغالت عثمانیان در کار خوزستان دانسته یست ۰ 
چیزیکه هست موّلف تذ کره شوشتر در سال ۱۱۳۷ سید محمد پسر" 
سیدعبدلله خان راوالی حویزه نام می‌برد و از گفتهای اوپیداست که بار 
دیگر سامانی در کارهای حویزه بادست‌سر کردکان ابرانی بدیدا ]دم 
عبدالله خان نامی ازنواد گلن و اخشتوخان‌از جانب در بارصنوی باسپاه در 
دز حویزه نشیمن داشته وپشتیبان سید محمد خان والی حویزه بوده‌وچون 
در آنسال درشوشتر شورشی روی داده بود عبدالله خان‌چندروزی از -ویزه 
بشو شتر آمده و آن شوزش راخوابانیده بار دیگر بعویزه بر میگردد 
شایه در آن شورشها میان: سبدعبدالله خان و سید علی سید محمد 


پسر سیدعیدالله داوطلب فرو نشاندن فتته گردیده و از پادشاه صفوی فررمان 
:۱ والیگری دریافته ربهمراهی سر کردگان ایرانی بحویزه رفته‌و آن فتنه‌ها 
رافرونشانده وغویشتن بوالیگری نشسته است . 

داستان اففان و دراینجا باید زمینه‌سخن را ازخوزستان باصفیان 

خیا نتهأیو الی‌حویزه پایتخت صفویان بکشائیم ۰ اينك درپیشرفت‌تاریخ 

خود بسالخوئین ۱۱۳6 رسیده‌باداستان‌دلگداز 

افنان زو رو شده‌ایم وچون دراین داستان بای والی حویزه درمیان است‌و 

چنانکه نوشته‌اند درنتیجه خیانتهای اوبود که پابتخت ایران‌بآنآسانی به 
دست افغانیان افتاد ازاینجا باید بنگارش آن‌داستان بپردازيم. 

باید دانست که دراین باره سند مانوشتهای سرجون‌ملکم و آن‌سیاح 

اروپالی است که بیست وشش سال درایران زنهگی کرده ودرهمان سال 


۱۳۰ دراصفهان بوده و آن داستان دلگداز رابادیده خوددیده‌است (۱) 
اینان غیانتهای سپهاری بناملاخان حویزه» یا« والی حویزه > می‌نگارند 


(۱) او کتایی به لاتين نوشته ودراروپا چاپ نموده ۰ یکی از تران 
استانبول آن دا بتر کی ترجمه کرده «عبرت نامه » نام نپاده وچاپ کرده ۰ 
سپس عبدالرزاق‌خان دبلی آندا پفارسی تر جمه نموده که نسخه ایاز آن‌در کتا بخانه 
مدرسه سپپسالار هست صنیع الدو له نیز همان را در جلد دوم منتظم ناصری 


.. آووده است . 


۷ 


ودرسراسر ذاستان ام اورا می‌برند وچئین پیداست که شاءسلطا نحسین 
اعتماد بسبار باو داشته وجز بگفته‌او کار نمی‌بسته واو نیز جزبه‌برانداختن 
شاه نبیکوشیده است لیکن اینان نام والی رانمی نگارند تا دانسته شود 
که همان سیدمعمد غان بادیگر: ی مقصو داست و لی چون ن3 کره شوشتر درسال 
۲ سید محمدخان " را والی حویزه خوانده از اینجا باید پنداشت که‌در 
سال ۱۱۳ وسال ۱۱۳۵ هم والی او بوده و آن خیانتها درداستان‌انفان 
نیز جز آزوسر نزده‌است. (۱) 
باری خستین‌خیانت والی حویزه آن بود که چون درسالع۱۱۳ که 
هنوز افنانبا در کرمان بودند شاه اورا ازحویزه خواسته باپنجپز ارسوار 
رواه کرمان نمود واو درالثای راه آهنك اففانیان را بسوی‌اصنهان شنیده 
باسپاه شود از آنجا باز کشت . 
میس چون شاه بزرگان دربار رادرانجمنی گرد آورده دربارمدفم 
اقنانپا باآنان بشور پرداخت محمد قلیخان وزیر شاه را رای آن بود که 
باآن لشگریان خورده وخوابیده که ایران‌داشت باافقانیان جنك‌رو برو نشود 
می‌گفت بپتر آنست که درشهرمانده ببارو نشينی‌وجنك از پشت‌دیوار پبرداژيم 
این رای که ناچار ازروی دوراندیشی وداسوزی بود و الی حویزه آنرا 
نه پسندیده پالاف وگزاف شاء را بر آن واداشت که اژپنجاه‌هزار سپاهی 
اردوبی پدیدار آورده بسر کردگی وفرماندهی او ومحمدقلیشان به کلتاباد 
چهار فرسعی اصفهان » پیشواز افغانها فرستاد سیاح ارو پائی‌مینویسدشان 
حویزه‌میگفت : «ممود را زنده گرفنه کشات کشان بجانب شاه خسود 
می‌برم . اگر خواهد بقندهار گربزد تتواند اگر خواهد بروم گریزد عربی 
سواران ما به تعاقبش پردازند ودست گیرش سازند»۰ بااینهمه لاف چون 
هنگامه چنك وخونریزی درگرفت خان حویزه وعربی سواران او پش‌از 
هر کاری بتاراج اردو گاه افانیان که‌در آغاز جنك‌پس نشسته بود ند پرداخته 
سپس چرن حال اردوی ایرانیان را دیگر گونه یانتند پیش آهنك گریز. 
گردیدند . ۱ 
پس‌ازاین شکست‌شاه باردیگر انجمن ۳رامه از بزر گان‌د رگاه 
چون پس‌ازاین شکست‌شاه باردیشر انجمن َ 
سکالش خواست محمد قلیغان رای خودرا چنین کنت که‌شاه اصف‌ان‌رارها 
کرده دردیگر گوشه‌های ابران بگرد آوردن سپاء‌پردازد. و الی‌عرپستان در 
این‌هنگام نیز بالافو گزاف شاءرااز پذیرفتن آن‌رای که خودصلاح آن‌زمان 
(۱) درپاره کابها اموسیدمبداله» برده می‌شودولی کویا درست. نباشد 


۷۳۴ 


بودبازداشته چنین گفت: «رهاکردن پاد؛اه اهنهان‌را جز گریختن ازییش 
دشمن یست >. 1 ۱ 


پس‌از آن‌هم‌چون افنانها بکنار اصفهان ر سیده‌شپررا محاصره نمودند 
سیدمحمدغان که شاه‌رشته اختبار همگی‌لشگر رابدوسپرده بوداژهیچگونه 
۱ کارشکنی ورخنه گری دریغ نمیکرد وهرهنگام که اندك پیشرفتی درکار 
ایرانیان می‌دید بنیر نك وفریب جل و گیری از آن پیشرفت می‌نمود. شگفت 
این‌بود که آوازه کارشکنی وغپانتکاری‌او پرژبانها افتاده وهمگی‌پی‌برده 
بودندبااینهمه‌شاه‌ساده ازح‌راروز بروز اعتمادبروی‌یشتر می‌گردید.تو گویی 
شاه کله‌دار و خان‌«وبزه دلال بود وهردومی کوشیدند که مردم تیر تخت 
ایران‌را گلهوار بقصابان خونخوار انغان بفروشند. " 
یکی‌دیگر ازغیا تتبای بزرك‌والیسویزه آن بود که‌چون‌محاصره اصنهان 
بدرازا کشید واففانان نتوانستنه به. آسانی آن‌را بدست بیاورند وایشان‌وا 
ترس فرا گرفته بدان‌سر شدنه که بمیانجیگری ارمنیان جلفاصلح بخواهند 
والی پیغام به آنان فرستاد که من‌نیزسنیو از شا میل باشم بزودیهقصود باست 
خواهد[مد و اصنپان‌فتح خواهدشد ترس‌وبیم بخودراه ندهید. وچون‌درشهر 
کارخور اك بسفتی رسیده‌راه‌امید ازهررسوی بروی مردم‌بسته‌شد شاه‌بد بخت 
والی حویزه‌را برای‌انجام صلح‌پیش افتانان فرستاد" سیاحارو بایی‌می نویسد 
او بااغانان طرح‌دوستی‌ریخته هر گز کوششی برای‌صلح نکرد. 
, کوتاه‌سخن: والی‌حویزه آنچه‌رخنه گری بوددریغ نکر دو بدانسان که 
میدانیم پایتتایران بدست‌محموداشان و پیر وان‌خو تخواراوافتاد وشدآنچه 
کهاز نوشتن آن دراینجا بی‌نيازيم. ولی‌والی از آنبمه سیاهکاری‌های خود 


. جزسیاهرويی و بدنامی سودی برد. سیاح فر نگیم ویسد محمودیس از آنکه 


تاج شاهی ازدست سلطانصسین گرفته باصفپان‌در آمد باآنکه والی خودرا 
ستی‌وهمکیش افغانیان میخوانه محموداورا گرفته بزندان سیرد وپسرعموی 
(۱) اورا که باففانیان بیوسته ودراردوی آنان می‌زیست بوالیگری عربستان 
فرستاد . 

(۱) اگرخان‌خاین همآن‌سیدمحمدخان بوده‌می‌توان‌پنداشت که این‌پسرعموی 
اوسیدعلی مورخ است که کفتیم دوباد بوالیگریرسیده و بی‌شك رقیب‌سیدمعمدخان 
بوده‌است چنانکه نام‌او سپس هم خواهد آمد. س_جون ملیکم بجای پسر صمو بر ادر 
کوچکتر می نویند . 


۷4 ۱ 
ون اشٌنان دزدوره چیر کی‌خود کهشش‌سال وچندماه 
صعی دیرر ای ذروعی ۶ کشید کرمان وفارس‌وعران رادردست داشتند. و 


. خوزستان و که کف چنانکه در تاریخها »مروف است در همان هنگام 


عشمانیان هم به بخش‌ستر کی ازشهره‌ای‌غرب وشمالغرب دست‌يافتن: ودر 
سال ۱۱۶۰ میانه ايشان بااشرف افغان پیمانی بسته گردید که ایرانر | میانه 
خوددو بش کردند. ازروی این پیمان خوزستان در بغش ءشمانیان افتاده 
بود ولی هرکز کسی از ایشان بغوزستان نيامده این سرزمین از فان و 
ءثمانی هردو [سوده ماند , ۱ 
دراین سالبا از حوادث حویزهو آن پیرامو نها واز کار های‌وانی‌تاژه 
که محمود اثفان فرستاده‌بود هیچگونه [ کاهی دردست‌نیست. ولی خوادث 
شوشترو بعش شر قی‌خوزستان رامو لفتذ کره که‌خود اودر آن زمان‌میز بسته 
بشرح نگاشله است. 
درسال ۱۱۳۵ که اصفهان‌بدست اففانان افتاده از آنسوی در قزوین 
شاه‌طیماسب دوم بتخت پادشاهی نشست بیجن‌خان نواده فتحعلی‌خان. 
بنیاد گز ار پلشوشتر از جانب‌شاه طهماسب حا کم کوه کیلوبذ ز پنرشابوالفتح 
خان حا کم شوشتر بر گزیده شدوتاسال ۱۱۳۷هریکی درجایگاه خود به 
حکمرانی پرداغت . 1 
دراین‌میان درسال ۱۱۳۷ کسی ناشناخته و گمنام‌در کوهستانبغتیاری 
پیداشده خودر! پسرشاه سلعطانحسین خوانده‌می گفت که ازاصنبان از کشتار 
اننانان کر یخته است . ۱ 9 
بایددانست که این‌زمان که درایران شورش و [شوب بریابوده یکی‌از 


دورهایی است که بکرشته شاهزادگان دروغی دراین کوشه و آن گوشه. . ؛ 


بیدا شده‌اند: یکی از آنان همین کس است که داستان اور آمی‌سراییم. 

میرزامپدیخان می‌نویسد که اوازمردم‌گرایی (۱) بود واسی دعوی 
شاهزادگی کرده مییگفت نام من نخستابوالسصوم میرژابوده سپس خودرا 
صفی‌میر زا نامیدهام.می گو ید <ز نی‌را ازشو اهداصفهان‌شاهدمدعا کرده بادای 
خواهری در یکی از بلو کات اصفهان گذاشته بود.» 

مردم بختیاری از ساده‌دلی بااز راه هیر و کاردانی کرد شاهزاده 
دروغی را گر فته شادیپا نمودند واو بساط شاهزاد کی بلکه دستگاه پادشاهی 
وفزمانروایی درچیده خواجه‌سرایان‌برای آوردن خواهر خوانده‌خودفرستاده , 


(۱) جاپی درنزدیکی شوشتر است . 


۷۵ 


اورا باشکوه‌وجاه پیش خود آورد ودر مسجدها و منبرها نام خود را شاه 


طهماس‌دوم گردانیده حکمرانان بشپرها و بمیانعشایر بفرستاد . 

حا کم بختیاری که پیشکار صفی‌میرز! شده‌بودا بو الفتح‌خان حا کم‌شو شتر 
وسر‌شناسان آن شهررا نیز بخلیل آباد که‌نشیدن صفی‌میرژا بودخوا ندوایشان 
فر مانب داری نموده بدا نجا شتافتند و بند گی و پیروی بشاهز اده‌دروغی [شکار 
ساختند. لیکن دراین «یان‌ازشاه طهماسب که در آذربایجان بودفرمانی‌رسید 
کفدعوی صفی‌میر زا رادروغ وانموده بود. این‌فرمان دستگاه‌صنی‌میر زا را 
بیم‌ژد» بختیاریان اورا گرفته بنه نمودنه ابوالفتح‌خان و شوشتریان‌هم بشهر 
خودباز گشتند. ولی‌ديري نگذشت که بختیاربان دو باره شاهزاده دروغی‌را 
آزادساخته دستگاه فرمانروایی برای اودرچیدند واوباگروهی از پیروان 
روانه‌شوشتر گردید: ابو الفتح‌خان نا گزیر شده باسپاه خودو بایز ر گان‌شوشتر 
به پیشو از آوشتافته اور ایاشکوه ودبدبه بشهر در آورد ودر دزسلاسل جای‌داذ 
ثاپس ازچندروزی فرصتبدست آوردهاورا گیرانیده‌در بندانداشت ودستگاه 
اورا بپم ژد - : 

ولی مردم شوشتر و دزفول هواخواه صقی‌میرزا بودندواز این کار 
|بوالفتح‌خان بر آشفته بشورش برخاستند وشیح‌فارس شیخ آل کتبررا بشهر 
خوانده اختبار کارهارا بدست اوسپردند . ۰ 

آل کثیر ازاعرابی است که‌درزمان‌مششمیان ازءران بغوزستان آمده ‏ 
نخست در بخش‌غربی ]نجانشین داشتند ودرفتنه‌هایی که در آن بخش‌میانه 
والیان مشعشمی ودشمتان ایشان برمیخواست‌شر کث مي نم دند چنانکه‌مانام 
ایشان‌را درپیشتر آن فتنه‌ها درمیان می‌بینیم و گوبادر آخرهای‌دوره‌صفویان 
بود که‌ایشان به بعش‌شرقی خوزستان آمده میانه دزف-ول وشوشتر واهواز 
نشیمن گرفتند و ازاین‌پس که درشوشتر ودزفول پیوسته فتنه‌بر پابوده مانام 
آل کثیرراهمشه درمیانمی‌یابيم ونازمان شیخ خز عل که او این عشیر هودیگر 
عشایررخوزستان‌را از نیروانداغت همیشه اینان در کارهای شوشتر ودزفول 
دست داشتهاند: بویژه در کارهای شوشتر که ااین سپس لانهفتنه‌و آشوب است 
وهمیشه دست‌هشایخ آل کثیر باشورشیان آن‌شهر یکی‌بوده است" 

شایداین‌داستان صفی‌عیر ز! ننستین‌فتنه‌و شوب است که بمردم‌شوشتر 
درس فننه باژی آموخته. بگفته مولف تذ کر هچون‌شیخ‌فارس‌بشهر در آمدروز 
بروز فتنه‌سخت‌تر میگردید تا بوالفتح‌خان ناگزیرشده صفی‌میرزاراسرداد. 
وچون او ازدر ببرون آمد شورشیان دلیرتر گردیده برشورش افزودند و 


۷ 
|بوالنتح‌خان ازدز گر بخته اختیارشهررا بلورشیان سپرد. 
بدینسان‌سنی‌میر زا بازدیگردستگاه فرما نرو ائی‌در چیدو چندی‌نگذشت 
که بزرگان کوهکیلویه نیز بشوشتر نزداو آمده فرو تنی‌و فرمان‌برداری باو 
[شکار ساخنند. مولف تذکره مي‌گوید: <«بسانتنه‌ها از وجود او بر پاشه و 
ومردمان بیگناه بقتل‌رسيدند واجامر واو باش‌دست یافتند.» ۱ 
پس ازهشت‌ماه که صفی‌میرزا در شوشتر بود بنواحی کوه کیلوبه بدانجا 
که جایکاه اسماعیل‌میرزای دروعی‌بود رفت ودر آنجا میانه لران دستگاه 
بلندی درچیده بکامرانی پرذاغت ودوسال دییگر بدینسانبسرداد تادرسال 
۰ پپنگامیکه دردهدشت جای‌داشت بفرمان طبء.اسبقلیخان (نادرشاه) 
که‌ازمشبه فرمان‌فررستاده بود کشته گردیده بساطش برچیده‌شد» 
درزمان صفی‌میر زا حکمرانی شوشتر بدست‌شیخ‌فارس آل کثیر بود و 
او اسفنه یار بيك نامی‌وابه نیابت بر گمارده اختیار کارهارابدست اوسپرده‌بود. 
مولف تذ کره‌می‌تویسد اسفندبارييك مردهوشمند و نیکخواه وپاکدلی بود 
و بامردم‌رفتار نیکومیک ردو تاسال۲ ۱۱6 که‌نادر شاء‌بخوزستان آمداسفندیار پيك 
په‌نیابت شیع‌فارس‌رشتةً حکومت را دردست داشت ۰ 
آمدن نادرشاه مابرای آنکه نمك برژخم دلهاناشيده کینه‌ها ی کهنه 
بدوزستان راتازه نگردانیم درهمه‌جا قام‌آزشرح داستان‌دلگداز 
چی رکی افان باژ داشتیم. مانمی گویم همه گناه بکردن افعانیان بود واز 
سیاهکاری‌های شاه‌اسععیل در [غاز بنیاد بادشاهی صفوی واززشتکار بهای 
حکمرانان ایرانی درز مان شاء‌ساطاحسین که مایه آن کینه‌ها بودهر گزچشم 
نمی پوشیم. ولی‌این‌هم فراموش نمی‌ساز یم که افنانیان چون براصفپان دست 
بافتند وهمچنین عثمانیان که فرصت بدست آورده بر آذربایجان‌وولایتهای 
فرب‌ایر ان چیره‌شدند هردودسته روی‌مسلمانی و آدمیگریراسیاه ساختند. 
اگرداستان استغوانگداز مفول‌را کنار بگز ارم درسراسر ناریخ‌ایر ان‌چنین 
روز گارسیاهی پیدانتوان کرد اژاین‌جاست که پیدایش نادرشاه که ابرانیان 
رااژ آن تيره روژی رها گردانید یکی از ستر گترین پیش مد های 
تاریخی است . 

۰ پس‌از شکستهایی که نادرشاه بانتانیان داده‌و آنان‌ر! ازاصفیان‌بیرون 
ساخت وتافارس ازدنبال اشان تاخع در بهارسال۲ ۱۱۵ بود که‌ازراه‌فارس 
و کوه کیلویه روانه غوزستان گردید. تاآنهنگام آوازه دلیربیا وفیروزی 
های او بخوزستان‌رسیده لرژه بردل همه کردنکشان وفتنه‌جویان افتاده‌بود و 
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این بود که چون‌او براعبرمز رسید والی‌حویزه که گویا همان سیدعلی )٩(‏ . 


مورخ ماباشد بادیگر بزرگان وسردستگان عرب به‌پیشواز اوشتافند و 
همئی فرعانبرداری وچاکری شکار ساختند . 
پس‌ازچند روزی که نادر دررامپرمز در تك‌داشت بدورن (۱) رفه‌از 
آنجاروانه شوشتر گردید. درآنجا ناصررین حمیدان که ازسردستگان عرب 
ودراهو از نشیمان داشت باچند شیخ‌دیگر پیش‌او مد ند و چورن اینان بتاخت‌و 
تاراج معروف بودند نادر همه‌رادستگیر ساخته بغراسان فرستاد. 
8 داستان ندمیزان را نوشتیم که فتحعلی‌خان هنگا 
یز بنیادپل آن‌را ری ی 
 .‏ وااشجا آپ‌ازیبون میالاب افتاده و تدمفام کج 
این کارها مایهو برانی شوشتر ‏ وکشت‌زارهای آن گردید. 
از [نزمان اين‌بند همچنان شکسته‌مانده و کسی به‌پستن آن برتحاسته 
بود" نادرازچکونگی ۲ گاهی‌بافتهباسنندياربيك که‌منوزسررشته‌دا رکارهای 
شوشتر بود فرمان داد که‌مخارج‌ساخنن آن‌را بر آورد نموده‌پول[نر ااژمعل 
مالیات کاشان‌دریافت نمایه و به بستن آن پپردازد۰ وچون‌آزاین کارها پرداخت 
والی‌حویزه‌را که ازرامپر مزهمراء آورده بودر وانه حویزه گردانیده خویشتن 
باسپاه روانه دزفول گردید واز آنجاازراه خرم[باد به هنك جنك عشمانیان: 
بشهاو ند وهمدان شتافت . 
اما بند میزان در تذکره می نویسد معارح ساختن آن را هزارو 
چپارصد و هفتاد تومان (۳) بر آورد کردندوپس از رفتن نادرشاه ازشوشتر 
اسفندیار بيك کسی بکاشان فرستاده آن مبلغ را دریافت نمود ودر سال 
دیگر بکارآغاز کرده و بدینسان آب بچوی داریان در[»ده. بمپاناب روان 
گردید وفراوانی کشت و کار در آنسال چندان نود که مردم ازشک رگزاری 
درماندند: ولی دراین هنگام اسفندیار بيك بدرود زندگانی گفت ودرهمان 


سال‌سیل بنیاد کنی برخاسته باردیگر دربند میزان رخنه پدید آورد وچون 


(۱) میرزامهدیشان درایئجا نام‌اور! نمی‌نگارد ولی‌درداستان سفردوم‌نادر 
بخوزسنان درسال 0 ۱۱ نام‌اورا. سیدعلیغان می‌نکارد ۰ 
(۲) چنانکه درجای دیگری کفته‌ايم تومان دوره صنوی نزديك بده‌برابر 
تومان امروزی بوده است. : 


(۳) در نسخه چاپ تبریز جپانگشا «دیزفول» می نویسد ولی از لفرش 
رونویسان است ۰ 
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: کسی راتوانایی ساختن آن نبود و کسی جرأت[ گاهی دادن بنادرنمیکرد 


شکست بحال‌خود بازمانده همچنان مایه غرابی‌شوشتر گردید . 
این بارشکست بندمیزان هشتادسال کمابیش مدت طول کشيد تا در 
زمان فتحملیشاه بدست محمدعلی میرزا ساخته شد چنانکه سیس خواهیسم 
آورد ۰ ۱ 
شورش محمدخان نادریش از آنکه‌ازخوزستان ببرون‌رودبرای هريك 
بلوچ وهمدستی _ ازشپرهای آنجا حاکمی بر گماشت وابوالفتح‌غان 
" مردم خوزستان بااو را حکر الی‌شوشتر داد - 
تاسال ۱(66 ابوالفتح خان حکمران شوشتر بود.۰ دراین سال بهنگامی که 
نادرشاه طهماسب راخلم کرده وخویشتن برای جنك با عثمانیان و گشادن 
بغداد روانه عراق بود عباسقلی بيك نامی‌رابجای ابوالفتح خان بحکمرانی 
شوشترفرستاد واو بود تاپس ازچند ماهی فتنه محمد غان بلوج برخاسته 
دامنه‌آن بشوشتر نیز رسد . 
این محمدخان ازهمراهان محمود افان بود که همراه اواز قندهار 
آمده و چون پس‌از محمود. اختیار پادشاهی‌بدست اشرف افتاد او محمدخان 
را بایلچیگری نزد سلطان عثمانی‌فرستاده بود ۰ ولی‌در سال۲ع۱۱ هنگامی 
که اواز ایلیم گری برمی گشت بساط افذانان بهم خورده کسی ازآنان در 
آبران نم‌انده‌بود ومحمدغان زیر کی نموده با نامه سلطان عدمانی و پیشکش- 
های ی که ازو برای اشرف آورده بوددر دزفول پیش نادرآمده چگونگیرا 
باز نمودء خوامتار بندگی وچا کری گردید. نادر اژاین کار اودرشگفت شده 
اورا نيك نو اخت وبحکمرانی کوه کیلوبه بر گماشت 
سپس درسال ۱۱26 که نادر درنزدیکی کر کوك از عنم نیان‌شکست 
سختی خورده بهمدان‌باز ذشت‌محمدخان را که همر اه‌او بود روانه کوه کیلو یه 
ساخت که کم و کاست سپاه خودرا درست ساخته تادوماه دیکر به‌لشگر گاه 
هپیوندد محمدخان در رفتن بکوه کیلویه و دربر گشتن هردو بشوشت رگذر 
کرده ابوالفتح خان نیز با اوبود ودر این بر گشتن بود که درجاید لرستان 
باندیشه شورش وخودسری افتاده باابوالفتح خان وسپاهی که همراء‌داشتند 
بخوزستان باز گشتند وجلوداری رافریب داده پیشاپیش روانه نمودند که در 
همه جاآوازه شکست دیکرنادر را از عثمانیان واینکه لشگریان اوپاك 
پرا کنده شده‌اند و خوداونایدیدگردیده بیا ندازد و مردم رابشورش برانگیزد- 
نویسنده تذ کره می گوید آن جلودار دژفولی بود وچون بهزفول 


0 
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رسید واست سخن را گفت ومردم بدشمنی محمدخان برخاسته ذراوزه هارا 
"بروی اووسپاهش به‌بستند. و لی‌چون بشوشتر ازديك شدندشتوشتر بان‌چون 


خیرشکست نادر وناپیب! شدن اورا باور کرده بودند واژحقیقت کار گاهی. 
نداشتند_ به پیشواز محمد خان وابوالفتح خان شتانتند و آنان وابه شهر 
در آوردند ۰ 

عباسقلی بيك نا گزیر شده شوشتر راباز گززارده بدزفول رفت .روز 
دیگرمحمدخان وابوالفتح خان انجمنی ساخته اندیشه خودرا بابزرگان 


۱ شوشتر وشیخ فار س‌ودیگر سردستگانعر ب بمیای گز اردند. مردم فتله‌جوی 


شوشتر وشیخ فارس ودیگرسردستگان عرب که سال‌ها بشورش وفتنه شسو 


. گرفته بودند وهمیشه در آب کل آاود ماهی می گر فتنسد با آنان همزبان 


گردیدند ۰ همچنین اعسراب حویزه رابپمدستی اینان سرخاستند ۰ 
ی مب سجن بر اپ <دو سزه رام ی ایمان اسر 


سید علیخان و الی‌حو یز ه که گماشته نادرشاه‌وهو[ه‌خواه‌او بوداز کار کناره‌ساختند, . 


میرژا مهدی خان مینو پس د که عشیر هکعب و بنی تمیم نیز دراین هنکام 
بشورش برخاسته بودند ودرنواحی دورن (۱) بتاخت وتاز میپرداختند . و 
این ندستین بار است که نام عشیره کمپ درتار بغهای ايران دیده میشود و 
چنانکه خواهیم گنت این ۲ زمان آن طایفه‌در و احی قپان‌در جنوب خوزستان 
نشمین داشتند ۰ ۱ 
محمدغان دوسه روز درشوشتر بود وابوالنتح خان را حاکم آن‌شهر 
وشیخ فارس را حاکم کوه کیلویه و سیدرضا برادر سیدعلی‌غان را وااسی 
۱ حویزه گردانیده خویشتین یاسپاه رو ا»فارس گردیدودر انجا باحاکم فارس 
جنك کرده‌سپاه اورابشکست و شیراز را بامحاصره بسکشود ۰ مردم فارس 
و اغراب بندر هاهمگی هوا خماهی اورا بذیرقتند. 
به ینسان کار مساداشان بالا گر فته میرزا مهدی‌خان‌می نو پسد شماره 
سپاهیان اوبد هرن رسید: بارون دبود که سپس تام اورا خواهیم بسرد 
مي نوبسد که محمدخان هو اخواهی‌صفویان رادستاو یز ساخته عنوان میکرد 


که پاید شاه طهماسب باردیگر بتغت پادشاهی بر نشیند ۰ (۲) 


ب(۱) درنسغه چاپ تبریرجهانگشا «نواحی دیزفول» می نویسد ولی 
اشتباه است واین بار دوم است که در این کتاب بجای‌دورق «دیزفول 4 نوشته 
می_ شود ۰ 

( ۲ ) جپانگشای نادری چاپ تبریز صفححه های ۷۲ و ۷و ۷۷ 
و توگره شوشتر چاپ هند صس ٩۰‏ ۳۰ و سپاحت نامه بادون دبود بش 


پکم ط ۰۲۳۹ 


۸۰ 
خبر شورش محمدخان 0 او هنکساهی 
بنادرشاه رسیدکه بار دیگر با سیاه روانه‌عران 
دوم بخوز ستان گردیده‌ودر کنا رآب دیاله لشکر گاه با 
یل جنگی نیز بر عثمانیان فیروزی یافته بود وچون این خبر بشنیدسخت بر ب 
آشفت * این خود بسی نامردی بود که درچنین هنگامی که‌ایر ان بادست يك 
مرد یر تمندی ازدست دشمنان آزاد می‌گشت کسانی بشورش برخیزد د ۰ 
شکستی که نادر ازعشمانیان در ازدیکی کر کوك خورد اگر کسیجزاو بود 
زبون نومیدی گردیده ازمیدان درمیرفت ۰ ولی‌نادر هرگ خود را نباخته 
باردیگر بسیاه آرایی بر شاست واين چنگپایی که‌او باعنمانیان‌در پیش داشست 


آهدن ادر شاه بار 


سرنوشت بخش غربی ایران بنتجیه‌آن جنگها بسته بود ۰ درچنین زمانی ر 


شورش ایرانیان بر اوزشت ترین کاری بود بویژه که این شورش‌بپمدستی 
يك بلوچ بیگانه بدسرشتی برخاسته بود . اگرچه‌خطای نخست اژنادر بود 
که قریب چاپلوسیيك پلوج ناشناس ناآزموده‌ای‌راخوردهواورابر ایرانیان 


فرمانروا ساخت وبا آنکه بکنته میرزا مهدیخان نامردی‌هایی ازودرچنك - 


ایروان سرزد بازاور| بثر مانروابی بازگراشت - بپرحال پساز آشکارشدن 
نافرمانی اوعردم بایستی همدست او باشند ۰ 

باری محمدخان وهمدستان اوه چپارماه کامروا بودند 7 نادر شاه 
اشکرهای ترك راپرآکنده ساخت و توبال‌عمان‌باشا که سرعسکر(سیهسالار) 
آن لشکرها بود کشتهکردید وهنوز محاصره بغداد بانجام نرسیده بود که 
نادر محمدحسیننغان خان قاجاررا بسرداری حویزه بر گز یده‌روانهآنجاساخت 
که اعراب سر کش راگوشمال داده سیدعایخانرادرمسند والیگری‌استوار 


گردانه وبرای کوهکیلوبه وهريك ازشهر هایدون لس حکمرانان ناهزه " 


ساخته دوازده هزارسیاه همراه ایشان نمود. نیز برایعلهماسبقلیسخان اژ 
سرداران بزرك فرمان فرستاد که ازاصفهان با سپاه بنارس رفته بهمدستی 
حکمرانان کوهکیویه وفارس بچاره کارمحمدخان بکوشند . 

پس از دیری درپانزدهم رجب (سال ۱۱4۵) خود نادر با سپاهی 
ازبیرون خداد راه خوزستان‌یش گرفت ودر خاك فیلی دردز بیات بلشگری 
را بسرکردگی نجف سلطان نامي بر سر شوشتر فر‌هناده خویشتن بابازمانده 
سپاه روانه‌حویزه گردبدودر آنجا محمد حسینخان را که یگفتهٌ میرژامهدی. 
خان < کلاه جلادت برشکسته درقامه نسبت باعراب معطیم تر کناز هیکرد» 
برای سر کوب شیخ فارس آل کثبر ودیگر اعراب فتنه‌جوی‌فرستاده غزیشتن 
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نه روز درحویزه درنك نمود ناسپس بآهنك شوشتر ازآنجا یرون آمد ۰ 


ابوالفتعان وشوشتریان برج وباروی شپر رااستوارساخته پیشردانه 
آماده جنك و ایستاد گی‌شده بودندو این بود تجف‌سلطانر اه بشهر نیافته‌در جلکان 
که‌جایی در آن نردیکی‌است لشکر گاه .ساخت نا آن هنگام که اسلمس بيك که 
نادر اورا برای اندرز مردم روانه‌ساخته بود بشوشتررسیده باییامواندرز 
ابوالفتح خان وسوشتربان‌راپفرمانبرداری رام گردانید و کس فرستاده‌نجف 
سلطان را به شه رخ واند. دراین‌میان‌خود نادر نرز از حویزه‌رسیده‌شبانه بشوشتر _ 
در آمد. روزدیگر به‌بازپرسوجستجو پرخاسته چگونگی‌رادریافتو کسانی 
را که‌دست درفتنه نداشتند جدا کرده پاسبان بخانپای [نان‌فرستاد وسپس 
فرمان‌داد که سپاهیان تاراح‌غانبا نمایند ولی‌دست بخون کسی نیالایند. 

نویسنده تذ کره میگوید: «درساعت طوفان‌بلایی برباشد که‌طوفان 
نوح بگردآن نرسید ومخدراتحجب عصمت‌را کار بررسوایی کشیدحرایر 


ابکارد رکوچه‌و بازار چون ا-رای‌بوودوتصاری بیع‌و شری دست بدست‌افتاد 


وخسروش این‌مصیبت آواژه‌فتنه چنگیر را برطاق نسیان نماد واين واقعه 
هایله بوم‌الاو بعا‌سادس شهرشیان بود>. 
ازاینعبارت پیداست که خشم بر نادر چبر‌وچشم خرداورابسته بوده که 

یک رشته سیاهکاریپایی درباره خاندانپای اسلامی رضایت داده واین خود 
یکی اژ کارهای نکوهیده اوست: ۱ 

این‌شکفتر که از کشتن جلو گیری کرده و بچنین سیاهکاریها که‌بدتر 
اژ کشتار است اجازه داده . 

باری دوروز دیگر نادرنجف سلطانر ادرشوشتر بحکمرانیگزارده 
خویشتن آهنك فارس نمودو ابو الفتح‌غان وچندتن‌دیگر از سردستگان‌شورشیان 
شوشتر راهمراه بردوچون بر امپرمز رسید |بوالفتح‌خان راباخواجه‌حسین‌نامی 
بکشت و برخی‌ازدیگران رارها ساخته برخی‌رابندنمود. وچون باك فارس 
رسید سیاهیان طهماسبقلیغان وحکمرانان فارس و کوه کیلوبه بهم پیوسته 
محمدخان بلوج‌نیز از شیراز به آهنك‌جنك‌ایشان بیرون[مده ودر بندشولستان 
لشگرگاه ساخته‌بود (۱) و چون جنك آغاز گردید محدد خان ایستادگی 
نتوانسته بگریخت و بسیاری‌از سپاهیان او کشته گردیدند از آنجانادر بشیر از 

(۱) بادون دبود تبهایدا در یکفرسعی فهلیان نشانداده میگوید سنگر 


مسیدشان در [نجا بود. 


۸ 


رانده کسان ممدخان زینهارخواسته شهررا بسپردند. (۱) درهمان روزها 


: استه‌اند (۷) چنانکه این داستان 


برانداختن. نادرشاه 
والیتگر ی‌مشعشعیانرا 


زنامه‌رسی دگه سر کشان کمی بات ژس+. ۳ 


7 


ٍ 


غر بی بنام عر بستان درزمان نادربیم میشورد. چه‌نادر هوشیارتر آژآن بود که ۳۳ 


زیان والیگری مشم‌شعیان را در آن‌گوشه سرحدی درنیابد" بویژه‌پس‌ازآن 
خیانتهایی که ازمشعشمیان پیابی روی‌داده‌بود. شبوه رفتار انغا ندان‌بادولت " 


اپران‌از آغاز :اانجام‌این بود که هرزمان نیروبی‌می بافتند خوذشان‌فایه تگرانی» 7 


دولت می‌شدند وهرزما نکه‌بنانوانی می‌افناداد تاخت و تازعشایر ترپیرامون 
آنان مایه‌دردسر دولت مي‌شد. ی 
برانداختن چنین خاندانی برنادر از کارهای واجب‌بود. بویژه‌باآن 
نبرووزور ی که‌اودراننای‌بادشاهی خو دپیدا کردهوایزاثر اس از آن‌خا کنشینی ‏ ۰ 
بوالاترین جابگاه‌رسانیده بودء در جاییکه او غپاه بهندوستان امی» کشیذ ۰۰ 
دیگر چه‌جای آن‌بود که از خاندان مشعشعی پروایی کرده همچنان ۲نان‌را 2 
بریر داز بگزارد 1 ی تس ۲ 
باری گویا درسال ۱۱۵۰ یادر آن نزدیکیها برد که نادرحویزه‌را که 
و رو ت 

7 (و) خود محمدخان به گر مسین‌های فارس آریخته بود در آنجا نیز درنك 
تتوانسته بجزیره قیس‌رفت شیخ‌آن جزیره اورا گرفته بشیر از نرد طهماسب‌فلیشان 
فررستاد واو نیز باصفپان نزدنادر روانه ساشث و نادر چعمپای او را کنده پا 
سه‌روز نابودش ساخت . ۱ ۱ 1 


(۷) جهانکشا وتذکره شوشتر . 


۵ ۳ 


درآن مان از+ شپرهای بزرك خوزستان بلکه بو رگترین .شهر آنچا بود 


حاکم تشین سنراسر غوزسفان کردانید و دست مشش‌یانر از آنجا کوتاه . 
کرده بیکلر بیکی اژ-کسان خوددر[نجا بر گماشت‌و نواحی‌شوشتر ودزفول 
ورامپرمرواکه اززمان شاه‌اضامیل واز آغاز پیدایش والیگری عربستان 
بخش جه| گانه‌وقول بیگی نشی ,کوه کیلو به گردیده بوداین زه‌ان‌قول بیکی نشین 
حویزه گردانیه ۱(۰) 

اماخاندان‌مشمشم گو باتااین‌ژمان سیدعلیغان ن‌انده بودو ماسید فر جالاه 
غان نامی‌ر! ازایشان می‌باييم که نادرشاه حکمران دورن گردانیده‌ودانسته 
نیست که اوپسر سید علیشان باپسر کس دیگری از آنغاندان بوده . 

۱ این کار نادرهمچون‌دیگر کارهای‌او بسیار سودمند بوده.! گر سیاهکاری 
های آخرعهر او نبود و کشته نمی گردبد بااین راهی که در خوزستان پیش 
گرفته‌بوددرزمان کمی بنیادشور شاع راب‌ودیگرا نر | از آن‌سرزمین بررمیکند. 
چنانکه ازسال ۱:۰ ۱ که او بررشورشیان شوشتر واعراب گوشمال سم اداد 
خوزستان آرامش گرفته مردم به[سودگی می‌زیستند. درهمان‌زمان‌بود که 
«قبان» که نثیین کمبیان بود جزو ابران گردیده‌کمیان فرمانبرداری 
ایران پذیر فتندوچون‌درسال ٩‏ غواجه‌خان بیگلر بیکی حویزهبه گشادن 
بص ره می‌رفت شیخ‌سلیمان بزرك کمبیان همر اه‌او بود و« کوت‌تردلان» را 
از 7 بادیهای عراق بنام نادرشاه بکشود: (۲) 

و ی افسوس که نادرسالهای 7خرعر خودرا بایکرشته سیاهکاری‌ها 
بپایان رسانید و کار ستمکاری وخونغواری اوبهآنجا رسید که مردم همگی 
مرك‌اورا ازخدا خواستار بو دنه و همانا نتیجه این دهاها بو د که در سال 
۰ درقو چان اورابکشتند . ۱ 

درهمان سال پیش از کشته‌شدن نادر شورشیایی دراین‌گوشه و آن 
گوشه ابران بر خاسته بود وچون این حادثه رویداد بیکباره رشته ]رامش 
درهمه‌جا گسیخته گردید و شدآنچه برای‌یاد کردن آن کناب جدا گانه‌می‌بابد. 

درخوزستان هم‌چندان شورش برخاست که تا آن هنگام‌ماننده آن‌دیده 
نشده بود وسالها در آن مرزوبوم آنش فتنه ازه رگوشه ز بانژن‌بود. 


)۱ درزمان صفویان عکمراتان بزرك‌دا بیگلر بیکی <کمرانان زیزدست 


ایشان‌دا قول‌بيکي می نامیدند. 

(۷) تذکره شوشتر وتاریغ کمب ( کسیاز کمبیان دفترچه‌ای بازبان هر بی 
خوزستان نوشته که نامپای‌مشایخ کمب را بااند کی از کارهای هر یکی می شمارد 
چنانکه ام این دفترچه سپس برده خواهد شد ما آن‌را تاریخ کب می نامیم. 


۸ 
درفین زمان است که باردیگر خاندان مشعشعبان بحویزه برمیگردنه 
ودستگاه والیگری درمی‌چینند وا گرچه برای‌مدت کمی‌بود باردیگررونق 
وشکوهی در کار ایشان نمایان می‌شود. ازسوی‌دیگر کمییان‌بدورن که‌فلاحیه 
امروژی‌است دست‌یافته بنیاد کار خودرا در[ نسرزمین هرچه‌استوارتر می- 
گردانند چنانکه یکايك این‌داستانبارا خواهیم‌سرود ۰ 


ف 


۲-انجام کار مشعشعیان 


ای ی 
کشتن نادر شاه رید بیکیار سر اسرایران بر آشفته شورش بس 
سعتی درهمه جا بر پا گردید ۰ تست دو برادر 
زاده نادر علیقلیغان وابراهیم میرزا بده‌وی پادشاهی بر خاسته باهم‌جنگید ند 
ولی دیری نکشید که هردواز میان برخاستند وشاهرخ میرزا در غراسان و 
احمد خان ابدالی دراففانستان وه‌حمه‌حسنغان قاجار در استراباد وماز ندر آن 
و علیمردانعان بعتیاری و کر یم‌خان زند درعراق وفارس و آزادخان افقان 
در [ذربایجان بدبد آمدند . کر یمغان و محمد حستغان و آژاد خان ازسال 
۶ تاسال ۱۱۷۱ کشوز ایران را (بجز ازخراسان)میدان بت آزمایی 
" خود ساختند پیوسته لشگر ها بودکه ازجنوپ شمال وازشرن بجنسوب 
رهپار می گردیه وآبادیبا ویران ومردم پرا کنده می‌شدند و ميچيك از 
آنان راآن چیر گی‌ونیرومندی روی میداد که دیگران راازمیان برداشته 
مردم راازکز ند لشگر کشیپاو جنگپا [سوده گرداند 
اگ رکسی تنپا داستان آن هغت یاهشت سالرا نکارد وسختیهالی 
راکه در این چندسال برمردم بیدست و بار نته‌شرح دهد خود کتاب جدا گانه 
بزرگی خواهد بود . 
چنانکه گفتیم دراین‌هنگام در غوزستان سر کشان در هر گوشه سر 
بر آورده ایبنی و آسودگی پاك رخت بر بسته بود و نا سال ۱۱۷۸ 
که کریمغان لشگر بدانجا کشیه باژار فتنه و آشوب در آن سر زمین 
بسسگرم بود . 
ازیکسوی مولی مطلب مشعشمی بشورش برخاسته هميشه می کوشید 
مکر بار دیگردستگاه والیکری خاندان خود رایپن درچینداز یکسوی‌کبیال 
۱ در همان سال کشتن نادر از قبان بنواحی دورن آمده هی کو شید ند که 
جایگاه بهناوری برای خود آماده گردانند و گاهی باپاشای بفداد و گاهی 
بامولی مطلب زد و خوردمی نمودند . از-وی دیگر آل کثیر نیرومند گردیده 
برست شرقی‌خوزستان‌دست یافته وهمیشه بامولیمطلب و دیگر ان‌در کشا کش 


۸۹ 


وجنك بودند ۰ اژاینپا که‌بگذریم دردرون دوشهر شوشتر ودزفول‌بکرشته 


فتنه انگیزیهای شگفتی‌در, کار روی دادن بودکه نا کنون کمترشهری‌در 
ایران ماننده آنها را د یله است 

درچنین هتکام آسمان نیز تنگچشمی نموده بیشتر سالها باران نميامد 
با[نکه بیشتر کشتهای. خوزستان .دیمی استٌ که اگر سالی باران نیایسد 
پاك خشك گردیده و نایابی مردم رادچار گرسنگی میکرداند ۰ _ 

. _ بیچاره مردم سالها به تلکی تاب آورده‌چشم بر اه بار ندگی‌میدوختند 
وچون: سال خوشی میرسید و بارانی آمده گندم وجوبنراوانی می‌روییدنا 
گهان ازیکسوی فنله‌ای برخاسته لشگرها بجنبش آمده همه کشت‌هاپایمال 

سم مسئور هی دردید . ۱ 
پیشتر ویرآنی شوشتررا نیز ازانسانها باید دانست . زیرا,گذشته از 
شنکستن بند مبزان که گفتیم مایه خشکیدن روستای میاناب. گردید وگذشته 
ازخشکسالیهای پبابی که آنش بخرمن هستی مردم میزد ازسوی,دیگر فتنه 
و آشوب درآن شپر لانه ساخته بارها کار بجنكك و خونریزی بی کشید و 
.مردم‌پیسر وپا بننهانگیزی خو کرفته بودند که همیشه بزبانگاری‌هی .کوشید‌ند 
چنانکه همه اینپا رایکايك یاد خواهیم کرد ۱ 
. شوریدان مولا نخستی نکسیکه دراین باره درخوزستان راه‌فتنه 
مطلت راباژ کرد. مولی معطلب خان مشعشعی نوة سید 
فرج‌الله حا کم دورق بود ۰ چنانکه گفتیم نادر 
شاه دستگاه انغاندان رابپ.زده وقنها دورن را بدست سید فرج‌الله خان 
نامي از ابشان سیرده بود ۰ نام کار سید فرج الله خان دانیته نیست * 
همچنین از بسر او سید محمد خانآ گاهی نداريم ۰ اما مولی مطلي پر سیف 
معمد. خان او درسال ۱۱۰ که هنوز نادرشاه زنده.بود ازشورید 
در کارهای ایران بیداشده ومردم اژدست نادر بستوه آمده. بودنددلیری‌پیدا 
"کرده باهمدستی عشایر عرب بشو رش بر خاست ۰ 
دراین‌هنگاممحدد خان نامی بیگلر یکی خوزستان بودودر حویز»‌نشیمن 
داشت عباستلی بيك.که درییش نام اور ابرده‌ايم این زمان عیاسقلی خبان 
گردیده وکیل مالیات خوزستان بودمولامطلب باعباسقلی خأن‌همدست‌گردیده 
۰ محمد خان رادستگیر ساخت و بدینسان بحویزه دست بافت . 
دراین هنگام نادرشاه درغراسان وبه گفته میرزامهدی خان بختش 
واددن و کارش د کر گون بود که مر گز مجال پرداختن به خوزستان را 
نداعنت؛ ابر اهییغان حاکم لرستان. بیآنکه از نادرشاه فر‌مانی برسد باقگون 


۸۷ 


. . آهنله. و موله مطلب کرده باسیاه روانه خوزستان گردیق" مجید 
رضاخان حاکم شوشتر نیز بااشگری بدو پیوست ۰ مولی مطلب چون از 
آهنك ايشان آگاهی یافت باسپاه ازحویزه بیرون ناخت و در جلگی کسه 


رویدادشکست بابراهیم خان ومحمد رضاغان افتاد که ابراهیشان به‌لرستان 
گر نخته محبد رضاخانبه شوشتر باز گردید. 
ازاين نیروزي مولی مطلب دلیرتر کردیده بدان‌سرشد که شوشتر 


را بکشاید و باسپاه روانه[نجا گردیده شهررا گرد فروگرفت ۰ دوماه‌یشتر 
شپردرمحاصره بود وچون‌خبر کشته‌شدن نادرشا: رسیده‌جمدرضأخان نا گز پر 


شده خواستار اشتی گردید ودرهای شپررابروی سیاه عرب باز کردسیس 


چون خود او بلشگ نگاه رفت مولا مطلب اورادستگیر کرده نگپه‌اشت و 


بدینسان شکوهو نبروی‌مولامطلب پیش از بیشگردیدلیکن دراین میان دو 
یر گی‌میان عشایر عرب افتاده کار بزد وخوردانجامیده ومولا مطلب‌چندان 
زبون گردید که همه بنه وبار گاء رابجای گزارده بسمت خویزه فرار نمود 
در اين مان ناگهان قورخانه آتش کشیده گروهی راازه‌ردم شوشت رکه 


در آن پیرامون بودند بسو خت , نو سنده ذکره‌سيزدهٌ تن از سرشناسان‌آنان 


رانام می‌برد .. 
دراین هنگام علیقلی خان‌برادرزاده نادر بنام عادلشاه باعلیشاه بر 


: تفت شاهي نشسته بود. او.برای مولا مطلب خان فرمان والیگری فرستاد 


۸ 


چیر گی نتوانستند دست ازجنك برداشته هردسته‌ای بجای خود با کشت ۰ 


پس اژاین حادثه ازمولا مطلب چندانآگاهی در دست نیست ولی 
کویا تاسال ۱۱۷ که بدست علی محمد خان زند کشته گردید پیشتر در 
جنك و کشاکش بوده و [رام نمی نشسته . چه نویسنده‌تد کرره چون‌ازشورش 
و آشوب شوشتر درسال ۱۱۲۷ سخن میراند می‌گوید : «و اين فتنه به 
عربستان سرایت-نموده تمامی طوایف آل خمیس‌وبنی لام‌وغیرء هم‌ازحدود 
بنادر الی بنداد درمحال دهنو وتبعه جمعیت نموده‌ووالی والاجایگاه (مولا 
مطلب ) برفاقت اعراب حویزه باایشان طریق موافقت پیء‌ودندو بااین تقریپ 
تمامی محصولات ضبطی [ثددود بتلف رسید وفری‌ودیپات خراپ گردیده 
وا کنو ن که اواخر سال است نیزهمان جمعیت درم‌حال دزفول دست داده‌و 
محصولات در مسرض تلف آمده و شیح سعد آل کثیر در حویزه‌مجیسوس 
میباشد »۰ ۱ . 
درتاریخ کمپ نیز می‌نویسد : «علی پاشاوالی بغداد ومولا مطلب 
بالشکر بس آنبوهی بمحاصره کمبیان آمدند و کاری از پیش بردن نتوانسته 
بر گشتند واین حادثه درنیمه ماه ذیحچه ۱۱۷۰ بوده >(۱) 
مر مه چنانکه گفته‌ايمآل کثیر این زمان درمبان رود 
عشیر ه آل اشیر ور و 
کارهای | شاد کرخه وروددزنول ودرمیانابدزفولودر پیرامون 
رهای‌ایشان شوشتر جاداشتند در[ نجا که | کنون درژمان ما 
نیز نشیمن دارند نیز کفته‌اي م که این عشیره دشمن دیرین مشمشعیان بودند 
که گاهی به تنهائی وهنگامی بپمدستی آلسلطان بجنك وپیکار [نضانواده 
برمیخاستند نیز دیدیم که درزمان چیرگی اففانیان چون‌درخوزستان صفی 
میرزای دروقی پدید آمدآل کثیر بپواداری او بر خاستند و بنا/اودرشوشتر 
ودزفول حکم میراندند 
اما در این دوره شورش که پس از کشته شدن نادر در سر اسر ايران‌برت 
خاست وخوزستان بیش ازه‌رجا بشورید چنانکه کنتیم آل‌کبر در صال 
۱ مولی مطلب راشکسته وبدینسان هرچه دلیرتر گردیدند واژ آن 
زمان بیکباربخودسری برخاسته در کارهای شوشتر ودزفول دغالت‌میکر دنه 
وسراسر پیرامونهای [ندو شپر رادردست خودداشتند 
شیخ آن عشیره شیخ سسد نام داشت بسر شیخ فارس واو اکسر چه 
درشهر _نزیسته دربیرون میانه عشیره نشیمن داشت ولی اختیار هردوشهر 
دزفول وشوشتر بدست او بود ودرقتنه انکیزیهای آن دو شپر همیشه بای 
(۱) تذکره قوشتر صفحه‌های ٩۷‏ و۸ دوه و۱۱۳ . تاریغ کب 


بح 


۸۹ 


دخالت بمیان میگ اشت . 

چنانگه ميدانیم در این دوره شورش از کسانیکه سر بر آورده در 
آرزوی پادشاهی تکاپو میکردند یکی کریمغان زند ودیگری علیمردان 
غان بختیاری بود که میرزا ابو تراب نامی رااز نوادگان دختری‌شاه‌ساطان 
حسین شاه‌اسماعیل سوم نامیده و بپادشاهی برداشته در اصفهان‌و آن‌نواحی 
چیر ه شده بودند . سپس‌هم دشمنی بیان کر بمغان و علی مردانضان افتاد و 
ازهم جدا گردیدند که کر بمشان‌باشاه اسماعیل بکرمانشاهر فتهملیمردان‌خان 
در بختیاری نشیمن گز بد دراین‌هنکام آل کثیر بمیانجیکری سید فسرح‌الله 
کلانتر که‌نام اوراخواهيم بردبهوا داری علیمردانسان‌ودشمنی با کریهشان 
برخاسته باو پاری میکردندو بدینسان بنیاد خودسری‌خودرااستوار می‌داشتند 

در سال ۱۱۹ شیخ ناصر نامی اژنزدیکان شیخ سعد برو شوریده 
پس از خونر یز یها برو چیر گی يافته اور ادستکیر ساخت و خویشتن بجای 
ار بحکمرانی بر خاست و در شوشتر و دزفول هوا داران او فزمان 
روایی کردند : ۱ 

در اینسیان دشمنی‌علیمردان خان با کریسغان بالا گرفته کار بجنك 
کشیده بودکه در سال ۱۱3۹ درنواحي کرمانشاهان باهم جنك کردند و 
علیمردانغان شکست یافته به بفداد گریغت و چون در عران کسی بنام 
سلطان سین میرزاپسر شاه طهماسب پدبد آمده بود علی‌مردان‌خان‌پیروی 
اوراپذیرفته واورا برداشته روانه ايران گردید ونامه ها به شیخ آل کثیر 
ودیکران نوشته همکی را به بروی آن پادشاه نوین خواند ولی آل کئیسر 
اين زمان سفت چیره گردیده وسرپیروق از کسی نداشتند و این بود که 
اعتنا بر آن نامه‌ها نکردند . بااینهمه که آل کثیر ازعلیمردانشان بریدنددر 
دشمنی باکریمخان پایدار ماندند وبا آنکه روز بروز نیروی کریمغان 
بیشترمی گردبه اینان هر گز اندبشه فرمانبرداری ازو در دل‌نداشتند 

در سال ۱۱۷۶ که این زمان کر یمخان بربخش عمده‌ای از ایران 
دست یافته بود سبز علیخان ز ندوالی لرستان باسپاهی بجنك آل کنئیسر 
آمد ولی در اين جنك هم آل کثیر فیروز در آمدند وسبزعلیخان بددست 


۹۰ با 
[نان گفته شد ۰ (۱)بدینسای‌دشینی این‌عشیزه باکر یهمان‌هرچه یشتر کردید 
وچنانکه خواهیمدید درداستان گریغتن زکیخان بخوزستان هم ایتان‌بنام 
دشمنی با کر پمغان‌بااو بار ی کردند 
و درسال ۰ که نادرشاه کشته گردیدعکمران 
فتنه کادیهاک هرد هرشتر ودزفول محد رضا خان نامی از افشار 
‌ُِ مب ‌ 
شوشتر ودزفول ترخلو بود . چنانکه گفتیم درهمان سال مولی 
مطلب شوریده پس از شکست ابراهیمغان والی ارستان‌لشگر برسر شوشتر 
آورده آن شپر رامحاصرء نمود وپس اززمانی که معمدرضاخان‌نا گزیر 
گردیده. ازدرژینبار غواهی درم وباپای خود بلشگر گاء رفته-ولی 
مطلب اوراگرفته بندنمود و باخود بعویزه برد 
دراینمیان عادلشاه برادرژاده نادر بیادشاهی نشسته بود و چنانکه 
کننيم او مولی مطلب رابوالیگری حویزه بر کمارد نیز بامقلیغان‌راکه 
گفتيم درشورش بآمولیمطلب‌همدست بود عکم‌رانی شوشتر ودزفول‌داد 
درسال ۱ عباسقلیغان از حویزه بشوشتر آمده در[ نجاودردزفول 
بعکمرانی پرداخت ۰ ولی دران زمان گذشته از آنکه پیاپی. پادشاه‌دیگری 
۰ برای ایران پیدامی‌شد وهریکی از ایغان بکس دیگری فرمان حکمرانی 
این .شهرهارا میداد خود مردم شوشتر ودزفول نیز آماده فتنه کاری بودند 
آرام نمی نشستندازسوی دیگری شی خآ کتیر همیشه‌در کارهاي‌این‌شپرها 
دخالت میکرد . ازرویپمرفته اینما این نتبجه بدست می [مد که‌درشوشدسرو 
دزفول مرژمان شورش دیکری د رکار باشد 


تست ۱ 
(۱ ) سبز علیغان برادر شبخ‌علیهان یکی از سرداران نامی زند بوددد 
۱ میاتشال کر یشان درآذر بایجان میل‌بچشپای شیخ‌هلی خان کشیده اورا کور نموده 
بودمیرزا مننند صادق نامی درتار یخ ز ندیه مي نو یسد که چون خبر - بی للفی > 
. کر یمان در. بارهم شیهلیغان باعراب رسیده بود آل کثیر سپزعلی خان دا بکشتنه 
ولی این ازسغنان چاپلوسانه است که تادیخ نویسان درباره پادشاهان دار ند ۰ 
زیرا ازهمان کتاب او پیداست که آل کیر تاسال ۱۱۷۸ که کر یمان بخوزستان 
آمد دشین زندیه بودند وهرگز فرمانی از کر یغان نمی‌پذیر فتند پس چگونه 
برای دلجولی ازکر یمان سبز. علیغان را کفتند و آنگاه بنوشته خود او سیسز 
اعلیععان بيچنك :کنر آمده‌بود و آل کیر ناگزیر ازدفام بودند و گر نه خسود 
نان کشته_میشدندبش کشتن‌چنین دشنی چه دیطی‌به « بسی لطفی داورجقید 
نشان» داشت ؟ 


۱ 


نویسنده تذکره که درآن زمان میزبسته ودر شوشتر تماغاگر آن 
فتنه ها بوده اند کیاز بسیار آن حوادث رایادکرده مالیژ آند کی‌از بسیار 
کته های اورادر اینجا می‌آوریم  -‏ 

چنانکه گفتیم عباسقلیغان چون حکومت‌یافت خوداودردزفول نشسته 
برادرش محمدخان را بشوشتر فرستاد ولی در رمضان همانسال (۱۱۳۱ 
نخست مردم شوشتر و سپس مردم دزفول برعباسقلیغان بشوریدند و آل کثیر 
راپیاری خود خواندندواین شورش و کشا کش درمیان‌بودنا عباسقلیغان‌از 
دفول بگر یغت و بر ادر اومحمدخان در شوشتر بادست غوغائیان گفته گردید ۰ 
شیخ آل کثیر محمد رضا بيك پسر اسفندیار ييك را در شوشتر بجانشینی 
خود بر گماردء غویشتن_بمیان عشیره با زگشت 5 


دراینمیان شاهمرادييك نامی ازبزرگان افشار کند ژل و که بغراسان . 
رنته بوداژابراهيم میرزافرمان حکومت شوشتر ودزفول بافته و بوزستان : 


مي آمد . اعراپ آل کثیر این شنیده :| لرستان به پیشواژ او رفته او را 
دستگیر ساخته وبمیان عشیره [ورده‌بند کردند . لیکن‌او شبانه از نجا 
گریفته خودرا: بخانه برادرش درمعله گرگز شوشتر رسانید و مردم آن 
بحله که خود راحیدری (۱) میغواندند بگردوی در آمده بدانسر شدند که 
اوراابعکومت برسانند ولی مردم دستوا که نعستي شوأنده‌می‌شدند بدشمنی 
حیدر بان باحکومت[ومخالفت کردنسه ول کثیر را بیاری خنود خوانهدند 
وسرانجام کار بلشگر کشی انجامیده در عقیلی که روستایی از پیرامون 
شوشتر است حلکی میانه‌عرب و اهشار کندزلو رویداده کند زلویان شکست 


خورده بگر بختند بدینسان بار دیگر حکومت أزآن شیخ رکثیر گردید که _ 


همچنان محمد رضا بيكك رابجانقینیب رگماشت . 

درایمیان ابر اهیم‌میرزا نیز ازمیان بر خاسته شاهرخ میرزانوه نادد 
درخراسان بتخت‌شاهی نشسته بودوچون صالح خان بیات در فارس‌نیسرومند 
واستوار نشسته ومواخواه شاهرخ میرزا بود بخواهش او شاهرخ فرمان 
حکمرانی شوشتر رابناممحمدر ضابيك فرستادو او باستقلال بکهر انی پر داخت. 


ولی اعراب [ل کثیر ازاين کار بر آشنته‌وچون مردم گر گرنیز دشمی‌مجید. 
)۱ مععله هاي شرقی شوشتر بنام گر کر و معله های فر بسی :نام‌دستوا : 


نامیده می‌شود و تا کنون دو تیرگی حیدری و نیت که از بادگار های‌دوده 
صفوی است. در میان 7ن دو معله باز مانده که مردم گرگر حیدری و مرد؛ 


دستوا نعمتی هستند . 


ت 


1 


۹ 


و هس تسم اب ود ون تسه 
رضا بيك واژو ناخوشنود بودند هردو دسته دست بپم‌داده بامهید رضا 


بيك و مردم دستوا که‌هواخواهان او بودند بجنك برخاستند ومدتها در 
درون شپر جنكو خونرپزی‌در کار بود تادراینمیان از شاه اسععیل سوم 
که گفتیم بدستیاری علیمردانغان و کریمیعان پادشاهی یافته بود فرمانی 
بنام شیخ آل کثیر رسید که اورا بعکمرانی شوشتر و آن نواحی بر گمارده 
بود و بدینسان محمد رضا بيك وپیروانش زبون گردیده‌از درزینهار خواهی 
در[مدند ۰ شیخ کثیر ازاین زبونی بر آنان بخشیده وباردیگر محمد رضا 
بيك رابچانشینی خود بر گمارده ازشهر بیرون رفت . 

پس از مدتی درسال ۱۱3۵ عباسقلیخان که گفتیم ازدزفول‌بگر یخت 
ونااین هنگام در پشتکوه میزیست‌نا گپانبدزفول آمده مردم نشهر بهمدستی 


وی برخاسته اورا بحکومت پذیرفتند . ولی آلکثیر قشون بدژفول برده _ 


آن شپر را محاصره کردند 1 و چنانکه گفتیم در این‌هنگام بود که مولی 
مطلب پاسپاهی آهناه سر کوپ آل کثبرکرد وآل کثیر ان شنیده دست 
اژمحاصره دز فول برداشته به پشواز او شتافتند ودر لنار کرخه چپارماه 
بایکدیگر نبرد می‌نمودند وچون بس‌از چپارماه هردودسته بجایگاه خود 
باز گشتند آل کثیر بار دیگر بمحاصره دزفول شتافته‌عباسقلیغانراازآنجا 
یرون ر|ندند . 
در همان هنگام در شوشتر فتنپای نوین در کار رخ دادن بود * 
بدینسا نکه سید فرج الله پسر سید محید صادن کلانتر که مرد فتئه جوی و 
خود خواهی‌بود بآرزوی حکمرانی برخاسته بامحمد رضا پيك کشا کش و 
ستیز میکردوچون مردم گر گر یاحیدریان‌از نخست‌دشمن محىدرضايك بودند 
سید فر ج الله بدستیاری ایشان برمحمد رضا بيك چیرکی یافته او را از 
شهر بیر ون‌کر دو خو یشتن بو آن‌جانشینی از شیخ آل کثیر بحکمر انی‌شهر پرد اخت 
لیکن چندی‌نگذشت که میرزاعبدالله نامی ب‌مدستی‌همان گر گریان 
برسید فرج اله بشورید ومحمد رذا پيك را که بدزفول گریخته بودبشوعتر 
خواسته بازار فننه راهرچه گرمتر ساختند و در میان شهر سنگر بندیسا 
کرده بحنك وخونریزی پرداختند از آن سوی شیخ آل کثیر باسپاهی از 
عرب پیاری سیدفرج الله آمده در بیرون شپر در عقیلی ودیگر روستساها 
ویرانی بی‌اندازه نمودند سرانجام محمد رضا بيك ومیرزا عبدالله خود را 
زبون دیده از در ژینپار خواهی‌درآمدند وبه‌شیخ آل کثیر پناهنده گردیدند 
و بدینسان فتثه بیدار شده بخوابید در تذ کره می‌نویسد مدت این جنكت و 


کشا کش سی وسه روز و شماره کشتگان از سرشناس و گمنام‌هشتاد کس 


۳ 


کمابیش بودند . 
میس نویسنده تن کره جنك دیگری را در سال ۱۱۹۷ هیانه سیسد 

فرج‌الله ومحمد رضا پيك نوشته هم‌می گوید : گروه بسیاریاز سرشناسان 
و گمنامان نابود کر دید ند وچون س از این حادثه در سال ۱۱۹ کتاب 
تسذ کره بیسایان می‌رسد دیگر خبری از کارهای شوشتر و دژفول‌در 
دست نداریم )۱( ۰ ۱ 

آمدن ز کیان درسال ۱۱۷۵ هنگامیکه کر بمغان‌در آذر بایجان 
بخوزستان و کشته برد ز کیغان بسرءموی او در اصفهان با بزرگان 
شدن مولی مطلب ۰ بتیاری وعلیمعمد خان خواهر زاده کریمغان که 
حکمران بروجرد بود همدست شده بیرق س رکشی‌بر افراشتند و بدینسان 
شووش بر پا کردند . کریمخان اين خبر شنیده از آذربایجان بهآهنت سر 
سر کوب ایشان بیرون آمد . ژ ایغان و همدستانش درخود تاپ ایستادگی 
ندیده اژ نادا نی‌وسیاهدلی چنین تد بیر اندیشيدند کهژنان وفرژ ندان کر یمان 
ودیگر بزرگان زنه ولشگریان‌بلکه چنانکه درتاریخ زندیه نوشته«زنان 
وفرزندان اهل بله و بلو کاتاصفهان »را نیز گرد آوردند وهمراه خسود 
ساخته راه غوزستان پیش گرفتند و آن همه زنان و بچگان‌نانوان و بیدست 
ویا را اژ کوهها و کناپاوکربوه‌های توانفرسای بختیاری گذرانده‌از رام 
مالمیر بسر دشت درنواحی شوشتر رسانیدند . مقصود ایشان از این تدبیر 
سیاهدلانه_ آن بود که لشگربان کریمخان و بزرگان زند چون باصفهان 
میرسند وچگونگی رامیدانند ناگزیر مانده از دنبال زنان وفرزند خودراء 
خوزستان گرفته بانان می‌پیو ندند وبدینسان کار آنان بدلغواه ساخته مشود 
لیکن این اندیشه بیغردانه هرگز سودی نداد و کریمشان چون باصنهان 
رسید نظر علیغان زند را باسپاهی از دنبال ژ کیغان فرستاد ودرجنگسی 
که ذر سر دشت میسانه او با زکیخان رویداد ز کیضان شکست خورده 
بنواحی حویزه گریخت و نظر علیغان آن اردوی زت و بچه زابه 
اسغپان بر گردا نید ۲ 

این حادثه گویا در آغاز های سال ۱۱۷۹ بود اژ آنسوی ز کیغان 


چون بنواحی حویزه رسید مولی مطلاب سپاه آراسته به پیشواز اوشتافت 


(۱) مولف تذکره درسال ۱۱۷۳ بدرود زندگی گفته است ولی حوادت 
چپارسال آخر عمر خود رادرتذکره نیاورده‌است 


سس 


۹ 


ودر جنگی که رویداد مولی مطلب‌پادست علیم‌هید خان کشته گردید (۱) 
پس از آن ز کیغان باهمراهان وسپاه خود ازهر بستان بیرون آمده 


به نزد شیخ آل کثبر.رفت واین‌عشیره بنام دشمني که با کر پمغان‌مینمودند * 
اورا پذیرفته اژآمدن اوشادیهاکردند و تادیرزمانی بمیزبانی پرداختندولی - . 
چنانکه گفته ایم دراین سالبا درخوزستان ننگی ونا یابی سختی ذ رکار 


وبگفته تاریخ زندیه « کاربرهردو اژ میهمان ومیز بان تنك گردیده» بوذ 
زکیغان ناگزبره شده از آنجا بیرون [مد وبلرستان فیلی(پشتکوه)رفت 


ودر[نجا بانظر علیغان ز ند جنگی کرده سپاهپانش بر خ یکشته کردیده ‏ 
و بر خی پرا کنده شد ند و او ناچا رگردیده از درز بو نی‌در آمده ژینهارخواست 
نظر علیغان باو ژینپار داده هیراه خودباصفهان برد . ز کیغان‌دز [نجادد زر 
اصطبل بستی ندست‌تاهنگامیکه کریمغان برو بخشیده از گناه اوچشم‌پوشن(۲) _ 

: مولامطلب آخرین‌و الی باشکوه و ناما راز مشمشغیان " ۱ 


9 0 بود . پس از وی شکوه نغاندان بسی کاسته و 
توت رری بفرود آمدن و نابود شدن گزارد چه هذو 


درزمان مولا مطلب‌بود که کعبیان‌در چنوب و جنوب فر بی خوزستان استوار شد» ۱ 


(۱) درباده این چنك وداستان ۲گاهی درستی دردست نیست در تادیخ 
ز ندیه باشاره ب بسنده کرده‌چنین می‌گوید ۰ و زکیغان بمد ازمراجمت نظرعلیهانو: 


ساپر سر کرده کان‌سپاه نصرت توامان وتلاقی اورا بامولی‌مطلب والی‌عر بسثان 


روی داد و گرفتاري وحبس وقید و بالاخره بقتل رسانبدن‌او بمناژل آل کلثیر کهدر 


نواحی دزفول‌خوزستان سکنی دار ند رفته .6.۰ »عنی این‌عبارت[ نست که ز کیان 


مولی مطلبر) دستگیر کرده و پس|زفانی که دربند. نگپداشته کشته‌اشت با[ نکه 


درآتشکده[ذر که او نیر باین داستان |شاده کرده چنین‌می‌تویسد.« ...پای‌قرا " 


محمد زکی خان باجماعت بختباری ازجای دررفته بعوب شوفتر مراد و فولی 
مطلب خان که از والی‌زادگان معثبر 7 ندیار و اززمان نادرشاه تا[ نوقت‌درآن" 
موالی_باستقلال‌والی در معر که جنك بدست علیممد خان‌و لد محمدخآنز ند که خو اهز 
زاده تغدیو بیپمال و باتفان ز کیشان میبوده بقتل‌رسيدم ۰ بهرحال کشته شذن 
مولی مطلب درسال ۱۱۷۰ بوده وشاید او در [نبتگام تازه ازجنكو محاصر» 


من رب 


وکمییان ,- از گفته وچندان سپاه برسر خود نداشته زیر اچنانکه از ناریخ‌زندید ‏ 


پیداست ز کیشان چندان سیاهی باخود نداشته که چنین فیروزی یابد مگر [آنکه 
دلیری زندیان و ناتوانی اعراب آن نتیجه راداده باشد 
(۲) تاریخ زندیه تالیف تامی نسخه خی وتشکدهآفد 


سس 


۰[ 
بسیار نیرومند گردیدند . از آنسوی در شر خوزستان [ل کثير که دشمن 


دیرین محهفعیان بودند استوار و نبرومند بودند .از این مسیش هشعشعیان. 


تنها درخاك حوبزه که بنوشته حاجی تجم‌الملك پانزده فرسنك در بانزده. 


فرسنكك درازا ژّپهنا داردفرمانروا بودند وبنامگماشتگی از, دولت ایران 


حکم فی‌رانذند وچون ازبکشاندان کهنی و بسیادث معروف بودند از این ... : 


جپت مشایخ کب همیشه از تمرض بایشان خودداری می‌نمود ۰ _ رم 
بنوشته .سید نورالدین جزایری (۱)پس از مولام‌طلب‌نو بت والیگیری 
به پسرعموی اوه‌ولی جودالله رسید واومردی سنگینو باهيبتي‌بود و بامردم 


رفتار نیکوکرده بکر یم خان فرمانبرداری‌می نمود ولی مالیات باو یر داخته,. 


تنها هرسال بیشگام. نوروز پیشکشی برای او می‌فرستاد کریم غان‌هم ,باین.: . 


پیشکش پسنده کرده باو؛ مخت نمی گرفت ۰ ی 
پس‌ازمزك مولی جودالله پسر بز رگتر اومولی‌اسماعیل بافرمان‌کر بخان 

والیگری‌یافت واو بسرادرخودمولا علی رابنوانزدکریم‌خان‌فرستاد وسالانه 

مالیات من پرداخت . 


٩ مه‎ 


بن‌از مرك کریمغان که پس از کشاکشهایی نوبت بادشاهی بعلیمراد : 
غان ژندرسید واواصفان راپابتخت‌ساخت وچون تاآن زمان‌مولی(سباعیل.. 
فالح گردیده‌واژ کار افتاده بود ومولی محسن ازعموزادگان او باصفهان .. 


نرد علیمراذغان رفته ازاو فرمان والیگری گرفت واو مرددانش دوستسی 


بوده ولی چون از اصفپان بحویره ۲مد اندکی نگذشت کم علیمردانشان . 


دز اصفبنان در گذشت وازاین خبر باردیگز درخوزستان شور شآغاز شم ... 
اعراب بتاخت‌و تاز بر‌خاستند ومولی محسن از پیری و کار نبانی از سر . 


کوپ [نان‌در فاند ء دراین‌زمان در حویزه داستان کرفتاری جسوی هاشم 


[غاژ شده بود شرح این داستان آنکه رود کزخه که یکی از رودهساکه.: 
بزركت خوزستان است بس از گذشتن از کنار و برانه های‌شوش بخاك‌حویزه , ب 


رسیده وپس از سیراب کردن باءا و کشتزارهای[نجا آزدرون شهر حویزه . 

گذشته سوی شطالعرب میرفت که خود مایه [ بادی حویزه و آن پیرامو نها 

این رود بود . ۲ 
در آن ژمانباهاشمنام‌مردی در بالاتر ازشپر حویزه‌جوی‌بزوگی کنده 


وشاخه‌ای‌ازرود برای بردن بکشترارهای خود جداساخته بود.ولی‌از ری . 
که خاك خوژستان دارد رفته رفته نجوی زر گتر گردبد تا [نعا که انبوه 


(۱) مترچمکتاب میدعلی 


۰ 


: ۹ 
آب بانسوی بازگشته درکنتزارها وبادیبای پیرامون حویزه خشکی. و 
کم آبی دید آمدوبدینسان [بادیپا روی بویرانی گزاشت 
دردوره ءالیگری مولی محسن هم گذشته از تاخت و از اسراب 
گرفتاری دیگر همین دانتان بی آبی بود ۰ مولی محسن خواست بندی در 
دهنه جوی هاشم پدید آورده بدینسان آب رفته رابجوی باز آرد , ولی از 
ناتوانی ازاین کار نیزدرماند وتنگی ونایابی در حویزه وآبادیپای پیر امون 
آن بیداشده سختی کار را هرچه بیشتر گردانید . مشایخ عرب ازمولسی 
محسن نومید گردیده وچون این هتگام میانه زندیان وقاجاریان کشا کش 
برخاسته و پادشاهی برای ایران شناخته نبود که ازووالی‌دیگری‌درخواست 
نمایند نااگزیر شده نزد مولی محمد پسر دیگر جودالله که مر د گوشه‌شینی 
بود رفته ازو خواستارشدند که والیگری را پذیرفته باری بچاره درد بی 
آبی بکوشد ۰ مولی محمد خواهش آنان را پذیرفته والیگری دا بگردن 
گرفت وبهمدستی مردم به بستن بند دهنه جوی هأشم پرداشت ۰ اگر چه 
چند بار خسته ایشان راسیل برانداخت ولی سر انجام بند استواری بدید 
آورده و آب را بجوی د.رین باز کردانيد و بهینسان بار دیگر حویژه و 
پیرامو نبای آن [بادی یافت . 
پس ازمرك مولی محمد چون این زمان شورش ایران‌فرو نشسته و 
قاجاریان بروی کار آمده و نوبت پادشاهی به فتحعلیشاه رسیده بود با 
فرمان او مولی مطلب پسر مولی محبد عکمران حویزه گردید . پس از 
دبری هم او برداشته شده عبدالعلیغان پس مولااساعیل حکمرانی بافت 
شاید درزمان حکمرانی همین مولی عیدالملی بادر ژمان جانشین او 
بود که درحدود سال ۱۲۵۰ شبی ناگپان سیل کرخه زورآورده و بند 
جوی هاشم راکه اززهان مولی محمدچپل سال بیشتر برپابود برانداخت 
وهمه آب رود پیکبار بجوی هاشم بر گشت در سایه این‌پیش آمددرحویزه 
چندان بی آبی شد که مردم اژبیم تشنه ماندن در ستررودچاههام یکندند 
که باز مانده آب رابرای خوردن درآن چاهپا ذغیر نمایند . 
از آن زمان باردیگر درحویزه وآن پیرامونها ویرانی روی داد : 
هرسالی حکمران حویزه تلاشی بکار برده بندی‌می بست و اندك آیی به 
بکشت ژارها میرساند ولی پس ازانه کی بار دیگر بند می‌افتاد . اژجمله 
خانلر میرژا درژمان حکمرانی خوودرخوزستان چون ازبستن بند از دهنه 
جوی هاشم فایده نمیدید خواست جوی‌دیگری ازجوی هاشم‌جدا کرده و آن 


جوی دیرین رودبرساند و بدینسانآب رابعویره برساندومفت‌هزار تومان ‏ 


۷ 


و کار کرد که درآغاز کار نتیتهه خوبی بدستآهد 
و پس از اند ما ۳ ۰ ‌ تا 1 ۰ 
پس ار بارد: ر آپ‌بجوی هاشم با زگشت وهه اد رت 
مر ای زا وزحمتها 
بکفتگری شود از مشه‌شعیان باز گردیم در سال۱۳۶۷ که معتمدالدو له 


ملوچهر خان بکوشمال وسر کوب محمه تقبخان بختباری وشیخ نامر کبی 


لشکر بخیوزستان کیده مولی فرح‌الله مش‌شمی که حکومت حوبزه‌داشت 
دولتعوامی نموده نرد منوچهر خانآمد واوچون محمد نقبخانر اگررفتاد 
9 وشیخ اسر رااز خوزستان یرون رانده بود حکهر انی‌سر اسر خوزستان 
ی ۰ سپس درسال ۱۲۹۳ مولی فرح‌الله خان‌تهران 
4 میرزا[ قاعی نوازش فراوان یافت‌وچنانکه در ناسخ‌التواریخ 
0 پنام حکمران سراسر خوزستان بآنجا فرستاده شد ۰ولی 
و 9 چندان توانایی نبود.وجز بر حویزه و آن پیرامونها 
۲ ساپس ازمولی فرحانله خان پسر اومولی عبداللهوعولی مطلب ومولی 
_ 4 : ومولی مجمد پسر تصرالاه ومولی مطلب برادراو یکی 
زد ی بنام بر کماشتگی ازحکران غوزستان که درشوشتر نشیسمن 
7 ت در حویزه فرمانروا بوده‌اند وچنانکه رسم خوزستان است مالیات 
آن نواحی نیز بدست ایشان بوده کسه از مردم گرد آورده بعکران ۱ 
خوزستان می‌پرداختند . ۱ 

بر آخرهای زمان ناصرالدین شاه عشیره بثر طر ف که درنردیکيهای 
حویزه نشیمن دارند ومردم دلیر وجگجو می‌باشند سراز فرمانبرداری 
مشعشعیان یبد ند گاهی بادوك ثبز نافرمانی می نمودند ۰ از آنهنگام‌اين 
عشیره از خاندان مشمدمی چدا گردید که‌شیخ چداگانه برای خود داشته و 
مالیات رایکسره بدولت می‌پرداختند . 

. درزمان چیرگی شیخ خز علنان خاندان مشعشم نیزمانند دیگر عشایر 
عرب زیر دست اوبودند واودختری از آنغاندان برای خود بر گرفت و 
درسایه این خویشاوندی مولی مبدالملی را که آن زمان پبشواي خاندان 
مشه‌شم بود برداشته برادر آن زن دا بجای او بر گماشت . ولی چدن در 
سال ۱۳۰۳ شمسی زمان خود سری شیخ خزعلخان سپری‌گردید و دولت 


1 در. خوژستان نیرو پانته کارها رابدست خودگرفت حاکم نظامی بار دیگر 


ییشواپی خاندان مشعشمی راببرلی عدالعلی غان سپرد ‏ 


بخش دوم 
کمبیان 4 
اس مشایخج فلاحیه 


کعیبان از کحا و ک 
و ها ود تیسره ای از ی خفاجه‌معروز 
بخوزستان آمدند عشیره کمپ نیسره ای از بنسی چه مر و فب 
۱ می‌باشنه (۱) ۱ 
بثی غفاجه گروه انپوهی بوده‌واژفر نهای پیشین از اسلا ازءر بستان 
بعراق کوچیدء درمیانه بفداد وبصره نثیمن گرفته بودند وچون همیشه با 
راهز نی ودزدی وتار اج و کشنار بسر می‌برده‌اند و چه ساکه راه حاجیان 
میزده‌اند ازاینجا نامغان همیشه در تار یه ادیده‌می‌شود . خود کله»< حقاجه» 
ببا کلمه «دزد هم نی بوده که بترهنگهای فارسی نیز در آمده 
در آخرهای قرن ششم هجری بنو خفاجه‌بردو یره بوده‌اند : یکسسی 


بو کمپ ودیگری بنوحزن این شگنت که خلیفه پاسپانی راهها رادرعراق» 
باینان سپرده بوده گویا برای جلوگیری از ناغت وتاواج ودزدی ایشان . 


چاره جز آن ندیده ودند که راه هپارا بخود آنان بسپارند (۰)۲ 


سپس گوبا پشوایان نیکو کاروخردهندیازمیان کمبیان بر خاستهاند. 
و آنان: ار آن زشتکاریها مازداشته‌اند . زیرا درفرنبای دیرتر که ما اين _ 


عشیرهر ادرمی‌بابیم از آنزشکاریپا دور می بینیم ۱ 
امادر آمدن کمبیان بغءوزستان درابن باره نوشته اشکاری در دست 
یست , آنچه ما از جستجوبلست آورده‌ايم اینست که اینان‌در آفاز پادشاهی 
(۱) لرد کرزن ودیگران سغنان نااستواری ذرباده نژاد کمبیاو ايشکه از 
کسا بغوزستان در[مدمراندها ند. 


(۲) برهان قاط ودیگر فرهنگهادیده شود" . سعدی‌ذر کلستان درداستان ‏ 


سج رفتن خود می گوید .: و نا گاه دزدان خفاجه بر کاروان زدندوپاك ببردند» . 
(۳) تادیخ‌ارن اثیر حوادت سال ۸ و ۱ 


در میان عرب قبیله بنام کم بسیار است. » این : 


4 


!۲۹ 
«شاه عیاس بزریدرزمان حکمرانی‌افراسیاب پاشادیری در بصرء بخوزستان , 


در آمده اند , ژیرا این یقین‌است که نخستین نشیمن کمبیان قبانو [ بادیهای: 
افر اسیاب پاثا بر کشوده واز آن خود کرده بود وچون کیان ازهواداران 
ونیکغواهان‌افر اسیاب باشا وخادان او بوده| ندازر و بیس فته این چند:طلب ‏ 
آن‌نتیجه بست می‌آید که افر اسیاب چون قبان راب ررگشوده کمبیان را که" 
هواخان وخود دسته‌ای ازسپاهیان او بودند بدانجا کوچانیده که هم‌اینان 
دريك سرزمین پربر کتی زند گانی نمایند وهم او اژ جانب این يك‌سرحد 
این ودل آسوده باشد . . ۱ .۲ 3 
: اما «قبان» آبادی گوچکی درجنوب خوزهتان در کذار دربا (میانه 

بندر معشور ودهنه بههدشیر)بوده در آن زمانیا در چنده فرسنك پابینتر او 
|ءواز شاغه‌ای‌از کارون بسوی جنوب جدا گردیده ویس اژسیراب کردن _ 
زمینهای‌بر امون‌قیان درتزدیکی خود آن شهر بدریا میرریفته‌واین شاخه بودی 
که «رودتبان» نامیده‌می شده (۱) كثِ_ِ 

ذرآغاز پادشاهی صنویان که گفتيم دسته‌هایی از افشار در خوزستان 
و کوه کیلو به نشیمن داشته و اختبار آن سر زمینها بدست نان بودیکی" 
اژایشان بنام بکتاش آغا قبان را دردست داشته و بگفته شیمنتحالله کمیبی 
آزاد وخود سرحکم میرانده افراسیاب پاشا که در اين ژمان در بصره" 
نیرومند شده بود لشکر برسر قبان فرستاده پس از محاصره بانجا دست 
می‌یابد وچنانکه گفتيم کبیان رااژءراق بدانجا می کوچان  .  .‏ 

در اين زمان پادشاه ايران شام عباس بزرك بوده و شاید برخی در 
شگفت شونه که بابودن چنان بادشاء توانایی چگوه چنین دست اندازی‌به:: 
شپرهای ايران رویداده لیکن. باید دانست. که در آن زمان هنوز آغماز, 
کار شاءعجاس بود ونوانابی چندانکه می‌بایست در کار نبودو آنگاء‌درزمان 
صفوبان سرحد غربی ايران حال پایداری نداشت و پادشاهان صفقوی همه 
هراق رااز آن ایران دانسته هر گز بداشتن سر حدی میانه ایران و هراق 
راضی. "می‌شد ند و چون بصره رااز آن خود دانسته حکمرانی افراسپاب وا : 
در آنجا همیشگی نمی‌دانستند ازاینجهت بدست اندازی او بيك شهری از 
خوزستان هم اعتتا نکرده‌اند ۰ بویژه که افراسیاب آنجا رااز دست یك‌سر 
کش دیگری که فر‌مانبرداری. از دو لت ايران نداشت در آر رده بود 

لیکن در آغرهای زمان شاء‌هباس که آن‌پادشاه شداد وعراق را از 
عشانیان بر گرفته واما مقلیخان را با سپاه گراني بر ای محاصره بصرمو چنث 


۱9۰ 


پاجلی پاشا پسر آذراسیاب فرستاد در اين کشاکش فبان نیز در محاصره 


بوده ۰ 
پیشوای کمپیان دراین زمان شیخ بدربن هشمان بود واو چنانکه‌اژ 
کارهایش پیداست مرددلیر و جوانمردی بوده ۰ سید علی می‌نوبسد چون 
کار محاصره بصره بدر ازاانجامید وعلی پاشا ازدورراندن سپاه ایران در 
ماند و نزدیکان او درنهان با امامتلیغان پیمان نهادند که علی پاشارا گرفته 
پاو بسیارند وشهر را نیز بسپارنددرهمان هنگام ومیدی کسانیکه«ریرون 
بصره بوده و پامامقلیغان پیوسته بودییفام‌ند نزد بدر فره‌تادند که چون 
همه دست ازایستاد گی برداشته‌اند تونیز دست بردارو خود را بامامقلیان 
بسیار بدر پیغام‌داد که :اعلی‌پاشاهست من دست ازهواخواهی‌او بر نعیدارم 
وازجنك باز نمی ایستم. 
قضارادر همان‌هنگام که‌هلی پاشانیز نومید گردیده دراندیشه گریختن 
بود نا گمان خبر مرك شاه عباس‌رسیده سپاه ایران درهر کجا که بودند 
شبانه کوج کرده بدرون ایران باز گشتندپدینسان علی پاش 7سوده گردیده 
ویپاداش آن جوانمردی بدر نوازشها بااو نموده ازجمله آن‌نزدیکان‌خود 
راکه خیانت نموده پاامامقلیغان پیمان نهانی بسته بودند دستگیر ندوده همه 
رادست پسته به قیان نزد بدر فرستاد که در آنجاکشته شوند ۰ ولي بدر 
جوانمردی نموده پای میانجیگری پیش نهاد واژهلی پاشا آمرزشوزینهار 
برای آنان گرفت؛و بدبنسان گروهی رااز مرك‌رما کردانید (۱) علی بساشا 
دیگر پیشتر برنوازش بدر افزوده گذشته از قبان و آن پیراءون‌ه۱ جزایر 
را بدو واگزاشت که گویا تا داستان حسین پاشا آن پیرامونهابدست 
بدر بوده استِ , 
داستان حسین پاشا درپیش‌ازخاندان دیری که دریمره شاد حکمرانی 
نهاده بودند گفتگو کرده داستان افراسیاب پاشا 
و سر او علی پاشا را نوشتیم ولی داستان حسین پاشا سر علی‌پاشارابرای 
اینجا نگاهداشتيم . 
این مردبرخلاف نیاو پدر خود سغفت ستمکار وسیاهدل بوددریست 
ویکسال مدت حکمرانی خودهمشه آزار بمردم میررساند وآغر ینس رگذشت 
او که دراینجا مینکاريم بهترین نمونه ازسیاهکاریهای اوست 


(۱) در کناب سیدءلی. ش‌های عر بیدا که ببدردر این پارة سرودة و ابه) 


نو آن‌در خو است. ند علی/ پاشا فررستناده نیز بقل نموهف ., 


۱۰۱ 

چنانکه گفتیم دیر.یان در میان ایران وعائی رفتار دوروبی پیش 
گرفه و پدینسان حکمرانی خود را نگاه میداشتند ء ولی حسین باشا در 
نتیجه سیاهکار,پای خود نزد هردوسوی بدنام‌گردیده و آبروبی برای او 
باز نمانده بود وچرن روزبروز برزشتکاریهای خودمی‌افزود چنانگ-4در 
سال۱۰۷۳ سیاه باحسافر ستاده آنجا را کشوده مردم‌بیگاه وا کشتار کرد 
وعثمانبان ازاین کارهای اوسخت بر آشفنه درسال ۱۰۸۷ سپاه بزر گی بر 
سر آوفرستادند . حسین پاشا دست بدامن ایران‌زده پیبانی خواست پاشا 
ايران در اين زمان شاه سلیمان بود واو گذشته‌از نائوانیو کار ندانی چون 
بارها از حسین پاشا درو غ شنيده و آنگاه اززشث کاریای او آگاه برد 
به پشتیبانی او بر ننعاسته اعننابی بدرخواست های او نامود . حسین پاشا 
ناگزیر شده دزی را که پدرش علی‌باشا بنيادنپاده و«علره» نام داده‌بود ‏ 
استوار کرده باگروهی ازنزدیکان وسپاهیان خود بآنجا پناهنده گردید و 
تد پیر دیگری که بکار برد آن بود که فرمان داد مردم بصره و آبادیای 
پیراعون آنعا ومردم جزایر همگی غانه‌های خودراگزارده بجاهای دیگر 
پراکنده وند.وا گر کسی سرپیچی نموده تاسه روز دیگر کوج شمایسه 
خون‌او هدر باشد . 

کسی تا بدیده نه بیند چه میداندکه چنین پیش آمدی چه شورشی بر . 
با میکند وچه گز ندهایی به‌ردم یدست وپا می‌رساند . بیچاره م رده‌ژنان 
وفرزندان رابرداخته روی به پیابان می‌نهادند بی‌آنکه جایی برای‌نشستن 
داشده باشند و بپز کسا که می‌رسیده‌اند جز مسجد جایگاهی وجز گدابی 
راه روزی برای خودنداشته‌اند . 

حال مردم چندان دلگداز بوده که شیخ فتح‌الله آن مقاله‌های‌خود را 
بعنوان‌توحه گری وسو کراری‌بران بیچار کان‌سروده است 1 

اما حسین پاشا ازاين سیاهکاربها تتیجه ندید وبا آن همه گزند ها 
که بمردم رسانید سرانجام خود اوناگز بر شده‌بازنان وفرز ندان بگر بعت 
وچرن درایران روی نوازش ندید ازراء فارس بهندوستان رفت وبدینشان 
دوره فر‌مانروایی دیریان در بصره پایان رسید . 1 
چنانکه گفتیم کمبیان بستگان خاندان‌دیری بودندو 
۲ بنام ۲ نغاندان قبان را دردست. داشتند ولی‌پس از 
پاشاوپس از آن زمان شیخ بدرین عنمان آکاهی از و 
نداریم: تادرزنان داستان حسین پاشا شیخ فتحا لا« کی در مقاله‌های شود - 
شرحي نیز درباره خویشتن و کمبیان می‌سراید. که ماخلاصه گفتچای او را 


کیان دد زمان‌حسیی 


نت 


۲ 


اورا دراینجا می آور یم . 1 5 و ۸ 
می‌گوید : چون خبر گرفتن حسین‌باشا بمارسید در آنپنگام من هم 
در" قیارزاد اه خودبودم سخت غمناك گردیدیم وترس از ترکان ها را 
فراگرفت. ناچارشدیم که‌از آنجا کوج کنیم .اند کیاژمالهای خودرابر داشته 
باز نان وفرزندان در کتتیها نشسته آهنك پندرمشور نمودیم . . ..) 
یس شرحي می‌سراید که‌در راء کشتی‌ایشان بگل نشسته و بییگرشته‌سختیها 
دچار گر دیدهاند چندانکه همه اجان چشم بوشیده مرك را دربرابر غسود 
میدیده‌اند * لیکن ناکیان کشتی از گل در آمده و باردیکرراه افناده: 
پس اژرشیدن به‌بندر" ممشور می گوید چون تشگ لی بود مسردم را 
میدیدم که ا-تخوانهای کهنه راازاینجا و آنجا گرد آورده بامکیدن عفبز 
رآنها با بامکیدن هسته‌های کپه خرما ز دگی می‌نمودند اين بود که در 
آنجا نشیمن ‏ نتوانسته پس آزچهل‌روز درنك باردیگر به قبان‌باژ گشتیم: 
چنانکه کنته‌ايم در آن زمانها دو لت ترك رادرجثوب عرانِ چذسدان 
پیروه‌ندی نیود دا گزهم گاهی لشگر کشیده کاری انجام می‌داد و :تیرویینی 
مي‌یافت پس ازدیری لشگررا باژ گشت داده پاردیگر عراق را بحال‌خود 
می گز اشت . از اینجا بود که بیشتر عشایر عرب در این بفش هراق 
سر خود میز بستند ۰ 
در باره کمبیان نیز باید گنت که پس ازبرافتسادن دیریان سر خنود 
می‌زیستهاد تاآنپنگام که بسته ایران گردیده اند چنانکه سپس خواهیدم 
دید ولی دراینزمانما چندانآگاهی ازحال آنان نداريم جزاینکه‌مدائيم 
این کمببان باخفاجه نیا کان دیرین خود تفاوت بسیار داشته‌اند . گویا از 
آفاز در آمدن قبان درسایه همسایگی بامششمیان و نزدیکی بفارس: و 
ذیگر شهرهای ابران روز بروز بزنه کانی شهری وبه پیشه کشت و کار 
بیشتر: می گر اییده| د و رفته رفته از آن زندگانی تساغت و از بیابانسی 
دورثر می گردیدها:د . 5 
س‌ ز یر دو این زمان است که می‌بینیم دانشوران از میان آنان اسر 
می‌خیز ند ۰ ازجمله شبح فتح‌الله کمبی که ناماورا بردايم سالها در شیرار 
دری خوانده ومرد دانشمندی بوده ۰ چنانکه مدتی در بصره تضاوت آن 
شهنر | درعیده داشته نیز پدر اوشیخ علوان مرددانشوری بوده 
گویا در همین زمانیا است که کمبیان یه پیروی مش‌شمبان ودیگر 
اپرانیان کیش شیعی پذیرفته‌اند : زیرا خفاجه چستانکه از نگ‌ارشهای 


۱۰۳ 


ِ 17 1 1 بس ۳ 
این ائیزودیگران: برمآید چنین کیشی تداشتهاند(۱) بلکه بایذ گفت کیش 
آنان جزدزدی وراهز نی‌نبود است 


کعییان در آخرزمان دفترچه تاریغ کت که نام آن را در جای دیگری 
صفویان و در زمان برده‌ایم ازسال ۱-۰۰۹ گشگو آفاز کرده و ببه - 


نادرفاه نوشته او در آن زمان که آخرهای دوره صفویان 
کس ان پر ستی مشایخ شود زند گی می نهء‌وده‌اند ۰ میگوید : «در 
سال ۱۱۰٩‏ طاعون دربصره وپیرامون‌هایآن پدید آمده بقبان نیزرسید 
ومردم بسیاریر اناپوه‌ساخت ۰ سس درقبان علی بن ناصر بن منعمدحکمروا 
: گردید ونا دهع کعبیان. شنه شه, پس اژو عبدالله بن ناصر حکمسروا 
گردیده کشته شد ۰ سرحان حکروا گردیده کشته شد .رحمه حک مرو 
گردینه کشته شد ۰ امجام حکمروایٌی ابن چهار تن درسال ۱۱۳۵ و مدت 
حکمر واییشانوسی و مه سال بود . میس فرج‌الله حکمروا گردید > 
. اي فرح الله در زمان نادار شاه بود ۰ چنانکه نوشتیم درزمان‌نادر 
(درال ۱۱6۲) بود که شورش محمد خان بلوچ برخاسته و مردم شوشتر 
واعراب خوزستان نیز بهمدستی وی بشورش برخاستند . در هسان هنگام 
کیان نیز بتاخت و تاز پرداخته از سمت جذرب بدرون و آن پیرامونها 
می‌تاختند و چیاول می‌نمودند ودراین زمان است که برای نخوستین بار نام 
کیهان در ماریههای فارسي دیده مشود . 2 
س شتیم که‌در [تعادهچو ن‌نادر بخوزستان آمدمد حسینغان‌قاجار وابرای 
گوشال آل کثبر و کمپیان‌فررستاد ۰ آنچه از رو یپس‌فنه نگار شهای‌میر زامپه‌ی 
خان‌و بگار شهاینار کمپ بر می آید مود حسرنان دز تبانراحاصره کر ده 
کارر ابر کعببان‌سفت میگرد اند اینست که کیان ازدر زبونی در آهد 
زینهار می‌خواهند ۰ (۱) باید گنت از همان زمانست که کنبیان‌بستگی 


(۱) مردمی که راه حاجیان می‌زده اندپیداست که ازدین یار بودها ند 
درثاربغها داستانی نیز از نان مي‌نکار ند که در کر بل درمشهدامام‌حسین تباهکار یها 
می کر ده ند . . 

(۲) در سه نسنه چاییجهانگشاعبارت بدینسان‌است: «سر کشاناست‌ومشایخ 1 
اعراب که در قلمه کوبی سکنی‌داشتند ... طالب امان ومتمهد خدمات کشته‌اند» 
پاید, کفت مقصوداز د کوبی » دتبان» بود و شحریف. آورده(ند . دريك نسعه‌خطی 
هم بنای آن کبی > می نویند. ۰ بیررحال‌این یقین‌است که محمد حنین‌خان کیان 


۱ 4 
پ-بحح ص۳۳ 
ایران پذیر فته اند وخاك‌تبان بساز یکصدو چهل سال‌یشتر که بدستوالیان 

بصره افناده بوده باردیگر بدست‌ایر انیان باز گردیده ‌ 


تاآخر پادشاهی نادر کمبیان"زهر باره پیروی ایران می‌نمودنه اگر ‏ 
چه بام هسایگی جانب حاکم بصره رائیز فرو نبیکز ار ند ۰ چنانکه درسال . 


۷ که‌میانه شیخ منتفق باحاکم پسره جنگ روی‌داده بود شیخ. فرج‌الله 


بسا دسته ای از کمبیسان بباری حاکم رفت و قضا رادر آن تجناك کمن . 


دبه ۰ 


پس از فرح‌الله شبخ طهساز نامی بزرك کمبیان‌گردید . ولسی یله 
سال یشتر نبود که شرخ‌سلمان( که یس اورا خوب خواهیم شناخت ) وبرادر 
آوعشان خود را در بزر کی شر يك شیخ طیماژ ساختنه , سپس در سال۱۵۰٩‏ 
شبخ طهماز کشته گردیده پسر او بندر بجای اونشست . ولی دو.هاه: بیشش 


نبود گ سلمان اورانیز کشته خوداو و برادرش عشمان باستقلال‌رشتهاختا 
0 ق یز 


کیان رابدست گرفتند . 

درمبین زمان بود که درسال ۱۱۵ (۱)خواجه غان‌سردار بفرمان 

نادر بهته صر ه :مره شتافت . ۱ ۱ 
شیخ ساان‌در این لشکر کشی‌همراه‌سیاهایر ان بودودز کردلان‌بافردلان 
زاکه در بر ابر بصره دراینپسوی شطالمرب‌نهاده نام دولت‌ایران بر کشود 

ی تاسرل ۰ نادرشاه که ندرج 
در آمد کیان ل‌ ۹ ادرشا گشنه گردید کمبیان‌درخات 
پدورق(فلاحیه) . قبان بودند ولی گویا از سالبا چشم بخك دورن 
3 ۶ دوخته و آرزوی دست یافئن پانجا را داشته‌اند و 


رادر قبان محاصره نمرده چنانکه درد چه تادیخ کعب هم این عپارث نوشته. 


می‌شود :*وثم کم فر ج ال وونم فی زمانه حصار امیان و کان محاصر هم محمد ۰ 


حسین‌خان القجری وعدد عساکره ثلثوناللاهن المچم والاکراد دذیحرهم کت ز" 
کانوا یوم بالقبان فی‌سنه 6۱۱5 اگرچه دراین عبارت هم کلمه وامیان»: 
ناروشن است دلی اسل مطلب دومن می‌باشد . میزز؛ مهدیغان می تویسدنادر 
فرغان برای معمد حسین خان.فرستاد که مشایخ کمب رابااولاد فارس آل کثیر 

کوچانیده ازراه خرمآباد پاستر!باد پلرستد . ولی گویا ازمشایخ کب کسی را 
لکوجانیده باشند . چنانکه عبادت‌مورج کمبی که می‌گوید ووژیحوهم کمب» 
دروغ است زیرا پاور کردنی لیست که کلبیان برسپاه نادرچیره‌شده نان وا 
کشدار کر ده با شند و بااینپیه ازو فر ما نبر‌داری لمایند ۱ 

(۱)درتاریخ کب‌سال ۵ ۱۱۵ مي‌تویسد .۰ : 


۰ ب-(حججصپصس«پص«صپجج ۳ 
۳ ۰ 


ه۷۰ 


چون ازخشم نادر می‌ترسیده‌اند چذم براء مرك او نشسته بوده‌اند و چون 
در سال ۱۱۹۰ درایران شورشمایی بزخانته بود ودر اینمیان خبر کشته 
شدن تادر پر | گنده گردید کیان بدرنك بچنیش ده باهمه ژنان وفرزندان 
وچپار بایان وماابای خودراء دورن راپیش گر‌فتندولی چرن کشته شدن‌نادر 
راهنوز بقين انکرده وهنوزترس‌ازاودردل خوده اشتنددرجابی که هر ناریخ 
کب «شاخهالعان >می‌نامد فرودآمده نگران نشتند که خیرهای دیگر 
پرسد وچون خبرهای دیگر رسیده داستان کشته‌شدن‌نادر بیقین پیوست‌بار 
دیگی راء گرفته خود. رابدورق رسانیدند و دسته‌های افشاررا که در [نجا 
نشیمن داشتند. یرون کرده‌غوشتن درآنجانثین گرفتند ۰ 

چنانکه کفتیم پیشوای کیان دراین زمان شیخ سلمان و بسرادرش ‏ 
عتبان بود ۰ شبخ سلمان مرد بسیار کاردان وهوشیاری بوده یبور (۱) نام 
جپانگیر آلمانی که درهمانزمان گردشی‌درعر بستان و ءران‌کر ده‌ازشیع 
سلمان ستایشپایی موده هی گوید او خوب میدانست که از شورید گی‌ایرانو 
از درماندکی عکام بصره چگونه بیره یاب شود . چنانکه بس‌از رسیدن 
بدورق که در [ نجااستوارشدند شیخ‌-لمان دست به شپرهای دیگر انداخته 
درمدت! ندسالی قلروحکمرانی خودراازهنه جان درسرحد فارستاآنسوی 
شطالعرب برسانید سبس کشتیها ساخته درثطالعرب و کارون و خلیج‌فارس 
بکار انداغت و بدینان نیروی خودراهرچه بیشتر گردانید 

دلیل دیگر پر توانایی شیخ سلمان آنکه در آنبنگام که ازسراسر 
خوزستان ایمنی رخت بربسته وهمه جادزدان و راهز نان چیره شده بودنه _ 
درخاك او درهر گوشه‌ایمنی حکمروابوده . چنانکه‌نویسنده تد کره‌شوشتر, 


که درهمان زمان بدورق پیش شیخ سلمان رفته چنین می‌نگارد « . حسن:. 


سیاست شیخ سلمان بحدی است که درمحال تصرف اودزدو قطاع‌الظریق :, 
وچرد عنقا پپس‌سانیده‌است و ضعیفه اعمی طیق طلا بسر نهاده و در شب 
تار يكث ازدهی بدهی میرود احدی متءرض حال‌او نمی‌تواند شد > 

نز از کارهای شیخ سلمان آبادی شهر فلاحبه میباشد پیش از 
آن ز»سان شهر. این سر ژمین دورق نام داشته که از شهرهای باستان 


بل 


ایران بود وبنم او-راسر آن‌تواحی رادورن میخراندند وفلاحیه گوياديمي 
(۱)عطدطمز( 


۱۰۹ 


۳ بودهء(۱)دخ سلمان بر آبادی آن انز وده و آنجا راشهر ساختهو باروییبز 
گید آن" کشید که از آنبنگام حاکم نشین آن نواحی ین شهر گردیدو نام 
آن همه اواحی فلاحیه خوانده شد وشهردورق کم کم ویرانه شده اوّمیان 
رفت که اکمون ویرانه‌های آن درچندمیلی فلاحیه پیداست  :‏ ۰ ِ 

بذپنتن هم تطمانگر گذشته ازهمه / ینهاشیخ سلهان مردی[ بادی دوست 

جلو کاروه بوده که همیشه پس سبزی زه‌یئها می کوشید و 
۳ آبادیها بنیادمینهاد . کبایکه‌ازخوزستان | گاهی 

دارندمی‌دانند که ازیکسوی خاك [نجا پربر کت رین خاك است وازیزی؛ 

دیگر بزر گترین رودهای‌ایران از آخسر ژمین روان می‌باشد ۰ با این حال 

بغشهای همده نها جز بیابان خشك تیسوعلت ابن کار گودی رودهاست 
که آب برژهینهای پیرامون آنها نمی نشیند ۰ مگر در جاهاییکه بندی در 
جاو رود بسته آپ آن‌رابالا تربیاور ند از این جا است که موطواع بشد در 
خوزستان اهمیت دارد وپا.شاهان نیکو کار باستان هر کدام بندی‌در[نجا 
بنیاد می نهاده‌اند . ۲ تس 

شیخ سلمان یز چون دل بر ۲بادی بعش جنوبی خوزستان نهساده 
بوده برای این کار درجابی که بنام حابله معر وف است ودهنه جوی‌قسان 
ندرك آنجا بوده بندی دوجلو کارون پدید: می‌آورد که آب بالا آمده به 
آنبوهی بجوی قبان درمي آیدو آنگاه یکرشته جویهای دیگر ازچپوراست 
جداساخته سراسر آن زمینها راچند فرسنك در چند فر سنك‌فاریاب»یگردانند 

چنانکه هنوز نشانه برخی از آنجویها پیداست 4 

میجر کینیر انگلیسی که درزمان تتحملیشاه چند ماهی در خدوزستان 
نشیمن داشته و کویا شکسته های آن بند شیخ سلمان را دیده می‌تویسد 


370 قاوای(اتدور 
(۱) گویا آغاز آبادی آن بدست‌شیخ سلمان درسال۱۲۰۲ بوده: زبرا 

تادیخ آن دابشوخی با بدشنی. «فیالفلاحیه خنریررسکن». لته اند (باید وت اه 
فلاحیه رامانند فارسی .زبانان یاء‌انند شود تازیان خوزستان هاء خواند نه تاء و 
اه مشدد را دو یاء بشمار آورد .) . ِ 

" در کتایپا نوشتها ند که‌شیخ سلمان‌فلاحیه راپنیاد نهاده‌ولي ما آن‌را درست 
تا سنه لوشتیم فلاحیه دیهی بوده شیخ سلمانآن شهررا کردانیده دلیل این مطلب 
هبان نام فلاحیه است ۰ زیر" گر شیخ‌سلمان 7 نجا رابنیاد می‌گزاشت چرابایستی " 
قلاحیه پنامد و سلمانیه ننامد . و [نگاه ما از دوی جستجو و آزمایش میذا نیم تادر 
جایی دیهی ناده‌کده‌ای پدید نيامده باشد شهر پدید نمی آید چنانکهاین موضوخ 
داددجای آدیگری بشرح‌نوشته ایم. ۱ 


م ی یج سس وس سس سس وس روت ببس رواد 


3 ۱ ۱ 0 


که‌اکر کریمضان آن بند را نشکسته بود تافر نااستواز می‌ایستاد . ببا 


" آنکه بنوشته مولف ند کره که کنتیم خرد او نزد شیخ‌سمان مقر کسرده 
بنیاد. آن بند باچوب ونی وخاشاك بوده است شیخ سلمان گوشکی نیز در 
دیه‌سابله برای‌خود دا 2+است. ی 
۰ ۳ پی. , دداین‌زمان که‌شیخ سلمان بآ بادی‌این بخشخوزستان 
لشگر کشی کر یشان بر می کو شید ۷ قلمرو حکنرائی او مردم 
ض شیخ 9 ایمن و آسوده بکشت و کار ودلد و ستدی- رداخته 
بودند در بخشهای دیگر خوزستان (حویزء وشوشتر و دزفول) سغت رین 
شورش ونا ایمنی‌در کار بود چنانکه داستان آن را سروده‌ایم نیز درویگز 
بغشهای ايران ازء, آق و آذربایجان وفارس وغراحان بازارفتنه و آشوّب 
«سجحت گرم بوده چنانکه گفتیم کر بهخان و آزادخان وهحمد حسنضان و 
دیگر ان هریکی از گوشه‌ای سر. بر آورده‌در آ زو "خت و تاج‌م ی کوشیل 
وپهنه ايران میدان زور آزمابی این باپوسان گ دیده بود .. . . _ 
درنتیجه اين شورید کیها تاسالیان‌درازی کسی دراندشه‌شیخ‌سلمان 
نبود واو آسوده بکارهای غردمندانه خود می‌پرداخت . ولی درسال۰ ۱۱۷ 
که دهسال اززمان در آمدن کمبیان بنلاحیه گذشته بودگویا برای‌نعستین 
بار گرفتاری برای شیخ سلمان پدید آمد بدینسان که چون در این هنگام 
کریمغان که پس از جنگهای‌سیار سروسامانی بکارهای خود داده‌فارس 
راز آن خود ساخته بود بآهنك دزبهبهان به نواعی کوه کیلویه آمد,و 
گویا یس ازپرداختن آن‌ کار بودکه پسر وقت کمپیان نیز آمد اد 
درتاریخ زندیه هررکز پادي از این داستان بکرده تنها در دفترچه 
ناریخ کمپ‌است که یاد آن کرده شده ودر آنجا بیش زاين نمی گوید . «ذر 
سال » ۱۱۷ محاصرء کر یمان رویداد واو نومید باز گشت>ومانمانم‌این 
سغن تاچه اندازه درست‌است . ۱ 
ات وال بفرایه بس از آن‌داستان خبری از کمیبان نیست و گونا 
ی ی و۳ ۴1 آزاد ما در سال ۱ 
اف وتاب * پاشای بنداد ومولی مطلب مشعشعی بالشگرانبوهی 
پرسر آنان آمدنه بر ب. ۲ : 
بیان چون مدنها در قبان نشیمن داشتند ویس از کوچیدن‌بدورق 
نیز هنوز دسته‌هابی ازایشان درقبان باز مانده بودند والیان یغداد بعنوان 
"نکه قبان از بضره شنرده می‌شود و کیان وعیت دولت عثماني بوده‌اند 
ازآنان چشم فرمالبوداری. و پرداخت مالیات داشتند وشیخ سلمانغالیات به 
ایشان نمي پرداخت بجای خود که دردریاو خشکی [ز ار بکسانایشان‌میررسانید 


۱۰4۸ 


و کیان تاخت و چاو لدر یم نمی‌داشتند ازاینجا دل پراژ کینه او داشتنة" 


ویی فرصت مي گر دید ند ء مولی مطلب هم ازاینکه کیان درهسايگی 
او یرو مند شده بودنه سغات خشمناك بود واینمت که باعلی پاشا والی شداد 
دست یکی کرده و لشگرانبوهی آماده ارده بودند و با آن لشگر خلاحه 
راندند ولی باهمه انبوهی لشگر کاری از پیش نبسرده‌نومید با گشتند . 


چنانکه گنه ایم اند ی پس ازاین لشگر کشی بود که مولسی . 


مطلب باژ کیغان زند جنك کرده بادست او کشته گردید . اما علی پاشا بار 
دیگر درسال ۱۱۷۷ سیاه انبوهی از کرد وترك وعرب کرد [ورده فلاحیه 
تاغت واین بار نیز کاری ازریش نبرده نومید باز گشت 

خورشید پاشا در کتاب خود(۱) براین شکستهای علی‌پاشا بدرده 
کشیده می‌گوید . «ا گر چه او کیان راگوشال بسزا داد ولی بعلتی 
که مانميدانیم آنان رازیر فرمان نگرفته باز #شت وایسن بود که دولت 
ایران آنان رازیر فرمان گر فنه رعت خود گردانید ۰ ولی این سخشان 
ارزش تاریضی ندارد - 

دراین زمان کریمغان پس ازسالها کوشش حریفان خودراازمیان‌بر 
داشته‌پادشاهی اير ان رااز آن خویش گردانیده بود » والی. که خویشتسن 
ازعرد. کمییان برنیامده بود بهشر آن دید که کریمخان را بدشمنی آنان 
برانگيزد ونامه‌ای نوشته همراه فرستادگان خود نزد او فرستاد و در آن 
نامه وعده داده بود که اگر سپاءایران پسر کوب کیان آهنك فلاحیه کند 
تاد آن تواحی درنك نماید آذوقه وخوراك همه لشکر بمیده‌حاکم پصره 
بساشد و نیز هر چه کشتی خواسته باشند از بصره برای ایشان‌فرستاده 
شود . 1 

میرزا محمد صادن‌نامی درتاریخ زندیه می‌گوید پاشا درنامه خود 
بکریمغان چنین عنوان کرده بود . < شیخ سلمان بنی کم که از جمله 
بسادیه نشینان مرزو بسوم روم و مدئی است رخت عافبت بامن محال" 
دورق شبده .۰ » ۱ 


(۱)- در زمان ناصرالدین شاه نمایندگانی از شبانی دایران با دید" 
حدوّد این دو کشور را کرده‌اند که‌مایاد آن‌داخواهیم کرد . خورشید پاشاهسراء 
نماینه کان عثمانی ودییر ايشان بوده و کتابی نوشته که ما آنرا «کتاب‌خور نید 
پاشا نام می بریم بگفته او داستان لشگر کشی علی پاشا در کتاب کلشن خلفا 
نگارش یافته و آن‌کناب چاپ‌شده و لی‌مادسترس‌بان کتاب نیافتیم 


: 


14 


اگرنامی این سغن رابنام نامه پاشا آزخود نساخته باشد (۱ ) پایه 
گفت که والی بغداد کر یمغان را فریب داده وبرای دخالت خود درکاررفیت 
ايران,بهاه تراشیده‌است ,زیرا چنانکه گفته‌ايم اين هنگام بیش از صد و 
شصت‌سال بود که کمبان درخاك خوزستان میزیستند و خود ازنواحی قبان 
بود که بغلاحیه هدند . | گر هو الی‌بفداد قبان راجزو بصرهمی‌شمرده بو 
حال نام پادیه روم پیجهت است (۲) 
لد ۳ج بیان ج کریسنخان در تواحی سیلاخور شگرگاه داشت_ *" 
گر 5 شی کر یمد ِ ک فرستادگان والی داد نزداو [مدند ونامه‌والی ۳ 
بتهوزستان ۷ ۰ ۱ , 
: را رسانید ند , 
درثار خ زادیه می‌گوید و کیل پیش از آن یکی دو بار بر زبان 
رانده بود که کمیان راگوشالی دهد . ولی چون شیخ سامان‌پاسایران 
نگهداشته دردریا وخشگی گزند ازمردم او برعیت ایران نمیرسیه‌این بود 
که و کیل در باره‌سر کوب او شتاب نداشت" 
ولی چون نامه والی بغداد رسید خواهشآورا پذیرفته ازراه‌لرستان 
با سپاه روانه غوزستان گردید و چون بشبر دزفول رسید مردم آنجا از 
گزند و آزار بنی لام ازاعراب خاك عراق شکابت داشتند که ازشوریدگی 
ایران فرصت بدست آورده از سر حد گذشته در پیر امون دزفول بتاخت. 


۱- ذیرااین تاریخ‌تویسان باکی ازآن نداشته اند که سغنا نی‌ازخودبافته 
پنام فلان پادشاه یابهمان وذیر برشته نگادش بیاورند .گر نوشتهای آنان‌داست 
باشدباید گفت نادرشاه و گریمغان و ناصرالدین‌همیشه باسجم وروی‌سغن میگفته| ند 
ود گنتگرهای خود ییاپی فلسفه وحکت می‌سر و دهو یات فرآی واحادیث قل 
می‌کرده‌اند ۱ پویژه این میرزامحمد صادق که مرد 0ب او چنین 
می‌پنداشته که کهبران یس ازمرك نادر ازغات دوم بایران آمده اند چنانکه 
می‌تو پسد :و پردا نایان لفات"ازی وپادسی مستور لماند که شیخ‌سلمان بنی کمب 
ازجمله اعراب بادیه نشین منالك روم و باجگذارفرماندهان آنمرژو بوم بودپس 

ازانهدام بئیاد دولت نادرشاه بعلتی اژوالی شدادو بصره رتجیده شیر 
بئی کب را که درمرتبه دوهزار خانواده می‌باشند مصحوب شود گردانیده ۰.۰ از 
هط زنب عبور آننوده درخظه دورق ازجمله بلاد خوزستان ودر اجنب شطا لعرب 
واقمته: 4 پس دور لیست که این پندار غلط خود دا در عنوان نامه والی 

۲- دفترچه تاریخ کب تاریخ زندیه ثالیف میرّزا محمدصادن‌نامی 


۱۰ 
وناز می پردازند. ۰ . ِ 


کریخان نظر علیغان زد را بادسته ازسپاه برسر بنی لام‌فزستاد: 
ولی, ابنان آن عثیره رادرجایگاه خود نیافتند وچون بازمیگشتند بدستوری - 


که از کربمغان داشتند بر آل کثیر ناخته هستی آنان رابتاراج وشمابردند 
ذیراآل کثیر ه۵مچنان دشم‌نی با کرریستعان می نود ند واین هنگام که او با 
سپاه بچندفرسنگی ایشان رسیده بود باز رام نشده و بزرکان ایشان نود 
او نشتافته بودند . 
کریغان دوروز دردزفول درنك داشت وازمردم آن شهروازسران 

شوشتر کهبنام پیشواز تاآنجا .بودند پیست هزار تومان پنشکش گرفتسه 
بآمنك شوشتر بیرون آمدوچون "ماه رمضان درمیان وجشن نوروژدر پیش 
بوه در بیرون شوشتر لشگر گاه زده چندی درآنجانشیمن گرفت 

چنانکه نوشته‌ایم شوشتر در این هنگام لانه مر‌دم اوباش بودو مسا 
7 گاهی نداریم که کریمیغان باآنان چه رفتاری کرد و آیااچه‌سنزایی ببد 
کردار یبای چندساله آنان داد . 

پس ازجشن نوروز از آنجا برخاسته روبسوی فلاحیه روانه شدندو 
بپررودی که میررسیدند پلی بروی آن بسته از آن میگذشتند تابن زدیکی‌شهر: 
فلایه در آمدنه .در ]آنجا آگاهی یافتند که شیخ سلمان چون درخسودتاب 
ایستاد ی نمیدیده چندروزپیش ازرسیدن آن سیاه کمبیان را از فلاحیه 
کسوچانیده وخویشتن باهستی ودارائی دردزحفار نشیمن‌دارد 


کری‌غان سه روزدرفلاحیه در نك کرده دراینمیان خبررسید که‌شيخ " 


سلمان درحفار نیز درنك نتوانسته و بجزیره محرزی(۱) گربخته کریمخان 
ازثلاحبه بیرون آمده درنزدیکیم‌ای قبان وحفار لشگر گاه ساخت و کسانی 


نزدحاکم بصره فرستاده پغام داد که چنانکه والی بنداد وعده داده آذوقه . 


بسرای سپاه از بر نج و گندم وجوراه‌انداخته نیز کشتبهابرای دنبال کردن 


بیان دردریابفرسته . حاکم بسره دو کثتی پر از خرما کرده بفرستاد 
ونیز کشتی(زورقیازرین و آراسته‌برای -واری‌خود و کیل پفرستادو لی‌اژراه 


انداختن آذوقه وفرستادن کشتی‌سر با زده عذر خواست‌پیداست که از نودینکی 
آن‌ساهانبوه ورزیده بحدوز بصره ترس کرده پدر نگ کر یمان‌در آن نزدیک ی" 
رضایت نمیداده : 
باری کریمخان از رود بهمنشیر گذشته بجزیره محرزی در آمد و 
۱- مقصود همان جزیره عبادان .است که جزیرالعضر نیز نامیده‌می‌شوه: 


محرژی اکنون دهکده و نخلستانی است دور شمال‌الجزیره برکنار رود بپمنییر . 


شاید دزمحرژی نیز درهمانجا بودهاست . 


۱۹٩ ۱‏ 0 
گروهی راباسرکردگی ژ کینمان در کشتروایی که والی حویزه آماده کرده - 
وفرستاده بود نشانمه اژراه شطا لعرب بدنیال کمبیان فرستاد لیکن شیسخ 
سلمان در ]نجا نیز درنك‌نکرده بدریا گر يشته بود . 

۰ کزییغان تاژمای‌در آن نردیکی ها درنك داشت دژحفار را بنیاه 
کنده_بند شابله راکه گفتیم شیخ دلمان ساخته و بگفته ناریخ‌زندیه «نونه . 
سداه‌کندر» بود بشکست . ولی این کار ازسیاهکاریهای کر بمغان‌است . 
چه درسرزمینی مانند خوزستان بندبستن‌وشادروان‌بنیاد نهادن‌ازستر کترین 
"دارها وخود مایه آبادي شهرها وخرمی کشت‌زارهاست‌ایشست که پادشاهان : 
نیکو کار وخردمنه پولهای گزافی ریشته بندها وشادووانیا درآنجاپدید: 
آوزده‌اند.. :کریمهان نیژ بایستی بندی ساخته با شکست‌يك بنهیراجبران 
نمایت؛ نهایذکه بند بان استو اریر | که‌مابه‌سر سبزی فر سنك ها مين نوده بر اندازد - 

دردفترچه تاریخ کم می‌گوید پرمنمایی مردی از عرب بود که 
کر بشان آن بند رابشکست بهرحال کار بسیارزشتی بوده و خود نتیجضه 
این‌کار بود که قبان روی‌به برانی گزارده [بادیپایش ازهیان‌رفت که کنون 
درسراسر آنجا يك آبادی سرسبزی پیدانتوان کرد (۱) . می‌توان گفت که 
خودلشکر: کشی کزیمتعان برسرشیخ سلمان جزخطانبوده زیر اشیخ‌سلمان 
که باوالی شداد آن خونریزیهاراگرده و به‌انسان دشمتی درمیانه ب دید. 
آمدء بود دیگر باکر ز.خان‌ازدرستیز گی‌و نافرفانودر نمی آمدا گر کر یشان 
کسی نزد اوفرستاده‌فر مانبرداری‌می خواست شیخ سلمان‌فرمانبرداری‌نموده 
ونیازی بلشگر کشی و آن ویرانها نمی‌افتاد ۰ زیرا گذشته از آنکه شیخ 
سلمان مرد؛‌باخردی بود و بابادیهایی که در قبان ودورق بدید آورده بود 
علاقه سیار داشت و بااینعال انتظار دشمنی با گریمشان اژو نمبرفت خود 
تاریخ نگارزند» آشکار می‌نویسد که کمبیان چه دردریا وچه درخشکی 
پاس ابران را نگاهداشته بمر دم اير آن آزاز امیر سائید ده و تایه گفت 
کریم خان .فریب والی بغداد را خورده و کاری را که ازو شایسته نبود 


انجام داده‌است , ۱ 
ین کمییان چون بدریاگر بختند کشتی‌های حاکم بصره 
۰ تن سم ايشان را دنبال مهکردند و از جزیره‌ای بجزیره 

ات اه کم خن " دیگری میراندن . شیخ سلمن بهتر آن دید که 

۱ چوی قبانا کنون ازسمت ک‌ارون انباشته شده که آب‌بر آن درنمياید 

ولی‌ازسنت دریا بازاست که آب نانزدیکی‌های خرابه‌های قبان بلکه یالاتراز. 

آنچا میرسد و کشتی های کوچك‌میتوا نند در آن آمد وشد نمأیند 


۱۷۹۴ 

که‌دست بدامن کر یمشان زذه ازو بشایش بخواهد وا 

زد و کیل‌فرستاده از گذشته عذر خواستهو بای آینده زب 

گرفت که اگر لشکر ایزان ازدورن برخيزد و بکریان اجازه , 

بآنجا داده شود باردیگر جز راه‌زیردستیوفسرمانبردار 

خراج پرداژ ند . 
درتاریخ ز ندیه میگوید : چون کنپیان از میان اعراب بادیه نشین 


مش شیمی داشتند ازسری دیگر گرمای خوزستان بسبار سخت وسوژنده 
گردیده برد که اشگریان تاپ نمی آوردند کریمشان درخواس شیخ کب 
رابآصا ی پذیرفت ولشگر دا ازآنجا برداشته از واه غبر [باد و زیدیان 
رهسیار فارس گردیدند در آنجا پسر شیخ سامان نزد او آمده پشکنهایی 
آورده بود و بمهده کرفت که سالا نه سه‌هز ار تومان خر اج بپرداز ند بدینسان 
قضیه بپایان رسیده کیان در جای‌خودیاسودند )۱ 0 
بایان ز ندی چناکه نوشته‌اند درهما نسال اشکر کشی کریمغان 
وی (بیش از این‌حاد نهیاپس از آن) عمان رادرشیح سلمان 
بخ دمن بدر ودز ند گی‌گفت ولی خود سلمان چندسال‌دیگر 
زندهو با کر یمغان ازدر فرمانبرداری‌بود. 
چنانکه گفته‌ايم پیش‌ازاین پیش آمد آوازه شیح‌سلمان چه درتوانالی 
وزورمندی وچه درکاردانی ومردم داری بهمه آن پیررامون‌ها رسیده و او 
کشتی‌ها در ثطالعرب وخلیج‌فارس بکارانداخته پر سراسر _ آن پیر آمسونها 
چیرگی پیدا کر ده بود و بکفته نیبور درهمانسال ۱۱۷۸ که کر یمخان لشگری 
پرسرار آورده بردشماره کشتی های اوبده کشتی ,زرك وهنتاد کشتی کوچك 
رسیده بود که کسان اوبدستیاری این کشتیها بیمه بندرها وجزیره‌های آن 
پیرآمون دستاندازی‌می نمودند باهء» [سایش و ایمنی که‌درقاء‌روخودسلهان 
بود کسی زهر» دزدی با راهزنی نداشت کسان او در دریا ازمشپور تررین . 
دزدان‌رراهز نان بودند که بپر کشتی که دست می‌بافتند دارایی آن‌تاراج *" 
می‌نمودند چنانکه چند گشتی انگلیسیر | که بخلیج رسیده بودتاراج کردند 
وازاینجا آوازه شیخ کب و کسان اوباروپانیزرسید . ۱ 


سس تست 
۱ - دفتر چه تادیخ کمب‌تار یخ ز ندیه 
۲ سب تاریخ کمپ . نبیود (بخود کتاب نیبور دسترس نداشته ۲نچه 
را که باددن دو برد از تکتاب ثیل‌کرده دردسترس‌داشتهایم) 


۳ ۱۹۳ 


ولی پساز آن [سیب کر بمغان ازشهرت و توأنایی «هنیخ. کپ بنتیار 
کاست.چتانکه‌دزمدت پنج‌سال که‌پس از آن‌پیش آمدژ نده بود بدو باره بستن: 
بندسابله بر نغاست و[ بادیهایی کهنتیجه آن‌بندبووبه‌یکبار ازه‌یان‌رفت (۱) 
۲ ۱ درسال ۲ شیخ سلمان نمانده پسرش هه غانم 

جانثینانفیخ یت بجای او نشست دی کیب جنكت او 9 
عمان نوشته میگوید غانم ازعمانیان فراوان بکشت . 

ولی‌زمان حکرانی اوبس کم بود ودرسال ۱۱۸۳ کمییاناورایکشتند 
وبرآدرش شیح داود بای اوندست . لیکن سال دیگر داود را نیز ند 
وشیخ بر کات پسرعثمان (بر ادرسلمان) بزرت عشیره گردید . ۱ 

دراین میان درسال ۱۸۸۲ طاعون سختی درهراق و در برخی از 
شبرهای خوزستان پدایدآمده. انبوهی زاازمردم نابود ساخت . 

۰ درزمستان ۱۱۸۷ کریمغان آهنك گشادن بصره کرده صادقان 
برادر اوباسیاه گرانی ازراه کوه کیلویه بشوشتر و از آنجا بعویزه مد 
واژشطالمسرب گذشته روانه بصره گردید و آن شهر راگرد فرو گرفت 

اين جنك و کشا کش یکی ازستر گترین حادنه‌های زمان کرییشان 
است ومدت چپارده ماه اشگر ایران در یرون بصره در نك داشتند سا 
بشهر دست یافتند درهمه آن کشا کشها کمییان‌همراه‌صادقغان بودند وکوشش 
ویأوری‌دریم نمی‌ساختند . 

ك دو بود می‌نویسد کریمغان پپاداش جانفشانهای شیخ کعب 
دراین لشگر کشی شهرهند کان را باروستای آن باوواگزاشت که کمبیان‌را 
نشیمن دهد ومالیات آنجا راسالانه هزارتومان بپرداژد . ۱ 

درسال ۱۱۹۳ چون کریمخان بدرودزندکی گفت باردیگر آشویو 
شورش درایران برخاسته زندیان تاسالیان دراز برسرتاج و نخت بایکددیگر 
کفا کش می‌کردندوبکندن ناد یکدیکر می کوشیدند . ازسوی دیگر شا 
محمدغان قاجار از استراباد وماز ندران برخاسته در راه پادشاهی تلاشما 
بکار میبرد وپیاپی جنگما درمیانه روی میداد . پیداست که بااینسال کسی 
رافررصت آن نبود که|ندبشه‌خوزستان کندواینست که‌تادیرزمانی‌درتار یشهای 
ایران نامی از کمبیان ودیگره‌شایر خوزستان برده‌نمی‌شود . ,رجز اینکه‌میرزا 
علیر ضا درتاریخ ز ندیه خود درسال ۱۲۰۲ برفتن محمد جفر خان بکوه 


- در تادیخ کمي کتاب نیبور (. بخود. کتاب" نیبور. دسترس. نداشته 
۲نچه را که بارون دو بود ازانکتاب قل‌کرده دردسترس داشته‌ايم ) 


۱ 


کیلونه وعر بستان. برای نظلم وایمنی آن نواحی اشاره مي‌کند ۰ می‌توان 


کِفتگه تازمان فتحملیشام مردم خوزستان بویژه کمبیان خودسرمیزشتند 

۲ و کسی رایبادشاهی شناخته ومالیات نمی پر داختند . 
درتاریشچه کمب سر گذشت کمیان رادراین دوره خود سری‌بشرح 
می‌نویسهد و کوتاه سن او آنکه چون پس‌از مرك کر بان ژندیان بصره 
را رها کرد ندشیخبرکاتهم بفلاحیه با ز گشت‌ولشگر بر امپر مزوهند گان(۱) 
کشیده آن نواحی راانآن خود ساخت وتیرو و ژوراو بس‌افزون گردیده 
اژ بندر بوشهر وعمان گر فته تانزدیکیهای بصره مردم باچ گزازاو گردیدنه 


چون درسال ۱۱۹۷ شیخ بر کات کشته گردید شبخ غضبان جانشین . 


. اوشد . درزمان او نیز جنگهای سیار روی داد: نغست سلیمان پاشا والی 
بفداد بپمدستی شیخ‌منتفق بجنك کمبیان برخاستند ۰ سپس مرم عدن وبصره 
وهمه بندرها و کنار دریا دسته بندی‌کرده آهنگ پیکار کمبیان نمودند 
ودرهمه اين جنگها فیروزی از آن کیان بود و دشمنان کاري از پینش 
نیرده باژ می گشتند شیخ نضبان باودیگر برامپرمز: وهندگان که ازدست 
اورفته بود دست یافت وخونریزی فراوان کرد . 

نویسنده تاریخچه کس‌می گوید : حوادث زمان شیخغضیان‌بس‌فزون 
است . ولی پس اززماتی خود اورانیز بکشتند وشیخ‌مبارك پسر بر کات‌بجای 
اونشست درسال ۱۲۰۹ کبیان اورابیرون کرده فارس پسرداود را بشیغی‌بر 
داشتند ۰ سال دیگر اورا بیرون رانده شیخ محمد پسر بر کات را بشیشی 
ب رگ به ند وتااینپنگام دوره شورش ایران نیز سر [مده‌قاجار یان‌در پادشاهی 
استوار شده بودند 
خوزستان در آغاز ادشاهی قاجاربان از آغاز فرن سیزدهم هچسری 
نادها قاجا یاوه آغاژ مي‌شود 1 بدینسان که [قاممدخان بنیاد گز ابز 

.۳ بت آن خاندان‌ازسال ۱۱۹۳ که کریمهانبسردیکوشش 

برخاسته ولی درسال ۱۲۰۵ بودکه به شیراز تختگاه‌ژندیان دست 

يافته بر ادرزاده خود فتملیغان رادر[نجا بفرمانروابی بر گه‌اشت سیس در 
سال ۱۲۰۸ لطفعلي خان آغرین باز مانده ژنددیان رادتگیر کرده 
در اين زمان چنانکه مپدانیم خوزستان بچندین بعش شده  :‏ شهر 

" شوشتر و شهر دزفول و آل کثیر و خاندان مشمشم و کیان هر یکی 
خود سر. و جدا گانه ژندگی می نمودند و هر کز پروای آقامجمدغانرا 
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ولی چون در سال ۱۲۱۲ آقا محمد خان در شوشی کفته کردید 
و برادرزاده اش فتعملیشان بجای او بیادشاهی نشست و کم کم‌شورشهااژ 
میان رفت و کارها سامانی گرفت این زمان خوزستان را بدز بخش کرده 
شوشتر و دژفول و حویزه را که بعش شمالی است جزو کرمانشاهان 
کرده بیجمد علیبیرزای دولتشاه سپردند و رامهرمز و قلاحیه و هندگان 
را که بعش جنویی است جزو فارس دانسته به حسینفلی میرزا پسر دیگر 
فتحملیشاه دادند ۰ ما نیز از هر بعش جداگانه سغن میرانیم 
و از شوشتر ودزفول تاژمان کر یسنان سخنر اندهايم پس از 
0 مرك کر پمغان در آن شورشهایی که پر خاست از 

۳ حال این‌دوشپرواژ کار های‌مردماو باش[نجاآگاهی 
درستی نداریم جز اینکه در شوشتر که کفتيم سر دسته شورشیان‌سیدفر ح‌اله کلانتر 
بود و پس از مرك او پسرش سید اسدالاه جای او را کونهو کویته ای 
حکومت شپر را باو سپرده بود اين زمان مردم سیداسدالله را گشتن 
در ژمان آقامعمد خان سردسته شورشیان ابوالفتح خان بمر دوم‌سیدنزج‌الله 
خان بود آقا محمد خان هم حکومت شوشتر را باو وا کزاشت ۱ 

در اینمیان دور تیرکی حیدری ونستی سخت رواج داشت و هميشه 
بساط دشنی و کینه ورزی در میانه کسترده بود و چه بسا که کار 
بغونریزی می کشید و این بود که گاهی حکومت بغانواده مرعشهان 
که از زمان صفویان در آجا نشیمن داشتند و خاندان معروف ومحترمی 
بوو نف صیر ده میشد م 

اما معمد علیمیرزای دولتشاه او بزرگترین همه پسران تعملیشاه 
و یکی از شاهزادکان توانا و کار دان قاجاری بود چنانکه کار های 
سترگی کرده ونامی‌از خوددر تاریخ ايران بیادگار گزارده نانک گفتيم 
او فرمانروای کرمانشاهان و غرب بوده و بش شمالیخوزستان باوسپرده 
شده بود , 

. در سال ۱۲۲۱ دولتشاه آهنك خوزستان کرده چون بشوشتر رسید 
ایوالفتح غان کلانتر را که نام بردیم دستگیز و از دوچشم نا بینا ساخت 
بدیکر سر کشان نیز بهر یکی سزایی داد. 

۰ چنانکه گفته‌ايم این زمان شوشتر کرفنار بی آبی‌بود بدینسان 
که از زمان نادرشاه بند میزان همچنان شکسته مانده‌و ما اینپنگام هنتاد . 
ونه سال بود که از رهگذر شکستن آن بنه شهررشوشتر وروستای‌میاناب 
بي آب مانده و مردم گرفتار پریشانی و تنگی بود ند * 1 


۱۷۹ 
آو را.به شوشتر غنیمت دانسته شکایت بند میزان را نزد او برده خواستار 
بستن آن گردیدند ۰ دولشاه خواهش آنان را پذیرفته: مصماری که در 
کرمانشاه داشت بشوشتر خواسته باو دستور داد که به بستن بند بر خیزد 
وخویشتن بکرمانشاهان‌باژ گشت. 
استاد معمار از همان تابستان بکار آغاز رده باسفتی بسیار 
در مدت سه سال بند را بپایان رسانید . نیز چند چشمه از پل فتسایتشان 
‌" که شک ته بود دوباره ساخته استوار گردانید ۰ در ماه‌رمشان ۱۲۲6 
بود. که آب به‌شاخةٌ شتیت ریخته هم به نهر داریان ( دشت آباد. ) در 
آمده بروستای میاناب روان گردیه و مردم شادی بسیار کرده به کشت 
۳1 کار پر داختند ۴ 1 
بر کتاب « فائق‌البیان > که تفصیل ساختن آن‌بندرا شرح‌میدهد(۱) 
از فراوانی کشت و سبزیکاری و ارزانی میوه که در آن سال از مین 
های میاناب بر خاسته بود و از شادیپای مردم سغن دراز میراند . می 
کوید < آیادی شوشتر » را ماده نارخ یافتند 
ولی این فراوانی کشت و میوه و شادی مردم چون ابر نابستان 
دیر نبایید زیرا در سال ۱۲۲۷ در ماء ربیم‌الاول بار دیگر ناگهان بذد 
شکافته و باندك زمانی بر افتاد و بدینسان بار دیگر همه آبشاخه گر گر 
در آمده جوي داریان تپی و زمینهای" میاناب بی آب کردید و هبه 
کشت ها دك شدم از میان رفت ۰ 
چون این خبر بمعمد علیبیرزا رسید بار دیگر معمار را ررانه 
خوزستان گردانده فرمود بند زا از سر نو بسازد مار بشوشتر آمده 
از تایستان همانسال (۱۲۲۷) کار آغاز کرد و چنین رخ داد که چندبار 
هنگام بپار زور آب پیشتر کردیده آنچه را که ساخته بودند و نا انجام 
بود پاك از میان برد ۰ با اینهمه ممار هست از کار بر نداشته‌درهدت چپار 
سال باریگر بندوایبایان آورد. ۱ 
همین بند است که اکنون استوار و بر پا مانده و بثام بند محمد 
علیبیرزا یا بند خاقانی با بنام دیرین خود بند میزان خوانده می‌شود ۰ 
(۱) یکی ازسادات جزایری شوشتر کتابی در تفسیر آیه <ان‌الله‌پامر 
پا لمدل ,والاحسان». بنام دولتشاه. نوشته که آن را <فائق‌البیان» نام داده ودر 
مقدمه .داستان بستن بند میزان را بتفمپل یاد می‌کند , 


اب 
شوشتریان.نام و آوازه دولتشاه را شنیده بوداد و این دز آقدن ۷ 


۱۷ 


1 رت 


هر کتاب فالن الیبان در باره درازا و پهنای آن چنین می ناد : 
درازا " ۷ نرع شاه ِ 
پهنا (از پایین‌ر بنیاد) 9۳ ۵ 
«(از بالا و کف‌بند) . 44 ‌ 
بلندی(درمیانه) 1 » 
د (دراین‌سرو آن‌سر) ‏ یاه 


در هانسال ۱۲۳۱ که بند میزان بانجام رسید محمدعلیمیرزابرای 


سکوب اسدالله‌خان بختباری که در دزملکان بیرق سر کشی بر افراشته 


بسود .بغوزستان آمد و بدانسان که در ناسخ التواریسخ و د» 
تار یا نوشنه انداسدغان رادستگیر نمود. درهمین سنراو بود که لشگری‌هم 
بوسر کمبیان فرستاد چنانکه سپس خواهیم نگاشت و چون از این کلرها 
یرداخت بکرمانشاه باز گشت . ۱ 
ماسال ۱۲۳ که زنده‌بود عکومت شمال خوزستان اژو بود, بس‌از 
مرك او نیز تاسالهایی پسرش محمدحسین میرزا حکمران کرمانشاهان‌واین 
نواحی بود اورا برداشته محمله تفی میر را (حسام‌السلطنه) را بر گماشتند. 
سپس پاردیگر مححسین»یززار بفرمانروایی فرستادند واوبودتاپس از 
مرك فتحعلیشاه درسال ۲۳۹ ۱.محمدشاه برادر خود بهرام میرز! را حاکم 
این نواحی گردانید ۰ (۱ ۱ 
و که فتتععلی شاه بغش‌جنوبی خوزست‌ان‌را جزو 
لشکر کی رات فارس کرده بهپسر خود حمینلی‌میرزاسپرداو گفتیم 
اتحلی‌شاه بر سر کعبیان که این‌زمان شیخ کمبهان علوان‌بود سبس در مسمال 
شیع‌محمد سرب ر کات بجای او آمد. 
حسینعلی میر زا در آغاز فرمانروایی خوردسال بودولی سپس که‌پزركك 
شدیکی ازشاهز اد گان‌توانا و کاردان گردید. بااینهمه تاسالیان‌دراز کمبیان 
هیچنان خودسر و آزاد بودندو کسی پسراغآنان نمی آمد. بلکه چنانکه‌از 
نگارشهای میجر کینیر پیداست دربغعش شمالی خوزستان که‌سپرده دولتشاه 
بودنیز نابسامانی در کار بوده . 
میجر کپثیرمماون‌سر‌جون ملکمءعروف‌است کههمراهاو بایران آمده 
ودرسال ۱۲۲۵ ششماه درخوزستان درنك داشته است و کتابی در جفرافی 


(۱) تعفه المالم فائقالبیان ناسخ‌التوادیخ 


۷۹۸ 


ای ان نوشته. در[ نکتاب از ناایمنیر اهم‌ای خوزسنانو ازستمکری‌پیگلر یکی 


(حاکم) شوشتر وراهز نی وچیاول بختباریان درنواحی رامپرمزشکایت‌ها 
می نو بسد. هم از نوشته‌هایآو پیداست که‌شیخمهمد کمبی‌فر ماتبر دو لت‌قاجاری 
نبوده ومالیاتی نمی‌پرداخته. 

۱ درمحرم ۱۲۲۷ شیخءید مرده شیخ فیث پسر خضبان بجایاو نشست 
اونیز بیروی از گذشتگان خودداشت» روی خوش‌بدولت قاجاری‌نشان .نمیداد 

۱ درهمااسال دولت قاجاریه برای نخستین‌بار باندیشه رام کردن کمبیان 
افتاده ازفاری لشگر برسرایشان فرسناد. در تاریغهای فارسی یادی‌ازاین 
داستان نکر ده‌اند. درتار یخچه کمب که آن رایاد کرده‌میگو ید: (اشکرازایران 


بروبروی هندیان آمدند. میرزا بهبیان (یامیرزای بهبهان) باسی‌هزارسپاه. ۰ 


بر کمپیان تناخت. » شاد مقصود از میرزا بهیپان حاکم بپیمان اضت که 
سز کرده سیاء بوده. بهر حال بگفته تاریخچه کمب کعبیان نیزسپاه آراسته و 
دو نزدیکی دملا بالشگر ايران جنگيده و آنانرا شکسته‌اند. می گوید: 
« کشتار فر اوان از ایشان کردند وچادرمیرزا راتاراج نمودند.» 
گویا تتیجه این‌شکست سپاه‌حسینملی‌میرزا بوده که‌درسال ۱۲۳۱ که 
کفتیم+حمدعلیمیر زا بخوزستان[مده بودیس ازانجام کارخود در بغش‌شمالی 
بکارهای بش جنوبی‌نیز پرداخته لشگری بسر کمبیان‌فرستاد. درتاریضچه 
کمب درباره اين لشگر کشی ایزمی‌نویسد کاری از پیش رفت. می گویدو لی 
شاهزاده برای آنکه پرده بروی نومیدی خودبکشد با کمیان‌صلح‌نمود. 
لیکن‌این باور نگردنی است که محمدعلی میرزاازچاره کمپیان‌درمانده 
و ناجار ازصلح باآنان باشد. زیر اچنانکه در نار بخپانوشته| ند دولتشاه این 
زمان بسیارتوانا بود و باعثمانیان جنکیده بر آنان چیره میگردید: اگر هم 
شکست سپاه‌حسینعلی میر زا را باور امایيم‌این زبونی معمدعلیمیر ژا را پاور 
تعواهیم کرد. گویا چگونگی این‌بوده که کمپیان خودرازبون دیده واژدر 
زبنبار خواهی در [مدهاند ودولتشاء که گو با خود اوهمراه‌لشکر کشی‌نبوده 
وچندان اهمیتی باین قضبه نمیداده درخواست آنان‌را پذیرفته ولشگرراباز 
پسن خوانده است . ۱ 
۱ این‌عادت همیشگی کمبیان ودیگر مانند گان ایشان‌بود که‌چون دولت 
رافاتوان می‌دید ند خودسری می نمودنداو همینکه دولت توانا می گر دید ۳ 


۹۳۹ 


0 


لشگر پرسر آنان می‌فرستاد ازدرژبونی درمیآمدند. (۱) : 
بازون‌دو بود که در آغاز پادشاهی محمدشاه سفری بخوزستان کرده و 

مانام. آوراخواهيم بزد نیزدر باره کمبیان می‌نویسد:«درهرهنگام که پادشاهان ‏ 
ایران نیرومند می‌شد ند کعبیان فروتنی‌ازخودنموده فرمان می‌بردندومالیاث 
می‌پرداختند* در [غاز پادشاهی فتحهلیشاه کیان فرمان‌برداری نمی نموه‌ند: 
ولی گفتهاند که در [خرها مالیات از پول‌نتد و اسپهای نازی بفرمانفرمای 
فارس مي فرستادند» . ِ/: 

. می‌توان گت‌تاسال ۱۷۵۷ که منوچپر خان معتمدالدوله گوشمال: 
سغتی بکعبیان داداینان بادو ات ایران‌رفتار دورویانه داشتند. بداینسان که 


۱ کاهی مالیات داده: واگاهی نمی‌داد ند. اگر در بیرون نامرعیتی ابران‌بروی 


خودمیکز اردنددردرون‌غودرا آزادشناخته خودسرانه بهر کاری‌میپر داختند. 


,.چنانکه درتار یعچه کنب دره.ان‌زمان شیخ غورث اژیکرشته حوادئی نأم‌میبرد 


که‌شیخ‌غیث باشیخ‌حمود رئیس منتفق پیم‌ان همدستی بسته و باوالی بفداد 
دشمئي نموده بابااو می‌جنگیده|ندو بصر هرا بمحاصر همیگ رفته‌اند. یزیکرشته 
جنگهایی میانه کبیان وعشایر عران وءردم کویت ودیگران رایادمیکند. 
پیداست کهدو لت‌قاجاری‌ازاین کارها 7 گاهی نداشته‌ودخالتی نمیکرده 
و کعنیان خودسر انه ,+ آن کارها بر میغاسته‌اند ۰ ۱ 
بسن خود بر گردیم یکی از حوادث زمان شیخ غیث شوریدن 
کعبیان براوست که درسال ۱۳۳۱ اور ابیرون.کرده عبدالله سر شیخ‌مخد 


.. را بجای او به شیخی پذیر فتند . ولی زمان عبدالله هفت ماه وچندروزنیش 


نبوده وشیخ فیث ذوباره به شیغی با زگشت . 
" یکی‌دیگر ازحوادث شنوع وباست درغوزستان درسال:۱۳۳۹ 
شیخ فیث رآدرسال ۱۲66 کمبیان بکشتند بس ازو برادرش شیع. 
مبادر پیشواگردیده از کشندگان برادر خود کینه باز جست و همه آنان 


را بکشت . رن 
" در زمان شیخ مبادر بود که در ۱۳6۵ که فتصلیشاه بخوزستان 
دز آمد ۰ (۲) 


" (۱).در تاریغچه کمب بحاده دیگری نیز اشاره مي کند باین عبارت. 
«ئم‌جرت مقدمة | لمچم | لشاه‌زاده فی‌سنه ۰6۱۲۳۳ ولی عبارت چون کوتاهو ناروشن 
.است. مقصود را درنیافتیم ۰ ۱ 

(۲) تاریغچه "کمب سیاحتنامه باون دبود جفر افی میجر کیئیر. 


۷۰ 


آهدن اتحعلیشاه در سال ۱۲4۵ که فتصلیشاه .بفارسص. آعده بوداز 


: جخو زرستایع آنجا از دا» بهبیان. آهنك خوزستان کرد : هیخ 
ءپادر باپیش کش ها به پیشواز شتافته در مان 


بهپوان ورامپر مز پیش شاه رسید اژ آنجا فتحملیشاه بشوشتر و ازشوشتر ‏ 


بدزفول رفته از راه خرم آباد به پایتخت‌باز گشت وجز از گردش و تماها 
کاری تکرد ‏ : 

۱ شکفت است که کار کنان در بار فتحعلیشاه بودن کمپیان را با 
آن زود و نیرو وبا آن حال خود سری که شرح آن را داده ایم زیان 


خود نمی شماردند و هر گر بروی خود امی آوردند که بودن‌این‌مردم " 


در این نقطه سر عدی بهترین دلیل ناتوانی دولت سباشد ۰ 
در همان زمان شيخ مبادر است که استا کار نامی از اتکلیسیان 
بخوزستان آمده و می نویسد شيخ مبادر پانزده هزار پیاده و شش یا 
هنت هزارسواره داشت و توپها در میدان فلاحیه گزارده بود. 
با اینیمه توانایی آیا نیبایست حال او درست روشن باشد که آیا 
چه کاره ایران است و آیا این سپاه را برای چه نکاهداشته ب 
باری ثیح میادر #ا سال ۱۲۷ ریاست داشت و در آتمال او را 
یرون کرده عبدله پس محمد را که گنتیم در زمان شیخ غیث هنت ماه 
پیشوا بود بجای او گزاردند. (۱) : 3 
طاعون پزرزد درسال ۱۲۷ طاعونی در خوزستان پیدا شد که 
تا کمترمانند آن دیده شده و گروه بس انبوهی.را 
تفت از مردم آنجا از عرب و عجم نا بود ساخت و 
بسیاری از آبادیپا را از مردم تهی گردانیده ویرانه گز اشت. 
در شهرشوشتر يك نیم بیشتر شهر از گزند آن‌طاعون ویرانه گردیده 
که عنوز هم ویران است مردم افسانه ها و گز افه کوییهای سیاری در 
بار»ه آن بلا دارنه. از جله در یکی که درهمان‌زمانهاتدرین گردیده در 
این باره مي نوبسد : گذشته از غرباء که بشمارنیامداز بومیان خودشبر 
.هشت هزار تن نابود گردید. 
دیگری در دفترچه‌ای که بفرمان معزالدوله پعنوان سر شماری 
شرشتر .و آن بیرآمونها نوشته در اين باره می گوید : 
طاعون.از شوال آنسال تا صقر .سال دیگر پنج‌ماه دوام یافت و 


(۱) نار یعچه کم ناسخ‌النوادیخ. 


۱ ۱ 4 
سختی .بیشتر آین.در ماه ذیخجه بود چنانکه تتها درمه دوز .ایام تشییف. _ 

هجدء هزار تن ار مردم شوشتر را نا بود ساخت. ۱ ۴ 
ولی این نوشته هااگزافه آهیز است ۰ زیرا میجر گینیر!" که پیش 
از طاعون در خوزستان بوده مردم شوشتر را می گوید بیش از پانزده 
هزارنن _می باشند. |گرهم‌این‌نوشت» او را بی پایهه انیم سید عبداللطیف 
دوشتری که در گزافه گوئی دست در ازی داشته و نزديك بآغاز پادشاهی 
فتحصلی‌شاه میز یسته از شماره خانه های شوشتر را در زمان خود دوازده 
هزار خانه کما پیش نوشته وچنانکه ما سخن او را گزافه ندانیم و هر 


.خارا دارای پنج تن: آدمی بشماریم همگی مردم شوشتر پیش از سیال 
۰ طامون شسصت هار تن کماییش بوده . پس چنگونه می وان پذیر فت 


که هصت .هزار تن از آن مردم نابود گردیده یا درسه روز هجده‌هزار 
تن‌مر ده است 1 . ۱ 
بارون دبود که ده سال پس از طاعون در خوزستان بوده شاوةٌ 
مردم شوشتر را از چهار هزار نا پنجهزار تن می نکارد «اگر این‌سفن 
او.را.با گفته هیچر کیثیر بسنچیم باید گفت بیش از بازده هزار .تن از 
شوشتریان باطاعون نمرده ۰ اگر هم گفته های این * اروباییان را از " 
روی آشنایی که بحال آنان داریم کنتر از میزان رانستین دانسته رقم 
های آثان را دو برابر گردانیم باز شمازه مردگان طاعون بیش از یسبت 


. و دوهزار تن نخواهد بود . بهر حال می توان باور کرد که در اين 


ناخوشی يك نیم مردم چه‌درشوشتر و چه در دیگر شهرهای خوزستان‌نابود 
گردید» یا پرا کنده شده‌اند. شگفت است در دفتر چه سر شماری شوشتر 
که نام بردیم می گوید دانیال پیغببر طلسبی برای وبا و طاعون نقش و 
در قلمه شوش زیر خاله‌پنهان کرده بود واژ برکت آن‌طلسم هیچکاهی آن 
ناخوذیها بشوشتر و دزفول نمی آمد تا چندهال پیش جاسوسان انگلیسی 
آن سك را دزدیدند و از آن هنگام وبا وطاعون بازادی باين شهر ها 


می آیند(۱) می گوید : ازسال ۱۲4۷ که طاعون بزرك‌در گی‌فت‌ششر بار 


. دیگر ویادرشرشترپیداد وهر بار کروه‌بسیاریرا نابود گردانیده است(۲) 


۰ (۱) مقصودش یکی از آن سنگپای نوشته دار شوش است که چون در 
روی خاك پیدا بوده هنوز پیش از آغاز کاوش در نجا الگلیسها از آنبها 
پرده| ند . ۰ 

(۲) ناسخ|لتواریخ. تاریخچه کمب دفتر چه سرشماری‌شوشتر - پایددانست 
که درسال ۱۲۷ وبا وطامون درسراسر ايران پیدا بوده ودرهمه جا کشتار 
میبکرده . ولی شاید درخوزستان سختی پیشتر .داشته است . " 


و 


۱ و دوسال ۱۲4٩‏ که آخر زند گانی‌فتصلی شاهبوزد 
بهتیادی ودست "۳ ۱7 ۱ ۲ ۰ 

2 سقلد"ست ناو محمه تفیغان بغتیاری که بزرك طایفه چهاز 

" .بخوزستان ۶ ۳ 


لنك و بدلاوریو کاردانی معروف بودسر کشی 
آغازْ کرده در راه فارس د اصنهان براه زدن پرداخت . هنکامی نبز 
بیست هزار تومان مالیات دیوانی را که از شیراز 
بتاراج برده بدینسان کار او بالا گر 
می‌افزود تا باهشت‌هزارسوار بغوزستان آمده شوشتررا گر 


بتهر‌آن فر ستاده بود ند 


این‌زمان حاکم شوشتر اسدالهُ میرزا پسردو لتشاء بود که بدست نشاند کی: 


فت و روز بروز برشماره پیروان او 
د فرو گرفت . 


از براذرش محمد حسین میرزا حکومت داشت . او "در خود بارای 7 


ایستاد ندید» شیر را بمجید تقیغان سپرد . معمد. نقیغان‌پدزفول نیز 
دست یافت و برامهر مزو بهبهان رفه‌انجاها رانیز از آن غودساخت . ولی 
خان ممسنی که یکی از راهزنان پردل وبنام بود او نیز بمحمد تقیغان 
پیوست و بدینسان زور و نیروی سر کش ختیاری بی اندازه گردیده 
آوازه دلیریپا و جانفشانبهای اودر همه جا بر زبانها افتاد ۰ تتصلیاه 
در اين هنگام در تهران بود برای چاره کار محمد تقی‌خان آهنك‌اصفهان 
کرد وبر فارس و بروجرد ودیگر جاها فرمان فرستاد که‌لشکر باصفپان 
روانه نمایند ولی خود او پس از بانزده روز که در اسپپان در تكك 
داشت بدرود زندکی گفته همه تدییر هایش بیپوده گردید از اين پیش آ 
آمه رواج کار محمد تفیغان چندین برابر گردیده کسان او راه فارس: 
را تا کاشان فرا گرفته همه کارو ان‌هارا لت هی نمود ند چون مجمدشاه 
به تفت پادشاهی نشست‌در آغاز کار دشمنان بسیارداشت زیرابرخی‌پسرهای 
فتمایشاه درفارس‌ودیگرشهرها در آرزوی‌پادشاهی بود ندو گردنپادشاهی 
او نمیکزاردند این بودکه درسال۲:۲ ۱مس«.د تقیخان‌در کوهستان بغتیاری 
ودرخوزستان سود سرانه فرمان می‌رانسد و کسان او براهنز 


می گز اردند ۳ كِ 
دراینینگام اعراب بنیلامنیز که درحدود هراق وایرآن‌نشیمن‌داشتند 


فرصت بدست آورده درنواحی شوشتر بتاغت وچپاول ی پر داختند و ۲ 
ژمستان‌سال ۲ که بهرام میرزژا بشوشتر آمدمر دم گر فتار اي نآشفتگی‌ها 
بودند (۱) 1 ۱ 


(۱) ناسخخالتواریخ سیاحتنامه بادون دو بوو 


همع 


۲ کیان دررمان 


۱۳ 


0 بودئف و جز اندك مالیا 0 برداختند پیداست که 
ی" مرا آقهگیها بیکناوبشود سریگزایداند* 
۰ چنانکه گفتیم درسال ۱۲۶۷ توبت شیشی به‌عپدالله پسر محمدرسیده 
ولی زمان‌اواین بار نیز اندك بود ودیری نگذشت که او برخاسته (۱)شیخ 
امر پسر غضبان بحای اوپیشوای کمبیان گردید . 
بارون دبود می‌نویسه . درآغاز پادشاهی مدرد شاه‌هنکامیکههنوچهپر 
خان معتمدالدوله حاکم فارس بود ودزگل گلاب را گرد فرو گرفت شيخ 
کم بکه نزديك وهمسایه آن دزاست نرمان فرستاد که آذوقه برای سپاه 
راه بیانداژدشيخ پاسخ. گفت که تا کنون چنین رسمی‌نبوده که کمبیان‌برای 
لشگر شاه آذوقه راء‌بیاندازند .ولی چون منوچور خان دزرابکشاد شیخ 


کمپ ترسیده [ذوقه برای لشگرراه انداخته چند هز ارتومان‌هم پیشکش ‏ 


بررای‌منوچپر خان فرستاد > .. ۱ 
ِ ولی‌در ناسخاتواریخ از گنته منوچپرغان چنین آورده 4 آن‌هنگام 
که فرمانگزار فارس بودم . (شیخ ثامر ) منال دیوانی کپ را نیز نداده» 

درژمان فرهادمیرز! نیز که پس‌از منوچهرخان والي فارس کردید 
کمپیان تامی‌توانستند از دادن مالیات خود داری هی کردند کاهی فسرهاد 
میرزا اکز بر ميشد که برای دریافت مالیات سواره بررسرایشانفرستد(۲) 

ترطف زمر زا 3-39 ۳۱۱ میا سل خی ما 
میدرن "زر یی بریز بر تخت پادشاهی‌نشمت بهراممیر زا برادر 
۰۶ ۳ خودرا درهبانجا والی کرمانشاهان و لرنتان و 
غوزستان گردا نیده‌ازراه‌مر او کردستان رو انه‌ساخت ۰ ولی ناسه‌سال بپر‌ام 
میرژا به‌وزستان نبرداخته‌و تنفادر زه‌ستان‌سال ۳ ۱۲ بود که‌بالشگری[هنك 
نجار | کر دمعمدتتیغان کهدراین هنگام‌دردزتل‌میا نه کر هستان بختیاری‌ودشت 
خوز ستان نشمین داشت چون ا زآهنك بهر اممیر ز ابو ز ستان‌و رسیدن او باتو بغانه 
آگهی یافت برادر خود هلینقی خان را پیش شاهزاده فرستاده فروتنی 

آشکار ساخت و بگردن گرفت که از آن‌پس سالیانه مالیات بپردازد ولی 
خواستارشد که اورااز آمدن‌به‌نزد شاهزاده معذور دارند . بهرام‌میرزا این 
خواهش‌اورا نیذپرفت واز [مدوشدمیانجیگران کاری‌نگشود . 

بورام میرزاز مستان رادرشوشتر بسر داده در آغاز بپار سا سیاه 
آهنك دزئل نمود " محمدتقیغان آن دزرارها کرده بدزمو نگشت که از 

(۱) دانسته نیست که مرده پاپیرو نش کر ده ند 

 )۲(‏ ناسخ‌التواریخ سیاحتنامه بارون دبد 


. " گمبیان که در زمان ,آسودگی با دولت سرگران ۱ 


ت۳۲ 
استوارنرین دزمای بختیاری‌بود پناهنده گردید . 
مردم بختباری که برسراو بودند.پیناك‌شده گفتنه مارا بالشگر باوکءبزانی 


چناه نیست معمد تقیغعان باو دیگر بر ادرخودرا تردبهرام میرزا فرستاد و" 


کوشاه سین آنکه در میانه "آشتی رویداده " ممد تقیعان _ نراد 


شاهزاده شتافت مرس هم شاهزاده هبراه میچر راو شین انگلیسی ‏ 


که ازسر کردگان سیاه او بودوباسی تن سواره بدزه‌ونگشت رفته چنسد 
روزی مییمان بغتیاران شدند .. سی هم محمدتقیخان را بر‌اشته بدزتل 
وازآنجا بشوشتر [مدند وچنین قراردادند که‌زنان وفرز ندانمه‌ستقیهان 
وفلینقی خان وبرخی خوبشان رابعنوان گرو کان بکرهانشاهان بترستند و 
علیتقیعان همیشه نزد شاهزاده پماند ۰ (۱) ۱ 
۱ پس ازاین قرار داد محمد تفیعان بجای خود بر کگدت پهرام مپوزا 
نیز اژشوشتر بدزفول وازدزفول بغرمآبادرفت ۰ ولی معد تقیهان‌هنوز 
سررام شدن: نداشت ۰ درایثهنگام که میانه ايران وانگلیس بر سر شپر 
هراث رنجش پیدآشده بود کار کنان سیاسی‌انگلیس که بنامپای گوناگون 
ذرایرآن ذر نك داشتند در کار محمد تقخان دخالت کرده اورا ازرام شدن 
بازفیداشتند " میجر راولنسن که غتم‌با بهرام میرزا همراه بود از آن کار 
گنان سیناسی بوده وشاید نتيخه دخالت اوست که این لشگ ر کشی بهر اممیر | 
ناگ بی نتیجه ماند ۳ مسمد ‏ آقیخان پس از آنکه‌بدست حولت‌افتادههو باره 
ای‌شود باز گشت و ۱ 
از اینجاست که در سال دیگر که محمدشاه باهنك هرات ازتهران 
ببرون آمده‌بود از رهگذر معمد تقی‌خان وبختیاریان سخت نگراني‌داشت 
وبرادر خود سلطان مراد میرزارا باششزار نپاه روانه نمود که‌در چمن 
کندهان بتعتیاری لشگرگاه ساخته ازهريك ازبزر گان بختیاری گرو گان 
کزفته نزد وچپر خان مندالدوله که این‌هنگام والی اصفهان ولرستان 
وغوزستان گردیده‌ودر اسٍهان نشیمن‌داشت پفررسند . 
درزمستان همانسال چون سلطان‌غزاد میرزا از چمن کندمان بچمن 
مالبیر ]مد دید تقی‌خان در برایر او ساه آراسته نك بر خواست. در 


ناسخ میگو ید : بانزده روز اين حنك وستیز بربا بود تاسرانجام بختیاریان " 


پایداری نتوانستند ومعمدئقی خان خودرا زبون دیده علینقی غان را ترد 
سلطانمراد میرزا فرستاد .ولی شاهزاده پافشاری «اشت که شودسسیدتقی 
خان نرداو بیاید و چرن محمد "می‌غان اژهرراه نومید بود دشت. بسدامن 


درناسخ از ادج میگ ید 


۰ 


متمدالدوله که اين هنگام در موشتر ‏ نقیمن داشت زدو مستمبالمول از 


" گیاویه بغارس شتافت (۱) 


۱0 


سلعطانتر اد میر را خوام‌تارشد که سید تقی‌خغان زینهار دادم او را ژاد 


بگلدارد , سلعبان مراد میرزا این خواهش را پذیرفته گروه مایی راکه 


اژ بختباریان کرفته مود در شوشتر بمعتمدالدرله داده خویشتن ازراه کوه 


بارها از رود کارون نام برده ازچگرنکی آن‌در 
داستان هر زمان‌ای باستان گنتکو کرده‌ايم .اين کته راهم 
بایه گفت که در زمان‌های باستان کارون باشطالبرب. درنیامیخته ازجویی 
که.امروز نام بهمنشیز ممروف است یکسره بدریا میریخته نیدانیم کلام 
پادشاهی جویی میانه در رود برای آمدو شد و کشتی ها پدید آورده که 
ال امروزی پیداشده ودر همان زمانها بوده که در شبال این چوي در . 


۲نجاکه دورود بهم میپیو ندد آبادی پیدا شده که بنام« بیان» ععروف‌بوده 


نیز [نجوي نوین‌ر | جوی بیان‌میتامیده‌اند . 
ی ی 
و اچار بلت آمد و شد کشتیبا تجارت مپمي داشته یکی از کار های 
تار بغی عضدالدو لهدیلمی اینست که آن‌جوی بیان که بر ای [مدو شد کشتی‌های 
بررك گنجایش نمیداده. پپن تر و کودتر گردانیده بنام خود « چوک 
عضدی > نامید و پیداست که از این کار او رونق بیان بیفتر گسردیده 
کویا از همان زمان عضدالدوله و در نتیجه آن کار او بوده که کارون 
از وی دیرین خود (بیمنشیر) باز گشتهو بش انبوه آب آن از راه 


. جوی‌بیان بشطالعرب ریشته است. 


پیان تافرن چپارم که مقدسی نام آن را میبردآباد بود ولی :سپس 
نامي از آن در کتابپا نیست و ما نمیدانیم درچه زمان از میان رفته . 
جز. اینکه در آغر های قرن دوازدهم آبادی را بجای آن بنام «محمرد 
میا ۳ بار که ما بنام محمر. بر میخوریم در تاربهچه کب است 
که در حوادث زمان شیخ غیث نام آن را < کوت البحمره» می برد. و اژ 
اینجا پیداست که دزی بوده و گروهی از کیان در آن نشیبن داشتهاند 
‌" ۳ میجر کینیر آن را از دیه های خوزستان می‌شمارد پس ازدیری 
نیز آن را.شپزری می باييم که سر پرست "آن حاجي بوسف پسر حن‌ 


)۱ ناسغ لت ادیخ 


۱ ۹ 
مراد او (نیای‌شیخ خرعلخان) می باشد (۱) 


در زمان شیخ نامر معمره دیگر آباد تر شده و اختیاآن‌بدست 


حاج چاپر پسر حاج بوسف افتاده‌بود شیخ امر آنرا بندر آزادی‌ساخته 
در های آنرا بروی کشتیهای تجارتی با داشت و از اینجا رونق آن 
شهر بیش اژ پیش گردید. ۱ ۱ ۱ 3 

ولی آزهمین کار او علیرضا پاشا والی بنداد سخت رنجیده کمر بدشنی 
کمبیان استوار گردانید چرا که بصره نا آن زمان یکانه بندر شطالرب 
بوده سود گرافی از گمر کشانه آنجا بیره والی‌فی گردید و چون باز 
شدن بندر محره از آن سود می کاست از اینجا والی بدشمنی بر خاسته 
دل بویرانی محمره بست ۰ چنانکه گفته‌ايم در آن زمان ها سرحدی میانه 
ایر ان و عثمانی شناخته بود ووالیان بغداد از دخالت در کار خوزستان 
نویژه در کار کمپیان خود داری نمی نمودند ۰ در اینهنگام نیز معمد شاه 
در بیرون هرآت فتار محاصره آن شهر بوده فرصت خویی برایوالی 


"بنداد پیش آمده بود . شاید هم انگلیسیان در بر انگیختن آو نیز دست 


داشتهاند. ۱ 
بهر حال در سال ۱۲۵۶ در ماه رچپ بود که علیرضا پاشا پاسپاه 
انبوه ازار ناگی دو ءشایر عراقو بر خی‌عشایر نجداز بفداد [ هنك مجمر ه‌نمودشیخ 
عبدالرضا نامی از کمبیان که خویشاو ندشیخ‌ثامر بود و ازو رنجیده بقداد 
شتافته بود نیز همراه بود. این شگفت تر که شیخ امر وحاج جابر قصد 
علیر ضا باشا را در نيافته هر گز کیان نبیکردند که آن: لشگر پر سر 
محمره می آید بارون دبود می نویسد : شیخ کمب یکی از خوبشانش ( 
مقصود عبدالرضاست ) که پاشا بسوی خود کشیده و وعده_ شیضی باو 
داده بود فریفته غافل ساخت بدیسانکه سفارش داد اشکر «کثی باشانه 
بآهنك مره بلکه با منك بصره می_باشد ‏ این بود که شیخ کمبآماده 
جنكث» نشد و چون ممتمد|لدو له ثرمان به‌محید تتیغان‌داد که دوهزارسوار 
ختجاری نرد کمبیان بفرستد شیخ آنرا نپذیرفته یاسع داد که‌لشکر کشی 
والی جز برای بصره نمی باشد. 
(۱) لودد کرژن نوشته محمره دا در سال ۱۸۱۲ ( مطابق ۱۲۲۷ ) 
حاج یوسف بنیاد نهاد . باآآنکه‌ماسالها پیش اذآن نلم معمره را در تاریخخه 
کب و در کتاب کیثیر میيابیم "۳ و 


۱۳۳ ۱ 
بهر حال در روژ یست و سوم رجب بود. که پاشا با آن لشکر 
انبوه نا گهان بمعمره رسیده کرد دز را فرو کرفتند و با توپ وشنئك 
کت پکار کردئه . حاحج جایر که گفتیم گماشته تامر در مره بوه ‏ 
کاری بیش از این نتوانست که خود رابیرون انداخته غلاحیه‌بگر یشت: 
و لشگریان ارناودو اعراب بدرون‌دز در آمده دست بکشتار و تاراج 
کشادند و از مردم بیچاره فراوان کشته و بر غانه ها کندن و سوختن 
دری نگنتند هر چه مال و اندوخته بدست آوردند تاراج کرده با گروه 
انبوهی از زنان و دختران و پسران که اسیر گرفته‌بودند براق‌با : 


عبدالیافی انندی عمری شاعر معروف عراق؛ که در این لشگر کشی 
و کشتاروتاراج‌ههراهء‌علیرضاپاشا برده‌قصیده بس‌درازی‌ساخته که نامردانه آن 
کشتار ها و سیاهکاریپا را می ستا ید و بر خود می بالد . در آغاز قصیده 


میگوید(شیرها گزین شدم) : . 


فتعنا بهمد الله حصن المصرة " ناضحت بتسخیر لاله مدمرة 
بسیف علی ذی التقار" الذی لنتا لقد اخلصت صقلا بدالله‌جوهرة - 
وجابر اور تاه کسرا یکسیه " ولیس لعظم قد کسر تاه‌مچبرة 
غدا هاربا یغی النجاة بنفسه " وخلی قناطیر التراث المقنطرة 
و نحل امائیه بمکتوم خبثه عثا کلپافی قدر نامر مثمرة . 
علی سافها فامت کب قيامة ۱ فز لت هم اقسدامپسم متشه 
فلم تفن عنهم مانعات حصوایم من ان شیتا فی القضایا(لمقدوره 
مصییتهم جلت ومن جمعهم خلت مسا کن امست یاالغر اب معمرة 
تری‌الارض‌قاعاصفصنالاتری بها اموجاجا ولا امتاسپاسب‌مقفره 
تری‌القوم صرعی‌فی‌ازقه حصنها کاعجاز تنل خاویات مد عثره 
" غدوا طبة للسیف الا اقلهم قداتخدو | من‌شط کارون مقبرة 
لی حافیته کم قتیل مجندل و فی جانبه کم حباه معفرة 
مهاففنا کم اطلمت‌من بروجها علیپم شموسا بالمذاب مکورة 


پس از بکرشته باوء بافی که نام تیره های کسب راپرده‌وعشایری 
را که در سپاه علیرضا پاشا بودند یکايك یاد کرده درباره اسیر گردن 
ژنان و دختران و اينکه بس از صلح آنان_ را یکسان خود پس داده‌اند 
بی آنکه دستی بسوی آنان دراز شده باشد می گوید : ۲ 
تریالهورمقصورانها نی‌خیامنا کاقمار تم في الدجنة مسفرة 


0 


5 س 
ومن‌قاصرات!لعلرف‌فی کل کلة ۱ 


در باره سیاهان که بتاراج برده وفروخته اند می گوید:. 
1 ۳ ۰ 4 2 
و با بیش سقناالسود و اسزدفة .۰ وسوقالنباشی‌روحالسی‌متجره 


می گوبه : حاج چابر در کویت نرد پاشاآمدهاسبها پیشکشی کرد * 


0 خواسته 1 بخشایش طلسیید و سا شابر و بششوده 
وتجایر فیحصنالکویت قدالنجی 
و قد شیلته من علی مبر احم 
صفوح کسا کبا بر ۵ه عفوه 
می گوید: پاشا عبدالرضا را امیر کپ برگزیده بنلاحیه فرستاد. و 

نامر از فلاعیه. بپندیان گر رشت و کیان بمبدا لر ضا گروبه» اوراپذیرفتند 
۱ گویا داستان عبدالرضا این بوده که پس‌از ویرانی محمره: باسپاهی 
روانه فلاحیه شده و ثامر خبر او را شنیده و بهندیان گریغنه ولی 
سپ که پاغا از معدره و آن پرامونبادور شد عبداثرضا هم ایبتادگی 
نتوانسته و به بدا دفته . بیرحال در تاریعچه کمب نامی اژو نمی برد 
ومامی دانیم که س از داستان محبره دو باره تامر خیخ کیان بوده 
وانگاه ابن‌داستان تخت و تازی بیش نبود و از همان زمان دولت.ایران 
با دولت عنمانی بگنتگو پرداخته قضیه را. دنبال میکرد پید‌اسی کب 
اینعال در نك عبدالرضا در فلاحیه نشدنی بود. ۱ 


قشو نکشی معتمدا لدو له مجمد قیغان پس از آنهمه. لشکر کشیها عسر 
برسر محمد تتیخان او هنوز آرزوی خود سری را از سر خود 
3 بدرون نگرده بود و مالیات‌نمی پرداخت وبگفته 
ناسخ التواریخ همیشه ده هزار سوار آماده داشت . کنتیم که معتمدا لدو له 
با او مپر بانی نموده سطاراه میرزا را نگواشت رو سخت بثیرد , 
سپس هم که برادرش علینقی خان در نبران‌گرو کان بود و از آنجا 
گر یخته در اصفهان بست‌دالدوله ناهنده گدی معتمدالدوله باو پناه داده 
از شا: اجازه برای او گرفت که در اسیهان نشیمن گزیند . با انهمه‌در 
اینپگام که متمدالد وله والی اسیپان ولرستای .م خوزستان بود معمد 
تقیختان با او از در گردنکشی در آمده و مالیات نمی پرداخت ۰ 
عات عمده آن‌بود که‌دراین‌هنگام که مپانه .ایران و انگلیس رنجید گی بیدا 
شده وانگلیسیان سپاه شود را بجزیره خازك آورده و آفاده: تاشت. بر 


الینا و فا ااصافنات البخسرة 
وخلمة نغر فبه کیل ‏ مفخره 


وم تا بفهل ازار من اف موژوم: 
و عادت عقیپالصلح کل‌خریدة . الی اهلپا وهی الحمتانالنهدرن " 


واحفن منی کم دما کان‌اهدره . 


۱۳۹ 


ایران نشسته بودند کار کنان سیاسی ایشان در ايران محمد تقیخان و شیتخ 
تامر و دیگران را از سر کشان جنوب بر نافرمانی دایر تر می گردانیدند 
از جمله لیارد معر فکهازجمله کار کنان سياسي انگلیس بودو بنام کاوشهای 
عذمی در ایران گردش میکرد این زمان در بعتیاری نزد محمد تقیغان 
میز پسته و این شکنت که دولت قاجار جل و گیری از آن دشم‌نان ژیانکار 
نمی نموده و با نان اجازه گردش در ایران می داده » ۱ ۱ 
پس از باز گشت محمد شاه از هرات در سال ۱۲۵۷ بودکه معتمدالدو له 
سپاهی آر استه‌ازر اءبعتیاری آهنك خوزستان کرد که بنافر ما نیهایمحمد تقیغان 
و دیگران چاره نمایدو علینقی خان را همراه برداشته از اسپپان .بیرون آمد 
باید دانست که منوچپرخان ممتمد الدوله یکی از کسان کاردان 
و وانا بوده واین شکر کشی بر خوزستان هم از دیده تاریخ این سرزمین 
وهم از دیده استتلال ایران سیار گرانبپاست " زیرا چنانکه خواهیم‌دید 
در نتیچه این لشکر کشی از یکسوی همه سر کشیپا از خوزستان بر 
انتاده و دولت ایران بر سراسر آن چیره می گردد و از سوی دیگر 
دست فتله انگیزی انگلیسیان از درون ایران کوتاه » میشود . 
در باره اهمیت این لشکر کدی نو چپر خان آن بس که از 
یکسوی چنان» گنتیم لیارد مد تقیغان ‏ پیوسته و برو راهتماییها 
برای ایستادگی در برایر منوچهر خان مي نموده . از سوی دیگی در 
همان هتکام بارون دبود نامی از کار کنان مپم سفارت روس در تهران 
بدستاویز گردش در فارس وخوزستان از تهران چاباری ءز یمت‌می نماید 
و بیداست که متصود آکاهی از جگونی کار انگلیسیان و محمد_ تقیغان 
بوده و کر نه ژمستان بآن سختی با گردش و تماشا سازش نداشت . 
باری منوچهر خان-یاه وتو بغا نه را از آن کر بوه‌های مخت بختباری 
گذرانیده بدشت مالمیر رسید ۰ محمدتقرغان سپاهی از پیاده و سوار گرد 
آورده در [ ندشت درنك داشت . ولی بامنوچبر غان از در ستیز درنیایده - 
او را پیشواز نمود . بکنته لبارد هر دو سپاء چهل روز دردشت مالمیر 
درنك داشتند و هرروژه یکی از نردیکان منو چور خان نزد محمدتقیعان 
آمده گفتگو می کردند ۰ سر انجام چنین ثرار دادند که موچهرغان 
سپاء خود را برداشته بشوشتر برود محمد تقیخان‌نیز پس از گزاردن‌جشن 
نوروز که در پیش بود در شوشتر بمنوچیر خان پیوندد, ۱ 
از این قر ار داد منو چبر خان‌شبي را دردز نل‌میبه‌ان‌مجمددتقیدان 


۷۱۳۰ 


شده از آنجا علینفی ۳ 


ار خان و شفینغان را هبراء بر داشته روانه 
شد ولی چون جشن نوروز گزارده شد بر خلاف وعده معمد 
تقیان بشوشتر نيامد و او 7 2 ۵ 
ان یامد و از آمدو شد میانیگ ان کاری نکشود . 
علینفیهان اجازه خواست که خود او"بد : ِ ۱ 
بیاورد و چون رفت محمد تتیغان 
از سه فررسخی هر دو بر کشته بدز تل رفتند 
۳ ِ خان دانست که فریپ ایشان را خورده و بدانسر شد که 
شکر بدزتل مر هم در این هنگام گروهی از مردم بعتیاری که از 
0 دل آزرده بودند بلشگر گاه دولتی پیوستند ۰ وچون منو ۱ 
‌_ ۳ نس 5 ه ۰ ۲ 3 7و 
1 با لشکراز شوشتر روانه گردیه بسیاری از ایل م.دتقیعان که 
یر ِ او بودند او را گزارده بمذوچپر خان پیوستزد ۳۳ تقیکمان دا 
1 0 ۵ منوج ٌ ِ 2 در 
خود؛ رای ایستاد کی دیده دز ثل را رها کرده وبا زنان و فرژندان 
خویش وبا کسان و پیوستکان از راه رامپرمز 
۲ ۵ از راه رامپریز و 
تامر کمپ ناه برد . 
۳ 0 غان بدزتل در آمده علیررشاغان بختیاری‌را که‌محدد قیشان 
ِِ ته بود ایلشانی و جاکم بغتیاری بر گزیده در آن دز بر 
۱ وخویشتن ۳ توپخانه از دنبال معمد تقیغان آهنك فلاحیه 
نمود و چون بنزدیکی ]نجارسید لشکر را فرود آورده کس نود بخ 
تامر فرستاد که مدید قیغان را که کز و 
شیخ امر ایستادگی ک 


زئل رفته بسرادرش را بشوشتر 


بهمی بفلاحیه شتافته بشیخ 


اه کرده دولت است نزداو بفر ستد 
بحرین نوشته از ولی خواست تدبیری بکار زندو نامه‌ای‌بشيخ 
7 ۱ رو خواستار شد که بای مسیانجیسگری به‌سیان آورده از 
1 ۳ ۱ 1 ۹ برای محمد نقیشان بخشارش طلپ کند شیخ بجرین در 
ِ 9 ‌ را پذیرفته و سر انجاء با منوچپر خان چنین قرار دادند که‌او 
. 7 ض نزدیکان خود را بغلاحیه بفرمند تا بمعمد تقی خان زینپار داده 
۰ و یاورند سپس هم امر زنان و فرژندان او را کسیل دارد . معتید 
1 ی سر یپ خواهرزاده خودرا فرستاد و او بمحمد تقیشان 
می ِ ه.راه خود باشیخ تاعر باشگر گاه منوچپر خان آورد . 
ید ِ ات تقیخان را پيکی از بزر کان لشگر سپرد که پاسانی 
مه ِ 9 نيك نواخته بفلاحیه باز کردانید که علینتی خان و دیگر 
ان محمدتفیغان را نزد او بترستد (۱) 


۱- ناسخالتواریخ تاریج بشتپاري 


را برداشته آهنك شوشتر امود ولی ‏ 


۱۳۹ 


شیخ نامر از آن سرچشمه آب میخورد که محید 
ناما نفرتی شیخ ثامر قبشان و دیگر سر کشان جنوب ,زیرا او در آن 
سرزمین خوء سفت استوار و نیرومند بود و اين مان بگفته ناسخ‌التواریخ 
پانزده هز ار سوار آراسته‌و آماده داشت واین بود که انگلیسیان او را 
بحال خود نگزارده بسر کشی‌وادازش می نمودند . لبارد بی پرده‌میذوبسد 
که تامر با انگلیسيان دوستی داشتو با سر کردکان کمیانی منددر کگشتی 
های جتای شطالعرب و با نمایند ایشان در بندر بمره نامه نویسی ها 
می کرد و "آنان وعده شامر داده بودند که اگر نیازی بیفند ازهیچگونه 
باری و دستگیری باو دریغ نعواهند کرد . 
نامر فریفته این وعده ها گردیده بادوات ایران سر گرانی هینمود 
و چون از لگ گاه منوچپرخان_بفلاحبه بر گشت از سپردنمعمدتقیغان 
پدست‌دوات پشیمان گردیده‌از کسیل‌داشتن علینقیغان و دیگران خوداری 
نمود و با بشتبار بان که در نزد او بودند و بدا لبیارد انگلیسی که‌پس از 
ساشتن کار محید تقیخان نزد اعبیان‌شتافته بود بشورنشسته چنین قراردادند 
که شبانه شبیخون بلشگرگاه مته الدوله برده معمد تقیغان را رها 
. گردانتد و شب‌هنکام این تدبیر خود را یکار بسته گروه انبوهی از عرب 
وبعتیاری‌بنا گپان هجوم بل کردو لت بر ده‌ا رشايكتفنك هیاهوی غریمی بر با 
بود و گروهی از دوسوی کشته گردید ولی برها کردن محمد تقیغان 
دست نیامته تومید باز گردیدند . 
از این حادئه منوچپرغان ثبت اهر را دانسیه بدانسر شد که‌سپاه 
بر سر فلاحیه برده ثامر را گوشمال دهد . در این هنگاممو لافرح‌اشخان 
والی حویزه و شیخ عشیره باوی و دیکران با دسته های خود بلشکر گاه 
او در [مدند و شیخعبد الر ضا که هنوز در غداد میزیست نامهءنوچپرغان 
نوشته پس از اجازه پیش او آمد نیز منصور خان فراهانی که بادسته‌ای‌از 
سپاه از پیش فرهاد میرزا والی فارس برای گرفتن مالیات از کمبیدان 
آمده بود بلشکر او پیوست . منوچهر خان‌باسپاه از رود جراحی تذشته 
سپاهیان را بر آن واداشت که بر جویپاوآبهای فراوانی که درپیرامون 
قلاحیه است پلپاساخته و چسر ها بیندنه . در اين ميان شیخ نامر که خود 
را در مانده وزبون دیده از الگلینیان دستگیری ندید علمای فلاحیه را به 
میانچییکری پیش منوچپر غان فرستاد وسر انجام قرار دادند که نامر 
مالیات چندپن ساله خود را که در زمان والیکری منوچهر ان در فارس 


۱۳۲ 


نپن‌داخته .بود پرداژد و کسنان محمد تقیغان را نیز سپارد امر پو لیزا که 


منوچپر خان میخواست پرداخته. بر باره سبردن بختهاریان‌منلت شواضدو 
دوتن ازخویشان خودشیح‌مر یدوشیخ فدعم را گروسپردمنوچهرخان اژسر 
فلاحیه بر خاسنه بشوشتر باز کشت 

ولی ثامر چون سبردن بختیاریان را نمیشواست و آن رانك خود 
7 
کریمخان برادر کوچك محدد نقیخان و شغیمغان ازخویشان اودر کوهستان 
بادست مردم بهثی و بختیاری کشته گردیدنه وزنان و فرز دانمحمدتقیغان 
-گرفتار شده _بشوشتر نزد معت‌دالدو له فرستاده شدند . تنها علینقی خشان و 
چند تن دیگر توانستند باهر سختی خودرا بتپران رسانیده در تویخانه 
بت بت , از آ نسوی منوچپرخان چون از رفتار شخ تامر درباره 
بختیاریان [ گاه کردید فدعم و مرید را که گرو گان نرد او بودندیبازار 


شوشتر فرستاد و فرمان کشتن داد . ولی سپس بشغفاعت علمای آن شهراژ. 


سر خون ایشان درگذشت:. و چون هنکام پائیزرسیده‌ازسختی گرما کاست 
بار دیگر با سپاه و تویغانه آهنك فلاحیه نمود . ولی بیش از [:سکه او 
قلاحیه پرسد شیخ امر زنان و فرزندان و مسال ود را برداشته 
بکوت الشیخ بگریخت وپس از مدتی از [نجا بکویت رفت . متوچهر 
خان بفلاحیه آمده حکومت کمپ‌را بشیخ بدالرضا سپرد و برای بختیاری 
و دییگر تواحی حاکمها فرستاد .ولی در این میان شیخ عبدالرضاپیجهت 
از فلاحیه و برادرش از لشکر گاه معتمد الدوله بگر پغتته ۰ مهتءدالدوله 
مولی فرح ال مشعشمی را والی‌خوزستان گردانیده فرمان دادکه بادسته‌ای 
از سواران خود در نلاحیه نثیمن گزیند تا ثامر بر گشتن نتواند - نیز 
دستور داد که بآبادی فتجیر ه بکوشد و خورشتن با سیاه از را شوشتر 
و دزنول و خرم آباد بیرون رفت و محمد تقیغان را با کنده و زنجیز 


بتهر ان فرستاد. )۱ 

قرار دادارضرومو از آنپنگام که علیررضاپاشا محمره را ویران‌ساخت 

سر حدعراقو خوز ستان دنجش و دشمنی میانه دو دولت ايران و ترك دید 
93 آمده بگفته ناسخ دولت ايران پنج کرورزرمسکوك 

تاوانٍ آن تاراج و کشتار و ویرانی را میغواست و کاهی 
که از سر گرم بودن عشمانیان بچنك محمدعلی پاشاي مصري استفاد» 


)۱( تاسخ لو ادیخ تاریخ بعتپاري 


بدا تسر می‌شد 


ی دانسث بدیشان گنت که سر خود گرفته از فلاحیه بیرون روند 


۱+۳ 


جسته لشگر بر سر شداد بفر ستد,ءشدانبان‌می کفتندمحمر ه خاككعتما نی است‌ و و الی 
بقداد که آنجا راویران کرده خو ديك‌شهر ءثمانورا ویزان کرده‌انگلیسیان 
نیز آزهر باره‌هواداری از تر کان‌مین‌ودند.بس از [»دو شدسفر ای‌بسیار سر انجا) ‏ 
بمیانچیگری سفرای انگلیس و روس چین قرار دادند که هر يك ازچهار 
دولت ایران و عثمانی و روس و انگلیس نماینده‌ای از خود بفرستند که 
کميسيوني در ارضروم کرده در باره سراسر سرحد های ایران و ترك 
تر اری بدهند , نماینده ایران در آن کمیسیون میرزا "قیخان امير نظام 
(امیر کبیر ) بود و بدانسات که در تاریشها نگاشته‌اند سه سال در 
ارضروم نشیمن‌داشت وپس از گفتگو ها و پاره پیش آمد هاسر انجام 
در ماه جمادی الاخری مال ۱۲۰۳ قرار دادی بسته شه که به < قرار داد 
ارضروم> مءروف»یباشددر فقره دوم آن قرار داد سرحد عراق وخوزستان 
رابدین عبارتها از هم باز نمودند. 

< دولت عثمانیه نیز قویا تعپد می کند که شهر و بندر محمره و 
جزیرة العضر و لنگر گاه و هم اراضی ساحل شرقی بعني جاب بسار 
شطالعرب را که در تصرف عشایر متعلقه«مروفه ایران است بملکیت درتصرف 
ایران باشد و علاوه بر این حق خواهند داشت که کشتبهای ابران‌بآزادی 
تمام از معلی که ببعر منصب ميی شود تا موضم‌التحاق حدود طرفین در 
شپر مذ کور آمد ورفت نمایند». ۱ 

هم در توطیحاتی که سفرای انگلیس و روس در پاسخ برسشهای 
دولت عثمانی دادءانذ در بارء اين فقره نکاشته می شود : « لنگر گاه 
مجمره در محلی اس که واقم شده است در مساذی شهر داغل درمرداب 
حقاز > . 

بس از پیدایش اسلام اين نخستین بار بود که سر حد غربی‌ایران 
شناخته شد و از این سیس دستاویزی برای والیان شداد در زمینه دست 
اندازی بات ايران و فتنه انگیزی در میان عشایر خوزستان باز ماید. 

پس از بسته شدن‌این قرار دادحاح‌میز | آفاسی «شعص‌اولاران> )۱( 

(۱) حاج میرزا.آقاسی از صوفبان بود و داعیه. پيري‌داشت داین‌بودکه 
چون بوزادت مصدشاه رسید راضی نبود کسی اورا «.وذیر > یاوصدراعظم» 
بغواند و وزارت و صدارت.-دا پایین تر از شان و جایگاه خود می‌دانست ۰ 
سفرای دولت های اروپا, که در تپران بودند چون دانستله که حاجی از لقب 
صدرا عظم پدش می آید به رسم اروپاییان که صدز اعظم دا < پریچر > 
میخو | نند حاجی را شش ادل ایران > نامیدید وحاج میرزا قاسی آن 
لقب را پسندیده دستور داد که همیشه اورا با آن لقب‌یاد . کنند ۳ 


۱۳ 


سس 


داده سپرزد که در مهمره دزی بر پاسازدومی گفت پاسبان‌در آنجا گز ارده 
راه حاجیان را از سوی نجد و جبل خواهم قرار داد .زیرا در زمان 
فتعم‌ایشاه این سعود پادشاه نجد نامه بدر بار ایران "نوشته خواستار شده 
مود که حاجیان ابر ان از راه تدش ره‌سیار مکه شو ال , 

و ای‌ایناندیشه های حاج میرزا آقاصی چه سودمند بوده چه ناسوده‌ند 
بکار بسته نشده حکمرانی مولی فرج‌الله در خوزستان جمززمان اند کی 
نبود . زیرا در سال ۱۲۹۶ بود که مندشاه بدرود زند گانی گفته حاح 
میرز! آقاسی نیز با آرزو های خود از میان بررخاست؛ 

پس از محید شاه که نوبت پادشاهی به پسر وجوان‌اوناصرالدین 
میرزا رسید چون رشته کار های او بدست امیر نظام بود در همانسال 
اخست پادشاهی او میرزاجهفر خان مشیرالدوله را مامور نمودند که‌هیراه 
نمایند گان عثمانی و روس و انگلیس سرعد های ایبران و ترك را از 
روی قرار داد ارضروم مين نموده شانها بدید آورند و این کار چ ار 
سال مدت کشید . در ناسخ‌تواریخ می نگارد : درویش پاشا اینده عثمانی 
به نيرنك و فریب کمبیان را پر می انگیشت که خود را رهبت مثمانی 
بو انندو و عده میداد که ما لیات ده ساله را از ایشان تخواهد کرفت 
ولي کمپیان تن بآن نك ندادند و با آنکه مشیرالدوله دوهزار" تومان 
بر مالیات ایدان بیفزود وششهزار تومان بر شهر حویزه مالیات بست‌باز 
همگی برعیتی‌ایران خورسند بودند . 

دییر درویش پاشا در اين سفر خورشید پاشا نامی بوده که کتابي 
در باره سفر خود نوشته و از کتاب آو نیز پیداست که کمبیان باعمما نیان 
روی خوشی نشان نمیداده اندواینست که خورشید پاشا زشتکوبی بسیار 
از ایهان نبوده‌است. (۱) ۱ 
اشکر کثی منوچهر خان بغوزمتان که با آن 
فپروزی بایان رسید بکی از کارهای. سودمند 
و تاریفی دوره قاجاریان بود و پای:دولت زا 
در آن سر زمین استوار گردانید . در نتیجه آن لشتکر کشی. سر اسر 
خوزستان بدست دوات در آمده فرمارواییهای جدا چدا هه از میان بر 
خاست و از آنپنگام بود که جنوب خوزستان که‌از آغلزبادشاهی‌قاجار یانه 

(۱) ناسخ التوزيخ و کتاب خورشيد پاشا 


بایان دوز ار 
مشایج قلاحره 


"مولی فرج له خان مشمشمی را که تهران آمده بود حکومت شوزستان س 


۱۳۵ 


سس سس تست 
بستةٌ فرمانروابی فارس گردیده بود بار دیگر بهکمرانی خود خوزستان 


باز گشت‌شیخ تامر کهمتمدالدله او را از الاحیه بیرون راند آخرین شیخ 


یرومند و سر کش فلاحیه بود پس از وی آنخاندان را چندان توانایی ماند 


که, بدولت سر کشی نمایند پا از دادن مالیات خود داری گنه م نیز 
طوایف خمیس که در نزدیکهای رامپرمز نشیمن داشت وآل««یسن که 
بیان محمرء بودند همچنین اعراب باوی از فلاحیه جدا کرده‌شدند. از 
آن سپس خاندان مشایغممره (خاندان‌شیخ‌خزعلخان) آبرومند تسزین 
خاندان از اعراب خوزستان بودند وشیخ فلاحیهر ابا آنکه لقب«شیعالمشایخ > 
می دادنه خود جایگاه پایینتری داشت تا[نجا که‌در زمان شیخ خرعاغان 
آنهاندان_برانداختهٌ شد وشیخ خزعل یکی را از کسان خود بحکمرانی 
فلاحیه بر می گماشت. 

نخستین شیخ. فلاحیه" پس از ثامر شیخ فارس پسر شبخ غیث‌بود که 
پس از چند سالی چون از عهده پرداغت مالیات بر نمی آهتتد خنسا.کم 
خوزستان او را برداشته شیخ لفته نامی را بجای او بر گماشت و ایس دو 
ن تا سالیان درازهءچشم وجانشین بکدیکر بود اد که‌ا کم خوزستان گاهی 
آن را برداشته اين زا می گزاشت و گاهي آن را گزارده این را" 
بر میداشت تا سر انجام شیخ‌فته بدست کپیان کشته گردیده بجای او 
شیخ جمفر خان پسر شیخ محمد فیخ‌اله‌شایخ ۳ دید و جانشین و همچشم 
او نیز شیخ رحمه غان نوه شیخ غیت بود که پیابی بجای بکد بگر می آمد ند ۱ 
و چون شیخ رحمه نماند برادر او شیخ عبدالله در همچشمی با شخ جفر 
جای او را گرفت کار بدینمان بود تا درسال۱۳۱۹ شیجٌ خز علغان‌مالیات 
فلاحیه را یر از دولت بذیرفته یکی از کسان شود را بسر پرستی کم بر 
گماشت و از آن زمان باز ماندگان خاندان شیخ المشایخ پسراکندهو 
بر بشان کر دید ند )۱ 

در پائبز سال ۱۳۵۳ که دولت لشکر بر خوزستان کشید شیخ 
عبد الحسینشان نامي از باز مادگان [نعاندان با دسته‌ای از عرب از 
اب گر بفته در بهیپان و آن راو نها به؛لتکر گاه دواتی پیوستند 
و .در نجا بودند تا دولت فیروژی: يافته فتنه شیخ خوعلهان را بیایان 
رسایندء‌وشیخ عبد | احسنانر اپپاداش آن در لتو اهي که از خودنه‌وده بود بعای 
پیدبنیان خود شیخ‌المشایخ گردانیده رشته کارهای کهبیان را بدست او 
سیر د که نگارنده اين_نامه در زمستان آنسال بارهااورادر اهواز دیدار 

(۱) دفترچه تاریخ کعب. "۳ 


۱۳۹ 


می کردم (۱) 


۹۳ 
۲ مشایج محمر ه ۱ 
در زمان مرك معمد شاه اگر کسی‌ازخاندان 
جوز ستان هر آغاز بادشاهی‌جز ناصر الدین میر زای و لیعید شواستار 
" پادشاهی ناصرالدبن تاج و تخت نبود با این همه در بیشتر ازنواخی 
شاه و شهرهای ايران ازخراسان و کرمان وشیراز 
و بروجرد و مازندران شورش برپا بود ۰ در 
این زمان در خوزستان هم شورشهایی بر خاسته که از جمله [نهاداستان 
شوخی آمیز شاه حداد است . 
ایده‌رد یکی از مشایح ال کثیر بوده و شبخ حداد نام داشته وی 
چون خبر مرك محمد شاه و شوریدگی ابران را می‌شنود با دسته‌ای از 
عرب بشوشتر آمده در [نجا در در سلاسل نشیمن می گیرد و بپمدستی 
مردم او باش بخودسری بر غاسته خویشتن را «شاه حداد» می‌خواند و از 
مردم طلب مالیات مي کند ولی چون مرد سیکمفزی بوده در اندك‌زمانی 
رسو| شده مردم اورا دست می‌انداز ند - مردم شوشتر داستانهای خنده 
ور سیار از او دارند "ه زبان بزبان نگاهداشته اند وجله‌هایی رااز 
شاه حداد با لیجه خاصی که اعراب خوزستان برای گفتتگوی‌نارسی‌دارند 
نقل مي‌نمایند (۲) ۱ 
در همانزمان مشایخ عرب در همه جای خوزمنان‌سر بنافرما نی‌اورده 
بودند و چون درسال ۱۲۹۵ میرزا قوما (۳) نامی از سادات بهبهان 
حص یی تسس سر مس سس تست موز 

(۱) کویا اکنون در نبران و بی کار باشد ۰ 

(۲) مردم شوشتر و دزفول فارسی را با لپجه خاصی کفتگو می کنند که 
با فارسی ادبی تفاوت سیار دارد . وچون‌تازیان: ۲نجا بغارسی سن بگویند 
تاره [ن لپجه خاس شوشتری دا با لپجه دیگری کنتگومی نمابند ازء‌بارتهایی 
که از شاه حداد قل میکنند آن, که روزی از بازار شوشتر می گذشته چون 
مر دم باحتر ام او بر نمیخاسته‌اند داد می زده . « "خودت وری خودت شین »۰ 
) برخیز و بنشین ).. می کویند چون به تبران رسیده و در تو بل 
توبپا را دیده بود سخعت ترسیده و هی گفته : < خودمان چه دانستی اغز توپ 


افز قشون » (ماچه میدانستيم ار قدر توپ و اینقدر قشون هست ) 

(۳)مپر زرا قوما از سر کشان معروف آن زمان و همچون محید تقیغانو 
شبخ ثامر ابزار سیاست انگلیس بوده و تا اين هنگام بازها شوریده و مایه 
درد سر دوات گردیده بود ولي هرزمان بعنوانی خودرا دها می نموده است . 
لپارد در کتاب خود نام اودا هم برده. ۱ 


۱۳۷ 


در آن شهر بسر کشی برخاسته بازار راه ژنی و تاراج و کشثار را در 
آن تواحی گرم گردانید این مشایخ خوزستان هسگی با اوهمدست بودند . 
در ناسخ‌التواریح نام آن مشایح‌را شیخ <ا کم و شاه حداد و شیح جابر 
و شبح عبدالله و شیح قادر مي نکارد . 
شیح حاکم گویا برادر شیح فارس بوده و در برخی نوشته ها او را نیز 
شیح فلاحیه نام برده‌اند ولی در دفترچه تار بخ کمپ ام او برده‌نه‌ی شود 
شاه حداد همانست که گفته‌ايم ولی نمیدانیم چکو نهاز شوشتر بیرون آمده 
بوده شیح جابرگویا همان حاج جابر حاکم مره باشد دو تن دیگر 
شناخته رستند 

بار ی‌ناصر الدینشاه بس‌از نشستن تخت بادشاهی عموی خودار دشیر 
میرژا را بحکومت ارستان و خوزستان فرستاد و او 
سال ۱۲۹۹ با توبخانه [هدك خوزستان کرد که نغست بدژفول در آمده 
ز رسیده و پکنته ناسخ مردم فتته‌جوی آندو شهر را 
سلیمانتعان نامی راکه سردار سیه 


بارستان آمده در 


از [نجا بشوشتر وس 
دستگی رکرده به تهران فرستاد . سپس 
بود با پنجهزار سیاهی و تو بخانه برامپر مز و فلاحیه فرستاد تا مشایج 


عري و زرگان بغشیازی را که بامیرزا تو ما همدست بودند گوشمال‌داده . 


مالیات آن نواحیر | گرد [ورد . 
بهمد اده بجنك او شتافته و در برایر اوسپاه آراستند 


سایمانهان چون به نواحی را هپرعز 
وسیده مشایخءرب‌دست 
یز پسر میرزا قوما با دسته‌ای بیاری نان رسیده . اردشیر میر زا ؟»خود 
نیز از دنبال سلیما نعان روانه شده و بان نزدیکیها رسیده بود از 
چگونگی ۲ گاه عده نامه هایمشایح عرب نگاشته آنان#را با بیم و نوید 
سلیمانعان از دنبال آنان رفته شاه حداد 


و شیخ حاکم و شیخ چابر را دستگیر نمود و نان را نزد ارد شیر مهر زا 


به پر | کنده شدن برانگیخت ولی 


فرستاه واورا یکماه در دز شوشتر باکنده و ژنجیر تگاهداشته سپس هر 


گردانید(۱) 


به تن را روانه تبران 
در سال ۱۲۹۷ غانلر میرزای حشمةالدو لهعوه‌ی 


حکمرانی خانارهیرد ‏ دیکر ناصرالدین شاه حکمران لرستان و 


ور سدان ۱ 
ات خوزستان گردیده و او تا سالیان دراز این 
حکمراني را [داشت که خوژستان را به پسرش ابراهيم هیرزا سپرده 
خویشتن در نرستان می ناست گاهی‌نیز خویشتن بعوزستان میرفت : 


(۱ ناسخ (لتوادیخ 


۷ ۸ 


| 
يکي از کار های او ساختن هفت چشمه از پل فتحليانی شوشتر 
است که از گز ند صیل شکست برداشته و راه رفت و آمد ازروی‌بل 
دا بروی کاروانیان بسته بود 
دیگری بستن پند هاشم حویزه است که داستان آن را در پیش 
نگاشتيم ۰ تا زمان او همیثه والیان حویزه و حکام خوزستان آن را 
می ساختند و از عیده برنمی آمدند خانار میرزا کوشش فزونتربکار 
برده و خرجهای گزاف کرد و اگر چه او نیز تا دیری‌از عهده‌بر امی 
آمه ولی سرانجام بندی ساغته و آن را «سد ناصری > نام نهاد 
حاجی نجم‌البلك که در سال ۱۲۹۹ در خوزستان بوده و این بند 
را دیده ی گو بد آن را چناننکه ی بایست ه‌ساخته ان با آنکه‌میگوید 
خانلر میرزا بنجاه هز ار تومان خر ج آن کر ده 
چنانکه گفتيم پس از لشکر کشی ممتسمدالدوله 
بتعوزستان مشایخ کمب ودیکر فرمان روایانبومی 
از وان انتادند وپای دولت‌در آنجا استوار کردید 


حاج جابرخان 
نصر ت) لملاث 


ولی از آغاز «کمرانی خانار میر زا خاندان نوینی در خوزستان روییدن 
گرفه وجنانکه خواهیم دید باردیگر این خاندان رشته کارهایخوزستان 
را در دست گرفته دوات را در آنجایی اختیار می گرداند و این‌خاندان 
مشایخ مره است که در این بعش گفتکو از آ نان داریم. 

بنیاد گزار ۱ ین خاندان حاج جایر پسر حاج یوسف است که نام او 
ونام پدرش را درپیش برده‌ايم , حاح جابر چنانکه گفتیم گماشته‌شیح‌جابر 
درمسیره بود "ولی درداستان لشکر کشی معتمدالدوله بر سر ثامر هر گز 
نام او برده نمی شود ۰ میس هم که ناسخ‌التواریخ داستان گرهتاری او 
را بدست اردشیر میرزا و فرستاده شدن او را به تپران ی نکارد از 
چکونگی رهایی او هیچگونه 7 کاهی نداریم )۱ دلی از همان آغساز 
حکمرانی خانار میرزا پاردیگر او را در غوز-تان می بايیم که‌این‌زمان 
یکی از هواخواهان دو لت می باشد و گذشته از حکومت مجمر ه. منصیی 
سرحد داری نیز پیدا کرده و روز بروز جایگاه او در نزد دواتیانواله 
ری ردد 


(۱) اکر چه ناسخ تنها نام و شیخ‌جایر» می‌برد ویقین نیست که 
مقصود اینچا حاج جابر باشد ولی ما چون جابر دیگری میان مشایخ مهرب در 
آن زمان‌نمی شناسیمو۱ نگاه داستان گر فتاری حاج جابر و برده شدن او بتهر ان 
در خوزستان مشپور است از این جپت‌ها ماشیخ جایر راجز او نمیا نیم 


(حجبجبج+جپ+پصپبپبجبجسحس«سثسسسص ۷ 


۱۳۹ 
گویا نخستین دولتضواهی حاح جابر که مایه ار او گردیده این 
داستان است که در سال ۱۲۷ که خانلر میرزا تازه بعوزستان رسیده 
بوده در محبره وبا افتاده و فوجی سر باز که در آنجا پاسیان بوده 
برخی از ناخوشی بی با و برخی از ترس پرا کنده می شوند در چنین 
هنگامی گروهی آز اعراب گرد هم آهده و در جز بر ةالخضر بدز 7 نجادست 
یافته بیرق شورش و نافرمانی بلاد یسازند و حاکم بصره در نمانآنش 
فتثه را دامن می زده . در چنین منکام سختی حاج جابرغان داوطلبانه 
بچاره کار بر خاسته و با شورشیان جدك کرده پس از گشته شدن کسانی 
از دو سوی آنان,را از دزواز جزيره بیرون میراند و بعدینسان نام 
دولتخواهی خود را مشپور می گرداند )۱ 
سیس در سال ۶ بش آمد دیگری می کند و آن اینکه باز 
وبا در محمرء پیدا شده باز سر بازان گر فتار بیماری میشوندودسته‌ای‌از 
ایشان ته تندرست بوده اند نقشه گریز می کشند ۰ سر گردکان دست 
بدامن حاج جابر خان زده اژو باری میخواهند و او یکدسته از تفنگچیان 
عرب را می فرستد که سر راه بز گریشتکان گرفده آنان‌را باز پسمی 
گردانند . ولی دیری نمیکنرد که وبا سیار سفت شده تا آنجا که‌شش 
تن از سر کرد گان و یکصدوپنجاه تن از سربازان وبا گرفته می‌میر ند 
و باز مماند گان‌با بستری شده ویا می گر یز ندبی آنکه کسی جلو گیری‌نماید, 
بدینسان دز جزیره بی باسبان می ماند و چون دسترسی بخانار میرزا 
نبوده سر کردگان باژ از حاج جابر خان باوری میخواهند و او پسر خود 
شیخ محمد را که رتبه سر‌هنگی داشته با صدتن تفنکنچی ععرب برای 
نگاهداری دز میفرسند ۷(۰) 
درزمان قاجاریان‌جنگهایی که‌فتحعلیشاه باروس 


چناكانگلیس باایران کرده شکست خورد بر آبروی ابران برورده 


ودهت‌بافتی‌ایشان ."و چون در زمان داضرالدین شاه با انگلیس جنك 

بر «حمر هو اهو از کر ده شکست یافتند دیکر آبرویی برای ایران 
باژ نماند , 

این چنك داستان درازی دارد و در خور آنست که در کتاب جدا گانه 

نکاشته شود ۰ ما در اینجا تنها از يك بعش آن گفتکوداشتتو باختصار 


(۱) (۲) یکرشته فرمانبایی در باره حاج جابر غان در دست ماست 
که این مطالب از روی آنبا نگاشته می شود . 


۱+ 


یاد خواهیم کرد 
در سال ۱۲۷۲ که سلطانیراد میرزا بفرمان ناصرالدینشاه هرات 
را با ك و خونریزی بکشاد انکلیسیان که از سالها بایران در این 
باره دل آزردگی داشتئد و باشفتگی کار این کشور میگوشید ند این 
زمان دشمنی [شکار سافته کشتی مای جنگی خود را بخلیج نارس 
فرستادنه و بشهر بوشپر و آن پیرامون ها دست یافتند دولت ایران هم 
بلشکر کشی بر خاسته بجنك و کشا کش پرداختند ۰ ولی چون به بندر 
هی خوزستان یز پیم هجوم میرفت خانار میرزا که کنتیم حکیران 
خوزستان بود از هرجا سرباز خواسته و خویشتن با پسرش ابراهیم‌میرزا 
" بمهیره آمده لشگر کاه ساخت و در جزیرةالغضر و در آن سوی‌مجدره 
در کنار شط سنکر ها بنیاد نباده توپ‌در [نها بگزاشت ۰ ۱ 
کاپیتن هنت که یکی از سر کردگان انگلیس در این لشگر کشیما 
بوشهر و مجمره بوده کتابی در باره آنها نوشته که اکنون در دست 
است نیز یاوری از سر کردکان فوح.فراهان که در سیاه خانلر میرزا 
بوده اجه را که دیده از آغاز ۶ اتجام برشته نکارش آورده و این 
کتا بچه او نیز در نرد ماست ۰ آنچه از رویهرفته نگارشهای‌هر دوی 
اینان بر عیاید سیاه‌ایران‌در دلیری و جنگجوئی پای کمی از انکلیسیان 
نداشته اند و هر گز کوتاهی نمی‌نموده‌اند ۰ سنگر هائیکه بسته شده 
نیز بجاو استوار بوده ۰ لیوتنان جترال اوترم که مپوسالار لشکر 
انکلیس بوده خوداو در نامه‌ای که یس از انجام جدبلث مجدره بقر مانثررمای 
هندوستان نکاشته و اکنون نسغخ» آن دردست‌ماست در باره سنگر بندی 
ابر انیان چدمن می‌نو یسد: «در آنارهای‌شمالی وجدوبی کاروت و در کنار 
شطالعرب سنگر های بی استواری برای گزاردن توپها بالا آورده 
بودنه که پیست پا کلفتی و هیجده پابلندی آنها بود و تویپای 
سنگینی بالای آنبا چنان جا داده بودند که همکی‌بالا و پائین‌شط المرب 
و آنسوی رود را تا آنجا که در ۱ 


0 0 یر رس آوپها بوده بزیر فرمان می 
رفت + می‌توان فت که ه 


1 ر آنچه از دانش‌و آژمایش تا امروزبدست 
آمده اینان آن‌را بکار بسته بودند تا نگزار ند کشتی‌های ما بانسوی‌سنگر 
های ایشان گذر اماید > (۱) 


(۱) نامه اوترم در روزنامه اوقات‌العران بصره چاپ نموده(سال چپارم 
شماره ۱ + نیو سر بز) 


۱:۱ 
پس چه‌چیز باعت شکست ایرانیان ش.۰۰۲۳ میتوان گفت دوچیز . 
یکیبودن خانلر میرژا ویکی نبودن ابزار کار آنچه خانلر میرزاست 
اگرچه او پسر عباس میرزا بوده ولی مردی جنك نیازموده و ترسویی 
بیش نبوده در روزهای نخست خود او در اهواز نشسته پسرش ابراهیم 


میرزا را بمنوان سردار لشگر پبجدره فرستاده بوده و این سردارییکاره 


تر ا پدر خود کمتر بکار لشکر ولشکر گاه پرداخته بیش از همه شکار 


قرقاول میکسرد و چه بساکه سرکردکان را نیز همراه می برد سپس 


که خود خانلر میرزا بمسمره آهمند کار بدتر شده هر چبه 
سرکردگان پیشنهاد می نمود ند جز درشتجو بی پاسخی نمی شنیدند. اگر 
کسی گنتگویی از آزاستکی میاه انگلیس می کرد که باید بهتر ازاین 
آماده کار بود او برافروخته دی می نمود ۰ همیشه می کفت انکلیس چه 
یارايی دارد تا با ما بجنکد یا ما آژو بترسیم ۰ در سایه این ناداتیه‌ای‌او 
سر کردگان باهم درنپان پیمان می‌پند ند که دیکر نزد او گفتگوییاز 
این رهگذر ننمایند پلکه کسانی از نان راه چاپلوسی پیش گرفته کاستن 
از اندازه توانايائی انگلیس و خوار نمودن لشکرهای آنان را پیشه خود 
مي ساز ند چندا نکه کار بدیوانه بازی کشیده یکی‌ازسر کردگان‌می گوید 
دروزجنك اذن بدهید من کشتی را بغل گرفته بیاورم اینجا > دیگری 
گوید : «من یکدست بقلیان و بکدست بشه‌شیر جنك‌خواهم کرد». 
در باره ابراژ کار هم باور فراهانی می نویسد که از روز نخست 

بیل‌و کلنك|نداشته وبرای ساختن سنگر یر وچوب پیدانیکردند و اینست 
که سنگر کم ساشته بودند . 

دست یافتن انگلیس بر شهر بوشهر درزمستان بوده(جنوری۱۸5۷) 
ولی در نردیکهای چشن نوروز ]هنك محتره فی مایه خانسار سیر زا 
پکرشته سنگر هایی در جزير: الغضر داشته که آنهارا بحاجی جابرخان‌و 
پسرش سرهنك محمد (شیخ‌مهمد) سیرده و يك دسته سرباز و سواره 
هم بیاری ایشان فرستاده بود ۰ یکرشته سنگر های دیکر نیز در شمال 
محمره داشته و پشت سر این سنکر ها چادر های خود وچادرهای وزیرش 
و چادری پسرش هر یکی در جایگاه جدا گانه برپا بوده " 

انگلیسیان که‌ازدریا بشطالرب در آمده و بسنگر های ایرانیان 
نرديك شده بودند بدین سر بودند 1 از جلو نیگن ها گذشته در بالاتر 


از محر بعشکي در آمده لشکر گاه بماز ند ان بود که‌روز بنجشنه 


۳ 


اخک 
پیست ونهم رجب که شش روز از نوروز میگذشت (۲۳ مارچ ۱۸۰۷) 
هنوز بح ندمیده کشتیهایایشان آتش فشانی آغاژ کرد . ایرانیان‌قصد 
آنان‌را دانسته آماده نشسته بودند . اینان هم با توپ پاسخ دادند ۰ تاچند 
ساعت جنك ستی بر پا بود و ایرانیان با نداشتن ابزار کار ایستادگی 
می نمودنه . پویژه در جزیر ةالخضر که‌حاج جابر خان و کسانش‌مرداننکی 
می نمودند , در اینمیان در چند سنگر ی خمبارهای اننکلیس کزند بسیار 
رساند و یکی از سر کردکان که آفاجانی 


خان‌سر تیپ باشد زخمی گردید 
از آنسوی خانار هیرژا و پسرش که سس 


ردار سیاه بودند نه‌چندان غودرا 
باخته بودند که پشتیبانی سنگر ها بنمایند و سربازان را از پرا کند کی 
باز دارند " ابراهیم میرزا را می نویسند < میان گودالی نشسته بود 
مرسرباژی که از سنگر فرار کرده بود می مد می پر سید باز هم‌دءوا 
مي کنند ۶ با چنین حالی پیداست که از سیاهء ايران کاری ساخته‌نمی 
شد و این بود که همینکه ییکی دو کشتی انگلیس بیباکانه از جلو سنگرها 
گذشته و کشتی نشینان آنها در بالا سر سنگر های ایبرانیان بخاك در 
آمدند و این خیر بهانلر میرزا و دیگران‌رسید بجای آنکه سواره را 
بجلو گیری از آنان بنر ستند خودشان سنی‌سراسیمه گردیده [هنك گریز 
کردند و پا شتاب سر باز را از سنگر ها باژ خاسته و قورغانه را آتش 
زده بر کنده و باشیده راه اهواز را پیش گرفتند. 
بدینسان جنك محمره پیابان رسد . انگایسیان بآسودگی بعشکی 
در آمده نب را باحتیاط در کنار شط پسر دادند و فردا پیش‌رانده 
به لشکر گاه ایرانیان در آقدند و چادرهای‌غانلر میرزا و دیگران را 
که بر پا مانده بود بادیگر چیزهای فراو ان از آن خود ساختندنیز لشکر 
به شهر محمره رانده با نجا دست بافتند . ۰ 

کاییتن هنت می نویسد : هجده توپو زنبورك نو و کار آمد بجا 
گزارده رفته بودند و یکی از آنبا نوپ دوازده پوندی. بود که درسنال 
۸ میراطور روس بشاه ایران ارمنان‌زرستاده بود ۰ می گوید :مقدار 
آنبوهی کندم و آذوته جاگز ارده بودند , شماره کشتکان که‌روی خاك 
مانده بود از هفتاد تا هشتاد شمرده می شد ولی از قبر های تازه‌ای که 
در آن نردیکی دیده هی شد پیدا بود که بسیاری "را هم با 
سیرده اند . می گوید » اینها شماره کشتکان را نزديك بسیصدتن نشان 


میدهد ۰ ولي از آن آتش که ما پر سر آنان مي بارانيديم باید پیش از 


۱۰۳ 


این کشته داده باشند ۰ می گوبد : امااز ماده تن کشته شدهو يك‌سر کرده 
۷ : 
َ اب ریز لمیر از جلوانگلیسیان‌یکی ازداستان های‌رسوائی 
آمیز تار ایران است . پاورفر اهانی چیزهاگی هیذو سد که هر کس از 
و می شود . از جله می گو ید : چون آهنك کوج کردند 
1۹ جا برخان ۲ گاهی یافت از جزیره نزد خانارمیرز| شتافته جراست 
۲ انگامداشته نگذار کورچ زماید گفت : < چرا میرود احکایتی نشده‌از 
ما چندان تلف نشده > خانلر میرزا گفت ۰ «جز خجالت‌جواب‌دیگر 
دار رت او لابه" نمود که نروید و بایستید سودی بشید سرانجام 
۷ رد که مرا در میان عرب بد نام ساختید ۰ دیگر نمیتوائم درمیان 


عرب زیست کنم ۰ 


رسوالی دیگر آن بود که بسیاری از زخمیان و بیماران‌راجاگزارده 


همراه نبرده بودند که برخی را انگلیسیان دریافته درمان کردند وبرخی 


. از بیکسی نابود شده با خود رابمیان چادرهای اعراب رسانيدند - 


۱ خانای میرژا چپار روژه خود را باهواز رسانید - ولی چون سه 
کشتی از انکلیسیان از دنبال او آهنك اهوارْ کرده بودند از تر س‌جان 
در آنجا نیز درنك نکرده روانه شوشتر گردیدوسپاهی را مقداری باخود 
بشوشتر سوه مقدار دیسگری را بدزفول فرستاد که از آن راه روانه 
2 ۷ م تا اهواز بیش آمده بآن آبادی نیر دست بافتند واستوار 
مشستاد ۳ ی خانارمیر زا دسته سیاهی آماده گردانیده باهواز 
ی 2 انگلسیان 1 بلکه جیران گذشته را نسماید ولی در 
۳ میان بر آشتی ی ان با انگلیس رسیده نیازی بجنك باز نماند و 
انگلیسیان تغوو خود اهواز و محمره را گزارده و بیرون‌رفتند. 

باید دانست که آشتی ایران و انگلیس در شهر پاریس‌درهفتم‌شور 
رجب رویداده و پیمان نامه مپر شده بود و بیست و-دو روز دیرتر ازان 
ی نپم رجب بود که چنانکه گنتیم جنك محمره رزیداد علت این 
تفه آنکه در آن زمان ميان ایران و اروپا با هندوستان و ارویا سیم 
تلگرافی نبود از آنسوی هم کانال سویس کنده نشده کشتی ها برای 
رسیدن از اروپابهند پا بغلیج ایران بایستی از دماغه امید بهپیچند .واین 


۳ 5 ‌ ۰ 5 ۰ فتس] ۱ و مدا 3 9 ۰ 
برد که خبر آن‌ییمان وآشتی پس‌از دپر زماني بهندو ستان‌رسیدوانگلیسیان 


33 
ین آثرا بایران‌دادند.(۱) 
ت ۳ از سال ۱۲۷۳ که جنك انگلیس با ایران 
)مه اه هو ۶ 1 2 ۷ 1 
آ هی کت رویداد تا آخر زمان ناصرالدینشاه که چپل سال 
زمان ناصر الدیتشاه ر 2 زگ با شو رگ دانست 
درست کشید در خوزستان‌جنکی یا شور شی‌دانسته 


ثیست و کویا همیشه [رامش داشته ۰ در این زمان عشایر عرب بچند بش 


بوده «ر بعش شیعی جداگانه داشته : کمپیانی که از مره نا اهواز 
نشیمن داشتند باعثیره باوی سپرده حاج جابر خان بود . کمبیان فلاحیه و 
آن پیرامونپا شیخ دیگری داشتند که شیخ‌المشایخ لقب میگرفنند.عشایر 
حوبزه و آن پیرامونها زیر سرپرستی خاندان مشعشع بود ند زد کثیردر 
" میانه شوشتر و دزفول و آل میس در نردیکهای رامپر مز هريکی شیخ 
. جداگانه داشتند , این پنج شیخ سردستکان عشایر عرب بودند و هر یکی 
شیغعهای دیگری را زیر دست خود داشت : 
چنانکه کفته‌ایم درمیان همه اینپا حاج جابرخان بهوا خواهی‌دوات 
سرشنای بود و روز بروز کارش بالا میکرفت؛پس ازداستانچنك انگایس 
که فدا گریها در راه ایران نمود در سال ۱۲۷6 بود که‌غانلرمیرزااخنیار 
عشبره باوی را نیز بدست او داد , در فرمانی که از خائلر میرزادراین 
باره در دست است مینویسد :«طایفه باوی را که ای ادپ ترین آعراب‌می 
باشدباو وا گذاردیم و این:حکمرا بعط خود می‌نویسم که‌حاج جابرخانمیر 
پیج «لاتأخذ بهم رآنه» بابد چنان این طایفه را مودب کند که بی ادبی را 
بالمرة از غاطر فراموش نمایند در عزل و نصب مشایخ باوی و تنبیه‌و تأدیب 
و قتل و غارت این طایفه معتار است صریح تر مینویسم که| کر حاج‌جابر 
غان کل طایفه باوی را قتل عام کند ازجانب من مرخس‌وءآذون‌است» 
درفرمان دیگری که خود ناصرالدینشاه در سال ۱۲۸6 نکشته از 
حاج چابر خان رضایت ها نمود. و او را از میر پنجکی بر به سر تیپ‌اول 
رسانیده است 
پس از حاج جابر خان والی حویزه نزد دولت جایگاهی داشت ۰ 
آديگر ان‌هيچيك بادوت نزديك نمی آمدند .هريك از این مشایخ‌همحگمران 
عشیره خود بود و هم عهده دار مالیات آنان وهر یکی از ایشان که‌ازعده 
پرداغت مالیات برنمی [مد حا کم خوزستان او را برداشته شیخ دیگری 
را بچای او برمی گماشت. 
(۱) کتاب کاپیتن هنت . کتابچه باور فراهانی ۰ ناسخ‌التوادیخ. 


۱-۰ 


و 


نجنك اننگلیس این درس را بدوت قاجاری داد که خوژستان‌زا بی 
«لشکر و تویغانه نگزارد . این بود که همواره یکفوج سرباز با پانزده 
. و شانزده نوپ در شوشتر و فوج دیگر باچبار و پنج توپ در مضره و 
چند ثوبچی بايك توپ در هريك از فلاحید و حویزه آشیمن داشتند .محبره 
را صوری بر. گردش کشیده و برجها آورده بودند . نیزدو اهوازسر بازغانه 
ساخته همیشه دسته‌ای از سرباژ را در ]نجا نشیمن میدادند. 

۱ از بودن این لشکر و توپغانه در خوزستان آرامش دید آمنده 
کسی را یارای شورش نماندو اعراب بجای تاخدو تاز بکشاور زي‌پرداختند 
و اندك آبادی و خرمی در آنسرزمین پدید مد 

لیکن ازهمانزغانپا بعتیاریان بضوزستان راه یافتندد و آنسا را 
زمستانگاه خود کر فنند و چنانکه شیوه همه اینگونه مردم است به‌دیهها 
و آبادیها آسیپ فراوان می رسانیدند . در کنابچه سرشه‌اری شوشتر که 
نام آترا خواهيم برد در باره روستای‌دیمچه چنین مي نکارد , < پیش .۰ 
اژ .این در آن روستا [بادیها و دیه های بزرك بود از دست اندازی اران 
بفتیاربان آن آبادیها بیکبار ویرانی بافنند که اکنون کسی را در آنجا 
نتوان یافت مگر برزگرانی از شوشتر که در آغاز فصل بار ندگی ازشور 
سیاه چادر و بنه بآنجاها برده کشت زمستانی کرده بر میگردند تا بار . 
دیگر بهنگام‌درو باز چادر و بنه برده حاصل و کشت را درو کرده وپاك 
نموده به شهر پراورند . ۱ 

شگفت تر آنکه با اینبمه بیداد گری بختیاریان در ژمان‌ایلغانیگری 
سمسیثقلی خان‌ایاغانی ظال(لساطان مالیات‌خوزستان را (جز ازمالیات محمره 
و غشابر سپرده شده بءزعلغان ) سرجمم‌مالیات بختیاری کرده به ایلخانی 
سپرده بود که خود گله را بگرك سپردن بوده. ۱ 

۱ خاجی نجم| !مك در صفر نامه بخود از ختگیری | یلیانی بمر دم خوزستان 
شکایت بسپار نوشته می گوید. : «حسینقلی خان ایلخانی از سالی که در 
عربستان رخنه نموده سالی پنجماه از زمستان و بهار ایلات بختیاری رامی 
فرستد بصنحات عر ستان از حدود دژفول الی رامپرمز و اهواز در مام 
چین زارها پراکنده می شوند > . می گوید : «ععده پولتيكایلغانی دود 
اعربستان این بود که میان. شیوخ فتنه و دشم‌نی .بباندازد و جممی‌رابکشتن 
بدهد ووجپی از این میائه مداخل نماید > » 

" ولی زمان ایلغانی چندان دیر نکشیده در همانسال ۱۲۹۹ که‌حاج 


۱۹۹ 


نجما لماك سفرنامه خود را نوشته ظل‌الساطانایلغانی‌ر | که باصفپان آمده 


بود گرفته بکشت . پس آز آن مريك از مشایخ عرب مالیات‌شودرایکس 
بعاکم خوزستان می پرداخت . وی گوبا بادگارآن زمانهامت که هنوز 
هم مالیات پیشتری از دیه‌ها در پیرامون‌شوشترسرجمع‌مالیات بخت,ار بست 
درپیرارسال (۱) که‌نگار نده در غوزستان بودم مردم آن دیپ-ها همیشه 
شکابت از بیدا گری بغختیاریان داشتند و چنین می فتند که مالیاتی که 
از بابت هر دیپی بدولت می پرداز ند از مردم بیچاره چندین برابر آن دا 
دریافت می سازنه ۰ (۱) 
درسال ۱۲۷ که‌شاهزاده بیرام میرزای‌معزالدوله 
کسکنزان خوزستان بود و خود او در آنجا نشیمن 
داشت بنرمان شاه در شهر هاو دیه‌ها سر شماری کردند و چون کتابچه 
سرشماری دو شپر اکنون در دسترس ماست اژ هر کدام رقمپایی رادر 
اینجا می آوریم : ِ 

در این کتابچه ها محله ها و دیهارا خانه بشانه نگاشته شماره 
نشینن دگان‌هر خانه را چداگانه [ورده‌اند . شوشتر دارای دوازده محله 
است که چپار معله شمالی آن حیدری خانه و هشت محله جنوبی نعمتی 
خانه است . ببرون شوشتر چپار روستاست (بلوك) : عقیلی و میاناب که 
فارباست و کر گرودیچه که دیمی است. 

در باره غود شوشتر رقمپای پایین را آورده: 


سر شماری‌در خوزستا 


غانه‌ها ری 
نر ینه ۷ 2 
مادینه ۳۷۲ 
هبکی نرینه و مادینه ۱ ۱ ۱۳۸۳۹ 
در باره شهر و روستاهایش در یکجا اين رقمپارا آورده: 
خانه‌ها ۳9۳۸ 
بقمه ۳۰ 
مسجد و مدرسه ۳۹ 
نرینه ۱۰۹۰۹ 
مادینه ۱ ۱ 1۳۹ 


(,)سال ۱۳۰۳شمسی 
(۲)سفر نامه‌حاج نجم‌الماك تاریخ بختیاری 


در باره دژفول و پیرامونپایش رقمهای پالین‌را آورده :. < 
خانه ۱ 
1 کرد 

مسچجد" و مدر سه ۳ 
حمام ۱۰ 
کاروانسرا 
دکان ۳ 
وب 
2 ۱:۳۲ 

و ۳ ۱۳۰۹۹ 
همکی نرینه و مادینه * ۱:۳۹ 
عشایر اعراب و لور در پیرامون شهر ۷۸۰۰ 
همکی شپر و پپراموش ۳۹۳۹ 
۱ در باره فلاحیه و پیرآمو نش رقه‌مپای پایین آورده‌شده ۱ 
غهر و گرذخهر ۱ ۳۸۳۸ 
و جزورقم بالا) ۱۱۹۵ 

فً ۱9:۳ 
همکی مردم شبر و گردشپرومردم عشایر ۱۹۳۹۱ 
جراعی ۱ 
۰ ۱۷۸۶ 
مند کان 2 7 
بنئدزهعشور ۷9۰ 
همکی شمه و پیرامون وعشایر واین چپار [بادی ۳۹ 
شض متاخ حاجی جابر خان پس از سی‌سال کما پیشحکرانی 

5 ری در سال ۱۲۹۷ با ۱۲۹۸ درمحسره‌بدرودزندگانی 


گنت چنانکه گنتیم او مرد خردسند و موشیاری 


. بود و در آغاز کار خود بادولت ايران یکدل و کرو رفتار داشت . ولی 


گویا پس از شکست ايران در جنك محمره و آن رسوائیپا بود که حاج 
جابر خان‌دلازایران کنده و در نبان راهی باکار کنان انگایس بیدا کرد. 


چه او در سایه کار سرحدی داری همیشه با ا:گلیسیان سرو کار داشت و 


هر کشتی انگلیس که از شط عبورمیکرد بایستی در جلو فبلیه کوشك 
:شیمنگاه حاج جابر خان بود توپ سلام بزند و از فیلیه نیز پاسخ آن با 


9۸ 


توپ داده شود که این رسم 7 زمان شیخ خزعلغان یز پایدار بو۵ ۰ این 
سرو کار داشتن بانگلیسیان بهائه خوبی دردست حاج چابر شان بوه که در 
نپان با آنان دوستیها نیز داشته‌باشد . 
پس از مرك حاج جابر دو پسر او شیخ محمد و شیح مزعل بر سر 
جانشینی پدر باهم بکشا کش بر خاستند شیخ محمد با آنکه پسر بز رگنر 
بود عشیره محیسن مزعل رأبرو بر گز بدند و شبخ محمد به طهر آن آمده بشاه 
شکایت از کارخود کرد ۰ برغی کفته اند که او هنوز از زمان پدر شود 
در طپر ان درك داشت ۰ بپر سال ناصر اادین شاه هو ای‌شیخممدر اداشت 
وفرمان حکمرانی مره و سرحدداری_ بنام او داده روانه شوژشتان 
ساخت و لی چون عشیره خواستار او نبود کار مزعل پیش رفته شبخ محمد 
ناگزیر گردیده بیصره رفت و درآنچا نشیمن گزید . شاه نیز بشخ‌مزهن 
لقب‌دغان» و <نصرةاللك» که لقب حاج جابر خان بود فرستاد . 
مزعل همچون پدرش‌همیشه از خوذ هوا داری دولت نشان میداد 
ولی او نیز در نهان با انگلیسیان‌پیوستگی داشت . "م کم شکوه‌او بشتراز 
پدرش گردیده شاه لقب «مفرالساطنه» و رابه امیر تومانی نظام برای او 
فرستاد و فرماندهي توپانه و فوج سر باز که درمعمره پاسیان بود هم‌باو 
واگذاشت نیز از قصبه تاسر حد بصره و از اهواز تامحمره مالیات هسکی 
عشایر که شماره آنان را حاج نجم الملك ششهزار خانوارنوشته -پرده‌باو 
بود که گرد آورده غویشتن یکسره به خزانه دولت یا بحاکم خوزستان 
می پرداغت با آنکه مالیات دیگر مشابخ سرجیم بختیاری بود که 
بایلغ‌انی می .پرداختند چنانکه پیش از این نگاشته‌ايم مزعل را کشتیهایی 
نیز بود که در شطالعرب وکارون مد و شد می نمودند و از هرباره 
دست او باز و راه مال اندوزی برویش گشاده بود , 
ناصر الدینشاه درمیانه‌های پادشاهی شود بابادی 
رت ای 0 ۹۳۳ خوزستان دلیستکی بسرار 0 کسانی را 
اوقت برای باز دید آنجا می‌فرستاد . یکی‌از انکسان 
حاج نجم‌الملك منجم باشی بود که در سال ۱۲۹۹ او را روانه" [نجا 
ساخت نا بند شکسته اهواژ را بازدید کرده مار جح بستن‌و ساختن آن‌را 
بر آورد نماید ۰ نیز هرگونه ۲ گاهی در باره آبادی خوزستان بدست 
آورده یاد داشت کنه . حاج نجم‌الملك هشت‌ماه در خوزستان درنك 
داشت و کردش می نمود و کنابچه راپورتی و کتايي بنام‌سیاحتنامه نوشته و 
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نقثه‌هالی. برداشته که همگی آنها اکنون‌در دسترس ماست " در باره. 


پئد .اهواز در آنزمان هم شپرت یجائی بر سر زبانها بود و چئین 
می پنداشتند که اگر آن بند ساخته شود سر بسر خوز ستان‌فاریاب گر دیده 
بار دیگر شکرستان ایران خواهد گردید حاج نجم‌الملك ارزش حنبقی 
بند اهواز رابدست آورده‌در باره آن در راپورت خودچنین‌می نکارد:«هر گاه 
بنای آباد نمردن مملکت خوزستان بشود دولت ناچار است از اینکه به 
ترتیب اعمال متقدمین پیش رود ژیرا آب کارون زیاد است ویکسدده‌پانزده 
ذرکی طاقت زیست در مقابل آن‌را ندارد و هکذا دو نپری که در دو 
طرف چنان سدی حفر شودهر چندعر یض بکیر یم مگر چقدر گنجایش آپ 
خواهد داشت ؟ و بر فرش که تما آب کارون را در آن بگنجانیم زمین 
اطراف آن قابل ظرفیت آب را ندادد> . 
مقصو دش آنست که اگردر زمانپای باستان سر اسر خوزستان 
کش زار بوده مایه همه آنها پا بند اهواز نبوده- با که‌از چند فرسنکی 
شمال شوشتر تا بایین ده بازده بند دیگر بریا بوده که کنون نیم شکسته 
های آنها نمودار است و این بندها هر کدام آپ ده بقعشی از زمین ۳ 
بوده که از بند اهواژ آبیازی نمی شود آنگاه آن بند ها این سود رانیز 
داشته که هر کدام بوبت خود از زور آب و اذ انبوهی آن می کاست 
که تا به برابر بند اهواز بر سر يك نیم بیشتر زور آب و انبوهی‌آن 
باز نمی ماند کنون‌هم باید همه آن بند سته شود ۱ خوزستان [ باد گردد 
و گرنه يك بند اهواز بتهائی در برایر زور آب ایستادگی نمی تواند 
و انگاهاز آن يك بند تنبا جز بغش‌اند کی از زهين هاآماری نمی‌شود 
نکته دیکر که حاج نجم‌الملك در نافته و ما اينك بر گفته های 
آومی‌افز اییم‌اینست که‌در زمانهای باستان‌تنها يك‌سوم آب کارون از بستر 
بند اهواز روان بوده ۰ دو سوم دیکر آن چذانکه مادر پیش گفته‌ایم از 
پستر دیکر پنام مسرقان یکسره بدربا می ریخته است نیز کفته‌ايم که 
گویا یکی از جبت های کندن جوي مسرقان این بوده که‌زور آب‌بربند 
اهواز دیگر بند ها کىتر باشد و گویا یکی از جهتهای بر افتادن بنه 
اهواز که در قرنبای پنجم و ششم رویداده بر گشتن همکی آب‌بيك‌جوی 
بوده چنانکه شرح این گفتگو ها را در پیش داده‌ایم 
حاج تجم‌البلك درباره کشت وکار و کشتی رانی در رودها و در 
باره پربشان حالی مردم و پیداد گري حکمرانان و بختیاربان و مشایخ 
و دیگران شرحهای ببماري در را پورپ باردر سپاجتنامه‌خود نوهته*گذشنه 
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از اینپا سر شماری های از عشایرعرب کرده که اگر چه از روی بر 


آورده است ولی گزافه آمیز ایست . زیرا هر عشیره را طایفه بطاینه 
و دیه بدیه بر آورد کرده و باريك بینی بکار پرده ۰ شاید هم از غود 
مشایخ ] گاهی خواسته بوده . می گوید اعراب خوذستان همگی کمتر از 
بیست هزار خانواده نمی باشد ۰ (۱) 

حاج نجم‌الملك از مردم شهر ها نیز بر آورد هايی کرده چنانکه 
شوشتر را دارای بیست هزار تن کمابیش و دز فول‌را دارای‌چپلهز ار 
کمایش می نکارد ۰ (۲) در باره محمره می نویسد نزديك بیکوزارخانه 
از چینه و کیر دارد. در باره حویزه می..نکارد ۰< بتقریروالی حالاششمد 
خانوار رعیت کپرنشین دارد .> رامپرمز رامسی نکارد :« دوست 
خانوارا پیشتر جمعیت ندارد همه فقیر در خانپای چینهو کیسر مسکن 


دارند > فلاحیه را میگوید : « می‌چپل باب خانه چینه دارد وصد السی _ 


دویست خانه کیر و بیست باب صفه کهد کا کین کل است‌بدون‌در بو تخته> (۳) 


ود عر 1۱ 
آز 0 دهنه خود در دریا یا شطالعري تا یکفر سخو نیم به 
۴ شپر شوشتر مانده در خور کشتی رانی است و 
از باستان زمان هميشه کشتپادر آن آمدو شد می کرده چیزیکههست 
در برایر شپر اهواز کمره‌ای از سنك در بستر رود پیداست که از این 
کنار تا بآن کنار میکشد و در سایه‌برآمدکی که دارد آبشار مانندی 


شید میآررد اگر چه در میانه آن کمره دردو جا گودی با بپارت‌دیگر 


(۱) لرد کرزن که ترديك بهبان زمانها بایران آمده بود شماره اعراب" 
خوزستان دا از۱۷۰ مزار تا ۲۰۰ هزار تن می نویسند . این نوشنه او با 


گفته نجم‌الملك چندان‌فرق ندارد : ذیرا هرخانه دا که در شپر دویپمرفته 
دارای بنج تن آدمی می گیریم در دیه و بیابان می توان آن دا دارای هفت 


یا هشت تن گرفت و از اینجا شاره حاحخ نجم البلك هم به ۵۰هزار کمابیش 


خواهد رسید که‌بانوشته کرزن نزديك بیم میباشد . 
: (۲)باید کفت این بر آوردهاازروی‌بار يك بینی نبودهز یر اسر شمادی‌سال۸ ۱۷ 
مر دم شو شترر | کمتر اژچهار ده‌هز ارعن و مر دم‌دزفولدا کمتر از پیست و هشت هز ار تن نوشته‌و 
در مدت سیزده سال که تازمان‌حاج نجم| لملك فاصله‌د ارد آن! ندازه‌فزو نی که |زشمارشهای 
او برمی آید بادر نکردنی است . 
(۳) تسه اصلی سیاحتنامه و را پورت و هشه حاج تجم! لملك در کنا بغا نه‌دو لثی است 
يك نسقه خطی از سیاحتنامه و راپورت‌هم‌دروزارت‌مالیه‌هست. . . 


کارون که امروز بزرگترین رود ایران است از _ 
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دره ایست که بعش انبوه آپ از آن دو گودی گذر میکند و هنگام 
بپار که سیلایبا رود را لبریر میگرداند کشتی هاپآسانی از آن دورهگذر 
میگذر لیکن چون در دیگر هنگامبا گذشتن کشتی‌ها از آن رمکنر ها 
نیز دشوار بلکه خود کار نشدنی است از اینجپت کشتیها که‌در کارون 
کار مي کنند چون به برابر شپراهواز و بدم این کمره میر سند بایدایستاده 
بار خرد را بغشکی بیرون بیاورند که با کشتی دیگری که در آنسوی 
کمره هست بجاییکه خواهد رفت برده شود 

آنچه ما می پنداریم مابه بیدایش شهر اهواز این کرء بوده‌زیرا 
کشتیپا که باید در [نجا ایست کرده بار خود زا بکشتی دیگری‌بسپارند 
به بندر گاهی در [نجا نیاز داشته‌اند و خود آن بندرگاه است که رفته 
رفته بر آبادی خود انزوده و شهر بزرگی گردیده است (۱) 

بپر حال رود کارون ببلت این کعره سنگی بدو بخش می‌شودکه 
ما شمالی را کارون بالا و جنوبی را کارون پایین می‌نا میم . 

تا سال ,۱۳۰۳ قمری هبچيك از دو بخش کارون برای کشتی‌رانی 
بیکانکان آزادنبوده ور کسی جرا خودایرانیان‌در آن رود آعدو شد 
نبیکرده در آن سال ناصرالدین شاه برای پشرفت کار بازگانی دون 
پایین را که از اهواز تا بدریا یا بشط الرب‌است‌برای کشتی رانی‌بیکانکان 
نیز آزادساخت ۲ 

ارو باییان از این کار سغت شادمان گردیدند ونستین کسانی 
که کشت های‌خودرا در [نجابکار انداختند بر ادران‌لنچ از باژ رگان‌انگلیس 
بودند که در اهواز هم که تا آن ژمان دهکده‌ای بیش نبود جایگاهی برای 
نشیمن کار کنان خود ساختند و می توان کفت که نخستین‌پایهآبادی آن 


شپر را اینان گر اردزد - 

اما کارون بالا کشتی رانی در 7نجا همچنان نا آزاد مائد که جز 
ایرانیان کسان دیگری کشتی در آنجا نمیرانند مکر با اجاره‌خاص‌ازدولت . 
وچون برادران لنچ یکی از کفتی های غود را بدولت پیش کش داده 
بود ند اجاژه گرفتند که همان کشتی را بنوان کار کنی دولت در کارون 
بالا یکار بیندازند ۰ سپس هم حاجی معین‌التچار بوشهری و پاره کسان 


(۱) بنه اهواز هم برروی آن کمره ینیا یافته بوده 
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" دیگر اجازه کشتی رانی ذر آن بش کارون در یافتهاند | که اکنون‌چند. 
شتی و چند < موتوربوت >در نجا کار "می کند ء نیز کشتی های 
شر کت نفت ایران و انگلیس‌دز 7نجا آغذو شد دارد. 
کار دیگر بر ادران لنچ آنکه در سال ۶ بهمدستی حاجی‌علیفلی 
خان سردار اسعد امتیاژ راه کاروان رو از ناصری تا اهواز راآزدولت 
گرفته و آن راه را هبوار کرده‌اند و بروی کارون که پر سر راه 
است پلی از آهن بسته‌اند که کاروانیان از اصری تا امفهان‌اژ آن‌راه 
آمه و شد می نمایند (۱) لی چون راه خرم آباد تزدیکتر وآسانتر از 
]نجاست پس از باز شدن آن این راه از رون خواهه افناد». : 
کوناه سخن؛ کارون تنها راه آبی است که ايران بخلیج فارس 
. دارد که هر چه دولت نیرومند تر گردیده پای خود رادر دریا استوارتر 
گردانه بارزش کارون خواهدافزود. ۱ 
۱ پیدایش اصری آزادی کارون پایین گام دیگری در راه ۲بادی 
بااهواز و ۰ خوزستان بودنشتین تیجه که‌از آن بدست آمده 
ِِ ِِ_ِ پیدانش ناصری يا اهواز نوین است که. برروی 
ویرانه های اهواژ کمن بر پا گردید 0 ۰ 5 ۱ 
ويرانی اهواز کهن یکی از معا های تاریخ خوزستان است که ۱ 
نهژمان ونه علت آن‌را درجایی ننوشته اند آنچه مااز جستجو بدست * 
, آورده‌ايم زمان آن‌را آغرهای فرن‌پنجم یا آغاژهای قرن ششم بوده (۱) 
علت ویرانی را هم دوچیز باید پد(شت : یکی شکستن بند و دیگری 
بر گشتن منرقان از جوی خود و پیوستن آننبه «دجیل» که در پیش 
چگونگی آن را انکاشته‌ايم ۱ 
برای روشنی این سخن باید چگونگی‌شهر کبسن را در زمان 
آبادیش ندانیم :اهواز در کنار شرقی دجیل ( کارون) نهاده وجوی‌بس 
بزدگی به پرنای بیست ذرع از میان آن میگذشت این جسوی را 
«شاهجرد» می نامیدند سیصد ذرع کماییش بالاتر از بند اژ دجیل چذا : 


1 (۱)دلیل این سغن کفته سعانی است که در ستایش اهواژ میگوید. ووعات ۰ 


احدی| لیلادا لمشم ورة| لمشحو نه بالعلماهءو الائمه و التجار والسولین من امل‌البلد 

والفر باه و قد غرب اکش ها و بقیت التلال ولم ییق بپا الا جناعة فلبل > 

از این‌عبارت پیداست که درزمان‌او که نیمه قرن‌ششم بوده اهو از تازه‌ویر | نی بافته بوده 
(۱) تادیخ چنرال سایکس ملد دوم تاريخ پهتیاری, 
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کرده بودند 7 مایه آبادي شپر. بیش‌از همه‌این جوی نوده که مردم 
آب‌آن‌را برای خوردن و پغتن و کاشتن بکار میبردنداین جوی شهررا 

بدو بعش میکرد که یکی را.«المدینهه و دیگری را < الجزیزه > می * 
می گفتند الجزیره محله میان شاهجرد و دجیل را می گفتند که میان‌دو 
آپ نهاده بوده المدینه آنسوی شاهجرد را میگفنند که‌بزرکترین بعش 
شهر. بود و بازارهای بسیار و مسجه [دینه داشت پیش‌از این هم گنته‌ايم 
که مسرفان که در آن زمانها جدا گانه خود را بجلوپ" کشیده بدویا 
میر پشت از کنار شرقی‌شهراهواز میگذشت میتوان گفت که‌محاهای دوردست 
شرقی آن‌شهر از آب‌مسرقان هم بهره یاب می‌شدهاند بپرحال [ بادی‌باغها و 

کشت زارهای شرفی اهواز از مسرقان بوده نه از دجیل‌با شاهجرد 
کنون بر ميکرديم بآن زمانیکه مسرقان از جوی دیرین خود با 


. گشته ودربند قیر بدجیل‌پیوسته (چنانکه‌شرح آنرا در پیش‌دادهايم ) نعستین 


نتیجه این کار آنکه بعش شرقی شهر اهواز و کشت زارها و باغهای 
آن بعش که از مسرقان آبیاری می شده بخشکد و محله هسای شرقی 


شپر روی بویرانی بگزارد -دومین نتیجه آنکه از انبوهی آب‌در بستر 


دجیل بند هایی که در آن بستر بوده و بزرگترین آنها رابنداهواژ باید 


.دانست تاب نیاورده یکی پس از دیگری شکسته از میان برودو بدینسان 


همه جویهایی که از رود جدا میشده و مایه آبادی زمینها و شهرها بوده 
بخشکد و در همه چا کشت زار ها و باغپا از میان برود .نیزشاهجرد 


که کنتیم مابه آبادی بخش غربی اهواز بودتبی‌از آب بگردد و بدینسان 


اين بفش شهر هم بی آب مانده روی بویرانو بگزارو - 
اینست آنچه ما از جستجوهای پیشمار خود در باره ويرانی شبر 


". اهواز پدست آوره‌ایم. بهر حال در زمانبایی که ما سغن از خوزستان 
: میرانیم (زمان مشعشعیان و ی از آن ) امواز ویرانه بیش نبوده کذافله 
دیرزمانی دسته‌ای از آل کثیر در آنجا کیر ها یا چینه‌هابی بالاآورهی: 


دهکده‌ای آباد کرده بودند , سپس هم آنان رفته دسته‌ای از کمبیازهیه 
آنجا نشیمن داشته و در آن نزديکی ها دیمکری می کرده‌اند ءوتلنهوی: 
این اعراب از دزدی و راهزنی باز نمی‌ایستادند در ژمان های .نا اقسنوه 
خوزستان امواز یکی از بیمنا کنرین جاها شرده می شده و مسافرین‌اکغا 
با بلم یا کشتی روی کارون سفر میکردند پا کاروانیا که در خشلگی, 
مدو شد مرنمودند همیشه بایستی دسته انبوهی باشند وپتوانند خود وا او . 
گنه دزمان اهواز یا دیکر دزدان آسوده نگهداردید . چنه بسا کنع 
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کاروانیان از یکی دوماه پیش خبر انداخته منتظر می‌نشسته‌اند تاباندازه 
کافی همراه پیدا کنند و گر نه از سفر باز مي ایستادند. 


حسینقلی خان نظام‌السطنه که در آخرهای زمان تاصرالدین شاه . 


سالها در خوژستان حکمرانی داشته و خود مرد کاردان و ونایی بوده 
که نام او هنوز هم در خوزستان برسر زبانپاست او بایمنی آن سر زمین 
کوشش های بسیار بکار برده و هميشه براهزنات یابان ها و 
بگردنکشان شهر ها سعخت می گرفت . برای ایمنی راه اهواز نیز که 
کاروانیان‌دل آسوده آمد و شد نمایند و کشتی ها آنوده در ]ها 
لنگر بیانداز .د در نزدیکی دهکده اهواژ در پایین کمره سنگی باه ایی 
ساخته سربازو پاسبان در آنها نشاند و چون [نجا را بندری برای کشتی 
ها گردانید «بندناصری»نام نهاد. ۱ 


سپس در سال ۱۳۰ چنانکه گفتیم کشتی رانی در کارون پانین . 


آزاد گردیده برادران لنچ و دیگراروپاییان کشتی های خود را در آنجا 
بکار انداختند و چون مال بازر گانی فراوان بآنجا می آوردند بازر گانان 
از شوشتر و دزفول و دیگر شهرها بآنجا شتافتندوهریکی‌خانه‌با کوشکی 
برای خود بنیاد نهاد . در این میان حاج همين بوشهری که ازشاه اجازه 
کشتی‌رانی در کارون بالا گرفته‌بود در بندر ناصری بازار و کاروانسرابی 
ساغت و برای آنکه بردن بارهای کشتی ها از اين موی کمره سنگی 
بکشتی های آنسوی آسان باشد خط آهسنی کشیده وا گسون اسپی راه 
انداخت 

در این زمانها در شوشتر بازار اوباشی سخت گرم بوده گردنکشان 
محله های شپر را در میان خود بعش کرده هر محله‌از آن يك < آغایی> 
بود که پیروانی گرد سر داشت و دیوانتعانه برای رسید کی س‌و رهای 
مردم در هر محله بر پا بود و هر زمان که فرصتی بداست مسی آوردنه 
بیدرنك آنش جنك و شونریزی را در «یان «عاه ها گرم ساخته پیش‌از 
هر کاری دست بتاراج خانه ها و بازارها می‌کشادند و این بود که‌اینی 
از این شبر ها رخت بر بسته بود بویژه بازر گانان و توانگران که‌هميشه 
برجان ومان خود بیمناك میز یستند . 

نظام| لسلطنه این گردنکشان را سر کوفته و گردن شکسته بود 
لیکن پس از رفتن او بار دیگر جانی گرفته و بکار آغاز کرده بودند این 


5۵ 


خود یکی از علت های [بادی ناصری گردید . ژیرا بازر گانان شوشتر و" 


دزفول از آن شهر ها کوچیده در اینجا نثیمن گرفتند. بدینسان ناضری 
در اندك زمانی شهر گردید . ۱ 

5 در زمان مظفرالدین شاه که شیحخ خز علغان پرژود رین کسی در 
خوزستان گردیده و در در بار هم هوادارانی داشت شاه ساده اوح زمین 
های خالصه خوزستان را بدو بخشید و چون زمین اهواز نیزخالصه دولت 
بود شیح دست به ]نها انداخته حکومت ناصری را یکی از پسرآن خود 
مپرد " از اين بس کسانی که میغواستند خانه‌ای در [جا بسازند با 
بنیاد دیگری بگزار ند. بایستی زمین آنرا با پول ازشیخ خریداری نمایند 
با اینسال آبادی ناصری روز افزون برد . خود شیخ و کسانش هم که 
کوشکهایی در آنجا بنیاد نهادند . 

۰ سپس در آغاژ جنك بزرك اروپا چون راه‌های شمالی ایران بارو با 
بستهشده هسگی مال بازر گانی از بندر های جنوب پاپران میرسید این 
هم چپت دیگری بر پیشرفت آبادی ناصری گردید ومردم سوداگر ازهر 
شهر روی بانجا آوردند و خانه‌ها و دکانما پدید آوردند 

کوتاه سخن : اگنون ناصری بهترین و بزرگترین شهر خوزستان . 
است و پس از در آمدن سیاهیان دوات حاکم نشین خوزستان گردیده . 
نقشه آن که میگو یند از تظاالساطنه است بسیار قشنك کشیده شده . 
چرا که خیابانیا همه راست کشیده شده و چون دو خیابان » می‌رسند 
« ژاویه قاله > پدیدمی آورند ء مگر یکی دوخیابان که اند کجی 
دارد -دهکده کهن اهواز که هنوژ بر پاست محله‌ای از شهر ‏ نوین : 
شرده می شود و 7 نچه نگاز نده بر آورد کردم کویا شماره‌غانها دوهز ار 
: بیش باشد ۰ مردم آن از عرب و اصفهانی و شوشتری و دزفولی و 
مقر آرمنی در آميخته ودسته‌ای‌ازارو پاییان هم در آنجا دیده می‌شوند 

شته از انگلیسبان و پنیادهایی که در اين شهر برپا کرده‌اند. 

در پایان گنتار اين‌نکته را بای گفت که چنانکه باز نمودیم‌ناسری 
در بپلوی ویرانبای اهواز نهالی را می ماند که از ريشه درخت کین سال 
بر افتاده‌ای بروید و اینست که پیشتری از مردم بویزه اروپاییان آنجا 
را « اهواز > می نامند ناصری و چه بسا که پس از سالهابی نامناصری 


از زبانها افتاده فراموش کردد. (۱) 


ك کپ« بتاز کی این کاد انجام یافته که دیگر نام ناصری بترده 


۳ 


۱۹۹ 


شکنتی شادروان داستان شادروان را در پیش‌شزح سرودهایم‌طبری 
شاطیور و ویرانی و دیگران اين بیاد را یکی از شگفتببای گیتی 
پلفتحعلیغان (ءجایب علم) بشمار آورده‌اند . این بند استوار 
شانزده قرن بیش در برابر سیلهای کوه افکن کارون‌ایستاد گی نموده و 
رخنه در آن پدید نيامده بود تا در بپار سال ۱۳۰۳ قبری (ماه جبادی 
الاازل)سیل بنیان کنی بر خاسته و ناگهان هشتاد ذرع کمابیش ازشادروان 
راب چند طاق از پل فتحه‌لیغان که «ر روی آن استوار بود از جاکنده 
بدره فروریخت . از اين شکستن شادروان وویرانی پل از یکسوی راه 
آمدو شه کاروانیان و مردم که بدزنول و روستای دیچه و زمین های 
آن‌ور دودرفت و آمدمیکردند بر بده شد که ۱ کنون با کلك آمدر شد می 
نمایند و چه بسا که خرمن زندگانی خود را بیاد بی اعتباری آن کشتی 
پر باد می دهند. ازسوی دیگر آپ در جوی داریان کم گردیده‌بسیاری 
از میاناب که از بپر آبادی آنپا مسمد علی میرزا و دیگران‌بند میزان 
را یدید آورده بودند بار دیگر بی آب ماند زیراپیش از شکستن‌شادروان 
آب داریان تا نردیکیهای بند قير که آخر میاناب و هشت فرسغی‌شوشتر 
است‌میرسید وهمگی آن زمین ذارياب بود ۰ ولی پس از شکستن آن آب 
هاربان تنها تا نزدیکی در خزینه که سه فرسخ ونیم فساصله از شوشتر 
دارد میر سد وژمین های دیگر خشك و بی آب میماند 
نظام السطنه که باردیگر در سال ۱۳۱۱ حکمران‌خوزستان گردیده 
و تا سال ۱۳۱۳ که ناصر الدین شاه را کشتند در آنجا بودیساختن‌شادروان 
و طافبای افتاده پل بسیار کوشید و پول خرج کرد ۰ لییکن کاریاز پیش 
برد الآنپگنام‌سال بسال رخنه شادروان بیشتر گردیده و طافبای بل نیز 
یاپی می شکند وافتد و آنچه باز مانده در سالپای اندکی باك شکسته 
و خرامد افتاد . 
کشته شدی مزعلخان‌چنانکه گنت حاج جابر خان چنه پسر داشت که 
ونشتن خزعاحان دومی آنان مزعل بود یکی دیسگر از پسران او 
بجای او خزعل نام داشت که‌چون کوچکتر ازشیخمزعلغان 
بود نزد او میزیست .ولی م-زهل با او رفتار بد مینمود . چنانکه 
می گویند در خرج هم با او سخت می‌گرفت " جبت این کار آن بوده 
۱ می خزعل با اسانی همدست شده قه کشتن برادر را داشته و 
این راز از پرده بیرون انناده مرعل را به کینه و دشمنی‌بر انکیخیه‌بوده 


1 


ون 


۰-۰-۰-۰ -۰بج سس صصیبسصيپصپصپصپصپصپصيصپصپصپصیصصصی۳۳] 
کسی چه داند که آرزو ی کشتن بر ادر راهم در دل خود نداشته و ترس 


رسوایی ماتع مي شده ؟ . 

.شیخ خزملغعان پارسال درانجم‌نی‌در ناصری که من‌نیز بودم‌اژ آن 
روز های گذشته خود سغن رانده از جمله چنین می کفت : «چندان ترس 
از برادر خود داشتم که هر بامدادی باین اندیثه از رختخواب بیرون 


۲ می آمدم که امروز پایان زندگی من خواهد بود . شب نیز که درون 


رختغراب میر فتم‌امید زنده ماندن تا بام‌داد رانداشتم » این بود که در 
یست وچند سااکی اژٍ هجوم اندوه مانند پیران سالخورده موی سرم 
سفید شد 4 . : 

باری مزعل و خزعل ده‌سال کمابیش با اینعال که هر کدام دل از 
ترس و کینه دبگری پرداشت بسر دادند , تا سر انجام پیش از ۲نکه مزعل 
بر خزعل چاشت غورد خزعل برو شام بعورد بدینمان که چنه تن از 
غلامان را با خود همدست ساخته او را بهنگامی که از کرشكت فیلبه 
بایین آمده سوار بلم می‌ شد با تیر تفنكك از پای در آوردند آین‌حادثه 
روز نغستمعرم سال ۱۳۱۵بود . (۱) 

لردکرزن که در ژمان مزعل خان ب‌همره رفته می نویسد او را 
پانزده زن بودولی پسری نداهت . پس از کشتن مزعلخان شخ خزعلشان: 
شیخ محیسن گردید و ظفرالدین شاه هر عنوان و سمتی راکه مزعل 
داشت از حکمرانی مجیره و سر حدداری آنجا و لقب مفرالسلطنه و درجه 
امیر تومانی همه را بشیخ خزعل بخشید . 
کاوش ه شوش که یکی از بنامترین شپرهای جهان 

اند های وود باستان بوده نا آنجاکه ما میدانم تا قرتهای 

دار ی چپارم و پنجم هجری [باد بوده و در آن 
زمانها ویران گردیده که جر از بار گاهی که مردم آنراگوردانیل پیشمبر 
مي شناسند و :زبارنش می شتابند آپادی دیگزی ار آن بر پا نبوده 
تا در قرن گذشته کسانی از ارباییان باندیشه کارش در آنجا می افند و 
کوبا در نتیجه آن کار ایشان است که اکنرن آبادی کوچکی در آنجا 
. که بازارچه و کار وانسرایی بیش نیست پدید آمده . 

نختین کس ازاروپاییان که در خرابه‌های شوش بکاوش پوداخت 

(۱)سید چفر حلی برای اد مرثیه گفته و این مصرم دا ماده : تادیخ 


آودده : وبااعلی محل العظد پقبر مرعل > . ۲ 


۱ 
شدای دای ویس را سس 


مستر توس عضو انگایسی کمیسیون سر حدی بود که کفتيم پس از فرارداد 
ارضروم در سال۱۲۹ بهم‌راهی میرژاجمفرخان مشیرالدوله بمعره و آن 
پیرامو نها آمد ندستر لفتو بو مستر چرچیل نست درسال ۱۱۵ بتماهای 
ویرانه‌های شوش‌رنته باز کشتند ۰ سبیس سال دیکر بهمراهی مستروپلیم که 
شرای نمایند گان انگیس در کمیسیون "بود به آنجا رفته بکاوش 
پر‌داختند و کوشاه بادشاهی داریوش را پیدا کردند ۰ پس ازچندی بار 
دیگر مستر لفتوس با پانصد لبره سرمایه که انجمن باستان .شناسان لندن 
بارسپرده بود بشوش آنده پکاوش برداخت و پاره نوشتهپای سنکی. 
از بادشاهان‌هجامنشی بدست آو رده بائدن باز گشت ۰ 

سپس در نزدیکیهای سال ۱۳۰۰ قعری مسیو دیولافوا نام از 
دانشمندان فر انسه بدستیاری‌سفیر فر انسه در تهران از شاه امتیاز کارش 
در شوش را گرفت و قرط اين امتیاز نامه آن بود که هرچه کوهرابزار 
پدست آمد از آن دولت ان باشد و از دیکر چیزها يك تیمی بایران 
داده شود . دیولافوا زن خود را نیز همراه داشت ۳ با چند ان دیگر 
دوسال کار میکرد و چیز های بسیاری بدست آورده باغود بپاریس برد 

در زدیکیهای سال ۱۳۱۵ دولت فرانسه از مظفرالدین شاه امتیا 
کاوش ویرانهای سراسر ايران را خواسته در این امتیاز نامه شپرهای 
ویران ایران را که معروفترین آنبا شوش و تخت جمشید و هاکماتان 
(همدان‌باستان ) وری است بدو بعش کرده میانه شوش ودیگر ویرانه‌ها 
فرن گزاردند بدینسان که در باره دیگر ویرانه ها بقرار داد دیو لانوا 
رفتار شده گوهر ابزار ويك نیم دیگر چیژ ها بپره دولت اپران باشد 
ولی در شوش هرچد بدست امد از آن فرانسه باشد » شگفت تر [نکه 
برای امتیاز زمانی قرار ندادند که‌گوبا همیشگی بایستی بود. 

پس از گرفتن این امتیاز دو ات فراسه مسیودمر گان داازدانشمندان 
مفروف برای کاوش در شوش نامزد نمود و او که از بر ژمانی دولت 
فرانسه را بگرفتن چنان امتبازی بر می‌انگیعت و اکنون بآرژوی خود 
رسیده بود بیدر نك در سال۱۳۱۲ بشوش آمده و تا سال ۱۳۰ در آنجا 
بکاوش پرداخت در سال ۱۳۱۸ ( ۱۹۰۰ میلادی) که نمایشگاه بزدگی 
در فرانسه بر پا بود اونیز چیزهایی را که تا آن‌زمان از کاوش بدست 
آورده بود در ۱۸۳ صندوق بپاریس برده در نمایشگاه گزاشت که مایه 
شگفت همه باستان شناسان گردید . سبس آنها را درموزه لوردرتالاری 


امتیاز شت‌جذیب و 


۱: 


بنام « تالار ابران > جا داد . یکی از بادگارهای شکنت روز گاران 


باستان که دم رگان از شوش بدست آورد ستون سنگی بزرگی اس ت که 
حمورابی بادشاه کلده قانون خود را بر آن‌ستون کنده وچنانکه‌میگویند 
باستانترین قانون است که در دسترس ماست (۱) 
کاوشگران فرانسه از آن هنگام همه ساله ژمستان خوزستان آمده 
در شوش کاوش میکردند و دزی از آجر ودنك در آنجا برای نشیمن 
خود بنیاد نهاده‌اند وهمه‌ساله چیژهای بسیاری‌ازز بر خاك بدست‌می آوو ند 
ولی پارسال دولت ایران از ایشان جلو گیری کرد کهدر باره امتیازی که 
گرفته‌اند کفتکومی ان‌تو بشود وهنوژ قرار دادی داده نشده و ژمستان 
پارسال و امسال کاوشی نکرده‌اند (۲) 
یکی ازبیش آمدهای بزرکی که در زمانهای 
دیررترمایه [بادی خوزسنان گردیده نام آن را 
معروفتر گردانید موضوع نفت جذوب است . 
چشمه های نفت خوزستبان از باستان زمان معروف بوده و استرابو در 
دو هزار سال پیش سن از آنها رانده پیش اذ امتیاز انگلیسیان مردم 
خواستان بویژه شوشتربان و بعتیاریان از ننت هاییکه خود بعود از 
زمین بالا میزد بهره یاب بوده آن را در خیکپا گرد آورده بکار 
میبردند ۰ نیز قیر یکی از محصول های خوزستان بود که از آن 
چشمه‌ها بدست‌می مد و دوات سالیانه در هزار تومان مالیات آن 
چشمه ها را می گرفت 
در تذ کره شوشتر می‌نگاود که چون نادر شاه در سال ۱۱۶۶ 
در مرا بجنتءثمانیان میرفت با بوالنتح‌غان فرمان‌فر ستاد که [زمعدنهای 


آغاز کار آن 


قیر در نزدیکی شوشتر قیر برای ساختن کشتی ها بعراق بفرسند. 

باری در سال ۱۳۱۹ (۱۹۰۰۱ میلادی ) مستر دارسی نامی از 
انکلیسیان اوسترالبا امتیاز بر آوردن نفت را در سراسر ایران (بجز از 
آذر بایجان و گیلات ومازندران واستر [باد و غراسان)از مظفرالدینشاه 
گرفت که بیست هزار لیره نقد پرداخته و بهمان اندازه سهم شر کت برای 
دولت ایران بسپارد و گذشته از آنیا از نفم خرج در رفته صدی 
شش بپره ایران باشد و مدت امتیاز شصت سال است 


(۱) کنج شایکان تالیف جبال ژاده . تاریخ جنرال سایکس . 


۱ [69 آن امتپاز لفو شده. 


ث و 1 
تس و سس 4 

دارسی نخنت در نزدیکهای قصر شپرین بکار پرداخت ولی تا سال 
۶ که کار میکرد چندان نتیجه بدست نیامده سیصد هزار لپره‌اوبپدر 


رفت دارسی نا امید گردید» خواست امیناز خودرا بچند کسی از پولداران : 


آلمانی بفروشد ولی اداره در پابی انگلیس .۲ گاهی بافته و بزبانهسای 
آن کاد پی پرده دارسی را از آن داد و ستد بازداشت ودر سال دیگر 
لورد استر انکو نام شر کت نقت بورما دست مستر دارسی را گرفته 
بسرماب» او شر کت نمودند چا 
دارسی در خوزستان بکار؛ پرداخته در آنجا نیز 7 دیر هنکامی 
سودی ندید" هم در جاییکه میدان نفتون نامید. میشود و امروز یکی . از 
بزر گترین کانونهای نفت است چاههایی کندنداز اینجا نیز نتیجه_ بدست 
تیامد و در سال/۱۹۰ آزلندن دستور فرستادند که دست از کار کشیده 
شود . ولی هنکامیکه اين دستور از لندن میرسید کارگران هنوز کار 


میگردند که‌نا گهان آپ‌سیاهی در هوا فواره زن‌شده همگی ابزار های ۰ 


کارگران دا در آن پیرامون بزیر گرفت و تزديك بود که شود 
کار گران را نیز خنه گردان . 7 

این مژده پر بها چون بلندن رسید دارسی و شریکان را دل رفته 
بجای باز آمد وبار دیگر بکار و کوشش برخاستند وسال آینده <شر کت 
نفت انگلیس و ایران » را برپا نمودند که آنزمسان سرمایسه پیش از دو 


هلیون لیره نداشت ولی در سال ۱٩۱۶‏ دولت‌انگلیس نیز از سپام‌شر کت. 


خریده دوملیون ليره دیگر برسرمایه آن افزوده گردید پس از مپری 


شدن چنك بزرك ارویا باز بر سرمایه شر کت افزوده آن را بر بیست " 


ملیون ليره رسانیدند که پچ _ملیون لیره آن سهم دواست انگلیس 
هی باشد. : 
چاهپای نفت خوزستان امروز در سراسر جهان بنام است واکنون 
روژی سه ملیون ونیم کالون نفت از چاهها بیرون می ۲بد سگفته‌روزنامه 
تیمس هزار کس از انگلیسی وآمریکایی و پنجهزار کارگر هندی و 
سی هزار کار گر ایرانی در میدان نفتون و آن پیرامو نها کار میک‌نند 
هنوز در سال ۱٩۳۳‏ شر کت رادویست و چپل کشتی کوچك وبزرك در 
خلیج و شطالعرب‌و کارون روان بود. 2 

جنرال سایکس میکوید : «درائنای جنك بزرلد اين شرکت نیکی 
بسپاری بدولت انگلیس ‌نموده سوخت برای کشتی‌هایی که درآبهای شرن 


۱۰۰ 


و در دریای سنید کار میکردند رسانیده در عران هم برای رفث و[هدو 


برد و آورد در رود ها بهترین پاری را می نمود ۰ نیز ا:داژه بسیاری 

از صوخت و بنزین و فیر برای دیکر میدانهای جنگی بویژه برای میدان 

جنكه هراق میرسانید که اگر آن چیز ها نبیرسه ما نببتوانستيم بسآن 

فیروزیها در جنك‌دست‌پياييم > .(۱) 

خوز ستان‌درز مان در زمان مظنرالدین شاه که دوادت ایران را 
مظفرالدیین‌شاه توانای و آبرویی باز نمانده بود خسوزستان نیسز 


حال بدی‌راداشت ۰ زیرا از یکسوی شیخ.خزعلخان از راء هایی که‌شواهیم. 
1 شیخ .. ی , 


گفت دست بهر کاری زده می کوشيد که روزبروژ نیروی خود رایشتر 
گرداند و ینداد گری از مردم دریغ نسیداشت . از سوی دیگر خانان 
بختیاری که زمستان ها بهوزستان سرازیر می شدند آزاراز مردم دریغ 
نگفته هر‌گونه دست اندازی بزمین های مردم می نمودند ۰ چنانکه بسیاری 
از زمين ها و دیه های ءقیلی شوشتر ورامپرمز و دیگرجاهاکه اکنون‌در 
دست بختیاریان است در آن زمانها بازور ازدست دیگران در آورده‌اند 


در شوشتر و دژفول نیر کارسر کشان بالا گرفته هر زمان فتنه: 


دیگری بر پا مینمودند  .‏ آغایان یا بگفته خودشان «آغاوات >»چند تنی 


دست بهم داده بادیگران بازار جنك را گرم میساختند و.در کوچه وپشت . 


پام‌هاستگر بسته شب و روز شليك می کردند و بسدینسان آسایش را بسر 
مردم حرام می گردانيدند. 

در این کشا کش‌هابیشتر دونیر گی حیدری و نمتی دسناو یز بودو 
سر دسته نعمتی خانه خانواده کلانتر و پیشوای حیدری خانه دودمانءر عشی 
بود » و چون این زمان خوزستان میانه خز علغان و خانان شنپاري انتاده 
بود در این دسته‌بندبیای‌شوشتر و دزفول نیز هر يك دسته خود را پیکی 
از آن دوسوی می بست . چنانکه یکبار چنین رویداد که سید باقرخسان 


کلانتر باهمدستی هیه آغایان نستی خانه بچنك معمد زمانغان مرعشی. و 


آغایان حبدری خانه بر خاسته و از هر سوی گرد ایشان رافرا گرفنند 


" چنانکه دسترس بآب نیز نداشتند . این کشا کش یکهساه بیشتر کشیده 
بسی مردم یگناه نابود گردیدند ۰ ۷ آنجا که شیخ‌خز ءلغان بياريمحمد. 
ژهان خان بر خاسته دسته‌ای از عرب را بر سر شوشتر فرستاد . سید باقر 


(۱) تادیخ جنرال سایگس - مقاله تیس دا حبل النتین ترجمه کرده و 
ما از ۲ نجا برداشنه‌ایم : 


خان تاب ایستاد کی نیاورده از شپر ابگریهت و چون بستگی به‌بختباریان 


داشته نزد آنان رفته پس از زمانی دوباره » شوشتر بار گشته به پشتیبانی 
,تیار یان بفتنه‌جویی‌پرداخت . 

رسم اي مردم اوباش آن‌بود ک‌چون حاکمی از تهران بخوزستان 
میرسید نخست فرمانبرداری آشکار ساخته [رام مي نشستند ولی همین که 
فرضتی بدست میآوزدنه پیکیار سربه شورش می آوردند ومردم لیزاز 
ترس جان و مال با ایشان همدست می شدنه و بدینسان خناکنم ۳ 
زبون خود می ساختند یا از شهر بیرون میر اندند , 

"در چنین هنگامپا بیشتر آن بود که دولت سر کوب آن گردنکشان 

را بمپده خزعلغان وامیگزاشت و او که‌همیثه آرژومند چنین فرصتی بود 
دسته ای از اعراب‌را بتاخت وناز شوشتر می فرستادوکسانی‌را از گردنکشان 
که موا خواه او نبودند گرفته بزندان می‌سپرد تاپس از دیری که از 
يکايك [ نان‌پیمان هواداری خود می ستد رهاشان مي ساخت 

اپنحال شوشتر ودزفول نا آخر پادشاهی مظفرالدین شاه پسایسدار 
بود ۰ چه خونهپابی که در آن آشویپا ريخته شد, و چه آبروهایی که 
بباد رفته و چه خانه‌هایی که ویران گردیده است ‏ چنانکه گفتیم در این 
سال ها بود که بسیاری از بازرگانای آن دو شپر خانه هایخود را 
بناصری پردند . ۵ 

اما مشایخ عرب در سال ۱۳۱۹ شیخ جفر فلاحیه اژ پرداخت‌مالیات 
خود داری کرده نافرمانی آشکار ساخت , حاگم شوشتر که * کوبا 


سرداراکرام لقب‌داشت‌با سپاهی‌برسر اورفته وی رادستگیر نمود و مریعی 


نامی را برای جمم "آوری مالیات فلاحیه بر گماشت . ولی چون 
در این هنگام شیخ خز علغان بر آن می‌کوشید که فلاحیه و آن نواحی 
نیز بدو سپرده شود واز آن سوی مریمی با دست کسانی‌کشته گردید میررا 
علی امغر خان اتابك فرمان شیضی فلاحیه را نیز بنام شیخ خز علهان 


از شاه گرفته برای او بفرستاد . بدینسان شیخ بر همگیکمبیان خوزستان " 


سرور ی یافت و مالیات خود را یکسره بدولت میپرداشت ۰ لیکن مشایخ 
دیگر زیر دس حاکم خوزستان بودند و او همه ساله سذری بو بزه کرده 
در آنجا همگی مشایخ نرد او آمده مالیات بکساله خود رامیپرداختند و 
او خلعتی فراخور هر یکی بایشان »یبخشید 

در سال ۱۳۲۵ مشایخ‌بنی طرف که از شیخ حویره جدا گردیده 


عالیات خود را جدا گانه‌میپرر واختند نا فررمانی آشکار ساخته از . پرداخت 


0 


۳ 


جِ 7 ید ۰ 
مالیات باز ایستادند . مظفرالدینشاه سالار منم نامی را با سر با ز و 
تو پهعانه بغهوزستان فرسناد و او تست بشوشتر آمده گلانتریان راکه "ضر 


دسته مردم او باش بودند دستگیر ساخت و کارهای آن شپر و دزنول را 
سانان آورده سپس با ستاه پاهواٌ رفته از آنجا آهنك بنی طرف کرد 
شیح خز فلغان هم سر خوو رابا دسته ای‌ازمرب همراه او فر‌ستاه سالار 
معظم با آن سماه بح بزه شتافته بس از جنگی بنی رف رار ام‌ساخت و مشایخ 
گردنکش دا بپرون رانده کسان دیگری بجای ابشان بررگماغت و این 


آغرین لشگر ذشی زمان قاجاربان بغوزستان میباشد . 


شیخ خزعلیعان شخ خزعل خان را باید ییاز کسان بسیارهوشمند 

.سر دار اقدس شبر د چه او نی مدا ست که از آشفتگی 
کار ایران در زمان مظفرالدینشاه و از طعکاری درپاریان [:.زمان چ-ه 
مودهایی بر دارد وچه‌نپره‌هایی دریابه . یکی از تدبیر های او اینکه 
کسی را از نردیکان خویش با پولهای گزاف به تهران فسرستاده او را 
نگپیان دربار ساخته بود که‌از هرپبش آمدی استفاده کند و او بامیرژا 
علی اصشر شان اتابك و دیگر درباریان آميزش کرده دوستی مینسود و 


" هلیثه دلهای آنان وا با پیشکش و پول می چست . نتیجه این تدییرها بود 


که حکومت او در محمره و فلاحیه از حکومت خوزستان جدا ویکسره با 
تهران سرو کار داشت . سیس هم حکمرانی اهواز را باو بخشيدند .نیزدر. 
سال ۱۳۱۹ زمین های اپنسو وآنسوی کارون را که خالصه دولت بود با 
چند دیه بفرمان شاه باو وا گذاردند ۳ 

گوبا تابك همیشه هوادار شیخ بود و برییشرفت کار اومی کوشیده 


نیز هیخ دختر نظامالساطنه را گرفته بود که این زمان یکی از نردیکان 


شاه بود ه‌چنان دختر برادر شاهزاده عیدالمجید عین‌الدوله را بزنی داشت 
که از در باریان بسیار بزرك بود درسایه همراهی ایثان کار شیخ روز بروز 
بالا می گرفت تا [جا که بجای معزالسلطنه اقب «سردار انس 4 باو 
داذند و از درجه امیر نومانی برتبه‌امیر نویانی بالایش بردند 

از آسوی درخوزستان شیخ خزعل دست ستم براعراب‌دراز کرده 
۳ جاسوسان او همه چا پرا کنده بودند که همینکه بکسی بد گمان میشد او 
نوا از مان بر میداشت و بدینسان دلها همه از ترس او پر بود . یکی از 


:کار ای شیخ در این دوره که در سال ۱۳۲۰ قمری مشایسخ تصسار 
وادر یس و مقدم(مجدم) که سه‌تیره از عشیر ه کمپ‌میباشندو درجز بر ةاالخضر نشیمن 


داز ند با هم پیدان بسته سو گند خورد ند که شیخ خزعل را از میان بردار ند 


۱۹ 


سس سس سس سب سس ورد مس بالیس 
بکی,از ايشان پیمان شکنی کرده چگونگی را بشیخ غبر داد و شیع‌چپار 


تن از آنان‌رادستگیر ساخته بزندان فیلیه سبرد و نان در آن زندان‌بودند 
تا هریکی بنوبت خود از زندان زندگانی رهابی بافت . 
کار شیخ خزعلغان بدینسان در پیشرفت بودو شکوه و نیروی او 
روز بروز فزونتر می‌گردید تا سال ۱۳۳6 شورش مشروطه در ایران 
برخاست و چنانکه خواهیم دیز اين بیش آمد میدان را بر شیخ هر چه 
بپناورتر گردانید . ۳ 
ی درسال ۱۳۳6 که شورش مشروطه در ایران 
9 9 برخواست چنانکه میدانیم این کشور سالهاگرفتار 
ی ی کینه توزی و نادانی محمد. علیمرژا و پایمال 
شار و آزار روسیان بود ور شته کارها چنان گسیخته بودکه در ولایت‌های 


نز ديلك بپای تخت گر دنکشان با کی از دو لت ند اشتندناچه رسد پولابتهای‌دوردست ۱ 


مدت‌هشت‌سال که‌از آ غارمشروطه تا ] غاز جنك جپانگیر ارو پا کشیدو همیشه‌ایران 
بهال آشوب و و ناتوانی بود شیخ خزعلغان را فرضت شوبی بدست [مد 
که بایه کار خود را در خوزستان هرچه استوار تر گرداند . در ایسن 
زمان مشایخ اعراب را که زیر دست او نبودند مانند شیخ حویزه و شیخ 
آل خمیس و شیخ بنی‌طرف و دیگران از میان برداشته عشایر آنان رانیز 
ژیر دست شود گرفت یکی از شاهکارهای شیخ بود که هر کدام از آن 
مشایخ که از پرداغت مالیات عثیره خود درمی ماند شیخ اژدولت در 
مین واست که عالیات آن عشیره را نیز سرجمم او نمایند . دولت نیز که 
در آنسالپا حال پایداری نداشته سر گرم پیش آمدهای دیگر بود اژآن 
پیشنهاد شیخ خوشنود گردیده بیدرنك اختیار آن عشیره را نیز بوی می 
سرد. او نیز نعستین کاری که میکرد آن بود که شیخ آن عشیره را 
بیرون کرده يا بزندان سیرده یکی‌از بستکان خود را بای اومی گزاشت 

شیخ خرعلغان بآرزوهای خود چندان دلیستگی داشت که در راه 
آن خواریزی هم دریغ نی گفت مردم‌خوزسنان سیاهکاریهای‌سیاری‌اژو 
در باد دارند و کسانی را نام می برند که او بزهر کشته یادر زندان 
فبلیه پشکنجه نابود گردانیده 


بیر حال شیخ خز علخان بدستاویز های گوناگون مشایخ دیکر وا ۰ 


يك بيك از میان برده همگی عشایر خوزستان را زبر دست غودساخت آل 
کثیر که‌از آفازٌ در آمدن خود بغوزستان رام کسی جز از مشایخ خود 


۱۹ 


نگردیده بودئد همز بون ری گردیدند این نپر و وشکوه را که او بیدا 
کرد هيچيك از مشایخ کمپ‌را نبوده ۱ 
در اینبکام دارسی نیز در خوزستان بکار پرداختمه و دلبستکی 

انگلیسیانباندر ژمین هرچه بیشتر گردیده بود و میکوشیدند که شورشی 
در آنجا رری ندهد و مانم کار ایشان نباشد و برای‌اینکار بهترین راه 
آن بود که باشیخغزل باری کرده و چیرگی او را بر عشایسر وه-ردم 
خوزستان_بیشتر گردانند و این بود که همیشه هواداری از شیخ می‌نمودند 
بیش از آنکه از پدر و پرادرش هواداری داشترد . 

گویا از سالهای نخستین مشروطه بود که شیخ خزعلغان زا جیر 
ایرانیکری را از گردن خود برداشته‌می کوشید که مردم‌اورآفرمانروایی 
جدا گانه بشناسند و «سلطان عربستان > بخوانند و برخودروامی داشت که‌با 
امرای عرب مانند مبارك بن‌مباح شیخ کویت و ابن سمود سلطان نجده" 
و دیگران دوستی آغاز کرده پیمانپا با آنان به بند دوبستکی خود را 
4 انگلیس نرد آنان بی پرده سازد . پیش از آن شاعران در ستایش او 
اگر هم گزافه سرایی می‌نمودند باری او را جز یکتن از سر کردگان . 
ایران نمی ستودنه . ولی در سال۲۵ ۱۳ که عبدالمدیج. انطاکی ‏ ببعمره 
آمده خود را بسته شیخ ساخت او در قصده‌های خود داد چاپلوسی و . 


" فرومایکی دادءشیخ را «پادشاه عر بستان> نامید . سیار خنده ]ور استکه 


این شاعرك نادان از خود شیح خزعلغان «پادشاه»واز پنر بزرگتر او 
شیخ‌جادب «ولیمید و از حاجی محمد علی‌ر لیس التجار که په شکار شیخ 
بود «الوزیر الاکیر > تراشیده است ۰ باانکه خود شاعرك‌می گوید 


که در بالای کوشك‌نیلیه و بربالای کشتی های شیخ درنش شیر و 
1 خورشید زده می شد و اداره کار گزاری و اداره گرت ایران در مره 


ربا خواهد بودو هنوز «م شیخ در ۲ سالها از دولت بر بده‌سالیا:» مالیات 


می پرداخت 


در اين سالهای مشروطه در شوشتر هم «7فاوات» بآسودگی بکار 


(: فیّنه سازی می پرداختند و پیش از زمان‌های‌دیگر آزار مردم می کردند 
وزهميثه در میان محله ها کشاکش بود و بیایی جنك و خونریریزی‌روی 
میداد یکی اژ آشنایان دراهوازمیگفت که در یکی از آن سا(ها بشوشتر 
" زفته بودم بعر خاه‌ای که رفتم و پهرانجمنی که در آمدم سنن از سرحد 
لها نود ثروهی بر خود میبالبدند که نمجله همسایه چیر گی بافته مر حد 


1۹ 


محله خرد را يك کوچه باچند خانه پیش برده‌اند .دسته ای دل پرازخون 
داشتند چرا که چند خانه بايك کرچه از معله خودرا از دست داده‌ائد و 
دشمن سنگرهای خود را پیش آورده است کسی‌تآشوشتر را ندیده(بویژه 
شوشتر آن روزی را ) درست نهواهد دانست که این فرومایکان سر چه 
باهم ژدو خورد کرده آسایش را بر مردم بیچاره حرام می ساختند .فر. 
معله شوشتر رویپم دویست خانه و چند ثوچه پرپیج و خم و آلوده‌ای 
بیش نیست وبسر سر این کوچه های نا پاك بوده که آن فتنه ها برپا 


ی شده 


۲بادی عبادانودیگر ‏ از سال ۱۳۲۷ که انکلیسیان درمیدان‌فتون‌بکندن 


شهر ها ۰ چاههای نفت پرداختنهکارگران‌از خدوزستان و 
دیگر جاها روی؛انجا آوردند و پدیشان در آنجا آبادی ها پدید آمد 
و چون بایستی در چند جای دیگر کارخانه‌بربا نماینه بهر کجا که کارخانه 
بر پا ساختند اگر ویرانه برد آباد گردید و اگر ۲باد بود. آبادترشد و 

. آمب وشد کشتی ها در کارون بیشتر آردیده ودرهمه جاجنبش‌دیگری‌نیدا 
گردید نیز اتومبیل و چراغ برن ودیگر اینگونه ارمغانبای اروپابی در 
آنجا فروانی يافت , » ۱ 

چنانکه گفتبم نهستین آبادی که از رهکذرنفت‌جنوب در خوزستان 

بیدا شده خود میدان نفتون است که امروز «مسد سلیمان» نامیده میشود 
و آن چایی است که در دامنه کوهستان بختیاری نهداده و بدرازی 
دو فرسخ کمابیش در دره ها می پیچد و در شرق شوشتر و هشت‌فرسخ‌از 
آن. شور دور است . انگلیسیان در چند جا خانه ها و کوشکبا برای 
خودشان و کارگرانشان بالا آورده و بارارها باژ کرده‌و خیابانپا شوسه 
نموداند نیز از رود کارون که ده فرسخ یش دوری دازدباتو لومبه آب 

خرین و پاك بآنجا رسانیده اژ گفته تبمس . آوردیم که هزار تسن استاد 

. اروپاییو آمریکایی و پنج هزار کار گر هندی وسی‌هزار کار گرایرانی: 
در آنجا کار می کند | گر سوداگرزن و بازاریان را هم بشمار یاوزیم 

می توان گفت که از چیل‌وپنج تا پنجاه هزار مرد از غربی و شرثی در 

آنجا ز ندکانی میکنند ۱ 

در پاییز پارسال که من از شوشتر بتماشای آنجا رفتم شماره چاه 

مارا فزون از صد چاه گفتند بتماشای کارخانه ها که رفتیم هر گونه 


ماشیی ها و ابرار ها از اروپا آورده و بکار انداشته‌اند نیز شر کت. 


یمارستانی برای کار گران و دیگران بنیاد نهاده کنه تسماشای آن 


۱2۷ 


سر کردیم. 
آبادی دیگری که پدید آمده چایی است نام ودرخزینه» در کنار 
رود کارون که از آنجا | مسجد سلیمان ۳۹ میل انگلیس است بندر 
کشتی هاي شر کت اینچاست که مرچه باکشتی ها می آرنداز آهن‌ابز ارو 
ماشین و چیز های دیگردر اینجا بخشگی در آورده بلٍراه. آهن بمسجد 
سلیءان میرسانند_. نیز کارغانه‌ای در ابنجا دارند که آپ را از کارون 
بر داشته باتولومبه بسجد سلیمان مبررساند بازار کوچکی و برخی بنیادها 

نیزدر [ نجابر پا کرده‌اند "۳ 

آپادی دیگز درجنوب در خزینه در کنار رود کارون بدوری 
عفت پاهشت فرسناك از ۲ نجا «ملاثانی > است که کارخانه‌ای بر بالرده 

و کار گرانی را از هندی و فارسی و تازی بلار کبارده‌اند نیز بافچه 

های قشنگی‌و یکیدانی پدید آورده اند و خیابانی انداخته کذار های 

آن دا با درغت های زینون آراسته‌اند که راء آمد و شد اتونبیل ها 

مپان آنهاست 2 ِ : 

نیز در ناصری ,در شمال غر بی شهر در جایگاهی که «ضز صلیه» 
نامیده‌میشودشر کت‌راخارنه‌ها و کار خانه‌هابی‌هست. از کار خانه‌هابی‌کسه من 

بتماشای آن‌رفتم یکی کارخا نه‌درودگری و آهنگری بود دسته‌ای‌اژایرانیان " 

از مرردم اصفیان و دیگرشپر ها د.اين کارغانه کار کسرده درود گری 

. وآهنگری باد می گیر ند . 

۱ نیز در میانه ناصری و محمره‌در ‏ کوت ببدالنه و دار خوین که دو 
جابی در کنار کارون مي باشد شر کت افت کارخاه ها دارد و دي هر 
یکی خانه هایی ساخته و بافچه‌های زیبایی پدید آورده اند 

در معمره نیز شر کت اداره دارد و رئیس بزرگتر در آنجا نشیمن 


می کند ولی کارخانه های بررك شر کت که برای صاف کردن سفع 


بئیاد نپاده شده در عبادان می باشد و خود آنجا یکی ازپزر گترین کانون 

هسای شر کت است ماشین های پسیار بزرك‌از هر گونه در نجابکار 

انداخته شده وسی هزار ن حکماییش کار گران شرقی و فربی در آن 

کار غانه ثار می کند نفت بدستیاری کشتی ها از راه شظالعرب‌و خلیج 
فارس باروپا و هندوستان و دیگر سرزمینها برده میشوو ۰ 

عبادان در قرتپای نخستین اسلام #هری بوده سپس ویرانه شده ر 

جر دهکده‌ای از آن باز نمانده بود ولی اکنون یکی از شهر های برراه 


۱۹۹4 


و ]بادان بشمار است و خیابانبا در آنجا کشیده‌شده که شبها با الکتر پكه 


روشن میشود و چنانکه گفتیم مردم آنجا اژ هندی و ایرانی و اروپایی 
از سی هزاز تن یشتر میباشد . ۱ 
جنك جها نگیر در سال۱۳۳۲چون جنك اروپا در گرفتوه‌شانیان 


ارو یاو پیوستن‌شیخ هم پس ازدوسه‌ماء< بر کناری> بآ لمانیان‌پیوسکند از 


خر دل با لیسیان اینجرت خایج فارس‌یکی از میدان های‌حنكتکردیده 
سپاهیان انگلیس که از پیش از آن بجزیره های بحرین رسیده بودند 
از ]اجا جنبش کرده بدژ «فو> در کار دریا در آخغر خاك عران 3 
1 آن ترکان بود حمله آورده آنجا را بکشادند و کشتبهای جنگی‌ایشان 
بقط العرب در آمده‌سیاهبانشانی را ازهمه‌جاپس راندندوسپاهیان‌انگلیس 
در جایی در کنار شط بعشگی در آمد» لشگر گاه زدند و پس از آننکه 
سیاهیان دیگری بآنان پیوستند بار دیگر به پیشرفت پرداخته پس از يك 
دو جنك در روز یکم محرم۱۳۳۳۰ بصره رائیز بگشادنه نیز پس از چند 
وژی قرنه را بدست آوردند. 
در این لشگر کشیها شیخ خزعاغان همدست انگلیسیان بود و بسا 
آننکه دولت ابران از جنك بر کنار بوده و این بر کناری خود رابهمه 
دولت ها اعلان کرده بود شیخ خود سرانه به انگلیسیان بیوسته بات رکنان 
دشمنی مینمود دوهتی حاج جابر غان و شیخ مزعلعان راباانگلیس پیش از 
این ننگاشنه‌ايم و لی‌ميچيكز آنان اين‌پرده دری را نکرده بود که شیخ 
خزعل کرد از چند سال یش شیخ بی برده با انگلیسیان سازش داشت 
:۲ [نجا که در "سال ۱۳۷۹ فرمانفررمای هندنشان ۱(16۰6۰۲۰۳۲) بترای 
او فرستاد . 
در این هنگام نیزشیخ خود سرانه بانگلیسیان پیوست و چنانکه 
خورستانیان‌می گویند نغستین کار او آن بود که چدون دسته هایدی‌از 
کمییان در کنار غربی شطا مر ب اژدامنه و تابصره نشیمن دارند آنان را 
با برغی طوایف دیگ رکه فرمان ازو می‌بردند بدشمنی عثمانیان برانگیخت 
که می گویند یکی از جپت های شکست ترکان در برابر انگ‌ایسیان 
خیانت های آن اعراب بود نیز می گویند در حمله‌ای که سپاهیان انگلیس 
بر بصره نمودند و آن شهر را بکشادند دسته‌ای از کسان شیخ و از آن 
اعر اپ همراه انگلیسیان بودند و خوداینان بودند که گبرك بصره را 


ی را ای ی اک ی ی ۳ ] 
 )۱(‏ (مط که علیمهءدنظ ادم6) عضا آه عحعصهومب اطوتمگ 


هزم ظ جدن1۳6 


تار اج کردند . 
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۱ ۱ ۰ 
سین هم چون انگلیسیان پس از گرفتن بصره و قرنه‌می خواستند 


که لشکری بهمحهره واهوازرانده از راه‌حویزه و کرخه به لشکر گاه‌عشمانی 


صیه در عماره بود حمله نمایند شیخ خزعلخان در اینجا نیز آنچه همراهی 
و یاوری بود از آنان دریغ تساحت - ۲ , 

جنرال سایکس مینوپسد : لشکن فرستادن بمجیره و اهواز رای 
پاسبانی از لوله های نقفت بود که اعراب تر کانده بودند با آنکه . دولذت 
الگلیس در آن هنگام هر گونه‌نیاز بنفت خوزستان و آن لول.ه هسا داشت 
نچر حال انکار نتوان کرد که انگلیسیان پاس پر کنداری ایسران را 
ندانند و بی شك تنها برای پاسپانی لوله های نت نبود که لشکر بخاك 
ایران آوردند . زنزا خواهیم دید که همان لشکر را از راه . حویزه 
بر سر شمان فرستادند ۰ 4 ۱ 1 

باری در آنیتگام که سر کروگان انگلیس نقشه حمله بعمارءرامی 7 


کشیدند و هیثتی برای بازهید راهپا بامواز آمده بودند از" آنسوی هم 
توفیق پیك؛ سر کرده عثانی بادو فوج عسکر بهراهی شیخ غضیّان و 
عشیره بنیلام و حاجي سید محدد بزدی با دسته‌ای از علمای تسف که 
بفام جهاد بثمانیان پیوسته بودند در میانه های ماه صفر از عماره,هویزه 
در آمدند وحاجی‌سید محمد در هبه جا عشایر و دیگر آنرا بچنكك انگلیسیان . 


بر ی انگیشت . از این پیش آمد در سراسر خوزستان . جنیشی. بدید 
آمده عثایر عرب برخی در نتیجه دعوب حاج سید مبعمد و برخی بجوت 
دشمنی باشیخ خرعل بشوریدند و بسیاری از ایشان بویژهشيرة بنی‌طرف 
که کویا دایر ترین عشایر خوز ستان میباشد و از شیخ خرعل.ستمپا دیده 
و هميثه دل از کینه او پرداشتند پلشکر گاه ترکان پیوستند و آن سیاه 
انسوه از ویزه بسرشاسته و :ا دو فرسعی اهواز بیش آمده در ] نجا 


۰ نضیمون 0 


: از اینسوی انگلیسیان هم امنیه را که جایی در زو بروی‌اهواز در 


. کنتر غربی کارون میباشد لشکر گاه ساختند ۰ شادیری. جنك در مسیانه 


روی نداد تا اینکه در شب شانندهم رییع‌الثانی يك بردیکااز سپاه.انکلیس 


برمنمانی کسان شیخ خرعل باکر گاه تر کان شبیخون بردند و جنك 


میتی دد میدنه در گرفت و انگلیسیان شکست یافته باز پس گردیدند 
ولی تر کان و اعرابی که پا آنان بودند از دنبال ناخته گروه فراوانی را 
از اینان تابود ساختند. جنرال سایکس مي تویسده : شمیاره میاه دشن 


۱ ۱ .۱۷ 
تست تس وس تس لس یر 
آژده فا 2 ۳ 
و رد تن بود انگلیسیان با آنکه دلیری‌بسیار آمسود نید شنکست 
+ و رنه بس سختی بایشان رسیده انبوهی کشته گردیدند ۰ آقای 
شهحمر نضی شوشتری کتداستان کشته‌شدن اوز انپس بادخواهیم کر دیادداشتی‌در 
ات9 نوشته و در آنجامی گوید سیاه انگلیس که شبرشون‌بردنه 
- شان دو هزار بود که فزار و دویست و پنجاه از آنان بساکوائل 
ِ ان بال فرمانده ایشان کشته کردیدند و تویغانه و قسورخانه ابشان 
بست عنمانیان و اعراپ افتاد 
۰ یس درمیانه های جمادی‌الاو لی بار دیگر جنك نو بخانه‌میانه‌د و لشگر 
و و دوس روز آتش جنك فروزان بود در این میان مصمد. فاضل 
2 باده هز ار کماپیش سپاه عشمانی به جوز ستان‌ر سیده به لشگر گاه 
کدف کی با اینهال که بر شمارهسپاه اتات آفزوده ؛وددبری 
" ثهان‌بس شینی آفاز کرده خود را به کنار کرخه کشیدند . 
جنورال سایکس مي گوید : چون فرمانده لشکر هسای انگلیس قر 
۷ و قرنه آهنكث حمله راداشت بسیاء اهو از نیر که دست‌راست آن لنگر 
ها بود فزمان پیشرفت داد و.آنان سپاه ترك و عرب رانا کنار کرخه 
از 2 نشاندند ولی آقای شیخ مر تضی در یاد داشت های خسود 
2 ارد : دفره ممادی‌الاخری معمد چاچان بسواسطه سوعظنی 
ِ جضی مشایخ حاصل کرده بود اردوی .مجاهدین را حر کت‌داد و 
نار کرخه رفت ۰ مقارن اين احوال خبر طفیان عشایر هشمانی وشکست 
اردوی شعیبه عسمان سید ]۱2 0 ۰ ۰ 13 
: ای سب ی سید مد و سر دار عشا از خاك خوز ستان 
۳ و ۱ نی‌ازخاك خوزستان 
ی چرن فرکان از خوزستان بیرون رفتند بتی طرف و عشایر دیگری 
٩‏ از خوزستان بایشان پیوسته بودند هر یك بجای خود باز گشت . ولی 
از ۰« ۰.۳.۵ ۳ ۳۳۹ 3 ِ 1 
1 نگلیمیان از بنی طرف کینه جسته از گزند و آزار بر ایشان خود داری 
ننمودنه در این میان شیخ خز عل‌خان بابکفتهخود انگلیسیان«شیخ‌محمر .4 
هرفرصت یکی بدست آورده بهپشتیبانی‌همپیسانان خود بنیاد کارخود را 
هرچه استوارتر گردانید و درستم وییداد برءشایر عرب بویژه بر [نانکه 
بباری عثمانیان برخاسته بودند هر گونه اختیار پدست آورد.یکی از کارهای 
او اين برد که قنسول آلمان و نماینده تجارتی آندولت را در محمره 


۳۳۳ 


ت 9 ۰ 1 


دستگیر کرده بکار کنان انگلیس سپرد . انگلیسیان نیزاین نیک وکاریهای 
او رادر باره ايشان ارج شناخته هر گرنه پشتیبا:ی از شیح درسغ نسی 
ساختند و در سال ۱۳۳6 نشان ۱(۰16۰6۰5۰1) بساو بهشدند . شیه 
چشن بزرگی بنام در یافتن این نشان در ما مره فت که 
هنوژهم مردم شکره آن جشن «را ار اموش ساخته(.۵ ۰ 

انگلیسیان چون ترکان را از خوزستان یرون 


سپاء نشاندن انگلیسیان . کردندو در عراق هم پیشرفت بسیاری کردند. 
درخوزستا نودست 


رشته اختیار سراسر خوزستان را بدست گرفته 
الدازی ایشان ‏ ".در محمره و اهواز و شوش (در دزگاوشگران ‏ 
بهمه ؟ارها _ فرانسه) سپاه نشانیدند و در هريك از شوشتر" 
۱ ودزفول ادازه‌سیاسی باقو نسولغانه بر پا کرده 
امی یکدسته از مپاه نشیمن دادند و در این دو شهر هدلی _ 


تو نسولی بچهر 
گرفته از 


پار نمودندو در همه جا اداره های پست و تلگراف را بدست 
کسان خود بسرپرستی [نپابر گماردند . همچذان کسانی برای گرفتن مالیات ۰ 
نواقل بر گماردند که از در آمد آن مالیات حقون قضات عدلیه وحکمران 
شهرها را می پراختند . 9 
: از سال ۱۳۳۳ تا سال ۱۳۳۹ اینحال پایدار بود که اگر چه گاهتی . 
کسی را بنام «حکمران هر بستان»> از تبران روانه می‌ساختند ولی خود 
سررشته همه کارها در دست گه‌اشتگان انگلیس و شیخ خرعل و کسان‌او 
بود فو نسول چه در شوشتر وچه در دزفول دارای همه گ-ونده اختیسار و. 
توانایی بود و بر عشایر بیرون نیز فرمان میراند در کارهای عدلیه نیز 
نخست بانستی شکایت_بقونسول بشود و او برای رسیدگی سدلیه بفرستد 
یکی از کارهای انگلیسیان در اين سالها بستن پل آهنی. بند قهر . 
است که هنگام بیرون شدن از غوزستان بشیخ بدا لحمید پسر شیخ+زعل ‏ 
قروخته‌اند و تا کنون پابدار و استوار است و آمد وشد مردم و اتومپیلها: 
از ری آن می باشد : 2 
کار دیگر ایشان تمیر بل دزفول و پل بستن بروی سه طاق انتادء 


(۱) (ع ۵ 00۲ ۵عافدا ادهقلا عج اه ره اطوامکً 
۱ ۶ دنقما آه تدا٩‏ 


۵۷ 


ادن مروم ترس دج ماب مس 


سس نج او سر جر مس رز 

آن است . زیرا پل دزفول که کویا بص ازژٍمان نادرشاه بنیادنهاده‌آند(۱) 
و یست چشه بررك دارد در بیست و هذت یا پیست و هشت سال پیش سه 
چشمه آن از میان افتاده و از آنزمان کاروانیان ‏ ناچار بودنند که با 
» از رود بگذرنه , هر سال ۳ انگلیسیان درذیر اعلان_ میدهند. 
که میخواهند شر کنی رای بستن بل دوسه کنند و يلك نیمی از سهم‌های 
آن شر کت را خود ایشان خواهند خرید #رذ) دزفول این کاررابخورسندی 
پبیرفته بخریدن سهام شر کت میشتابند و هفتادودو هز ار تو مان‌سرمایه فراهم 
میشود از آن سرعایه افست چشه»‌های دیگر پل را که نینتاده ولی: روی 
بافتادن داشت مرمت کاری نوده سپس پل استواری از چوب روی آن 
سه چشمه افتاده نهاده با طنابهسای آهسنی بسیدار استواری از اینسوی و 
آنسزی‌می دنه ««رازی اي پل آویزان که مي در سال ۱۳۶۳ باپایعو 
انداژه گرنم سی وبنجزرم کمایش است و اکتون آمدو شد مردم و 
چاریابان و اتومپیلها همگی از دوی آن پل می بایمد و مأموو نوافل باج 
از گنرند گان می‌گیرد انگلیسیان سهم های خودرا ازشر کت هنگام رفتن 

از خوزستان بدولت ایران فروخته‌اند و اکنون بدست |داره‌مالیه است 
از حادته های شوشتر در زمان انگلیسبان یکی کشته شدن آقا شیع 
مرنضی مجتهد و دیگری کشته شدن حاج سید عبدالٌ امام جمعه است . 
آقاهیغ مرتضی بدشمنی انگلیس برخاسته مردم را بر ايشان می آفالیدء 
نا در سال۱۳۳۵ شبی بدست کسان ناشناسی کشته‌می‌شوداما حاجی سیدعبدالله 
که از خاندان سادات جزایری و ازم,شوایان علمای‌شو شتر بوده‌انگلیسیان 
او دا ری عدلیه شوشتر گردانده بودند . روری هنگامی که در جلو 
غان خانخود نشسته و چندتن از کسانش با او بودند نا گپان چندتن اوباش 
از گوشه‌ای در آمده‌با شليك طبانچه او را از بای ذرمیآور ند دراینهنگام 
قونسول انگلیس پدزفول رنه بوده برخی آغاوات بویژه کلا نتربان 
فرصت بدبست آورده میخواهند باز| رفتنه را که از زمان در_ آمدن 
انگلیسیان از گرمی افتاده بودبار دیگر گرم گزدانند وایست که پیش ]درا 


دست آویز ساخته به.شورش بر میخیزند ۰ ژونسول از شنیدن خبر بزودی 
(۱) میرزا مهدیغان نوشته که در .ال ۲ لشکر های نادر شاه با کلك 
از دود دزفول گذشته و این دلیل است که پل ۲نرمان شکتم بوده 


۳ وه و وه واه رن و 7 
3 اور۱۳۹ 


1 


بشوشتر آمدهبه خوابانیدن فتته میکوشد و یکی دو تن از کلانتریان را 


با سید رضانامی از آغایان دیگر که بیش از دیگرات شورش کرده بودند 
کرت بدار می کشد . نبر سید باقر پیشوای کلانتربان را د-تکیر کرده 
به .هد می فرستد و خانه‌های او را که در شوشتر از بپترین خانه‌هاست 
ضبط نموده‌جایگاه اداره خود می سازد ۰ (۱) 

۲) دوات ایران برهایی سید پاقر کوشيده و او را از هند بر گرا نید ۱ 
» زیانهایی که باو رسیده بود باز ال انگلیسیان گرفت . با این همه در حادثه 


«ال4۳ ۱۴ غراهچم دیدکه‌اد یکی از بدترین دشمنان دوات ایران بود ‏ 


۰ 


بش سوم 


پیش آمد های آخر خوزستان . . 


خیر سر بهای‌شبيخ در 9 تاریخ خوزستان ایئك بزمانی سید هام 
خرعل خان 9 ۳ ِ دایز اد بخش جدا گانه‌ای 
پسراییم .,چرا که در این ژمان در درون ایران 

لدیگری پیش آمده و گزارشها رنك دیگری گرفته است . درز 
سا ۱۳۳۹ که سردار نامدار ایران(حضرت اشرفب[قایر کیس‌الوژراء)(۱) 
قد مردانگی بر افراشت کار آشفنگی و نابسامانی _ایران بالاگرنته 
خودسرآن‌و گردکشان سر اسر گوشه‌های ايران را فرا گر فته بودند در 
آنپنکام شیخ خزعلغان سردار ارفع یکی از گردنکشان پرزور ابران 


بشمار میرفت و سالپا بود که مالیات بدولت نفی پرداخت و کشتی جنگي < 


و توبخانه‌تبیه نموده به پشتیبانی آنپا خودسرانه فرمان میراند وشودرا 
«امیر هر بستان » میغهو اند ۰ ِ 


در این زمان بار دیگر خوزستان بدوبخش شده بعش‌هده بررك . 


آن یکسره در دست شیخ خزعل و در بخش‌دیگرهماگر چه حکمرانانی 
از تبران نشیمن می ثرفت ولی در نهان همه اختیار نپا سپرده شیخ 
ود . حکمرانی عبادان ومحبره و فلاحیه و حویزه و اهواز و سرپرستی 
یه شایر عرب ه-چنین سرپرستی ایلبای لر که در خوزستان نشیمن 
دار نداژ دولت سپرده بشیخ بود و انگاه مالیات همه این شپرها و ۲ بادیپادر 
کونترات او بود که کسی را نرسیدی دغالتی در هیچکار [نجا ها شاید. 
از اداره های دولتی جز تلگرافغانه و پستخانه و کمرك در ناصر ی و 
مسمره و کار گزار خانه و گمرت در محمره نبود. 

کوتاه _سخن : همه ژمین های خوزستان از هندگان تا دامنه های 
پششکومو از کنار شطالمرب نا نردیکیهای شوشتر و دزنول که بیش از 
دو سوم خاث خوزستان است همگی از آن شیخ گردیده در سراسر این 
خاك او بر جان ومال مردم حکمرانی داشت می توان گفت که پس از 

(۱)اعلیعضرت شاهنشاه‌امروزی 


ی 


اف 101 
زمان شاه اسماعیل منوی کسی زا در خوزستان "این شکوه و یرو : دست ‏ 
نداده بود 1 ۳ ت 
در. شوشتر و دزفول هم که حکمران از تهران برای آنها فرستاده 
می شد خودهمه گونه اختیار بدست شیخ بود حکه‌ران هم بایستی خود را 
بسته آو ساخته بدلخواه او رفتار نماید و گرنه مردم اوباش و دسته‌ای از 
دستار بندان که هواخواه و جیره خوار شیخ بودند بکار شکنی بر خاسته 
بارسوایی بسیار از خوزستان بیرونش مي کردند ۰ چنانکه این داستان‌بی 
کمو کاست در سال ۱۳4۱ برای‌ظهیر الملك حکهران خوزستان‌دز‌شوشتر 
رویداد که برسوایی پیرونش کرده و یکی از کسانش راروژ روشن 
شون رهش ی 
بختیاریان را که گفتیم در خوزستان حریف شیح بودنه این 
زمان در شپر ها آنان را نیرویی نمانده تنها بروستاهای غربی. شوشر "و 
دژفول دست داشتند و آنچه می نوانستند ستم و چپاول از مردم ببچاره 
دریغ نمی ساختند . نیز رامپرمز و پیرامونش در دست نان بود .همچلین 
در مسجدسلیمان که‌پیوسته بخاك بختیاریست رشته حکمرانی بدست‌ایلانی 
بود که یکی را از کسان خود بدانجا بر میگماشت . 

چنانکه گنتیم این زمان‌شیخ خزعل‌خودرا «امیرعر بستان> خوانده‌همیشه 


 -‏ کوشش داشت که از هر بازه خود را اختبار دار خوزستانگرداند. بمبارت 


دیگر باستقلال خوزستان مي کوشید و برای رسیدن‌باین آرزوباییگانگان 
و دشمنان‌ایران بویژ.با بزرگان عران‌وشيخ کویت‌در نهان‌سازشهابی‌میکرد 
گویند نغستین بار که شیخ این آرزو را [شکار ساخت در سال 
۲ بود و در آنسال کوششپابی بکار برد ولی کاری از پیش نبرد . 
چون جنك بزرك اروبا بفیروژمندی انکلیسیان پپایان رسید شیخ کهآنبمه 
جانسپاریپا در راه پیشرفت کار آنان کرده بود این زمان آرژویدیرینه 
خود را در آفوش میدید و این بودکه از پرداخت مالیات بسزلت‌خودداری 
۳ نمود ۰ بلکه گویند چون مردم عراق پادشاهی برای خود میخواستند . 
شیع از انگلی-یان چشم آنراداشت که او را پادشاه عراق بر گزینند و 
در این راه پولبای گزافی خرح می کرد . 4 
بهر حال شیخ در راه آرزوی خویش کوشنها داشت و در سال 
۱ سفری بدزفول کرد که -هلمای آن شهر را با اندیشه‌خودهمداستان 
گرداند و هر کس از پزرگان خوژستان را که با این آزژو همراه نمی 
دید از میان بر مپداشت ۰ چنانکه در همان‌سال‌برای گر فتاری‌سید احمد آل 


۷۳۹ 


قاج که دم از دشمنی وی میزد سبا بر سردیه او (جریه سیدطاهر)نرستاد 


و پس از اندك ژد وخوردی اورا دستگیر کرده باهواژ برد که تادبری‌در 
آنجا گرفتار بو , ۱ 


" توانگری ۳ ازراز م آنچه برداییری شیخ خزعلان می افزود توانگری 


شخ خز علخان ‏ اه اندازه او بود هریکی از حاج جابر خان و شیغ 
مزءلغان ‏ در دوره فرمانروایی خود مالهایی 
و رفته بودند و چون به توبت شیخ خز 
گذچینه ها از زرسیم انباشت ۰ ددباره املاك ف ام 0 
دار بم اینست که نخست اىلاك بسیاری را ناصرالدین‌شاه ومظغرالدین‌شاه 
نظاء لسلطنه و اگزادکرده بوده و او ویاورانش پس اژ مرك او به 
شیخ فر وخته ند دوم املاك بسیاری را دولت به پدر یابرادر شیح واگزار 
۱ کرده بوده " سوم املاك سیاری را دولت بخود شیح خرعل وا گزارنموده 
مپفیررست‌این املاك نمی‌پردازيم و يك کله می‌گوییم 


اندوشته . ۳1 گزارده 


هر چه زمین 
های بهرهده درخوزستاناست دوسوم آن‌بلکه پیشتر از آن‌شيخ بوده و ناگفته 
پیداست که چه‌بیره های هنگفتی شیخ از آنها بررمیداشت . 
۱ فشته از اینها مالیات بخش عده خوزستان که بمهده شیخ بودهر 
بایستی سالیانه چپل هزار تومان‌بدوات ؛بردازد چنا.که‌در خوزستان‌مشپور 
9 مردم بنج وشش برایر آن رادر می‌یافته (۱) آنهمه تغلستان که 
در خرزنتان است شیخ از بلوش عمده آنها که ملك خود او ست‌دو پنجم 
بنا؛ مالیات وی۵‌پنجم بنام حق‌مالکی می‌گرفت و ازدیگر نخلستانها نها 
دوپنجم مالیات را می گرفت. کسانیکه در کارهای شیخ دست‌داشتها ند نيك 
میدا نند که سالانه از این رهگذر چه‌پولهایی بدست‌او میآمد گفته‌اند 
در پاره سالپااژ فروش خرما صدهزار ره انگلیسی بایشتر سود مییرد؛ 
خود شبخ روژی که من. نیز در نزد او بودم از انبوهی حاصل خرما سغنی 
بیان آو رده می گفی. «درهندستان مرا ملك‌التر مینامند» 

نیز شیخ خزعل در محمره وعبادان وناصری فروش ؛ان و گوشت و 
دیگر چیزهای خوردنی را آزاد نگذاشته بضمانت (کونترات) میداد واژ 


)۱( پادسال شیخ عوفی شیخ بنی طرف در ناصری‌بههانه‌من آمده‌بودفپرستی 
ازمالیات عشیره خودنشان می داد که از روی آن خرعل آنچه که ازبابت‌بنی‌طرف 
بدولت میداده بازده برابر آن دا از آن عشیره میگر فته . ۰ 


۱۷۷ 


۰ ِ_ 7 4 - ۹ 
این راه سالانه مود گزافی بر میداشت , چنانکه در سال [خر کونترات 


معیزه به صدو بیست هزارتزمان و کونترات عبادان بدویست و. ده‌هسز ار 
تومان, رسیده بود ,در ناصری نها از میژان کونتر ات کوشت آگاهی ۱ 
داریم که بانزده هزار تومان بچند تن عرپ کر بلایی واگزاد کرده 
بودئه . و ابن,شگفت ت رکه در این يك معامله صك و پنجاه ليره, یکی از 
ذره‌یکان شیخ و ثذصد یره یکی دیگر و هزار لبره یکی از بسران او 
رشو گر فته بودند (۱) .رویب‌رفته میتوان گفت سالانهة يك کرورتومان. 


رشوه 
بود و شاید صد هزار تومان‌بیشتر هم نو ان‌رشوه 


از این راه بهره شیخ 
بهره کسان و پسران از ميشد . 

گذشته ازهمه اینها شیخ را املاك فراوانی‌در خاك عراق و بازاری 
در شهر بهصره هت که سالانه بپره گزافی از آنما بر میدارد .ولی فا 
آگاهی درستی در باره نپا بدست نیاورده‌ايم - ِ 

از اینجا اندازه توانگری شیخ خزعلغان بدست آمده نیز یز 
7زمندی و سیاهدلی او دانسته میشود . ژیرا در جاییکه آنهمه املاكر 
داشته باز بروزی «ردم دخاات کرده عرصه زندگی رابر بینوابانتتك می 


بود کسه 


ردائیده . چه تتیجه کونترات نان و گوشت و خوردنیپا این 


مردم همه چز را بدو برابر قیمت آن خریداری‌نمایند ,چنانکه درپارسال 
که گوشت در شوشتر منی «شت قران بود در ناصری مسئی دو 
" توه‌ان فروش میشد ۰ دیگر چیز ها نیز بهمان اندازه گرانتر بود . 
در بارهدشتگکرری شیخ در ژمینه مالیات داستانبای سیاری در 
خوزستان مشپور است . از چماه آنکه < خراص > که برای بر آورد 
میزان حال شرما باغها میرفته تا میزان مالیات آن داسته شود کاهی ۱ 
بکزافه حاصل را دو برابر آنچه که‌هست پر آورد مینموده و بدینسان 
کشاورز نبره‌بعت که یکسال دنج پاسپانی و باغبانی را برده بودپیکهار 
بی بهره گردیده هیگی حاسل بنام مالیات و حق‌مالکی با نبارشیخ‌میرفت ‏ 


من ازپرده دري پرهیز دارم‌و گر نه مردم خوزستان: داستانهاگن. 


 "‏ زشت بسیاری از شیع خزعل‌غان و پسران و کسان‌او بر سر زبانهادارنی 


خود من نز زشتیهای بسیاری را از ايشان آگاهی دارم . ۱ 
و وه تن 2 0 سدق 0 
این شکفت تر که شیخ" که از یکدست بااين ستمگريهاسيم و زد 
(۱)جون پین از دد آمدن سپاهیان دولتی بخوزستان این موضوع درعدلیه 
مطرح بود من از. حقیقت آن [گاهی یافتم - ها 


۱ ۱ ال 


طریوسن‌بیب سس رسد یی یسیع سس سب سیسات و وت تست سین سب با سین بت 
آمي انبوخته و مردم بینوارا بخاك سیاه می نشانیده از دست دیگردهش‌های 
ییجایی کرده آنچه را که بستمکاری بدست آورده به سیأهکاری ازدست.. 


میداییکی از کارهاي‌او رشوه‌دادن به حکمرانان‌خوزستانو دیگر کار کنان 
دولتی بود که باپرل آنان زا رام و هواخواه خود میساخت . نیز پپرشاء‌ری 
با شيخ که خود را باو می بت یخبشش‌های‌بسپاري‌میکرداز جمله سالانه 
هزار هالیزه بمبدالمسیحج انطاکی ودیگر روزنامه نگاران مصر و عراق 
میفرستاد که‌در روژنامه‌ها و مجله‌های خود اورادامیرعر بستان» بنویسند 
مبلع گرافی بشعرای چاپلوس‌ویاوه سرا و بسیاحان‌دریوزه گردعراوشام 
و ۶صر و حجاز مییخشیدکه درمیان عرب او را بنام<المحسن الکبیر» 
مشهور گردانند ۰ 5 
مبدالیسیح در مصرچاپغانه‌ای بنام «المطبعة الخز علیة» بنیاد گزارده 
مجله‌ای بثام «العسران» مینوشت که سرا بای آن ستایش‌شیخ خرعل بود 
در سال ۱۳۳۳ که عبدالسیح نمانده بود پسر اوفتحل انطا کی تفویمی 
ینام «التقویم العزعلیه> چاپ کرده و بر دوی آن زیر عکس شيخ این 
شمرها را نکاشته بود : ۰ ۱ 
هذا هو البنك_النی فی عدله نالت رعیته البشاثر و الثیعم 
مذا الذی ساس ار مية حازما و مشی بپا للرقی تحدوه الهمم 
بیسینه السیف! لصو ل علیالعدی حتی اذا افناهم مسك اقلسم 
ویساره للیسر قد خلتد و للسردار اقدس خزعل خان‌الکرم 
پیداست که این تقویم با پول شیخ چاپ یافته و در خوزستان هم 
نود او بود که ایسن تقویم را بخانه ها بلکه باداره های دولتی 
ابز میفرستاد . 1 
يك کار شکفت شیخ‌هم اين بود که پول برای کسی ۶-رستاده و او 
کتابی تألیف کرده بنام « الریاض خرعلیه > و آنرا بنوان ایشکه‌تالیف" 
خود شیخ است دوبر در مصر بدستیاری عبدالسیح چاپ کرده‌اند ۰" با 


ایتکه هز کس آن کناب را بواند باسانی پیداست که مولف آن سالها" 


در توف _نشیمن داشته است و شیخ را ما میدانیم که هیچگاه تجف را 

ندیده و آئگاه میدانیم که _شیخ اگر هم مرد زبرك و هموشیاری است. 

دانشمند و مولف نیست. ۱ 

ی آقای رئیس الوزراء چون از سال ۱۳۳۹ رشته 

گر تلبت سینت رما را بدست «گرفته" بکندن ریثه -گردنکشان 
اب ‌ ۴ 5 ۳ 1 3 

سپاهی بشوشتر 


وخود سرآن پرداختند, در مدت دوسال شورش‌امیر 


مویدوادز مازندران و آشوب جنگلیانرا در گیلان و قتنه اصعیل ۳ 


1 ۷۷۹ 


ستقورا در آذربایجان و کردستان که,جر کدام از سالهامایه گرفتاری 


" ايران‌بود فرو نشاندنب و پس‌از این فیروژیهای تاریضی سر کوب قثایر 


که از آغاز مدروطه سر مود سری آووده جر تاختو ناز و راهزلی 


. کلری نداشتد پرداختند 


بی گفنگو است که دسته عمدةاز این عشایر بهتپاریان و لزان‌بودند 
که آننکه اران است از سالبا وشته فرمانبرداریرا پاره کرده و .رام 


خرم[پادو برو جردرا که یکی از شاهراههای ايران است بروی کاروانیان" 


بنتقه بودثده . بختیاریان م اگر چه در آغازه‌شروطه بیکیهایی اژخودنشان 
دادند و بزرگان ایشان هیشه‌در تبران می‌زیستند با اینهمه رام دزله 
نبودند و بگفته یکی اژ اروپایبان هميشه اين سیاست را دنبال مینگرهنه 
کهبدران دوست و بسران دشمن_ باشند و کوتاه سیغن اینان هم جر 

سر کش و نافرها نبر دار نبود ند .و جون این دودسته مشایر تافرمان‌با "آن 
کوهپای‌سخت و جنگلهای دشوار خود میانه پایتغت و خوزستان نپاده و 
دزلت ۷۶ چاره کار این عشایر را نمیکرد نمیتز انس شیخ خزعل پبردازد از 
از اپنجیت شیخ هميشه کوشش داشت که لران را در آن‌نافرمانی‌آشکار 


و بختباربان‌رادر آن سیاست دو روبه پایدار نگاهدارد و چنانکه میتگو بند ‏ 


پولها در اين راه خرج میکرد 
بهپر حال چون دوات هنوز گر فتار کار این مشایر ,بود و از 
آنسوی شیخ خزمل هنوز پرده از روی کار بر نداشته مور اندیشانه رفتار 
۳ نمود از" اینجپت آقای رلیس‌الوزراه بس آن سر لد کبه در پباره 
خوزستان تنها بفرستادن بگدسته کوچك از سیاهیان بعنون پاسباني در 
شوشتر .بمنده " نماید و این بود که بر سال ۱۳4۲ دوریست . تن .ییاهی 
بفررماندهی يكث سره‌نك از اصفهان ازراه کوستان بنجتهاری آهنك شوشتر 
کردند.وای این دسته بیقصد نرسیده در یکی,از دره هاي بهتراري بدییت 


. دمته‌ای. از مردم کوهستان که .در کمینگاه نشبته بودند ,نا بود گردیددند 


و گویا کمتر کسی از آنان جان پدر برد.. ۱ 

در بیرامون این پیش .آمد. سیاه در آنینگام پسي,سخنها: گفته. شییه 
هر ریز نامهها مقالهها درباره آن نوشته‌انب و کمانی پای میم رزر شیخ 
دا نیز بسپان می آوردنه ولی ما از اعگونگی ,آن.] گامی‌نداييم و ملید 
بگلبریم و بگداریم ۰ هی‌چه .بود.دوايم راما ,مزمخودپاز جات و در 
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۳» 


۰ قرار دادند و بار دیگر کو ترات مالیات با اوبستند ۰ در همان هنکامها 


آغاز سال ۱۳۲ سرهنك دیگری ( آقای .سرهنف باقر غان ).با . دویست 


تن سییاهی ازهمان‌راه بختیاری آهنلك خوزستان کرده و تندرست و سود 


بشوشتر رسیده در دز سلاسل جای گررفتند 

نا گفته پیداست که شیخ خزءلخان از این کار نا خورسند" بودولی 
در بیرون غورسندی نموده چپار هزار تومان پول فرستاد که بیمارستائی 
برای میاهیان بنیاد نباده شود و با آقای ر؛یس‌الوزراء از در فروتنی 
و. فرمابرداری بود. . 
کوشید که بر شماره آن یکدسته سپاهی انافزوده و از شوشتر آن سوتر 
آگذر ندو هميشه ترس [نرا داشت که مبادا راه خرم آباد باز شده عرصه 
بر او سشت تنك شود و از اندیثه چنان روز بود که آنگونه فروتنی ها 


لیکن از هر راهی که می" شناخت می 


می مود ۰ در همانروز ها نمایندگانی از وزارت مالیه بعوزستان رسیده 
به. حساب چند ساله .شیخ. رسیدگی کرده برای پرداخت آن فسط هایسی 
من نیز که نگارنده این نامه هستم ینام رئبس عدلیه خوزستان در هندهم 
جمادی‌الشانی از تبران لز راء بند اد و بصره روانه و در شب دو ازدهم 
زجب بمعبره رسردم و فردای آنروز شیخ را در عبادان درون کشتی 
دیدار کرده بمعمره باز گشتم و از ]نج بناصری و از آنجا بشوشتر که 
جایگاه عد لیه بود بر فتم. 


افر ما یآ شکارساختن چنانکه کنتيم‌شیخ خز *اخان همه ترش از آن ‏ 


شیخ خزعایان بود که‌راه خرم آبادباز شود و چون 
مر کوب لرها و باز شدن آن راه چنان که پنداشته می شد بآسانی اتجام 
نیاقته بدیری کشید ثیح راترس کمتر گردیده رفتار خود را باکارکنان 
دوات دیگر گونه ساخت و کسبکه بیش از همه ]زار میدید .نگارنده 
این نامه بودم " زیرا عدلیه تنها اداره دولتی بود که در کاهای قلیرو 
حکمورانی شیخ دخالت می نمود و اين نود که‌پارها تار بکشاکش انجامید 
و من ایستادگیپا نموده کار را پیش بردم ۰ از سوی دیگی چون‌در آن 
روز ها روزنامه های عراق زبان به بیهوده گویی باز کرده خوزستان 
را می نوشتند : < امارة مستقلة عربية > و شیخ را < ساطان عرستان » 
می نامیدند من دو پاسخ آن بیبوده گوییها مقالمایی نوشته در مجله 


«العرفان > صیدا که بخوزستان میر سید بچاپ رسانیدم و این مقالها که " 


بچشم .شیخ ویسرش زسیداه بود: سخت بر آزاز *ن‌هی کوشید ند, 
در این منگام وو پایتتوت ایران حادثه هایی کر پس از دیگری 


/ 


دوم. کشته‌شدن مست رامبری قونسول آمریکا و هیاهویی که‌در پیرامسون 


آن برخاست . سوم استیضاح اقلیت مجلس اژ آقای رئیس الوزراء شبغ !" 


این حادئه ها را از خوهیختی خود شمرده چنین مبینداشت که در صابه 
آنها از توانایی دوات خواهد کاست و اين بود که زوز بروژ بر بدی 


رفتار خود می افزود. 


در آخرهای ماه ذیحجه تلگرافی از هرا برای شیخ رسید به عنوان 
که املاك خالصه دولتی را که دردست اوست باختیار اداره‌مالیه بگزارد 
این تلگراف را آقای,رئیس الوزراء از روی پشنهاد وزارت‌مالیه کرده 
بود و شیخ راچنان بشورانید که تو گوئی دیوانه گردیده‌بود ۰ دو آپروز 
که با شیخ اعبدالحمید 
پسر شیخ داشتیم قراری بدهیم در هنگام ورود اهانتی بیکی از هس‌امانم 
ردند و سپسپوزش از آن‌خواستند ۰ وچون قةالملك حاکم خوزستان 


ها من بتاضری وفتم تا در باره پاره گفتگو هایی 


و سرهنك باقرخان فرفانده سپاهیان نیز دو ناصری بودند و میکوشتدند 
مکز با گنتگو شیخ زا رام گردانند من نیز بعانه شیخ نزد ایشان زفتم . 
شییخ دیوانواو پیاپی شن میگفت . گاهی حباسه عربی‌میخواند: هنگامی 


۱ ۱ : ْ. ۲ 
"در کار رویدادن بود : نهست جنبش جمپزری خواهی و پیش ثرفتن آن 


سخنان خنده آوز می گفت زمانی یمن برداخته کله و نکوهش را با هم 


در می آمیشت - از سخنانی که می کگفت یکی این بود : «من شصت‌ودو 
سال زند کی کردهام و بیش از چپل سال دیگر زنده نشواهم ماند . 
ولی‌آگردو لتاین املاك‌را از دست می بگیردفرزندان من بکدایی‌می‌افتند> 

بهر حال شیخ نلگرافی بآقای رئیس|الوزراء فرستاد باین عنوان که 
املاك را مظنر الدین شاه بافرمان بوی داده و او بآبادی آنها پرداخته 
و کنون که دستور واگزار کردن آنها بمالیه رسیده او سعت دلگیر و 
پیکپار نومید است . آقای ریس‌الوزراء بداجویی شرخ تلگراف ديگري 
فرستادنه که املاك همچنان بدست خود او بماند ولی از فروش آنها 
به بیگانگان خود داری کند و [نچه سند در بازه آن املاك دارد به 
تهران بفرسته . پیش از رسیدن این تلگراف شیخ بجمم آوزری سپاه 
پرداخته سشایر گاهی داده بود که سوار های خود را باهو از 
بفرستند پس از رسید. آن‌تلگراف هم لقهةالملك حاکم خوزستان دوات 
پیشنهاد کرد که سرهنك باقرخان را که فرمانده نظامیان شوشتر بودو 
شیخ ازو دلتنکی می نمود از خوزستان بردارنند آقای رئیس الوزراء این 
در خواست را نیز پذیرفت وباور رضاقلیغان رئیس امنیه بجای سرهنك 
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۱ ی 
بافر ان فرمانده سیاهیان گر دید. 2 ت 
1 پس او اين گارها بنداشته‌میشد که خشم شبن از" جوش خواهدافتاد 


ولی او از تلگرف دلجوبانه آقای ریس الوزرا ,دلبری افزوده بر آن 
سرشد که پوده از روی. کار برداشته بی پرده دم از تافرمانی بزند ودو 
آفاژ های ماه. عفر بود که ببر سوی کس فرستاده تفنگجی از سواره و 
پیاده در اهواز کرد آور: ۰ از آنسوی پاره‌خانان بختباری از می‌ئضی 
تلی‌شغان پسر صعضامالساطنه و میرزا یزسف‌خان امیر مجاهد و دیگران 
بدوپیوستنه . 


. آنچه شیخ را بدین خبره سری‌بیخردانه برانگیخت تاآنجا که من. 


دانتگهام چند چیز بود : 
نعست آنکه نقةالملك و رضا قابخان میخواستنه شیخ را بنافرمانی 
براننگیخته در این‌منان خودشان لیره‌پباندوژند . اقةالملكمردط‌فکاریسی 
و از روزی که بخوزستان رسید پیشتر در ناصمری در خسانه شیخ بسر 
میداه . وضا قلیغان هم یکی از دفلبازان زبردست روز کار است که در 
دروشگویی و دوروبی کمتر مانند ار پیدا میشود . دوم آنکه امیر مجاهد 
در آن هتگام بایستی بفرمان دولت از ايران یرون رود و او که راندة" 
دولت بود دیگران زا نیز همر نك‌خود میخواست سوم آنکه برخی ازخانان 


بتهاری نيلك میداندنند که اگر شیح. کوس نافرفانی بکو بد خود. او :را 


عیاه: جنتگجومي نینس و نا گزیر خواهد بود که از بختیاربان‌باریب‌واهد 
و بای اين. کار سیم و زر فراوان بخش خواهد کرد . اين بود که او 
وا شافر‌مانی دلیر مپساختند ۰ در آن زمانها داستان‌شیخ خزعلغان و لیره 


های او شپرت دینگری در خوزّ-تان بلکه در سراسر اپران داشت .چنبارم : 
آنکه خود شیخ میدانست که دولت با آن نیروه‌ندی روز افرون او وا 


بحال خود وها نخواهد کرد و همیشه از کیفر کردارهای خود" بمناله 
مي زیست:و این بود که خواست آخرین کوشش را بکار. برده بلکه‌راه 
گریزی بای خود باز کند . 

تتقزانلگه:ن وضاتلی, خان. که این. زمان. آنان نیز نافرمانی آشکن. 
ساخته و بی. رده بهسدستی شییخ برخاسته بودنه میدانستند . که ا گس می. 
هپچ عنوان. و دستاویری: کار بی‌خبونه هپچنگونه امید پشرنتی. نخواهند 
داشد این" بود که پن عنوان و دستاویز گردیده‌سرانجام‌نین نقته کشیدند 
که‌تیر دیلی نود دسحالی پناع:< کبیته قیام سعادت» برپا نمایندو بهستاویز 


مر 


ی وا اجنیا جع جقوست هی ۲[ 


قانون اساشی ببوا عواهی شلفذان الصه شاه که در اوویا 


گچدازی 


بی عیزند ۰ (۱) این له را بکار بستده و اشتیخ لگراافی بارالشوترفو 


بيکايك سفارتغانه های تهران فرستاد بخلاضه آنکه < چون مزدارظه 
( آفای رئش‌الوزراء ) بر خلات ۶تانون الاسی وفتار می کند و 
وخ سلظان احند شاءراغضب کرده نن بدشننی او و کابچته‌اش بر غاشتهام 
و تچون ملت از نظامیان او متنقرند باید نظام کنونی بزم بهورد: ٩‏ نتتشس 
تلگرافی هم باحمد شاه کرده اژو خواستار شد که به خوزستان پیاید 
نتر کنی را باپول گزافی بنجف فرستاد که بلکه ظنارا با خود همدست 
گزداند ۰ هنچنان فرستادگانی بنزد خانان تغتیاری و لر و فشقایی نراد 
نشگین ترین کار او این هنگام آن بود که برهی از وووناه 
تگاران عراق را که جیره خزار او بودند واداشت : تا طالچا 
بدشتی آقای رئیس آلوزرا نوشتتد وید" گوینها از ایران و ایرانیا نگزدله - 
بلکه نامردانه دشنام نیز دریم اسان 1 
بسنك برخوددن. خیخ این موم و کنان‌دا ک باینجا و[ لجامی 
۳ ی 4 . . فرستاد ودر گتابین‌های خودراناز کزددژزو تیم 
تیرهای شیخ خزعلکات ناین‌و آن می بعنشد گو بالگ تداهت که‌سر تاسز ‏ " 
ایران را در دشمنی با آفای ریس‌الوزرا با خود هم آوزاز خواهدعاشت. 
لیکن_تیرهای امیداوهمه بسنكك بر خورد: زیر دارالشزریچنین نامع فرستاد 
که مجلس بأآفای رئیش الوزر اء هرگو نه اعتماد دارد و هنانا دششی بااو . 
دشمتی با مردم ایران ات ۰ تلگرافی نیز بیمین مضنمون برای جقنایخ 
غرب و دیگر بزرگان خوزستان فرشتاد آنکه علمای اجطت برد #دن 
آقا فیرژا خسین نایینی و آفا میرزا ابوالعتن انفپانی که بز رگتزین 
فختهه تب می باشندشیخ را می عناختند و از سیاهکاریبای‌اودر زان 
جتكث جپانگیر ارویا آگامی داشندد فتوی نوشتند که نهر که بر -دشمتی 
دولت ایران بر خیزد از اسلام بیرون رفته است و اين نتوی در روزتاسم! 
چناپ یافت . [نکه مقایر بود ایلغانی قشفایی خواهش سیخ را تتذیرفت . 
" لران هم این زمان زبون و افسرده بودند . از بختیار بان‌نیز جز. کنانج 
نیش از آن بشیخ پیو سته. بودند و ما نامپای انشان را برفینم کی پانضن:.. 
نفرستاد اما احمد شاه گویا آزوهم پاسنهنی که شیخ افیدداشت ره : 
از آنسوی چون غبرنآفرمانن شیخ در روزتافهاچاپ شاه پراگنده _ 


و مه رو ی ی ما تم 


دار الشوری در این بارء‌هنه گونه اختیار بآقای رئیس الوزرا سپرد 
پس از این تلگراف ها و خبرها شیخ دانست که چه کار بیغردانه‌ای کرده 
و کدام بارسنگینی را بدوش برداشته‌ولی این ژمان کار از کار گذشته و 
رشته اختیار بیشتر بدست پسر او عبدالجمید و امیر مجاهد "و مر تضی 
قلیغان و اقةالملك افتاده بود . 

بهر حال تفنگچو از هر سوی از عرب و سکو ند و بختیاریان در 
اهواز گردمی آمدو شیخ کیسه کیسه یره ببرون می ریخت و چون 


دست_بکار زدند چند چا لشکر گاه دید آوردند : یکی درزیدان‌چند . 


فرستگی بهیپان که برادر میر عبداثُ پدر زن شیخ با هشت هزارعرب 
کمابیش در آنجا ایستاد . دیگری در قلمه اعلی وآن نواحی که‌سین 
خان بپئی با گروهی از عرب و از مردم شود نقیمن ثرفت ۰ سومی در 
جایزان ن‌میان رامپرمز و بپبهان که سالار ارفع بعتیاری با دسته‌ای از 


پختباری در نتجانشست - نیز در هند جان وده ملا ملا تننگچیان , در نشاند نش 


وا امیر مجاهد که گویا فرمانده همه لشکر ها.بود در رامپرمز نشیم سانعت 
و گاهی بکوهستان شتیاری رفته باز م ی گشت ۲ 7 
درخودناصری‌هم‌در امنیه چادر ها زده سه هزار عرب از 9 ۳ 
پیاده گرد آوردند که رضا قلیغان مرروز مشق‌بآنان می داد 1 از . آواز 
هواسه ] نان بگفته شاعران «گوش فلك کرمی شدء سای که بهم‌دستی 
شیخ نکر اییده بجای خود نشسته بودند از 7۳4 ار آزار میدیدند و این 
بود "که بسیاری از آنان هم ناگز از یر شده بشیخ پیوستند ۰ از جمله انشاریان 
کندزلو که هنوز هم تیره‌ای در شوشتر و پیرامون آن نشیمن دارند 


تا زمانی خود داری کرده پیش شیخ نرفتند ولی سپس ناگزیر مانده . 


بدیگران پیوستزد ۰ 

شکفت ت است که شیخ غزع لکه از آ نسوی کیسه کیسه یره پیتیار بان 
و دیگر آن می بخشید و آن اسرافکاریپا را مي نمود از این سوی برای 
فر ستادن‌سیاه وقوزخانه برامهرمز و دیگر چا ها دست تب ستم ری بمردم. 
بیچاره باژ کرده هگ بی اتومبیلها را چه در امواز و چه در محره ضبط 
ده رانندگان را ۳ زور شلاق و نه "فك بکار وامیداشت و: با 
1 رد و کزان من قاط ره که آتوسش یور 


نت 


گردید: از .پیشتر شهر ها تلگراف ‏ بدار الشوری فرستاده خواستار 
| شدنه که هرچه زود تر سزای خیره سری شیخ داده شود و این بود که 


#0 ره باه 1۳ 


ی 
نبیه راه مي شکست خرج‌درست کردن رد اتمه م داش 


در این گیرز دار بیش از همه سر او شیخ‌عبدالحمید که حکنران 
ناصری بود دست ستم باز کرده ]زار ار مردم ددیغ نمیداشت چنانکه 
ناه ۳-3 را بگناه اينکه پیش از آن شورش بشوشتر آمده ودر عدلیه 
از دست کسنان او تظام کرده بودندبفلك بسته چوب‌ژد. نیز میر زاعبه الحسین 
دهدشتی‌را که‌یکی از بازرگان و آزادیخواهان ناضر ی بودچند باردرمیدآن ‏ 
حکومت چوب زده بزندان |نداخت که نا بایان جنك و و شورش همچنان 
درزندان می زست و ۳ 
این ره ۴ عل دلیل خدا ی 
شه وو ! ین خیره سریپای شیخ خز او 
2 [ 
۱ بک رکش 4 فش برای آن ۳ دای کردار های چندین 
زبولی شیخ خرعل ساله خود را در یابد ۰ زیرا پس از رسیدن 


تا اج تهران بود که [قای-ر ئیس‌الوزراء 1 ي درنك,چاره کار بر خاسته 


. فرمان دادند سپاهی اژ شیراز به بپبپان روانه شود هم لشکر دیگری از 


استپان از ,راه 7 3 سومی از درو جرد از راه رم آبادو کیالان 
بوزستان‌شتابندنیزسپاهی‌ر از آذرباء یکان‌رو انه نمودن دکه‌ازراه کرمانشاهان. 
و پشتکوء [هنك [نجا بنمایند. گذشته‌از اینها فوجهابی رااز تبران‌سوی خرم 
7 باد فرستازیه * کوازو سرخ بیست و دو هزار سپاه براه انداختند با 
ل ور [ نکه بيك نیم این اندازه. نیاز ثبافتاد و بر خی لشکرها ار یمه راه باز گشتند. 
لیستین جنکی که رو بداددر کیکاوش‌دو ذ فرسنك و نیمی بهیپان با 
تننگچیان حسین ان بهمتی بود حسین غان درنواحی‌تاشان درب زلکك شش 
فرسنگی بهبهان نشیئن داشت و چون دختر او زن یکی از پسزان‌شیخ‌بود 
این هنگام خاموش‌نه نشسته بیاری خویشاو ندان خودبر خاست‌و ملا عبدا لسید 
یکی از کسان شینخ و پسر امیر. مجاهد هر يك بادسته‌ای ازتفنگچی پیش 
او بودند . درمیانه های دبیم الاول که هنوز دولت میخواست سپاه 
بخوژستان روانه نماید حسین خان دسته‌ای از نننگچیان خود را بکیکاوی 9 


" فرستاده دسته چریکی را که سپاهیان‌دولت در آنجا پاسبان گزارده پودند: 
بل اند و 


بیرزن راندند" و خود ایشان هتگر سته: استوار بل پششستند . فرمانده بپیپان 
يك گروهان سیاهی با يك توب بر سر آنان فرساده و در 
جنگبی که رویداد بپ‌ئیان شکست باتدند و سی تسن. از 
ان شده و بپست و يك تن دستگیر کردیدند و سپاهیان پاژ 
بکیکاوس دست بافتند ء ۰ 


۱ 


...دار آغاز ای رییثنی سباهتان فیراز دشتهدسته ی بمان‌زسیتن 
بواعي زیدان رفثه در ایسوی رود ند گان لشکر گاء مینها ختند و 
اردوی اعراب در آنسوق رود بود ۰ و چون ند از چند روز ثرفائته 
سپاهیان‌رسید جنف در میانه در گرفت . ان شکنت که ضپاهلیان باسوار 
زیکی که همراه داشتند روبپهرفته بیش از سه هزار ان تبودلق ولی 
اماب نزديك بهفت هزار تن بودند + ایلهته جنكف یش از بلاسامت 
نکشید اعر اب شکست خورده پرا کنده شد زد ۳1 هر کسی که جّان بهار برد 
بطفته برخي روزنامه‌ها که‌گزافته آمیزاست شناره کشتگان ا پانتن 
مر : 
اهراب را داشت . 


۰" سیاهیان‌دولتی پس از اين ثیرقزی جایگاه خود رادز زیذان‌اتتوار 
فده میس حبله بنه ان و دیا ملابرده بلاط یو مرن تن 
جار! تیز به‌ست آوردند . ً 

ِ چند روزی پس از جنكت زیدان در سیزدهم رییم‌الثانی فرمانده 
مپاهیان بهبهان با تویغانه باهنك جنك سالاز ررفم بجایزان رفت و 


شگفت بود که آن دسته لفنگچی بي‌زدو خوردروق بگریز آورده پرا کندم_ 
شدنه : زیرا پیشتر آنان از سودا گران بازار و برزگران. بیابان بودند و 


هر گر جنلك ندیده بودند . 


چرن خبر این شکستبای پیاپی در خوزسنان پراکنده گردید توست 


و دشین انجام کار شیخ و هیدستان او را دربافشند و نود شیخ سعنت 

دزمانده بوپژ که از سوق دیگر لشگرهای راه اصفپان و غرم‌آباد نیز 

نزديكك می شدند و خبر ایشان بهم» جاپراکنده شده بود پا[نکه‌هنوز [نان 

نرسیده شیرازه کار ایذان از هم گسيخته و سرانجام ناگزیر شده بودئد 

که از بتیاریان و از روستانیان پیرامون شوشتر با زور تغناگاچیبگیر ند 
وییش امیر مجاهه در رامپرمز بفرستند . ۱ 2 

آز سوی دیگر اعراپ خوزستان که سالیان دراز ستم شخ زا 


کشیده و آنبه گرندما از او دیده بودند این زمان که زبونی شیخ ,وا 


دربافتند بکینه جوبی برخاستند و این بود که تا می توانستند سواره و 
افلکجی نمیدلدند . باه پنی‌ظرف که می تفان گفت فلیرترین اراب 
خوزستان می باشندنا گهان بدشمنی شیخ برخاستند و کسان او را از مان 


بکسره‌راه خانه خویش مییگرفت .نبوهی هم .از آنان کشته گرذید . بللکه. 


یکی از این کشتکان برادرمیرعبداقه نود که گفتیم فزماتقمهر 


خی 


شیخی پوشانیده روانه حویزه گردانید ولی چون دوسه روز نکند: 
فاصی بمرد بنی‌طرفی چنین پنداشتند که شیخ زهرباو خورانیده و این‌بود , 


خود بیرون راندند , هم فصر حبیدیه را که از آن شیخ و در آن 
نزدیکیها بود آنش زدند . شیخ برای آرام ساختن ابشان شیخ‌عاصی شخ 


انشان را که سالها بود در زندان میداشت این زمان آزاد ساخت‌و خلمت " 


نگذشت حفه 


بار دیگربچنبش آمدند . 
باری شیح خز علغان از هرسوی کار را واژگون میدید ابنپشگام 
آقای رئیس الوزرا ء از تبران بشیراز رسید و چون چنه روز پیش از ان 


سریرسی لورن وز زر مشتار انگلیس سنوان مر خصی مر ه هه بود 


"ونر چنین خبرداد که آمدن وزیر مختار بمحمره برای اینست که پای 


میانجیگری پیش گزارده کار شیح رابی خون ریزی بایان رساندانگلینیان 


از زو نخست بدستاویزمیانجیکری می کوشیدند که دولت را از لشگ رکشی ‏ 


بموزستان باز دارند ولی چون کار باين انداژه بی پزده شد و در تمر‌ان. 
مردم و روز نامیا بچوش و جنپ برخاستند و در دارالشوری نیز گفنگو 


بسیان آمد انگلیسیان دیگر از دخالت باز ایستادند و شیخ .بیکبار زبون < 
گردیده چازه جز آن ندید که دشت دامن رئیس‌الوزرامز ند و تلکر افی ۱ 


ني‌ستاده زینهار و آمرزش خواست. 


آقای رئیس‌الوزرا پاسخ دادنه بر تو می‌بخشم «در صورت تسلیم "* 


قطمی > وفی‌مان دادند که‌شبخ بلشگر گاه دولتی رفته‌تسليم شود شیخ ". 


اگرچه پاسخ داد که جز تسلیم قطعی چاره ندارو برجان خود ژننهار 


مینواهم.ولی از رفتن باردو کاه دولتی خود داری کرد 


این بوهآقای‌رئیس الوزراءاژ شیراز آهنك زیدان کردنه که بلشکر هسا 
فرمان حمله بدهند و از آنسوی سیاه خرم آباد از کیالان گذشتهبدزفول 
مرسید و شین را تاب ایستادگی نمانده. زنان و فرژنسان غود را بسکشتی 
نشانده خود. نیز سورا گشتی شده از اهواز بمحمره رفت و گویا میخواست 
بگویت یا بعران بگریزد . ولی پسرش عبدالحمید هنوز در اهوازبود ۰ 
اینهشگام از [قای رئیس الوزرا فرمانی بشبخ‌رسید که باردیگر بناصری 
بر گردد و همان .روز خود آق-ای رئیس الوژراء از دیه م لا آمز ك 


ناصوری. گردند . 

7 _ در این آشویپا که ما چگونگی حال ناصری و 
وایش شوشتر در دیگر جاها را باز نمودیم "در شوشتر گزارشها 
هدش رنك دیگری داشت ۰ زیرا گذشته از آنکه در 


: غوشتر در دزسلاسل دسته‌ای از سیاهیان‌جایگاه داشت‌و شوخ از مه 


آناننگر ان‌بود از آنجا که کار کنان دولتی در شوشتر همچون ناصری و 


دیگر .شپر ها بکمیته «فیام‌سعادت»نه پیوسته و در هواداری دولت پایدار 
ماند» بودنذ از این جهت شیخ برای این شپر نقشه دیکری کشيد و آن 
اینکه هنوز در آغاز کار بسپاه گرد آوردن پرداخته بود کسانی بشوشتر 
فرستاده باژ مان گان [غاو اترا که‌این ژمان خانه نشین شده با به پیشه‌ای: 
ان برزگری و سودا ثري پرداخته بودند بناصری خواست و .چون اینان 
1 به ناصری رفتند بپ ر کدامصدتومان پول ويك خلعت بدشیده 1 با نداژءدلخواه 
خود او تغنك و فشذب باو داده بشوشتر باز کردانید که هر کدام در 
معله خود تفنگچی گرد آورده همچون زمانپای پیش بکار فتته‌انگیری 
بر خیزنه . برخی از اینان خورسند نبودندواز آینده کار می‌تی‌سیدند 
.ولی خواه نغواه نا گزیر بودند که دستور شیخز رابکار بیند ند بویژه 

ها لملك نماینده دولت هم در ناصری پپلوی شیخ بود و در اینپنکا ۳19 
کس اطمیان میداد که از آینده بیمناك نباشند - 

یکی از این آغایان که در شرارت بر دیگران پیشی داشت 

همان سید باقر کلانتری بود که با [نهمه نیکیها که دولت ايران در باره 
7 او کرده و از هندوستان آزادش گردانیده بود این زمان بدترین دشن 
سپاهیان و کار کنان ادارات, دولتی او بود . دیکری امیر خان نامی بوه 
و.ایت کس است که‌نو کر ظپیر الملك را کشته بود ودر عدلیه روسبه. 
داشت ۰ سومی کاظم داود بود . این جوان نيك‌اندام در خوزستان شپرتی 
بسزا داشت و چنین می گفتند که کشنده احاج سیدعبدال امامجمعه او 
بوده و اینهنگام ترس بیشتر کار کنان دولتی اژ رهگذر او بود .قضارااو 

نه اينکه کسی را نیازرد بلکه تا میتوانست نگهداری دریغ نمی «اشعر 
7 واين کار را باداش اندك نوازشی که از من دیده بودميکرد. 


باری چون اینان بشوشتن .در آمرد ند هریکی در محله خود تفنگچی 


۱ گرد آورده درهای دیوانغانه های کهن را باز نمودند و نوی 
پیچید کی می نمو دند ۰ 
دریست پا دویست وپنجاه تن سپاهی که در دز بودنه پس از دفنن 
سرهنك باقرخان که ریاست اپشان برضا قلیغان داده شد اینمرد دغلکار 
هميشه در ناصری نزد خزعل. می‌ژیست و هرگز باهیان نمی پزداخت 


تنپا کاری که از و سرزد این بود که ساطان حسین ]قانامی‌را ک 4جوانز 


۳ : ۱۸۹ 
غیرتمند و کاردانیو .درنبودن رئیس‌سر پرست سیاهیان بود بدنتاو بزاینگه 
دستوری باو خواهد داد بتلگراف بناصری خواست و چون‌او باًنجا رسید 
دستگیر ارده بز ندان فیلیه فرستادند .مقصود اژ این کار آن نود که 
سباهیان مانمی نداشته [نان نیز سر کشان به پیوندند . ولی سپاهیان‌ازاین 
کار پی براژ درون رضافلیغان برده دیگر او را بریاست نشناختندو چون . 


رئیس دیگری نداشتند این زمان هم دسترس به هر ان نا دیگر جامانبود 


که دستوری بغواهند اين بود ج دکتر سید احمد خان‌را ک‌رنبه مساطانی 
داشت بر باست پذیر فتند و تا دیر زمانی که راه میانه شپر و دز باژ بوذ 
من نیز در کارهای آنان دخالت می نمودم و چون بیم آن میرفت که‌مردم 
اوباش نیرو يافته دژ را گرد فرو گیرند در اندك زمانی پول و آرد و 
دیگر ذخیره ها بانداژه چند ماهه برای آنان تهیه نمودیم ۰ 

در این میان آغایان بصعت گیری ِ کرده از آمدو شد سیاهیان 


به شهر جلو گیری کردند و یکروز که یکی از سجاهیان به شهر ِِ 


بود.آورا دنبال ون و او برای نکمداری ی ها کر کسی 
شوشتریان کشته گردید این بود که راه »یانه شهر و دز بسته 93 ۱ 
شیاهیان بمحاصره افتاد ند - 


اما اداره های دیگر رس نظ.ءیه از اینکه ‏ ه.جون دیگران: بشبخ ۱ 


" خزعاشان ننیوفته پشیمان بود و چنین خواب دیده بود که کسی او را 


برفتن نزد شیخ راهنمایی میکند و میخواست بدستاویز اینضواب .بناصری 
شتافته همچون‌دیگران بشیخ پیو نددو این‌بود که شبانه‌ادارهء‌رابی سریررست 
گ زارده روانه‌ناصری گر دید . وای در نیمه راه گرفتارش کرده بزندان 
فیلیه فرستادند و بمقصودی که داشت دست یافت 

یس 1 رفتن او ۵ شبی سر کشان باداره رد و ]نها ۳ تاراج 


نمودند ۰ ۰ 


. رایس امنیه را که میخواستند بکیر ند 2 گریته بدز سلاسل 
نزد سپاهیان رفت . 
رئیس تلگرافب از هوا خرافان شیخ خزعل وبرای باییدن‌دیگران 
بشوشتر فرستاده شده بود واژ بسکه نومیدیاز دولت وچیرگی اوداشت 
همه پولپای اداره را برداشته و خرج کرده که سپس‌کارش بدیوان جنانی 
طیران کشيده بزندان فرستاده شد » 
عدلیه و مالیه اگ ر چه دچار هجوم و تاراخ نشدند ۳ هر‌گونه 


ترش را داشتند بویژه من که :کارنده این نامه هستم چون داننته اش .که 
شیخ عبدا لحید پسر‌شبخ غزعلغان سه تن را یرای آن روانه شوشتز کرد» 
که بچنگام فرصتی گزنه بمن برسانند و یکی از آن سه تن شبن 
در اخال مستی اين راز را بیرون داده بود از. ابنجهت بسیم من بیشتر از. 
دیگران بود ء ولی چون امید گاهی جز خدا نداشتیم همه نا گزیر بودیم که 
روز گزارده نگران پش آمدها باشیم ۱ 


" کو ناه سنعن : آن ایشی که کار کنان دولت در ناصری و دینگر ۰ 


جاها داشتند مادر شوشتر از آن بی ببره بوده و روز باییم و سختی بسر 
میدادیم ۰ پس از زمانی که رشته کارها بدست آغایان بود شیخ خزهل 
علیب‌هند نامی را از تو شمالان بعتیاریبهکوهتشوشتر فرستاد وأو دسته‌ای 


از بعتیاریان راهمراه خود آورد و بدایئسان کار فتنه جویی بالاگرفی ۰ 


شبها همه بشليك پرداخته خواب و آسانش را از مردم می ربودند روز ما 


رانیز بگیرو یاه بر خاسته‌نا می‌توانستند آز اراز ینوابان‌در بغ می‌ساخننددر. آن . 


کرمای‌سنت تا بستان شب‌هااز خوابپشت‌بام بی بهره بودیم‌و من‌پاره شب هار 
نا گز یر بودم که‌جاهه د گر گو نه کرده ازخانه پیرون ر فته‌ثپ‌رادر جای‌دييگري 
بسر بدهم. دو ماه بیشتر بدینسان گذشت وسر کشان‌روز بروز بر دلیریو 
نیرومندی می‌افزو دند کسانی که شوشتر و چکونگی وفتار این .ندنهادان 


راندیده اند نضواهند دانست که چه آزارها بر مردم می شد و بچه‌سعتی نها 


برما ر وی میداد این‌داستان را یکی برای من نقل کرد که بعنوآن .نو نه 
از رفتار سر کشان در اینجا می نگارم :سیدی از خاندان امام‌جمعه بامداد 
بصد‌ای دراز خواب بیدار می شود و رخت برتن کرده دم در آمده باژ 
میکند بيكث ناگاه چند کس تننكث بدوش بر سر آو ریشته یکی‌دستهایش را 
می گیردودیگری‌دست بجیب‌هایش برده بتبی کردن آنم‌امیلکوشد سومی 
به بغلهایش می پردازد.. چپارمی باهشت بر سرو رویش می‌زده: 

. دراین میان که آن بی چاره لابه نموده ویباپی امی اپرسیده : 
آخرچه‌شده ؛آیا چه گنافی من کرده!م»>و کسی باسخ امی‌داده ون از 
"کار خود فراغت می‌یابند .ییکی از ایشان پاسخ "آن ‏ پنش "را ذاده 
می‌گوید :«پیر سوخته ! خان تونه فضو » دانسته می شود عا کم شرشتر 
اورا شواسته است  .!‏ 


در آغازهای جمادی الاولی بود که سر کشان.برای. حدله بردتللابل 


وجك باسیاهیان ]وا آهاده گردیده و در بت باهپا ۳ فییستشد . 


سر کان‌دراما زادعب افٍحنلهآوردندو تفنگچیان آنجارابرا گنده ساحند" 


۱۹ 


3 7 7 0 
و روز سه شنبه ینجم. آنماه باگهان پامداد زد و خورد در گرفت . سر 


-کشان از رسوی ار پشت:بامپا شليك می .کردند و سیاهیان با شصتتیر 


دفاع می‌ودند و جنك سختی در کار بود شماره فنگییان شپریش از 
هزاوتن وچندین برابر مياهیان ادز بود ولی چون یکروز پیش از آن 
اشگر غرم آباد بدزفول رسیده و شیخ موسی گداشته‌شيخ از آنجاگر شته . 


بود این خبر پس‌اهیان رسیدء‌با پشت گگرمی‌دلیر انه‌دفاع‌می نمودند, بلکهپدفاع 
بسبنده نکر ده‌يك‌دسته بموارهر اازدر بی‌ون‌فرستاده‌ازراه جنوب‌شهر بستیگر 


کوتاه سعن :جنك بیش از . سه ساعت انکشيده سرکشان شیکست 
خوردند و تفنگچیان پرا کنده شده هر یکی _بجابی‌رفنند یا در شهر نهان 
گردید ند یکی از علت های این شکست آن" بود که برخی سرد ستکان 
ایشان دیروز خبر رسیدن سیاهیان دواتی را بدزفول شنیده و عبانه از 
شپر .گر یخته بودند . بازی در اندك زمانی شهر از تلنگچیان تپی‌گرویده - 
ارامتن دوی داد و چون سیاهیان‌از دز پیرن نمی آمدند ناءگزید اختیار ۰ 
شیر بدست ما افتاد و از سردستگان اوباش کسانی که در شپر مانده. 
بوذند گرفتار شدند . 

فردای آن دوز فوجی ازسیاهیان دزفول که خبر این جنك را 

شنيده. پشتاب واه گرفته بودند بشوشتر در آمدندوفرمانده‌ایشان منك _ 
محیدهلی مان بلوچ بود بنام آن فیروزمندی و اين در آمدن مپاهیان 
جشنهایی نت در دز سلاسل و سس در اداره مدلیه گرفته شد ومردم ۱ 


نیز چراغانی ها کردند ۰ 


پایان۵استان آقای دئیس الوزرا روزجعه آخر ریی‌الثانی از 
بندردیلم بمیدان‌جنك زیدان رسیده پس ازبکهنته 
درنك در آنجا چون شیخ‌نسام قطمی خود را تلگراف کرده‌بود از ]نها 
آهنك ناصری کرده روژ نیم جمادی‌الاولی باین شهر _ زسیدند . این . 
شکفت که اين هنگام نار پر از تفنگچیان اعراب بودو ار آنسوی " 
هذوز در راء‌پرمز چنك درمیانه میرفت و بااینسال آفای‌رگیس‌الوژراه که 
جز ازچند کسی از وژراه وچندان سیاهی همر اه نداشتند نامری در آمدند 
و ود قضیه سفت شگنتی مینمود. 


شیخخزعل ,که گفنيم بمعمره گریشته‌بوده‌مان روز بادر فردای آن‌بناصزی * 


۹ 


باژ گشته پا پثیمانی و شرمساری نزد آقای رایس الوزراء آمده 
چنانکه می گفتند با این شعر بشیمانی ختود زا آشکار و سوزش ۳ 
آمرژش «یخواهد : 
سن بد کنم و آو بدمکافات دهی  .‏ پس فرق من و توچبست‌بگو 1 
آقای ر ئیس الوژراء باهیر اهان‌سه‌روز در ناصری بودند و در همان 
روزها سپاهیان رامپر»ز را نیز بدنت آورده جنك را بپایان رسانیدند 
روز بازدهم از آنجا آهنك شوشتر فرم‌ودند روز دوازدهم در این شهی 
اعلان عفو عموه‌ی از آه.ه شورشیان داده و سپس از آنسجا روانه 
مسچد. سلیمان شدندو از آنجا باردیگر به ناصری رسیده و از آنجا 
بدزئول رفته و باز گشته آمنك مجبره فرمودند و ار آنسجا از زاه 
_ هراق بتهران باز گشتنه و در اين سفرها شیخ عبدالکریمم پسر شیخ وا 
هبراه داشتند . 3 
اما خود شیخ و پسران دیگر او اینزمان در خوزستان بودند و 
درفیلبه نشیمن داشتاد و گاهی پسرانش به ناصری آمدو شد میکردند 
و هنوژ پایان کار دانسته نبود تا در ماه شوال‌هما نسال شیخ را باپسرش 


«بد] لحمید در محمره دستگیر کرده از راه خرم [ باد روانه نهر آن ساختند 


و بدینسان س رگذشت نافرمانی بپایان رسید ما نیز سخن خود را در 
اینجا بپایان ميرسانیم . 


دنبا له 
چنانکه وعدء داده‌ايم اينك در دنباله کتاب اه .کی از ۱ 
مشمشم دا از کتاب او « کلام المیدی» در اين جامی آوویم . 
۹ ۱ 
در اين نگارش عقیده باطنیگری خود را در باره امام تملی من‌ایتمالب‌باز 
نموده‌سپس بدعویپای خود .می پردازد ۰ تم قارب ۰ ۱ 
پسم ان لحم الر حیم الاعیقادان علیاالذدی کان بجنب‌النبی 
هوالسرالداثر فی‌ااسماء والارض و محمد(می)کان هو الجماپ. بنو عالررسالة 
و الاحدتشر اماما کانو اهخ‌الملاشکه منهمالیه و منه‌الیهمرو سلمان من اهل‌المیت 
والبیت هی الطريقة والمعرفة و کسل من وصل الی عرفانه .کان سلمان 
فی کل عصر و زمان و:هذالسید الذی ظهر هو بمنزلة کل نبی و کل 


. ولی باالنوعالظاهر و ضعف البشرية لابالقوة القاهرة لان الحقيقة لا تنتفل 


پل یتنقل الحجاب و بتصف البدن کجبرئیل مم تشکله بمدة ابدان مم‌بقاء 
الحقبتعلی حالپا وا هوالغنی الجمید . 


این نکارش اوست که در صفحه و و ۱۰ و صفحه 5و ۲۷یادآن کرده 

شده ,درا ینجا عبارتهای وحتی‌جالت شمشها لجمدی ۰ ۰ » و «الی آن‌جاکت شمشهة الدوب > 

که هر کدام|شاره‌بداستا نی‌خواهد بود بررماروشن نیست .درست مقصود او دا از 
کلمه شعشه بدست نیاو رده‌ایم. ۰ 

. پسمالهالر حمنالرحيم_ ایپاالناس رحمکم‌الله تعالی و هنی عنکممن 

یکون امتعن الله اعظم من هذالسید الذی ترونه فانه تم خمسه عشر سنة 


پله‌سونه الناس و بسیونه و یأمرون بقنله و فتسل اولاده‌و هو ینپزم مین 


پلد الی باد حتي جائت شعشة الجم‌دی رضو‌الله ع.ه و مابقیت الارضش 
تسعه حتی هرب‌الی‌الجبال و صارت کل اهل الجبال بریدون قتله من 
تلك الشعشه فما نجی‌الا بعدالیاس ثم عادالی_بلادالعران و صارت تطلبه 
البغل و جبیم من کان‌له صدیقا مار عدوا و لابقی له مکنا یکتن به و 
ضافقت به الارض الی آن‌جائب شهشة الدوب‌ذا منپا مراما لایمد ولا یحصی 


۱۹۰ 


من مقأسات الاعداء و الشوفی منهم حتی تمگنو ادمو استاه‌من الملقم ما له 


ٍوصف بحد و جری ماقد جری ثم قتل واده و مضی الی رحمالله و 
رشتوانه تقلهاله "مالی و قابله بالفوانه موالتفور الرحیم ودارت علیه اهل 
الارش کلپم والسکر فوق ذلك و بلات القلسوب الحناجسر کاظلسین و 
امانه‌الله و هوالمعین و تخلف عنده ضعفاء السسکر بقایا کر بلاوالدوب وهم 
حملة الا مانالی_بوم‌القیمتفای شیئی بنی علیه حتی یعمل امتحنه‌الله بستم 
تشن غایهةالامتحان | لهذا المامو ل‌م القادر انذی بذلشافی معر نتهالمیج آن 
؛خلیه طر بیع تحت حوافر خیول‌الظالین یعز علی‌الله و علی اارسول 
فمن ابتلی اعظم من هده‌البلوةام من رزی ابلغ من هذه الرژية ادعوا 
غفرچه فرح‌الله عنکم و عنه انه سمیم‌الدعاء و هواقریب المجیپ و هو 
آقرب‌الیه من حبل‌الورید والسلام علی من اتبم‌الودی َ 
۳ ۱ 

این همان زیارتنامه است که نامش دا برده‌ايم ۰ گویا این دا ساعته 
بوده که بیرو! نش‌رو زا نه بادر پاره روزهابشوانند و از عبارتهای آن پیداست که 
این مردك نادان چه دعو یپابی داشته است و چه جایگاهی بر ای‌خودشان میداده 


برخی جمله های اینژبارتنامه اشاره بدعویپایی است که شرح یا را ما ون 


کتساب داده‌ايم : 

بسم‌الله الر حمن‌الر حیم السلام عليك یامن سره مقسام‌الررحمن 
السلام عليكث یامن هو الاسان‌المعبر_باالحقيقة والعر فان السلام عليك یامن 
اظپر فشلپمو هی امرالشريهة والقر آن السلام‌عليك یامن بدلبله تساوی 
الاممة بحبوقالابدان السلام عليك یامن "بطلوعه لم شرس اخرهم لازوم 
الترجیح لا رجحان السلام عليك یامن سپت دون حجاجه کل مجادل من 
الانس و العان اسلام عليك یا من المولاه اژال التکلیف لضهور 
والسعبود سلکو تبه! لاعلام یامن بصفانه البشریه حصول الاختبار للشاصس 
والعام السلام عليكك یا امامالمهدی و الطر بقه الوسطی‌للاام السلام علياگ با 
مزیح‌الدجا و کاشف‌الفطاء بالالهام السلام عليك با ۲خذالثار من الفجرة 
و الکفار السلام علبك یامن الیه عود. الامر و علیه قیام الساعه والاعتیار 
السلام عاركث و علی اجدادگالطآهرین و 7 لصالحین انت‌الذی برچ 
البك الفالی و بلحق بك التالی لعن‌الله من‌غشك وعصاك لمن الله من‌جبت 
حقك الجلی لمن‌الل» من انکر امرث‌الکلی‌لنا و بلاداگا واصبا سرمدا 
لاانتطام لاواه ولا انتهاء لامده 


۱۹۰ 


1 1 ۰ ۰4۰-۰۰۰ة٩ ۰‏ ب بجىجسجى,«<<<س ‏ صاصاصپٍآ۱۳۳ 


3 
, چنانکه نوشتهایم سید محمد گاهی نیز مشق قر آن سازی میکردهو سوره 
هایی مانند سوره‌های‌قر آن‌میساخته‌ازجمله سوره‌ای در برابر سوره و الرحمن» 

ساخته که | بنك بغشی از آغاز آن را در اینجا می آودیم : 
بسم‌الله الر حمن ار حیم صدقْ اللهالمظیم‌المنان الحلیمالغفور الدیان 
مبدل السثات عفوا و مغفر قو احسانا لااله الا هوالرژف الحنان والارضش 
وضهالللاءام فپافا کبة والنعل ذات الا کمام و الحب‌ذوالمصف والر یعان 
فبای آلاء ر,کا تکذبان السرحمن الرحیم و اسم المتفرمعن المذنبالجان 
وب‌الهشرقین ورب‌المغر ین‌فبای آلاء ربگما کذ ران‌الخالق الباریال+صور 
للانسان له الاسماه الحستی فجل عن الشلل واللقصان‌مرح البعرین بلتقیان 
پشهسا برژخ لایبغیان فبای آلاء ریکما تکذبان الطیف اامنعم 
علی عباده باالذغران النی جعل انبیائه و اولیاگه بحری‌العرفان بجر ح منمما 

اللولوٌ والمرجان فبای آلاء ریکما تکذبان - 
۵ 
یکی دیکر اژ سوره های اورا می آوریم که در اینجا مردم دا بیاری 
خود میشواند و نیز از خدا باری میخواهد . 

بسم‌االله‌لرحمن الرحیم فپذااوان اغذالثار بامرالنه‌القویالجدار 
فالو اجب علي سایر اهل‌الابصار السعی والدخول فی سلك‌الانصار و من 
لم بعکم بما اتزل اه ناولئك هم الفاسقتون اجیبوا داعي‌الله و آمنه 
بهیففر لکم من‌ذنویکم و بجر کم من‌عذاب‌اليم الهم‌وصل علی سابر الانبیاه 
المرساین و الشپداء و المقر بين واعن اللهم وليك القام امرك الصادع 
بماامر تا لقائم بوظاف ما حماته لاغذ ثارك و ار خاصتك‌من خلقكو صغو تكث 


من عبادك حتی تملکه مشارق‌الارش ومثاربیا برها و بعرها سهلها و جلا 


حتی تبلغه نهية المقصود و ترفعه الی مقامك الرضی الممود اللهم انصر 
ناصر یه و اغذل خاذلیه و ددم علی من غشه و ناواه انث تسمم و تری 


برحمتك با ارحم‌الر احمین . 


